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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 96/ 1  /  19چیان  تآقای   رجبعلی    و    آقای   چی    -ختم مفهومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                قارعه  )جلسه   اول (  سوره مبارکه           

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمنَِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1)القَْارِعَةُ

 (2)ارِعَةُالْقَ مَا

 (3)القَْارِعَةُ مَا أَدْرَئكَ مَا وَ

 (4)المَْبثُْوثِ كاَلفَْرَاشِ النَّاسُ يكَُونُ يَوْمَ

 (5)الْمنَفُوشِ كاَلْعِهْنِ الجْبَِالُ تَكُونُ وَ

 (6)مَواَزِينُهُ ثقَُلَتْ مَن فَأَمَّا

 (7)رَّاضيَِةٍ عِيشَةٍ فىِ فَهُوَ

 (8)موََازِينُهُ خفََّتْ مَنْ أَمَّا وَ

 (9)هَاوِيَةٌ فَأُمُّهُ

 (10)هِيَهْ مَا أَدْرَئكَ مَا وَ

 (11) حَامِيَةُ نَارٌ
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 آقای رجبعلی:

 ثواب قرائت

ی قارعه را زياد  هر كس سوره»السلام( نقل شده است:  در رابطه با ثواب قرائت اين سوره از حضرت امام باقر)عليه

كند و روز قيامت او را به خواست خود از چرک و خون  او ايمن میی دجال و گرايش به  بخواند، خدا او را از فتنه

 «دارد. قيامت محفوظ می

تواند داشته باشد. خاصيتش اين  دجّال يك ساختاری مثل شيطان است، كه خودش يك ساختار است و مصاديقی می

طر اسلام بروند و ساير است كه يك ظاهر موجّه دارد، مظهر فتنه است. مثلا فرض كنيد، يك تعدادی مسلمان به خا

 مسلمانان را بكشند، جنسش دجال است.

ای است كه ساختار بصيرت زايی دارد. اينكه  كند؟ يعنی سوره ای انسان را از دجال مصون می شود كه سوره چه می

اند كه فرد قاری قارعه از آن در امان است، به معنای نهايت پليدی و  توصيف جهنم را هم به چرک و خون كرده

 عدم طهارت است. اين سوره قدرت اين را دارد كه انسان را پاک كند.

 نکات المیزان سوره

 فرمودند: )ره(حضرت علامه

 آيات بيان

 در سوره و چربد، مى بشارتش بر تهديدش جانب ولى است، آن ثواب به بشارت و قيامت عذاب به تهديد سوره اين»

 1«.شده است نازل مكه

آيات بپردازيم بهتر است نگاهی به واژگان و تعابير داشته باشيم، اين تعابير بسيار تعيين قبل از آنكه بخواهيم به 

شوند. مثلا من يك  توانند باشند كه تعبير ناميده می ای كلمات می ها الزاما كلمه نيستند، بلكه مجموعه اند. اين كننده

يز، تخته وايت برد، ديوار و ... و شما فهميد كه من كجا هستم؟ م گويم و شما از كلمات من می سری كلمه می

 گوييد كه در پارک هستم. گوييد كه من در كلاس هستم. اگر بگويم درخت، چمن و ... و شما می می
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كنيم، كلمات در اين سوره دلالت دهنده به چه هستند؟ قارعه )كوبندگی(، يوم،  راجع به يك سوره صحبت می

هايی كه شروع به پراكنده شدن  م حلاجی شده(، مردم، انبوه ملخناس، فراش، مبثوث، جبال، عهن منفوش )پش

 ها، سنگينی موازين، عيش راضيه، امه هاويه، نار حاميه... كنند، كوه می

كنيد بايد ببنيد كجا هستيد. كجا هستيم؟ ما در چه بافتی از معانی و مفاهيم هستيم؟ ظاهر  وقتی به اين تعابير نگاه می

 كند: وجه از قيامت را بيان می 3ر قيامت هستيم كه ماجرا اين است كه ما د

 اند. های مربوط به آن يوم: عهن منفوش و فراش مبثوث كه با كاف تشبيه آمده كوبندگی آن يوم و مثل (1

 ها در آن روز: خفت موازينه، ثقلت موازينه. وضعيت وزن اعمال انسان (2

 شود. شان صحبت می رباره عيش و زندگیها، زيرا د ها از وجه دسته بندی آن وضعيت و سرنوشت انسان (3

 توانند كمك كنند. اين رويكردها به درک معنای سوره می

واژه را بيرون بكشيم نخ تسبيح مفهوم سوره از دستمان در  3بينيم كه اگر  كنيم می ها نگاه می همينطور كه به واژه

 رود: می

 بعدی هم راجع به يوم است. ی قارعه است و تعابير يوم ظرفی است كه توضيح دهنده یوم:( 1

ها انجام  كه به جهت معنايی مهم است. ثقيل و خفيفش بسيار مهم است. اگر نباشند دسته بندی انسان موازینه:( 2

 نخواهد شد.

 ناس( 3

ها دست  پس ما سوره را خوانديم، ثواب قرائتش را ديديم، عبور كرديم و روی بافت كلمات رفتيم، و بعد روی نبض

دهند.  ها همه درک خوبی می شوند. اين ريزند و محوری می واژه می 3های ديگر روی اين  كه انگار واژهگذاشتيم، 

 شايد يك گام جلوتر اين باشد واژگان را دانه دانه بگوييم.

گرمی داشت و خواندن الميزان هم به  گشت كه حالت دست من هر چه توضيح دادم بيشتر به فضای سوره برمی

 شود.  مرتبط می بررسی صحت مطالب

 ادامه المیزان:

 [ ملخ توده به و شدن، انگيخته بر از پس مردم تشبيه و "قارعه "به قيامت تسميه وجه]
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 سختى بسيار زدن معناى به كه است "قرع "ماده از "قارعة "كلمه و است، خبر و مبتدا جمله اين "القْارِعةَُ مَا القْارِعةَُ

: اند گفته بعضى. است قيامت اسماى از قرآن عرف در كلمه اين و كند، اعتماد ىجاي به زننده دارد احتياج كه است

".كوبد مى عذابش با را خدا دشمنان و شديدش فزع با را دلها كه ناميده قارعه را قيامت مناسبت بدين
2 

ان دهندگی يك كوبشی در اين معنا بايد بيايد، يك چيزی به چيز ديگر بايد برخورد كند كه اين كوبش يك اثر تك

 فزع با را دلها "اند. پس اينكه را هم علامه رد نكرده "اند بعضی گفته"داشته باشد. بايد از يك جايی تحليل كنيم، 

يعنی شكُوه دارد و در عين حال عذاب هم دارد. مثلا شما كنار  "كوبد مى عذابش با را خدا دشمنان و شديدش

دانيد كه در امان هم هستيد، يك موج قشنگ است ولی شكوه  یآيد ولی شما م ساحلی باشيد، يك موج بزرگی می

 و ترس و فزع و هيبت هم دارد.

ی حاقه و قارعه داريم كه هر دو هم در باب  باشد فقط در سوره "ال... ما ال.... ؛ و ما ادراک..... "اين تركيب

 اند. قيامت

 .وجه بودن معنايی دارند كه علی الاجمال به معنای عظمت است 3اين 

 فرمايند:  می )ره(حضرت علامه

 بزرگ منظور به چيست، كه است معلوم اينكه با "چيست قارعه -القْارعِةَُ مَا "جمله در قارعه حقيقت از سؤال و"

 كنه به تواند نمى شنونده گوش سوراخ دو و گوينده، الفباى حرف هشت و بيست اينكه و است، قيامت امر دادن نشان

 مجددا بزرگداشت اين تاكيد منظور به و ندارد را آن معرفى حتى گنجايش ماده عالم كلى ورط به و ببرد، پى قيامت

"."الْقارِعَةُ مَا أَدرْاکَ ما وَ ":فرمود و كرد تكرار ديگر تعبيرى به را جمله
3 

 پرسد كه ما القارعه. آيد، باز هم سوال می با اينكه با ال معرفه می

)يوم كه ظرفی  "آر بياد "قبيل از مقدرى به متعلق است ظرفى "يوم "كلمه "المَْبثُْوثِ راشِكَالْفَ النَّاسُ يَكُونُ يَوْمَ "

 :كه است اين آن معناى خلاصه و قبيل، اين از و ،"آيد مى ""كوبد مى "است يك مقدری دارد كه مثلا اذكر است(،

"."كه روزى آيد مى "يا و "كه روزى در كوبد مى "يا و "كه را روزى آر بياد "
4 
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 برای يوم بايد بگوييم كه:

 به ياد آور (1

 كوبد می (2

 آيد روزی می (3

 متعلق را در نظر بگيريم. 3بايد يكی از اين 

 هم گرده روى يعنى كند، فرش را زمين كه است ملخى معناى به شده نقل فراء از كه طورى به "فراش "كلمه و

 فراش به را قيامت روز مردم چرا اينكه در سرينمف از بعضى است. ملخ غوغاى معناى به فراش پس باشند، شده سوار

 :اند گفته كرد؟ تشبيه

 معينى طرف به و مرغان، مانند گيرد، نمى نظر در را معلومى نقطه كند مى خيز و جست وقتى فراش كه است اين براى

 بر سر رشانقبو از وقتى دارند، حالتى چنين قيامت روز در نيز مردم كند، مى پرواز جهت بدون بلكه پرد، نمى

 در و افتند، مى راه به هدف بى و اختيار بى كه كند مى شان احاطه جهات همه از فزع و ترس چنان آن آورند مى

 معناى به كه است، "بث "ماده از "مبثوث "كلمه و. سرگردانند شقاوت يا و است يا سعادت كه منزلها جستجوى

".متفرق هاى ملخ يعنى "مبثوث فراش "و است، تفرقه
5 

شويم،  پيش آمده كه در جايی رفته باشيم، نوعا در تجاربی كه با مگس داشتيم، كه به محضی كه به مكانی وارد می

شوند. اين قسمت در حال تصويرسازی است. اگر بخواهد آن هول را درش ملاحظه كنيم ظاهرا  از جايشان بلند می

 مبثوث(.بهترين حالتش همين ملخ هاست كه خدا خودش فرموده است )فراش 

 "كلمه و باشد، داشته مختلف رنگهاى كه است پشمى معناى به "عهن "كلمه "الْمنَْفُوشِ كاَلْعِهْنِ الجْبِالُ تَكُونُ وَ "

 چيز با يا و حلاجى، كمانچه با يا و دست با يا است پشم كردن شيت معناى به كه است، "نفش "مصدر از "منفوش

"باشد. مختلف رنگهاى داراى كه است اى شده يثش پشم معناى به "منفوش عهن "پس. ديگر
6 

كنيد تصوير هول در آن بسيار مهم است. گاهی اوقات تصويری خيلی ساده است، مثلا  البته وقتی تصويرسازی می

كند. به خصوص وقتی اين  ی كشته شده وسط خيابان كه خيلی ساده است، ولی رعب و وحشت ايجاد می يك پرنده
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بينی بين تصوير عهن منفوش و مثلا  ان باشد رعب و وحشت بيشتر است. وقتی دقت ميكنی میفرد كشته شده يك انس

است. مثلا اعجاز نخل خاويه، تصويرش خيلی رعب انگيز  تصوير جسدی كه جايی افتاده، در قرآن بهتر بيان شده

رنگارنگ هستند، برای آنكه  ها با تمام طمانينه و آرامششان كه است. اينجا در منتهای تصوير رعب انگيز است، كوه

 اند.  هول را تشبيه كند، عهن منفوش بيان شده

هميشه اينطور نيست كه من هم نوعم را ببينم كه طوری شده و حالم عوض شود، درست است كه آدم وقتی تصادفی 

ولی وقتی شود؟ چون تو توانستی خودت و عزيزانت را تصور كنی.  شود، چرا حالش بد می بيند حالش بد می را می

شود، با اينكه درخت از ريشه در آمده ولی او دارد  يك انسانی درخت از ريشه در آمده برايش هول انگيز می

 كند.  بيند و اين درش هول ايجاد می خودش را می

گويد كه از  بيند. می كند. انسان خودش را در واقع می در اين سوره كوه مثل پشم حلاجی شده است و هول ايجاد می

آمد،  شود، چيزی از تويش در نمی خواست بگويد كه انسان كوبيده می ه كه مستحكم تر نداريم! اگر خدا میكو

بيند.  بيند. قارعه را در عهن منفوش می شود. قارعه را اينجا می شود. كوه كوبيده می اينجا از بلاغتی ديگر استفاده می

 كند. درک می ی جبال متلاشی شده هول متلاشی شدن را يعنی به اندازه

های متلاشی شده و ... برای چه است؟ اين قسمت  شود. بيان كوه در قسمت بعدی سوره به مقصد اصلی نزديك می

كند. پس اين تصاويری كه برای كافران  ی اصلی ترازو را بيان می ی اصلی است، كه كفه سوره نزديكی به صحنه

 ی ترازوی اعمال سنگين باشد... عذاب و برای مومنان هم فزع است برای آن است كه كفه

 -خود براى چيزى هر مانند هم -اعمال اينكه به دارد اشاره آيه اين «راضِيةٍَ عِيشَةٍ فِی فَهُوَ مَوازِينُهُ ثقَُلَتْ مَنْ فَأَمَّا »"

 تعالى خداى نزد كه است عملى آن و است، سنگين سنج عمل ترازوى در اعمال بعضى اينكه و دارد، ارزشى و وزن

 انواع و كفر مانند نيستند، اينطور ديگر بعضى و اطاعتها، انواع و خدا به ايمان مانند باشد، داشته منزلتى و قدر

 است اعمالى آن و دارد، دنبال را سعادت يكى است، مختلف نوع دو اين از يك هر اثر البته كه گناهان، و نافرمانيها

"را. شقاوت ديگرى و باشد، سنگين ترازو در كه
7 

گوييم وزن دارد؟ هر جايی كه بحث  كند. به چه عملی می بحث عمل، ثقل و خفّ عمل بسيار موضوعيت پيدا می

 ی اعراف آمده است. ( كه در سوره8)اعراف/ « الحَْق يَوْمَئِذٍ الْوَزنُْ وَ»آيد  وزن وسط است بحث حق می
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 "فعلة "بناى مصاديق از -جيم كسر به -"جلسة "كلمه رنظي -عين كسر به -«عيشة "كلمه -"راضِيةٍَ عيِشةٍَ فیِ فَهوَُ» "

 است، كردن زندگى نوعى معناى به عيشه و است، نشستن نوعى معناى به جلسه مثلا رساند، مى را نوعيت كه است،

 عيش صاحب اينكه با داد، نسبت عيش خود به را خوشى و راضيه اگر و خوش، زندگى يك ،"راضية عيشة "مانند

 عيشة فى "تقديرش و "رضى ذات "معناى به "راضيه "كلمه يا و است، عقلى مجاز باب از يا است، خشنود و راضى

".بخش رضايت عيشى در يعنى است، "رضى ذات
8 

كند راضی است. مجاز هم بحث مهمی است، مجاز يك جاهايی بد  زندگی راضی نيست، بلكه كسی كه زندگی می

 ينكه چرا فاعل بايد در عيشه راضيه حذف شود مهم است.نام شده است ولی هميشه بد نيست. همچنين ا

 جهت اين از هاويه به جهنم نامگذارى و است، جهنم "هاويه "از مراد ظاهرا «هاوِيةٌَ فَأمُُّهُ موَازِينُهُ خفََّتْ مَنْ أَمَّا وَ» "

"است، سقوط معناى به كه شده، گرفته "هوى "ماده از كلمه اين كه باشد
9 

هوس هم به معنای ميل به پايين است. حال اينجا امه هاويه يعنی چه؟ چرا ميل به پايين درش لحاظ مثلا در هوا و 

 شود؟ و چرا امّ بايد بگويد؟ می

 جاى در كه چنان هم است، سافلين اسفل سوى به سقوط سرانجامش باشد سبك ميزانش كه كسى: فرمايد مى "

" .(5-6)تين/« آمَنُوا الَّذِينَ إلَِّا ينَسافِلِ أسَْفلََ رَددَْناهُ ثمَُّ: » فرمود ديگر
10 

 جهنم قعر و پايين است و هر كسی در زندگی در حال سقوط بوده جايش جهنم است.

 باب از كنند، مى سقوط آتشيان كند نمى سقوط آتش آنكه حال و هاويه به كرده توصيف را دوزخ آتش اينكه پس"

 اين از خوانده دوزخيان مادر را هاويه اگر و بود، باب اين از نيز عيش دانستن راضى كه همانطور است، عقلى مجاز

 هم جهنم گردد، مى بر مادر دامن به دوباره برود كه طرف هر به است، او مرجع و فرزند ماواى مادر، كه بوده باب

".است سرانجامى و مرجع چنين دوزخيان براى
11 

                                                           
 . همان 8

 . همان 9

 . همان 10

 597. همان، ص 11
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ی  اين آيه معلوم است كه نخود نخود هر كه رود خانهدر اين آيه هم مثل عيشه راضيه فاعل حذف شده است. در 

 گويند جهنم! زيرا ماوا و پناهشان جهنم است. روند می خود، يعنی از جهنميان بپرسيد كه كجا می

كردند، ديدند همه مرده بودند،  ( و حواريون از جايی عبور میليه السلامروايت شده است روزی حضرت مسيح)ع

ها زنده  زنند، و احتمالا اوسط آن ( صدا میليه السلامبی آمده است؛ حضرت مسيح)عگفتند كه خب احتمالا عذا

گويند مثل عبادت طاغوت و .... و يكی اينكه نسبت دنيا با ما  شوند. ميپرسند چرا شما عذاب شديد؟ چند مورد می می

يم جزع و فزع داشتيم، همين شد شديم و تا از او دور می رسيديم آرام می مثل مادر بوده است، يعنی تا به آن می

 باعث شده است كه اينجا)جهنم( نامش امه هاويه باشد.

كند.  شود جزع و فزع می شود و اگر از آن دور می گويند مادر؟ به جايی كه اگر آدم به آن برسد آرام می به چه می

ن بگو به چه راضی ببينيم كه مادرمان كيست؟ پس چون جهنم برگردان زندگی و عيش او در دنياست، پس به م

ی  ی حقيقی است كفه هستی تا من بگويم كه مادرت كيست و جايت كجاست... اين وسط كسی كه راضی كننده

 سنگين عمل است. 

 وقف هاء آمده آخرش در كه زيادى "هاء "و گردد، مى بر "هاويه "كلمه به "هيه "ضمير «هِيَهْ ما أَدرْاکَ ما وَ» "

".كند مى بيان را آتش آن امر فخامت و عظمت كه است ىتفسير بحث مورد جمله و است،
12 

ايستد و سكوت حاكم  القارعه.... مالقارعه..... هاويه.... ما ادراک ما هيه. كل جمله اينطور است كه قلب آدم می

 "نار حاميه "گويد شود. وقتی سكته كردی و نفست بند آمد اسمش را می می

 تفسير را آن و است، قبل آيه در استفهام پاسخ جمله اين الحراره، شديد و هسوزند است آتشى يعنى حامِيَةٌ نارٌ "

". كند مى
13 

 ماند كه دوستان خودشان روايات را مطالعه كنند. ای نمی بحث روايی الميزان هم اگر مطالعه شود ديگر نكته

 

 

                                                           
 . همان 12

 . همان 13
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 چيان: آقای چيت

 بسم الله الرحمن الرحيم

خواهم اول  دهد كه تحليل كلی اين است: می تصويری از سوره ارائه میمطالبی كه تا الان مطرح شد يك تحليل و 

 ای از سوره داشته باشيم. نمودار ساده

كند. يوم بستر و  قارعه را باز می« يوم»خواهد قارعه را باز كند با معرفی يك  شود و می اول سوره با قارعه شروع می

  كند: ی يوم دو ويژگی بيان میگويد و ظرف تجلی قارعه است. برا موقعيت قارعه را می

 شوند. ( يوم يكون الناس كه مثل فراش مبثوث می1

 شوند. ( يومی كه جبال عهن منفوش می2

دهد. ظهورش  كند توضيحش می قارعه يك چيزی است كه ما ادراک.... . گويی با ظرفی كه در آن تجلی می

شود كه  كند: يك تمايزی ايجاد می نتيجه گيری میكند. بعد  اينطور است كه ناس را مثل فراش و جبال را عهن می

گيرد  ی اين يوم و قارعه است. تمايز هم بر محور وزن است. در اين ظرف ظهور آنچه مبنای تمايز قرار می نتيجه

كند كه برايشان عيش  ها يك ثقالت پيدا می است. يا اين وزن از ثقالت برخوردار است يا خفيف است. اين« وزن»

 ها كه خفت موازينه است مادرشان هاويه است كه اين همان نار حاميه است.  شود و آن می راضيه محقق

 

 دوم مرحله -یا واژه حیتوض-1 شکل
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كنيد بلكه دركش  فرمايند: نه اينكه هميشه شما درک نمی می« ما ادراک»در جايی ديگر راجع به  )ره(حضرت علامه

آيد به  می« دری»نيست بلكه از « درک»تواند رخ دهد. ما ادراک از  نها از جانب خداوند میمسير خاصی دارد كه ت

 معنای درايت و كاف در آخرش كاف خطاب است. 

 كنيم: حال معنای واژگان را در اين قسمت)سمت چپ تخته( يادداشت می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه وقتی است كه ضربه با چنان قدرتی زده شود كه هر زدنی قارعه نيست بلكه بايد تحت تاثير قرار دهد. قارع قارعه:

فرمايند ضارب به يك اتكايی نياز دارد. يعنی  خورد لذا حضرت علامه)ره( می مثلا فرو برود. حتما مضروب تكان می

خودش بايد به جايی تكيه كند و سفت باشد كه خودش تكان نخورد. حتما تحت تاثير قرار گرفتن ضارب مورد نظر 

 است.

 ستر و محل تجلی است.ب یوم:

تا صندلی نيست، بلكه در ناس ارتباط است. يعنی تجمعشان با ارتباط  10تجمع به معنای صرفِ جمع كردن  ناس:

 است.

 كوه از ذاتش عظيم است. جبال:

شود/ اثر هم ندارد پس سبکی: حساب نمیبتوان آن را حساب کرد / وجود آن  سنگینی:

ای که در آن ضرب شئ به شی دیگر به گونه

بستر و ظرف محل 

عظمت و استحکام درونیجبال: نزدیک شدن و ایجاد انس است که تجمع و  ناس:  

ه ثقالت و خفافت برای وج وزن:

 یک شئ 

نرمی و رخوتی که با جدا شدن انبساط در ارض به همران تفریق و 
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 شود. دانند. فراش: انبساط در زمين، كه پهن می ناس را فراش مبثوث می

 مطلق تفريق و از هم گسستن است. مبثوث:

 انبساط در ارض به همراه تفريق و جدا شدن. ش مبثوث:فرا

اند. در ناس يك تجمع و ارتباط وجود دارد و در فراش مبثوث كاملا برعكس  دقيقا ناس و فراش مبثوث مقابل هم

 است.

 نرمی و شلی است و مقابل عظمت و صلب است. عهن:

 وند مثل متلاشی شدن.اجزايی به هم متصل باشند و بعد از آنكه متصل بودند باز ش نفش:

ها عظمت و استحكام. در هر  كلمات يك تجمعی وجود دارد كه در ناس ارتباط ايجاد كرده و در كوه در جفت اين

شود و در كوه عظمت و صلابت  رود و پراكنده می شود. در ناس ارتباط از بين می دو طرف هم اين تجمع ساقط می

جبال استحكام است، در ازای ظهور قارعه اين تجمع و ارتباط و استحكام  رود. اثر ناس ارتباط است و اثر از بين می

 گذارد. شود كه مضروب را تحت تاثير می ای وارد می از بين رفته است. يعنی چنان ضربه

شوند. آقای  ی سوره يك نتيجه آورده است كه يك اتفاق تكوينی است كه حتما ناس و جبال چنين می در ادامه

های با عظمت را  گيرند كه انسان هايی برايش در نظر می دارند كه جبال را كوه بدانند و مصداقمصطفوی اصراری ن

 شود. های دنيايی است كه در آخرت به شكلی ديگر می ها جلوه كند. اين مطرح می

اند. مثلا  شود. وزن و ثقل و خفف را با هم بايد معنا كرد كه كاملا در هم تنيده در اين موقعيت وزن است كه مهم می

گويند آنچه مقابل خفف است و خفف آنچه مقابل ثقل است و وزن آن چه كه برايش ثقل و خفت قائل  ثقل را می

 شويم.  می

تواند مادی باشد يا غير مادی  توان برايش در نظر گرفت. حال می هر چيزی كه تقدير ثقالت و خفافت می وزن:

 يابد. ی شئ ثقالت و خفت در نظر گرفت وزن معنا می)اهميت و قيمت...( از هر منظری كه بتوان برا

تواند داشته  شود كه قابليت ثقالت و خفت می ما يك شئ داريم و يك وزن داريم. وزن آن است كه بر شئ بار می

اين وزن است. اول ممكن است كه فكر كنيد كه وزن عارض يك   ( نشان دهنده8باشد. )الوزن يومئذ الحق()اعراف/

آيد. انگار با ابعاد شئ  رود و وزن رو می گيرند، ولی در اصل در قيامت شئ از بين می ن را جدی نمیشئ است كه آ
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اند. سنگين بودن و سنگين نبودن تقابل  كار ندارند، بلكه با وزن شئ كار دارند. برای اين وزن هم ثقالت و خفت قائل

 دارند.

(. مثقال يعنی كمترين 5قی برسيم، مثلا )قولا ثقيلا()مزمل/توان آن را در قرآن كار كرد تا به معنای دقي می ثقل:

شود آن را بيشتر حساب كرد، يعنی به حساب بيايد  چيزی كه بتوان آن را حساب كرد. لذا ثقالت يعنی چيزی كه می

)فارسی(. يعنی وجود آن دارای اثری باشد، يك چيزی باشد كه يك اثری داشته باشد. اثر را به خاطر بحث 

 كنيم. اين بسط عقلی واژه است. اش، يعنی وجود داشتن مطرح می فلسفی

آورد. و خفف  شود يعنی اثری هم ندارد و گويی نيست. ثقل سنگين است و حساب می سبكی كه حساب نمی خفف:

 يعنی نيست.

ير است. اگر دقت كنيد ارتباط عميقی بين ثقالت و قارعه است. يعنی در ثقالت يك اثر است و در قارعه هم يك تاث

ثقيل بودن است. قارعه يعنی آن چه كه اثر بگذارد و ثقالت يعنی اثر سنگينی دارد. پس   گويی قارعه شدن نشانه

 گذارد. احتمالش اين است كه قارعه خودش ثقالت دارد. قارعه امری ثقيل است كه بر مضروب خودش تاثير می

 ثمره نهايی اين سنگينی عيش راضيه است؛

 است و نه خود حيات.  كيفيت حيات عیش:

 های مختلفی داشته باشد. اينجا كيفيت حيات رضايت است.  تواند كيفيت حقيقتی ذاتی است، و می حیات:

رسد كه بايد بعدا اين را درست كنيم. زيرا استعمالات قرآنی  آن چه كه موافق ميل است. ولی به نظر می رضایت:

نی است. اين واژه هم با ميل همراه است و هم مطابقت دارد. مثل رضايت وجه دنيا و آخرتی دارد كه ظاهری و باط

كند كه خدايا خير ما را در آن چيزی كه دوست و تمايل داريم قرار ده! يعنی هم برايش خوب  همان كه دعا می

 است و هم دوستش دارد كه خود كيف و لذت است.

سازد، كه موافق ميل است و هم  دگی را میثقالت قدرت ساختن كيفيت زندگی را دارد. يعنی ثقالت كيفيت زن

 سازد. ای از زندگی می انسان به او تمايل دارد. ثقالت نوع ويژه
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 هايی كه اين اثر و اين كيف زندگی را ندارند چه؟ آن

امم هستند. ام به معنای مبدا و مرجع يك شئ است. هم مبدا است و هم مرجع مثل   امام و امت و امّ همه از ريشه امّ:

 مادر. هم از او شكل گرفته و هم محل رجوع است.

 ارزشی و پايين. هر چيزی كه تمايل به آن سفل باشد. از هوی گرفته شده است، تمايل به سفل، بی هاویه:

 جا غوغای انفجار مطلب سوره است. از اين

شود از اين طرف معنا  یدو طرف ميل داشتيم، تمايل به واقع و تمايل به سفل. اگر كسی بخواهد قارعه را بفهمد م

شود كه اگر براساس سفل  جا شروع می تين. قصه از اين  شود، يعنی از اين طرف بيايد و از سفل معنا شود. مثل سوره

دهد كه  گيرد و بعد نشان می شود و كيفيت رضايت در حيات شكل نمی اش سبك می عمل كند لاجرم زندگی

 شود. عيان میای وجود دارد كه كيفيت و سفل بودن  قارعه

 همان نور است به وجه حرارتش. خاصيت حرارت هم از بين بردن است.  نار:

اند كه بسياری از آداب  قدر با هم خوب اند، كه اين اند. حميم رفيق شفيق حميه و حمم و حميم اشتقاق اكبر حمیه:

 بازند.  بينشان رنگ می

گيرد. يعنی اثری دارد كه اثرات را  يز ديگری را از او میبرد و هر چ شدت حرارت كه او را در خودش می نار حامیه:

آورند. چوب به خاكستر  از محروميت و فقدان صحبت به ميان می )ره(كند. لذا حضرت علامه برد، نابودش می می

شود و اين خاصيت آتش است و اين شدت حرارت است. اولش ممكن است كه حرارت چسبندگی ايجاد  تبديل می

 كننده است. سفال( ولی اگر زياد شود متلاشی كند )مثل گل و

 ارتباطات سوره قابل رؤيت است. حرارتی كه اثرش متلاشی كردن است. سنگينی كه شبيه قارعه است.

گذارد، نه تجمعی  العاده تاثيرگذار است كه تجمع و استحكامات صورت گرفته را از هم باز می فوق  سوره يك ضربه

آيد.  آيد. وجه اثر اشياء رو می ماند و وجه خفت، اثردار بودن و اثرگذار بودن رو می ی میو نه ارتباطی و نه استحكام

شود. گويی تا الان با خود شئ كار داشتيد و الان با ارزش، اثر و مقدار كار داريد. اينكه اثر  ارزش اشيا مشخص می

 حياتی ندارد.دارد يا ندارد كيفيتی از حيات اثر دارد. آن طرف اگر سبكی باشد كيفيت 
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ارزش است و هم مبدا و مرجعش است. پس كيفيت يك چيز را از مبدا و مرجعش  مادری دارد كه پست و بی

داند. اين فرد  شناسيم. پس حيات چيزی جز كيفيت آن نيست. چون چيزی را مبدا دانسته است آن را مرجع هم می می

 خودش نار را مادر خود قرار داده است.

ل به دنيا در فرد شكل گرفت، آدم خوب و مهربانی بود و آثار و ارزش بسياری داشت ولی تا جايی اولين باری كه مي

گيرد تا برايش چيزی نماند. مثلا از كوه تجمع و صلابت را بگيری ديگر برايش  اثرات را از او می  رود كه همه می

مختلفی مطالعه كنيد. مثلا موضوع اثر و های  شود اين سوره را با نظام واژگانی آن در حوزه ماند. می چيزی نمی

 تواند از اين راه مطالعه شود، چنين است: ارزش. تمامی مواقفی كه می

 تواند با فهم سوره ارزش و قدر را دريابد.  مثلا خدا برای چه چيزهايی ثقالت و خفت قائل است و می (1

يا هوای نفس، و تحليل كرد. رضايت   شود سوره را روی مرجع و محل رجوع بررسی كرد، مثلا سوره می (2

تكاثر   ای نوشت با تحليل رضايت و هوای نفس كه ظاهرا با هم تقابلی دارند. اگر يادتان باشد سوره مقاله

بحث توجه به امری ثابت نسبت به امری متغير است. يعنی از اين سفل به آن چيزی كه علوّ و ارتباط دارد. 

  شود و جلوه اش اين است كه چطور مرجع می فس دانست كه ثمرهتحليل هوای ن  شود سوره را سوره لذا می

 اش چطور است و ...؟ دنيايی

توان مطالعه كرد و به ديد جالبی رسيد مثلا كلمه قارعه  توان مطالعه كرد. قرآن را می خود قارعه را هم می (3

توان استخراج  می حاقه است كه ثمود و عاد قارعه را تكذيب كردند، و ملحقات قارعه را  يكی در سوره

 كرد. اين هم يك مبدا پژوهشی ديگر است.)در قرآن هم هميشه قارعه اسم فاعل است.( 

 توان بررسی كرد. كه ساير تصاوير قيامت را می«. يوم»های  بررسی ويژگی (4

ها  ا و مرجعتوان با مبد ها را می ها بود. كيفيت ها و سير پژوهشی چنين بود و كار ما بررسی اين سرنخ اين نظام واژه

 بررسی كرد.

*** 
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 ساعت دوم کلاس:

 آقای رجبعلی 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمنَِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1)القَْارِعَةُ

 (2)الْقَارِعَةُ مَا

 (3)القَْارِعَةُ مَا أَدْرَئكَ مَا وَ

 (4)المَْبثُْوثِ كاَلفَْرَاشِ النَّاسُ يكَُونُ يَوْمَ

 (5)الْمنَفُوشِ كاَلْعِهْنِ الجْبَِالُ تَكُونُ وَ

 (6)مَواَزِينُهُ ثقَُلَتْ مَن فَأَمَّا

 (7)رَّاضيَِةٍ عِيشَةٍ فىِ فَهُوَ

 (8)موََازِينُهُ خفََّتْ مَنْ أَمَّا وَ

 (9)هَاوِيَةٌ فَأُمُّهُ

 (10)هِيَهْ مَا أَدْرَئكَ مَا وَ

 (11) حَامِيَةُ نَارٌ

فتاد: يكی فراش مبثوث و عهن منفوش بود و ديگری چيان فرمودند يك اتفاقی ا كه آقای چيت در اين شبكه معنايی

شود  بحث راجع به عيش و برخورد شديد اثرگذار. اين اثر، شكل متلاشی شدن دارد، كه اگر ناس باشد گسيخته می

 و اگر كوه باشد يك پاشيدگی مخصوص به خودش است. 

ده، معلوم شد كه نيست و اينكه شما چه گسيختگی و چه پاشيدگی انگار چيزی بود كه گرفته شد و از اول هم نبو

شود انگار چيزی از كوه بود كه وقتی آن را گرفتند ديگر  شود و به هوا بلند می بيند كوهی وقتی عهن منفوش می می

رود و اين  ها سر انسجامشان دعوا است و اين ائتلاف و تاليف از بين می بيند كه انسان قدر كه شما می هيچ شد. آن

الان آن انسجام گرفته شده است. اين  اماای كه انسجام داشته  اند. يك چيزی داشته وبی نشان داده شدهها به خ انسجام
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توانيم ببينيم. عيشه راضيه حيات نبود كانّ كيفيت حيات بود. عيشه  دادن و گرفتن را در كيفيت عيش راضيه را می

  اند. و اصل در موصوف و صفت خودِ موصوف است. راضيه موصوف و صفت

ای عيش بحث كيفيت حيات موضوع بود و حيات به كيفيت حيات تعريف شد و خود حيات نوعی  در تحليل واژه

خوش.   كننده كيفيت است. كسی كه راضيه است را هم حذف كرده است و انگار زندگی خوش است و نه زندگی

يك جمعی ايمان داشته باشند و  تاكيد را روی كيفيت برده است. يعنی چيزی حال و حس و روح داشته باشد. مثلا

اتصال؛ مثلا من و آقای چيت چيان به ظاهر كه با طنابی كه   شود؛ و نكته  نقطه قدر حس نمی تفاوتش در ظاهر آن

فهمند كه يك  كنند، كه اگر شكرآبی بين ما دو ايجاد شود می می  حس آن را ها شود ولی آدم نيست و ديده نمی

كنيم چنين شكلی است. سرتاسر واژگان به  ن كيفيتی كه راجع به آن صحبت میچيزی نيست، يك روحی نيست، آ

ها يك روحی وجود داشته باشد كه اگر بيرون  گونه بررسی كنيم كه در آن توانيم اين ها را می خصوص تأليف

 كشيده بشود؛ اگر ناس باشد فراش مبثوث شوند و اگر جبال باشند عهن منفوش شوند. 

توان بريد و كلاس تمام شود و مثل  اند، تحت شرايطی نخ كلاس را می ا در اين كلاس نشستههمه كسانی كه اينج

فراش مبثوث شود، اين اتفاق ظاهرا در اين سوره به خوبی گفته شده است. در واقع كيفيت از چيزی گرفته شود 

 شود. قارعه می

م به تنهايی. اين دو با هم يك مدل اتصال دارند. اند. مالقارعه ه ، خودشان به تنهايی يك اتصال«القارعه ومالقارعه»

 اند. اليه در اين سوره با انواع اتصالات كار داريم، برخی موصوف و صفت و برخی مضاف و مضاف

ای پيدا كنيم كه اين  هايی داريم تا بتوانيم گزاره شدن خواهيم ببينيم كه در اين سوره چه اتصالات و چه چفت می

 شود.  م حق بودن هر چيزی باشد كه اگر بيرون كشيده شود متلاشی میها فرمول انسجا گزاره

خواهيم به اين برسيم كه از آن ميزان در بياوريم، در واقع در  شود داشت؛ ما می های فراوانی می از اين سوره استفاده

ای بسا به   است.ها يك فرض  توان اين را مثبت و منفی ديد. اين بحث كوه چه برداشته شد كه عهن منفوش شد. می

 چند گزاره برسيم و مبحث به يك جای خوبی برسد. 

 هايی حكم تعريف دارند. مضاف و مضاف اليه، موصوف و صفت، جمله و ... . بايد كمك كنيد تا ببينيم چه چيزی
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اعل چسبيده به اسم ف« ال»توان روی القارعه مانور داد. چون  توان مبتدا و خبر گرفت. می را می «القارعه ماالقارعه»

شود: هو الذی قرع . آن كسی كه كوبيد خيلی موضوعيت  دهد. اگر الذی بگيريم معنا می می« الذی»است پس معنی 

 كند .  پيدا می

شناسی. وقتی از چيزی كه من  ای كه می سازد. القارعه يعنی كوبنده القارعه ماالقارعه نوعی مبتدا و خبر را می

معرفه  «القارعه»به اين معنی است كه اين چيز با عظمت است. درست است كه  هشناسم دوباره سوال پرسيد شد می

 برای ما معرفه نيست.  نيز چنداناست ولی انگار 

كند چون باز بيان  توان به رسول خدا برگرداند و يا به هر مطلق مخاطبی. در هر دو حالت فرقی نمی القارعه را می

خواهد  . می«و ما ادراک ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر»ثل تفهيم است. عظمت را كُددار كرده است. م

 نهايت را الف شهر به بعد حساب كن.  نهايت است. ولی اين بی بگويد ليله القدر عظمتش بی

وآله( هم اين ما القارعه است. قارعه با عظمت  عليه  الله جا حساب كن كه برای رسول خدا)صلی نهايت را از آن بی

فهماند بدون اين كه كوچكش كند. چون هر  بطوری كه بتوانی اين عظمت را تصور كنی. عظمت را به تو می است.

توان پيدا كرد. ميزان عظمت از اين  جا می شود. شاخص عظمت را اين چيز را وقتی انسان بخواهد بفهمد كوچك می

 شود.  سه آيه اول مشخص می

ها  شمارند. دنبال غلط ها را می غلط ،بخواهند به شما نمره دهند ميزان عظمت يعنی چه؟ مثلا در ديكته وقتی

دهد كه بنای  ای را نشان می دهند. در سوره قارعه سنجه بينند و نمره می ها معمولا غلط را می گردند. در ارزيابی می

 سنجد. می« بود»سنجد، از  نمی« نبود»آن بر خلأ نيست. از 

 توان به اين گزاره رسيد.  خيم و عظمت ولی با اين تفخيم و عظمت میگويند تف در تحليل ادبی سه آيه می 

 القارعه مالقارعه ... يوم 

 نهايت را در ظرف بريزد.  خواهد اين بی می «يوم»نهايت صحبت كرده است. با آوردن  از بی

 با عظمت، ظرف دارد. ظرف ظهور دارد. ظرف عظمت شاخصی برای عظمت است.   قارعه

را موصوف و صفت بگيريم به كمك ناس و اتفاقی  «فراش مبثوث»توان  . می«اس كالفراش المبثوثيوم يكون الن»

 توان به ميزان عظمت دست يافت. افتد می كه برای ناس می
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تواند مثََلِ ميزانِ عظمت  عظمت مثََل دارد و مثََل، ميزان برای شناخت عظمت است. بستر اجتماعی حيات انسان می

شوند. بايد اول انسجام ناس را  می «مبثوثالكالفراش »يافتنی است. ناس  س انسان آورده كه دستباشد. مثلی از جن

اندازد. فراش مبثوث هم در بستر طبيعت است.  بفهمم تا كالفراش مبثوث شدن برای من كوبنده شود و من را به فزع 

 مثل متلاشی شدن كوه هاست .  ها ناس نظام اجتماعی و پيوند بين مردم است. گسيخته شدن ناس و تشتت آن

 . «تكون الجبال كاالعهن المنفوش»توان مثلی ديگر را ميزان قرار داد.  برای درک عظمت يك مثل می

 . «فاما من ثقلت موازينه فهو فی عيشه راضيه»

تواند عمل و كيفيت عمل و كيفيت  تواند شاخصی برای عظمت باشد. هر كسی می كيفيت عمل و حيات انسان می

 ای داشته باشد كه براساس آن بتوان عظمت را فهميد.  يشی و كيفيت زندگیع

تواند ميزانی برای  كند می ی مطلوب آن كه به شكل كيفيت حيات و عيش راضيه ظهور می كيفيت عمل و نتيجه

 درک عظمت باشد. 

 . «و اما من خفت موازينه فامّه هاويه و ما ادراک ماهيه نار حاميه»

 ان نه تنها مانعی برای درک عظمت نيست بلكه خود ميزانی برای درک عظمت است. سبكی و خفّ ميز

ای مهم شد. نقش آن و كيفيت درک آن برای ما معلوم  از سه آيه اول عظمت برداشت كرديم. ميزان برايمان واژه

 شد. 

لف قيامت و اين كه با انسان قيامت است. وجوه مخت  شود؟ به اعتباری اين سوره سوره ای می از اين تحليل چه استفاده

 كند. كند، با هستی چه می كند، با ناس چه می چه می

يافتنی است بدون اين كه از عظمتش كم بشود. اين سوره قل هو الله است  نقش قيامت در رشد و درک عظمت دست

 ی قيامت است.  قيامت. شناسنامه  با ترجمه

 ربياوريم رضايت و عيش راضيه است. ی كاربردی را از اين تحليل د اگر بخواهيم واژه

برای تحليل كيفيت حيات انسان سوره قارعه نياز است. رضايت حقيقی به درک عظمت است. به ادراک عظمت 

رسد الاّ  است. در اين ادراک حتما شكوه و فزعی است. اما حاصل آن عيش راضيه است. كسی به عيش راضيه نمی

 اين كه عظمت را درک كند. 
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دهد. با قارعه بودن  كند كه قيامت كجای زندگی شماست. درعظمت خودش را نشان می مشخص میاين سوره 

 دهد.  قيامت خودش را نشان می

 كند. بهشت و جهنم را روی زمين نشان داده است.  از جهنم و بهشت شاخص درست می

ما از   ز بهشت و جهنم و بهرهايم كجا بوده است؟ جواب اين سوال ميزان فهم ما ا مندترين تصويری كه ديدهشكوه

 كند.  عقل را مشخص می

 سوره قارعه، حاقه و رعد در اين مورد هستند. مَثَل هم زياد دارند. به اندازه عظمت كوبش انسان علم پيدا كرده است. 

  چيان: آقای چيت

 سه كار از اول كلاس تا الان انجام شده:

 ش و جايگاه آن .فضای كلی از سوره مطرح شد. موضوع قيامت، ارز1

 واژگان كشيده شد. واژگانی در نگاه اول مشخص نبودند. مثل واژه اثر و علم و تجمع   .ارتباط واژگان سوره و نقشه2

.تحليل ادبی و سياق آن كه به بحث عظمت رسيد. اصلا شايد معنی قارعه كوبيدن نباشد بلكه عظمت باشد كه وقتی 3

 كنند.  ت كوبيدن احساس میكند اثرش بر ديگران را بصور ظهور می

يابد. اين بروز عظمت برای كسانی كه خفيف هستند بصورت كوبيدن  قارعه روزی است كه عظمت خدا بروز می

 روز خندق.  مانند شود احساس می

ی قارعه را با خود سوره بيان كنيم يا معرفی كنيم. قارعه  خواهيم واژه كند. می عظمت حيثيتی از ميزان را بيان می

 دانيم چيست. از معرفی قارعه سوره قارعه را بفهميم.  يقتی است كه بايد بدانيم چيست ولی نمیحق

 تواند ظهور و بروز پيدا كند. ظرف آن هم از جنس حق و حقيقت است.  قارعه حقيقتی است كه می

مخاطب فراش  شوند اين است كه برای شوند يا نمی ، فارغ از اين كه ناس فراش مبثوث می«مبثوثالكالفراش »

 شوند.  مبثوث می

يكی از آثار ظهور قارعه اين است كه نگاه مخاطب را در هنگام مواجهه نسبت به موضوعاتی مانند ناس و جبال تغيير 

 كند. ناس مقابل فراش مبثوث است و عهن منفوش هم مقابل جبال است.  دهد. يا به عبارتی زير و رو می می
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ارتباط با   ذات شی است و يا بواسطه  كند. عظمت يا بواسطه رو و خافضه رافعه می اوضاع را زير و «القارعه»يعنی 

آيد. شهرت ذيل ناس است. اين  جباليت بوجود می  آيد. مثلا قدرت و علم و قارونيت بواسطه اشياء ديگر بوجود می

 خواهد .  مباحث مطالعه می

كند. ناس و  برد. چيزی بزرگتر را مطرح می بين میقارعه چيزی است كه عظمت ناس و جبال را در ديد مخاطب از 

آيد. يكی مرد جنگی به از صد  آيد كه ديگر عظمت ناس و جبال به چشم نمی جبال عظمت دارند. اما عظمتی می

 هزار. 

های  شود كه جلوه در ناس و جبال تجمع، ارتباط، استحكام وجود دارد. در قارعه تجمع، ارتباط، استحكامی ايجاد می

 برد.  ر را از رنگ و رو میديگ

السلام( را  شود قارعه قبل از قيامت اتفاق بيافتد. كسانی كه در جنگ احزاب بودند و دفاع يك نفره امام علی)عليه می

 فرجه( هم هستند.  تعالی الله ديدند قارعه را تجربه كردند. تمام آيات قيامت در مورد ظهور امام عصر)عج

كند تا جدايی صورت گيرد. قارعه وزن را جلوه  بندی است. پس معياری را اقامه می از آثار قارعه ايجاد دسته

 كند.  قارعه معنا پيدا می  جلوه  دهد. ثقل يا خفيف بودن بواسطه می

آيد. اثرش كوبيدن است.  حقيقت بزرگ است. احساس كوبيده شدن بوجود می  غرض كوبيدن نيست، غرض جلوه

 تحكام و وزن. ايست از عظمت و اس واژه جلوه

رود. تجلی  شود مثل كوبيدن است. شكوه قارعه بالاتر می ها مشخص می كند و ارزش جدايی و هول ايجاد می زيرا

كند در نتيجه كيفيت رضايت  عظمت و قيمت و حق و خفيف شدن باطل را در پی دارد. وقتی حق ثقالت پيدا می

 شود.  ای از حيات ايجاد می گونه

 دهد.  شويم. قارعه كيفيت زندگی را ارتقا می عه متوجه میمثبت قار  پس جنبه

كند و هم جهنم. اگر قارعه نبود بهشت و جهنم نبود و كيفيت  قيامتی است كه هم بهشت درست می  قارعه واژه

كند كه قابل مقايسه با كيفيت زندگی در دوران  ای در مدينه ايجاد می زندگی مشخص نبود. قارعه كيفيت زندگی

 نيست.  جاهليت
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كنند. تجلی اين عظمت در عالم، كيفيت زندگی مومنين را ارتقا داده و  ها اين كيفيت را درست می عظمت

 كند.  محروميت را نصيب كافرين می

های عالم كه  اند. مثبت يا منفی نيستند. ايجادكننده هستند. تجلی عظمت و محكم های قيامتی اين گونه واژه  همه

 كند.  ود. حقيقت ارزش را عيان میش وزن می  موجب اقامه

دانيم بايد يك اتفاقی بيافتد تا  های دانشگاهی مختلفی هست. كدامشان بيشتر ارزش دارد؟ نمی در جمع ما مدرک

گذاری واقعی بشوند.  ها ارزش كنند. بايد اين ها برای هر چيز ناسيت و جباليت توليد می ببينيم كدام ارزش دارد. انسان

 ها ارزش بيشتری دارند.  ها بايد قيمتشان مشخص بشود. اصلا كداميك از اين ظاهر انسان سن، جنس، مدرک،

 فهمی چه چيزی ارزش دارد.  شود. می ها مشخص می قارعه كه محقق بشود عظمت

وآله( سه بار از همه اقرار  عليه الله تر است. در جنگ احزاب پيامبر)صلی ماجرای جنگ احزاب از فتح خيبر با عظمت

 السلام(.  فتند و هيچ كس حاضر نشد بجنگد جز حضرت علی)عليهگر

ضربه علی يوم »نماند. ای باقی  السلام( را فهميد و هيچ بهانه هر كس كه اين ماجرا را ديد عظمت امام علی)عليه

عيار و  خواهد خواهد كسی را ضايع كند بلكه می تر بود. نمی . از هر سنگينی سنگين«فضل من عبادت الثقلينالخندق أ

 معيار به ما بدهد. 

كردند . بعد از مدتی فرمودند كه حقيقتا شما  السلام( را تماشا می السلام( عيادت امام سجاد)عليه روزی امام باقر)عليه

السلام( به پهنای صورت اشك  زينت عبادت كنندگان هستيد. سيد ساجدين هستند. در اين لحظه حضرت سجاد)عليه

السلام( نيست و  يك ضربت علی بن ابی طالب)عليه  كنندگان به اندازه عبادت من و عبادتريختند و فرمودند همه 

السلام( هم معيار  السلام( برای امام سجاد)عليه السلام( را گفتند. اين ضربت امام علی)عليه اوصاف اميرالمومنين)عليه

 است. 

 هست و يا نيست. وقتی حقيقت ارزش مشخص شد دو حالت وجود دارد. يا انسان با ارزش 

 كند.  گردد و درستش می در دنيا اگر اين اتفاق بيافتد خاصيت دارد. چون انسان وقتی فهميد كاری ارزش ندارد برمی

اگر در دنيا اين حقيقت را به ما گفتند برای اين بوده كه ما را در آتش نياندازند. نه اين كه بخواهند ما را در آتش 

 يری از خطر است. بياندازند. هشدار برای جلوگ
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كردم.  های قرآن كار می ماه بنده شبانه روز روی پرسش 5كرديم.  ما كتاب تفكر پرسشی را كار می 90حدود سال 

 بعدی كشيده بودم و بسيار مفصل بود.  4نمودار 

ن به م ماه 5ش دقيقه تمام تلا 1آقای اخوت يك معيار برای درستی اين پژوهش مفصل بنده اقامه كردند. در عرض 

 ی وزنش را از دست داد.  خاكستر تبديل شد و همه

شد اين وزن و معيار اقامه نشود و  كردم كه می السلام( من به اين فكر می بيت)عليهم در مسير دانشگاه تا مدرسه اهل

از بيست سال بعد من متوجه اشتباهم بشوم و قابل جبران نباشد. خلاصه متوجه اشتباه شديم و جبران كرديم و بعد 

 چند ماه كتاب تفكر پرسشی به نتيجه رسيد. 

 دار كند.  تواند كارهای انسان را ارزش اين اتفاق تا قبل قيامت می

های قرآن است. قبل از قيامت  ترين سوره كند وحشتناک و ترسناک است، از رحمانی سوره قارعه كه همه فكر می

كوبيدن به قلبی است كه از كار افتاده و دوباره به حركت دار كند. قارعه مثل  گويد كارهايش را قيمت به انسان می

 بياندازدش. 

فرمايد حتی خودتان را به بهشت نفروشيد. قيمت انسان  السلام( می برد كه امام علی)عليه قدر بالا می قيمت انسان را اين

 حق است و لاغير. 

آورد اگر به  هوی باشد برای انسان محروميت میدهد كه انسان ارزش دارد يا نه. ميل اگر به  های انسان نشان می ميل

 كند.  هايی است كه حب دنيا را برطرف می آورد. اين سوره از رأس سوره حق باشد برای انسان رضايت می

گويد دنيا ارزش ندارد.  كند از حيث اين كه دنيا ثابت نيست. سوره قارعه می سوره تكاثر حب دنيا را برطرف می

 شود.  ين سوره مديريت ميل اتفاق میمتاع قليل است. در ا

 ترين چيز است.  )هوی: هاويه   /  حق: قارعه( هوی سافل

 انسان بين هوی و حق است. 

اگر كسی ظاهرش از باطنش زيباتر بود از جمله افراد خفت موازينه است. اگر كسی باطنش از ظاهرش زيباتر بود از 

زيباتر از باطنش باشد خفّت است و هر عملی باطنش از ظاهرش جمله افراد ثقلت موازينه است. هر عملی ظاهرش 

 زيباتر باشد ثقلت است. چقدر صورت و باطن عمل اخلاص و تقوا دارد. 
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 شوند.  شوند و آن سر طيف همه دچار محروميت می در اين صورت همه دچار رضايت می

اريون علت را پرسيدند. حضرت كردند. همه مرده بودند. حو السلام( از شهری عبور می حضرت عيسی)عليه

كرديم كه به  ما در عافيت زندگی می  السلام( يك نفرشان را زنده كردند و علت را پرسيدند. گفت همه عيسی)عليه

 هاويه رسيديم. 

 هايی از آتش قرار دارد.  حضرت پرسيدند: هاويه چيست؟ دريايی از آتش كه در آن كوه 

 داد چون حب دنيا داشتيم و تبعيت از طواغيت.  طور شد؟ جواب حضرت پرسيدند: چرا اين

 ای بسا ناس و جبال همين سوره باشد. 

رضوا بالحيات الدنيا و »شديم.  شديم و پشت كردنش ناراحت می آوردن دنيا به ما خوشحال میی گفت: ما از رو

 . «اطمئنوا بها

افتم  كه اگر از آن رها شوم در آتش میها نبودم و در آن دنيا به درختی وصل هستم  آن شخص گفت: من از طاغوت

 رسد.  ها برسد به من هم می و اگر عذابی به آن

 ارزش دارد بر اين كه اين اتفاق بيافتد.  ،السلام( گفتند: خوابيدن بر مزبله و خوردن نان جو بهتر است حضرت)عليه

دهيد يا  نيد. ببينيد آن كار انجام میاش را صفر ك ، مواهب دنيايی«خفتّ»است يا  «ثقلت»اگر خواستيد بفهميد كاری 

 دهيد ثقلت است.  دهيد؟ اگر ادامه می تان را ادامه می نه. مثلا اگر مدرک دانشگاهی به شما ندهند رشته

 همه زندگی همين است. 

ماند يا نه. اگر كسی ازدواج  ببينيد قيمتی برايش می ،اش را صفر كنيد مواهب دنيايی ،آمد اگر كسی خواستگاری

 رسد.  اش نمی رسد. اگر كسی بخاطر پول يا زيبايی ازدواج كرد به خواسته د نه برای مواهب دنيايی، به رضايت میكر

 رساند.  شكند و به رضايت می قارعه ترديدهای انسان را می

گويند از راست يعنی اين كه شيطان كار  كند. جلو، عقب، چپ، راست. علامه می شيطان از چهار طرف حمله می

 كاری را انجام دهيم كه خدا بخواهد نه خودمان بخواهيم.  اندازد تا وظيفه ات را انجام ندهی. ی را پيش میخير
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حضرت ، السلام( السلام( و امام حسن)عليه های زندگی امير المومنين)عليه در كربلا، در صحنهقارعه 

 السلام(.  مريم)عليها

 ای كه ارزش امامت را داشت.  ساله 8السلام(. بچه  مريم)عليهحضرت  ،شيعه در امامت امام جواد آزمايش سختی شد

 السلام( جوان بود و عظمت ظاهری نداشت.  السلام( هم همين ابتلا بود. حضرت)عليه در زمان اميرالمومنين)عليه

آن شود. حق، ارزش است. و غير از  ها وزن اقامه می های عظيم كه در آن ها آزمون اخلاص و تقوا بود. صحنه اين

 محروميت است. 

عمرش را دزدی كرده باشد و روزی به اين نتيجه برسد كه دنيا پست است   ويژگی اسلام اين است كه اگر كسی همه

دهد تا  هايی كه دارد يك صفر قرار می صفر  شود به عمل در ميدان حق. برای همه اش تبديل می ی دزدی تجربه  همه

 . ارزشمند شود. قارعه اتفاق باشكوهی است

السلام( پرسيدند چرا سلمان اين قدر مورد توجه شماست؟ فرمودند سلمان سه ويژگی داشت:  از امام صادق)عليه

داشت. همواره  نشستن با فقرا و مساكين را دوست داشت. مجلس علم و محضر عالم را از هر چيز بيشتر دوست می

 د. دا السلام( را به هوای خود ترجيح می هوای اميرالمومنين)عليه

 را مطرح خواهند كرد. شاءالله جلسه آينده آقای اخوت مباحث سورهان
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 26/01/96تاد   اخوت    ختم مفهومی    اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            قارعه    )جلسه    دوم(  سوره مبارکه           

 

 كسانی كه دغدغه دين دارند صلواتی ختم بفرماييد.برای سلامتی همه 

*** 

 مطرح كردند.  را چيان كلياتی از سوره چيتآقای جلسه قبل آقای رجبعلی و 

 كنيم.  های پژوهشی سوره را مطرح می شويم و بحث اين جلسه ما طبق روال قبل وارد سوره می

 توان دنبال كرد.  ان بفرمايند كه از سوره قارعه چه موضوعات پژوهشی را میهر كدام از دوست

 توان براساس سوره قارعه مطرح كرد چيست؟  هايی كه می به نظر شما عناوين پژوهش

سازی پراكندگی و تنوع  بحث اقامه قيامت، وزن اعمال، درک عظمت قيامت، موازين ناس، سبك زندگی، يوم، شبيه

 و ...  در زندگی انسان

 ؟ از مبثوث و منفوش پراكندگی و تنوع را از كجا آورديم

 را چگونه معنا كرديد؟  منفوشو  مبثوثشما 

شوند. با  مبثوث منبسط شدن در حاليكه از هم متفرق میدر جلسه گذشته مبثوث و منفوش را اينگونه معنا كردند كه؛ 

 . ل است كه استحكام و پيوستگی داردمقابل واژه جب از هم گسيختگی كه منفوش هم، اصل واژه ناس تقابل دارد. 

 سازی چيست؟  در اين موضوع پژوهشی منظور از شبيه

 نظر ماست يا پراكندگی يك نفر.  بايد منظورمان را مشخص كنيم كه پراكندگی مردم مدّ

 مثل پنبه زنی.هو نشر بعد انضمام فيما بين الأجزاء،  : منفوش

 كمی و كيفی به يكديگر.گذاری  های ارزش تبديل ملاک

 يابی جالب است. تمام آيات و موضوعاتش برای بشر نامأنوس است.  اين سوره برای موضوع 
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 كدام تصوری نداريد.  است و از هيچ «ما ادراک»اش  اش نامأنوس است. همه همه «امه هاويه»تا  «قارعه»از 

 ست. اين كه سوره چگونه حقايق نامأنوس را به هم متصل كرده جالب ا

های ادبی و بيانی خاصی استفاده  های سوره مأنوس كردن حقايق نامأنوس است. برای اين كار قالب يكی از شيوه

 سازی حقايق نامأنوس.  قالب ادبی و بيانی برای مأنوس شود از جمله مثل و استفهام.  می

به آخر « ة»وع با اضافه كردن خودش قالب ادبی دارد. القارعه يعنی الذی يقرع. عظمت بخشی به موض «القارعه»

 كلمه. 

 ابزارهای عظمت بخشی به يك موضوع تكرار و تاء تأنيث، استفهام )ما ادراک( است. 

 شروع قيامت و استقرار قيامت دو موضوع جدا هستند. زنده بودن قيامت به معنای جاری بودن در زندگی است. 

های صغری هم در  كرد. قيامت كبری وجود دارد. قيامت توان استخراج در سوره قارعه مراحل وقوع قيامت را می

 زندگی وجود دارد. مثل فركتال است. 

 آقای چيت چيان: 

 گذاری: هاويه  موضوع: معيار ارزش

 بحث عمل و ثقل                                      

 تجلی معيارها : قارعه و يوم                                     

 های مجازی  ارزش                                    

 گذاری كيفی به كمی  تبديل ارزش

 سازی حقايق نامأنوس ملموس
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كننده باشد. ما از  توان در اين مورد كمك يكی از مهمترين مسائل زندگی انسان بحث معيارهاست و اين پژوهش می

شود اقامه موازين  توانند معيار باشند و چگونه. می ايی میتوانيم معيارِ معيار دربياوريم. يعنی چه چيزه سوره قارعه می

 كرد. 

غذا. مثلا در شعر معيار، وزن است. در جغرافيا معيار،  مانندموضوع پژوهش بايد اشتهای محقق را برانگيخته كند 

ترين عمل در  مهم الرأس است. همه علوم احتياج به معيار دارند. قبل از توليد علم بايد معيارهای علم توليد بشود. خط

 توليد عمل معيار است. 

 عناوین پژوهشی: 

 .قيامت / اقامه قيامت1

 .وزن اعمال2

 .درک عظمت قيامت 3

 .موازين ناس4

 .استفهام از قيامت 5

 .سبك زندگی رضايت مندانه 6

 .يوم / ظرف 7

 . پراكندگی و تنوع در انسان و ناس8

 گذاری كيفی به كمی .تبديل ارزش9

 ی حقايق نامأنوس.ملموس ساز10

 .زنده بودن قيامت / جاری بودن قيامت در زندگی 11

 .تناسب عمل با جزا13
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 .مقايسه دو سبك زندگی راضيه و هاويه 14

 .كوبش 15

شود.  شوند، گسترده می شوند. فرش می می «اشفرّ»ها  كند. آدم شود و بسط پيدا می شود يعنی باز می زمين منفوش می

ها به اين معنی نيست كه يك گروه باشند. با اين كه  شان مشخص است. فراش بودن آن وضعيت ها كه انبوهی از انسان

 همگی در حشرند ولی هركس در شأنی است. 

ها و استقرار وضعيت جديدی كه با  به دلالت آيات قرآن زمين غير از زمين كنونی است. مكانيزم از بين رفتن كوه

 شود.  سوره قارعه به وضعيت جديد زمين اشاره میآيد. در  ازبين رفتن كوه ها بوجود می

ها كه هر كس در  كنند كه ملخی است كه همه زمين را گرفته است. انبوهی از انسان نقل می «فراّء»حضرت علامه از 

 شأنی است. از كجا شأنش را فهميديم؟ از مبثوث بودنش. مبثوث به معنی پراكندگی است. 

هسته زمين  وندخداها كنار هم هستند.  ش هم هر نخ رنگی دارد ولی همه رنگبه معنی فرش است. در فر «فراش»

آيد. مثل اين كه شما به  ها وضعيت جديد زمين بوجود می از متلاشی شدن كوهقيامتی را در دل كوه قرار داده است. 

 م. فهمي كنيم كه حيات هست يا نه و اين وجود حيات را از آب می رويد و تحقيق می كرات ديگر می

شود. هسته مركزی  فهميم كه هر جا كوه وجود داشت قيامت برپا می گوييم با وجود اين سوره می مثلا می

 ها هستند. معاد از جنس جسمانيت است.  دهنده ارض قيامتی كوه تشكيل

 .معيار عظمت16

 .چگونگی ارتقای سطح رويت و ادراک 17

 .چگونگی نگرش فطری به موضوعات 18

 گی .اهميت پناهند19

 .هوی نفس/ شناخت و برون رفت20

 .وضعيت جديد زمين در قيامت21
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به نفع انسان است كه به قيامت اعتقاد داشته باشند. مفهوم قيامت بسيار با شكوه است و انسان را از نااميدی و 

 ها تسكين است.  دهد. برای انسان افسردگی نجات می

دانيم. هر چه  اش را نمی چگونگیايم اما  صيلا. ما نوعا اجمالا پذيرفتهپذيرند و يا تف ها يا قيامت را اجمالا می انسان

 شود.  تر می مان مستحكم ايمان ،تر در مورد قيامت بدانيم تفصيلی

هايی كه در مورد قيامت هست و اِحكامی  های متعدد آمده است. يكی از سوره تر فهميدن قيامت سوره برای تفصيلی

 ی است سوره قارعه است. است در حاليكه اِحكامش تفصيل

خاطر سوره كوچكی است. ايمان  توانند كل قيامت را با اين سوره مرور كنند. به همين ها هر لحظه زندگی می انسان

مستحكم در اين سوره نمادين شده است. مثل تمثالی رو به روی چشمتان ظاهر است. اگر كسی بتواند در تصور و 

 تواند قيامت را ببيند.  میتخيل خودش اين موضوع را تصور كند 

چگونه يك كوه به كوبشی نه تنها منهدم بلكه به وضعيت جديد تبديل شود. يك انرژی و ضربی به كوه وارد 

شود. اين به تصور درآمدن عظمت وقوع قيامت است. ما در مورد يك مدل  شود كه كوه به چيز ديگر تبديل می می

 ن بايد تصور كنيم تا عظمت آن را بفهميم. كنيم كه تا بحال نبوده و الا علم صحبت می

د. سوره ينفعلا اين كار را نك بريم. خوانيم الزاما آن را به سبك زندگی می ای را می ما به محض اين كه سوره

شود. انسان به وضعيت  به طور طبيعی خودش به زندگی وارد می ،خواهد شما قارعه بفهميد. اگر قارعه را بفهميد می

گويد كه شما نقش اساسی در تبديل زمين داريد. كوه  كند و تا كوه را ديد به كوه می لم اطلاع پيدا میجديدی از عا

 شود.  پيمايی به قيامت گردی تبديل می بيند. اسم كوه رود دارد قيامت می كه می

 .سبك زندگی ثقيلانه22

 .تبديل/ قوانين مربوط به تبديل توزين/ تبديل و توزين23

ت دارد. ممكن است انسان بتواند در دنيا سطح كوه را صاف كند ولی هسته كوه كه در زير زمين جنبه مثب «عيش»

كند. البته تصرف و تسخير انسان در طبيعت منافاتی با قارعه ندارد. معيار آن چيزی است كه با تغيير  است تغييری نمی

 زمين تغيير نكند. 
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با تغيير و تبديل  اماتبديل وضعيت زمين بوجود نيامده و از قبل بوده معيار ثقل و خفّ ثابت است. بواسطه با تغيير يا 

رسد. اين ظهور تام تلازم دارد با تغيير وضعيت. چون ظهور تام در اثر تغيير وضعيت پديدار  وضعيت به ظهور تام می

 ل و تغيير وضعيت. يابی به ظهور تام موازين خود نيازمند به قيامت است يا تبدي شود. انسان ناچارا برای دست می

 نيز، بدی گردد وشود كه قيامت برپا می ارزش آن موقعی به صورت تام معلوم می اماخوبی است  ، هموارهخوبی

 گردد. شود كه قيامت برپا می ارزش آن موقعی به صورت تام معلوم می امابدی است هميشه 

 دارای وضعيتی ثابت و وضعيتی متغير است. رود. انسان ها كنار می در قيامت پرده اماكند معيار تغيير نمی

 وقتی با معيارها سروكار دارد.  ثابت:

 ها سروكار دارد. وقتی با دريافت متغیر:

ه بينم. هم در قيامت همه پاداشم را می اماجا پاداش ببينم يا نبينم  دهند. ممكن است اين اگر خوبی كردم به من اجر می 

اجابت قطعی است. از  ولیممكن است در دنيا نبينم. دريافت متغير است ا دعاهای من بدون شك مستجاب است ام

 طلبد. های مبسوطی می جا بحث اين

 مثلا اين كه ويژگی نفس انسان چيست؟  

كس هر ترين مباحث فلسفی عالم است. نفس ويژگی من موصوله چيست؟ اين بحثی اساسی است. جزء مشكل

 ه لحظه ها ثابت است. وضعيت ثابت دارد. در دنيا و آخرت و هم

شود. چگونه امر  گيرد يا خفيف می نفس وضعيت ثابت موجود است. نفس اختياری نيست. چگونه اين نفس ثقل می

 ترين موضوع سوره است.  كند. منِ سوره يعنی نفس انسان مهم ثابت تغيير می

 چگونه نفس سنگين و سبك می شود؟

 كنند.  أثرشان ثقل ايجاد میدو بحث فعل و عمل و تعاملشان و تأثير و ت 

نفس كس ديگر شده  ،دانيم چطور نفسی وآله( است؟ نمی عليه الله السلام( نفس پيامبر)صلی چگونه اميرالمومنين)عليه

 دانيم. كار خداست.  است، اين را نمی
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 هايی است؟ چگونه ما سنگين وزن بشويم؟ ثقل انسان وابسته به چه چيزهايی است؟ سبكی انسان وابسته به چه چيز

 آيد.  وضعيت نفس ثابت است ولی ثقل متغير است. از ضرب اين دو مطالب جديد بوجود می

شود. كسی كه بدی  دار می ثقل ،كند كند و چون خوبی را وجدان می كند خوبی را وجدان می كسی كه خوبی می

 ون بدی ثقل ندارد. شود. چ دار نمی ثقل ،كند كند و چون بدی را وجدان می كند بدی را وجدان می می

شود. كمال نفس ارتباط نفسی كه ثابت است با حقيقتی كه ثابت است. مثل  انسان بخاطر نداشتن معيار سبك می

 كند. معيارها هم ثابت هستند.  ارتباط نفس انسان با خدا. نفس انسان در سنين مختلف تغيير نمی

شوند. قصدمان اين بوده  ها راحت از آن رد می چون آدمهای مظلوم قرآن هستند.  هايی مثل سوره قارعه سوره سوره

م ثقل عمل يرد نشويم. كتاب فعل نوشته شد. بعد ديد كه ديگر راحت از كنار آن سوره قارعه ارائه بدهيم ایبه گونه

 به فعل ربط ندارد. تنها

*** 
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 ساعت دوم

 قبل از آنكه بحث را شروع كنيم چند تذكر بدهيم:

 غورها  ها ختم مفهومی پژوهشی است و بنا براين است كه دوستان در موضوعات سوره شنبه( قصد ما از كلاس 1

آور  ملال ،سوره را بشنوند تنهاای كه بخواهند  رود و برای عده ها بيراهه می كند، به همين دليل برخی مواقع بحث

ان كلاس پژوهشی است افرادی كه زيرا به دليل اينكه عنو !شود كه بهتر است بروند يك دوری بزنند و برگردند می

ای بيشتر دوست دارند نكته و مطلب بشنوند و بگوييم كه چه نكاتی از  كنند. طبيعتا عده بحث میدر آن كنند  كار می

توان سوره قارعه را  خواهيم ببنيم چطور می كه روال اين است كه می آيد در صورتی سوره مباركه قارعه به دست می

 خوانيم. جلسه سوره می 11-10ين است كه مثلا حدود مطالعه كرد و اين چن

شود. پس بهتر است  تر می برايشان جذاب نيزآيند بعدا مباحث  كنند و می ساعت كار می 3-2( كسانی كه حدود 2

 ولو نيم ساعت هم شده مطالعه داشته باشيد.

خواهيم صحبت كنيم. جلسات  اين می ( رويكرد ما به سوره بايد چگونه باشد كه موضوع در بياوريم كه ما راجع به3

خواهيم در اين جلسه راجع  ای هم يك طور است و می مان راجع به بيان سوره، تفسير الميزان و ... است. هر سورهاول

 به اين موضوع صحبت كنيم.

كنيم و آيه دارد موضوع استخراج كنيم، و اساسا قرآن به قرآن حركت  11ای به اسم قارعه داريم كه  ما يك سوره

 ها را بفهميم و اينكه به چه صورتی كار كنيم. زوج سوره

 يابد و نهايتا به مورد اول برسد. اين بحث به اين اختصاص می

 الرَّحِيمِ الرَّحْمنَِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1)القَْارِعَةُ

 (2)الْقَارِعَةُ مَا

 (3)القَْارِعَةُ مَا أَدْرَئكَ مَا وَ
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های اختصاصی دارد كه در بقيه قرآن به اين نحو ذكر نشده است، ما در  و واژه سوره مباركه قارعه يك سری آيات

تای آن  3تاست و  5نتيجه  ،كنيم را تايپ می« قرع»كنيم، مثلا  جامع التفاسير يك سرچ داريم، وقتی ريشه را تايپ می

 ديك قارعه است.اش نز ترين سوره به آن هم سوره حاقه است كه ساختار سوره در اين سوره است و نزديك

 لوَْ أنَْ آمَنوُا الَّذينَ يَيْأسَِ فلََمْ أَ جَميعاً الْأَمرُْ لِلَّهِ بَلْ  المَْوْتى بهِِ كلُِّمَ أَوْ الأَْرضُْ بِهِ قُطِّعتَْ أَوْ الجْبِالُ بِهِ سيُِّرَتْ قرُْآناً أنََّ لَوْ وَ»

 وَعدُْ يَأتِْیَ حَتَّى دارهِِمْ مِنْ قرَيباً تحَُلُّ أوَْ قارِعةٌَ صَنَعُوا بمِا تُصيبُهمُْ كفََرُوا ذينَالَّ يزَالُ لا وَ جَميعاً النَّاسَ لهََدىَ اللَّهُ يَشاءُ

  (رعد 31) «المْيعادَ يُخْلِفُ لا اللَّهَ إنَِّ اللَّهِ

  (حاقه4) باِلقْارِعَةِ عادٌ وَ ثمَُودُ كَذَّبَتْ

 (3) الْقارِعَةُ مَا راکَأَدْ ما وَ (2) الْقارِعَةُ مَا (1) القْارِعةَُ

 اندازد: رعد مفهوم قارعه را به خوبی جا می 31رسيم حاقه است؛ هم چنين آيه  ای كه به آن می پس اولين سوره 

 أنَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يَايَْْسِ فَلمَْ أَ  جَميِعًا أَمْرُالْ لِّلَّهِ بَل   المَْوْتىَ بِهِ كلُِّمَ أَوْ الأَْرضُْ بِهِ قُطِّعتَْ أَوْ الجْبَِالُ بهِِ سيُرَِّتْ قُرءَْانًا أنََّ لَوْ وَ»

   يَأْتىِ  حتَىَ داَرهِِمْ مِّن قَرِيبًا تحَُلُّ أوَْ قاَرِعَةٌ صَنَعُواْ بِماَ تُصيِبهُُم كفََرُواْ الَّذِينَ يَزَالُ لَا وَ  جمَِيعًا النَّاسَ لَهدََى اللَّهُ يَشَاءُ لَّوْ

 (رعد 31)« المِْيعاَدَ يخلُِْفُ لَا اللَّهَ إِنَّ  اللَّهِ وَعْدُ

در اين سوره صفت قارعه را به مصيبت كوبنده داده است كه مثل عذاب است. كوبشی كه منجر به منهدم  گويی

 أنََّ»: كند را به قرآن داده است كه می« قرع»شدن كسی و چيزی است و اگر دقت شود، صفت آن چيزی كه توليد 

 ؛ يعنی در طبع قرآن چنين چيزی است.«المَْوْتىَ بهِِ كلُِّمَ أَوْ الأَْرْضُ بِهِ قُطِّعَتْ أَوْ الجْبَِالُ بِهِ تْسيُرَِّ قُرْءَانًا

چنين است و در درون خودش به اين حيثيت قارعه بودن  اما باز نكرده بوديمدر واقع اين روی سكه قرآن را برايتان 

 اشاره دارد.

است كه آيات كمی دارد. پس من اگر سوره قارعه را به حيثيت قرع و قيامتش كار « قرع»ها مثل همين  برخی واژه

 م.يكنم بهتر است با سوره حاقه در درجه اول و رعد در درجه دوم كار كن

  (4)المَْبثُْوثِ كاَلفَْرَاشِ النَّاسُ يكَُونُ يَوْمَ
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 فرش

 للَِّهِ تجَْعَلوُا فَلا لكَُمْ رِزْقاً الثَّمَراتِ مِنَ بِهِ فَأخَْرَجَ ماءً السَّماءِ منَِ أَنْزَلَ وَ اءًبِن السَّماءَ وَ فرِاشاً الْأَرْضَ لَكمُُ جَعلََ الَّذی»

  (22 بقره) «تَعْلَمُونَ أَنْتُمْ وَ أَنْداداً

  (انعام 142) «مبُينٌ عَدُوٌّ لَكُمْ إِنَّهُ الشَّيْطانِ خُطُواتِ تتََّبِعُوا لا وَ اللَّهُ رَزَقَكمُُ ممَِّا كلُُوا فَرشْاً وَ حَمُولَةً الْأَنْعامِ مِنَ وَ»

  (ذاريات 48) «المْاهدُِونَ فَنِعْمَ فَرشَنْاها الأَْرضَْ وَ»

  (رحمان 54) «دانٍ الجَْنَّتَيْنِ جَنَى وَ إسِْتبَْرَقٍ مِنْ بَطائِنُها فُرشٍُ  عَلى متَُّكئِينَ»

  (واقعه 34) مَرْفوُعَةٍ فُرُشٍ وَ

  (4) المَْبثُْوثِ كاَلفَْراشِ النَّاسُ كُونُيَ يَوْمَ

 بيشتر برای زمين آمده است... .« فرش»

 بثث

 اللَّهُ أَنْزَلَ ما وَ النَّاسَ ينَْفَعُ بمِا الْبحَْرِ فِی تجَْری  الَّتی الْفُلكِْ وَ النَّهارِ وَ اللَّيْلِ اخْتِلافِ وَ الأَْرْضِ وَ السَّماواتِ خلَْقِ  فی إِنَّ»

 وَ السَّماءِ بَيْنَ المُْسخََّرِ السَّحابِ وَ الرِّياحِ تَصْريفِ وَ دابَّةٍ كُلِّ مِنْ فيها بثََّ وَ مَوْتِها بَعدَْ الأَْرْضَ بِهِ فأََحيْا ماءٍ مِنْ السَّماءِ مِنَ

  (بقره 164) «يَعقِْلُونَ لِقَوْمٍ لآَياتٍ الْأَرْضِ

 اللَّهَ اتَّقُوا وَ نِساءً وَ كَثيراً رِجالاً منِْهُما بَثَّ وَ زَوجَْها مِنْها خلََقَ وَ واحِدةٍَ نَفسٍْ منِْ خَلقََكمُْ الَّذی رَبَّكمُُ اتَّقُوا النَّاسُ أَيُّهاَ يا»

  (نساء 1) «رقَيباً عَلَيْكُمْ كانَ اللَّهَ إنَِّ الْأَرْحامَ وَ بِهِ تَسائَلُونَ الَّذی

  (يوسف 86) «تعَلَْمُونَ لا ما اللَّهِ مِنَ أَعْلمَُ وَ اللَّهِ إِلَى  حُزْنی وَ بَثِّی أشَْكُوا إِنَّما قالَ»

 ماءً السَّماءِ مِنَ أنَْزَلنْا وَ دابَّةٍ كلُِّ منِْ فيها بثََّ وَ بِكُمْ تمَيدَ أَنْ رَواسِیَ الْأَرْضِ فِی  ألَْقى وَ تَرَونَْها عَمَدٍ بِغيَْرِ السَّماواتِ خَلَقَ»

  (لقمان 10) «كَريمٍ زَوجٍْ كُلِّ مِنْ فيها فَأَنبَْتنْا

  (شوری 29) «قَديرٌ يَشاءُ إِذا جَمْعِهمِْ  عَلى هُوَ وَ دابَّةٍ مِنْ فيهمِا بَثَّ ما وَ الْأَرضِْ وَ السَّماواتِ خَلْقُ آياتِهِ مِنْ وَ»

  (جاثيه 4) «يُوقِنُونَ لِقَوْمٍ آياتٌ دابَّةٍ مِنْ يبَُثُّ ما وَ خَلْقِكُمْ  فی وَ»

  (واقعه 6) «منُْبثًَّا هبَاءً فَكانَتْ»
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  (غاشيه 16) «مبَْثُوثَةٌ زَرابیُِّ وَ»

 (4) المَْبثُْوثِ كاَلفَْراشِ النَّاسُ يكَُونُ يَوْمَ

سری راجع به آخرت است و بيشتر مربوط به گسترش كمی و كيفی يك موجود  سری آيات راجع به دنيا و يك يك

 است.است كه بيشتر راجع به دابّه 

  (واقعه 6) «منُْبثًَّا هبَاءً فَكانَتْ»

های سوره را در قرآن  اند. ما قرار است پراكندگی واژه به معنای متفرق شدن گرفته )ره(اين آيه را حضرت علامه

 ببينيم. ارض و جبال زياد است و اختصاصی نيست.

  (5)الْمنَفُوشِ كاَلْعِهْنِ الجْبَِالُ تَكُونُ وَ

 عهن

  (معارج 9) كاَلْعِهْنِ الجْبِالُ تَكُونُ وَ

  (5) الْمنَْفُوشِ كاَلْعِهْنِ الجْبِالُ تَكُونُ وَ

 نفش

  (انبياء 78) «شاهِدينَ لحِكُْمِهِمْ كنَُّا وَ الْقَوْمِ غَنَمُ فيهِ نَفشََتْ إِذْ الحَْرْثِ فِی يحَْكمُانِ إِذْ سُلَيمْانَ وَ داوُدَ وَ»

 شب در را گوسفندان و شتران كه است اين -آن سكون به هم و فاء، فتح به -"نفش ":آمده است البيان مجمع در و

 بچرند. چوپان بدون تا كنند رها

شوند و  باز پخش هستند، يعنی جمع می ،كنی توسط يك سيستمی كه به هم متصل هستند وقتی گوسفندان را رها می

نطقه عمليات هستيد و يك گردان داريد، است. مثلا شما در يك م« نفش»شوند. اين تصوير جالبی از  پخش می

كه دهيد در حالي ها می كنيد كه در اين مناطق بروند و در واقع آرايش جنگی به آن( مینيروهايتان را منفوش )رها

شود يعنی گوسفندان شعور داشتند كه كجا بروند و برگردند.  می« نفش»معلوم است كجا باشند. اتفاقا وقتی 

چند تا گم شوند و ... ن گوسفندان با يك جريان به چراگاه هماهنگی رفتند، اينطور نبود كه خواهد بگويد كه اي می

 است مسئول است و بايد غرامت دهد. كرده« نفش»ها را  دار اين كم اثر دارد و اگر معلوم شود كه گلهو اين در ح

 هاقبلچند پراكنده باشد. مثلا  هر ،كه گوسفندان فلان منطقه می روند دانست است است يعنی می« نفش»پس وقتی 
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است يعنی هر رفتی، بازگشتی « نفش»گشتند كه اين حالت  دوباره برمی امارفتند  ها می ها خانه همسايه مرغ و خروس

 داشت. يعنی يك جريانی است و اينطور نيست كه برود و گم شود.

كنند.  گردند كه رها نمی روند و برنمیكه می كنند اما اگر بدانند شان را رها میالان خيلی از روستاييان حيوانات

است يعنی بايد بين اجزايش ارتباط داشته باشد. يعنی شما عهن منفوش را از قارعه « نفش»مطلق رفتن و برگشتن 

 در فهم غرض يك سوره موثرند. ،اند فهميد و نفشت را از اين آيه. پس كلماتی كه اختصاصی يك سوره می

  (5) الْمنَْفُوشِ كاَلْعِهْنِ الجْبِالُ تَكُونُ وَ

 ريزی شده است. ها در نظام برنامه اينطور نيست كه از هم پراكنده شوند بلكه اين

  (6)مَواَزِينُهُ ثقَُلَتْ مَن فَأَمَّا

كنيم كه اين خيلی  ترسيم. همينطور نگاه می مهم است. فراوانی آن در قرآن بسيار است ولی ما نمی« منَ»توجه به  

 اش برای انسان است يا نه. همه« مَن»مهم اين است كه  مهم است.

است « منَ»بار در قرآن  600ها وقتی زياد است خوب است و برخی وقتی كم است. فهميديم كه حدود  برخی واژه

 ها را ديد و بررسی كرد. شود شرط كند كه می ها را بررسی می كه انواع آدم

 ثقل

شود كه اول سوره است و لحنش شبيه  همه بيشتر سوره اعراف مهم میبار آمده است كه برای ما از  26حدود 

 اينجاست.

  (اعراف 8) «المُْفْلحُِونَ همُُ فَأُولئِكَ مَوازينُهُ ثقَلَُتْ فَمَنْ الحَْقُّ يَوْمَئِذٍ الْوَزنُْ وَ»

رعه سوره حاقه و رعد را اند حالت زوجيت دارند. مثلا برای فهم قا ها هستند و شبيه سوره قارعه آياتی كه اول سوره

 سوره اعراف زوجيت دارد.« ثقل»داشتند و برای فهم 

 آن شبيه قارعه است.« من ثقلت»بار آمده و عبارت  4در سوره اعراف « ثقل»

  (توبه 41) «تَعلَْمُونَ كنُْتُمْ إِنْ لكَُمْ خيَْرٌ ذلِكُمْ اللَّهِ سَبيلِ  فی أَنفُْسِكُمْ وَ بِأَمْوالِكُمْ جاهِدُوا وَ ثِقالاً وَ خِفافاً انفِْرُوا»

 شود. مشخص می« ثقل»های  در اين آيه سوره توبه مصداق
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 تُفيضوُنَ إِذْ شهُُوداً عَلَيكُْمْ كنَُّا إلِاَّ عَملٍَ منِْ تَعمَْلُونَ لا وَ قُرآْنٍ منِْ مِنهُْ تَتْلوُا ما وَ شَأنٍْ  فی تَكُونُ ما وَ» :در سوره يونس

 «مبُينٍ كتِابٍ  فی إِلاَّ أكَبَْرَ لا وَ ذلِكَ مِنْ أَصْغَرَ لا وَ السَّماءِ فِی لا وَ الأَْرْضِ فِی ذَرَّةٍ مِثقْالِ مِنْ رَبِّكَ عَنْ يَعْزُبُ ما وَ فيهِ

(61) 

 (12) «الثِّقالَ السَّحابَ يُنشِْئُ وَ طمََعاً وَ خَوْفاً البَْرْقَ يرُيكُمُ الَّذی هُوَ»در سوره رعد: 

 ی كه باران دارند.يعنی ابرهاي

  (نحل 7) «رَحيمٌ لَرَؤفٌُ رَبَّكُمْ إِنَّ الْأَنْفُسِ بِشِقِّ إِلاَّ بالِغيهِ تَكُونُوا لَمْ بَلَدٍ  إِلى أَثْقالَكُمْ تحَمِْلُ وَ»

 حاسبِينَ بِنا  كَفى وَ بِها أتََينْا خَردَْلٍ مِنْ بَّةٍحَ مِثقْالَ كانَ إِنْ وَ شَيئْاً نَفْسٌ تُظْلَمُ فَلا القِْيامَةِ لِيَوْمِ القِْسطَْ الْمَوازينَ نَضَعُ وَ

 (انبياء47)

 هم بسيار شبيه قارعه است. ءانبيا

 (مومنون 102)« المُْفْلحُِونَ هُمُ فَأُولئِكَ موَازينُهُ ثقَُلَتْ فَمَنْ»

 يابی ثقل و خفّ را داريم. اين سوره هم بسيار مهم است. مهم اين است كه آيات قبلش مصداق 

 (عنكبوت 13) «يَفتَْرُونَ كانُوا عمََّا القِْيامَةِ يَوْمَ لَيسُْئَلُنَّ وَ أَثْقالِهِمْ مَعَ أَثْقالاً وَ أَثْقالَهُمْ لَيحَْمِلُنَّ وَ»

 لطَيفٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ بِهَا يَأْتِ رضِْالأَْ فِی أَوْ السَّماواتِ فِی أَوْ صخَْرَةٍ  فی فَتَكُنْ خَردَْلٍ مِنْ حَبَّةٍ مِثقْالَ تَكُ إِنْ إِنَّها بُنَیَّ يا»

  (لقمان 16) «خَبيرٌ

 فیِ لا وَ السَّماواتِ فِی ذرََّةٍ مِثقْالُ عَنهُْ يَعْزُبُ لا الْغيَْبِ عالِمِ لَتَأْتيَِنَّكُمْ رَبِّی وَ  بَلى قُلْ السَّاعةَُ تَأتْينَا لا كفََرُوا الَّذينَ قالَ وَ»

 (ءسبا 3) «مبُينٍ كتِابٍ  فی إِلاَّ أكَبَْرُ لا وَ ذلكَِ مِنْ غَرُأَصْ لا وَ الْأَرْضِ

 وَ شِرکٍْ منِْ فيهِما لَهمُْ ما وَ الأَْرْضِ فیِ لا وَ السَّماواتِ فِی ذرََّةٍ مِثقْالَ يَمْلِكُونَ لا اللَّهِ دُونِ منِْ زَعمَْتمُْ الَّذينَ ادْعُوا قُلِ»

  (سباء 22) «ظَهيرٍ مِنْ مِنْهُمْ لَهُ ما

 يخَْشَونَْ الَّذينَ تُنْذرُِ إِنَّما  قُربْى ذا كانَ لوَْ وَ ءٌ شیَْ مِنْهُ يحُمَْلْ لا حِملِْها  إِلى مثُْقلََةٌ تَدْعُ إِنْ وَ  أُخرْى وِزرَْ وازرَِةٌ تَزرُِ لا وَ»

  (فاطر 18) «المَْصيرُ اللَّهِ إِلَى وَ لنَِفْسِهِ يتََزَكَّى فَإِنَّما تَزَكَّى مَنْ وَ الصَّلاةَ أقَامُوا وَ باِلْغيَْبِ رَبَّهُمْ
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 خفّ + وزن

  (اعراف 9) «يَظْلِمُونَ بِآياتنِا كانُوا بمِا أنَْفسَُهُمْ خسَِرُوا الَّذينَ فَأُولئِكَ موَازينُهُ خفََّتْ مَنْ وَ»

  (مومنون 103) «خالِدُونَ مَجَهَنَّ  فی أنَْفسَُهُمْ خسَِرُوا الَّذينَ فَأُولئِكَ موَازينُهُ خفََّتْ مَنْ وَ»

  (8) موَازينُهُ خفََّتْ مَنْ أَمَّا وَ

 را بررسی كنيد.« خفّ»آيه مرتبط با ريشه  17به تنهايی در بيايد بهتر است كه همه « خفّ»برای آنكه معنای 

  (بقره 86)« يُنصَْرُونَ هُمْ لا وَ لْعَذابُا عنَْهُمُ يخُفََّفُ فلَا باِلْآخِرَةِ الدُّنيْا الحْيَاةَ اشتَْرَوُا الَّذينَ أُولئِكَ»

 شود. ها كم نمی است يعنی عذاب از آن« تخفيف عذاب»جا به معنای  اين

 أخَيهِ مِنْ لَهُ عُفِیَ نْفَمَ  باِلْأنُْثى  الْأُنْثى وَ بِالْعَبْدِ الْعَبْدُ وَ باِلحُْرِّ الحُْرُّ  القَْتْلى فِی القِْصاصُ عَلَيْكُمُ كتُِبَ آمَنُوا الَّذينَ أيَُّهَا يا»

 «ألَيمٌ عَذابٌ فَلهَُ ذلِكَ بَعدَْ  اعْتدَى فَمنَِ رَحْمةٌَ وَ رَبِّكمُْ مِنْ تخَْفيفٌ ذلِكَ بِإِحْسانٍ إِلَيْهِ أَداءٌ وَ باِلمَْعْرُوفِ فاَتِّباعٌ ءٌ شَیْ

  (بقره 178)

فهميم. بار از كجا آمد؟  اين را از آيات می به معنای بار كم كردند. تخفيف ندادن يعنی بار كم نشد.« تخفيف»

را از اين آيه « بار»شدنی باشد و بار مصيبت را كم كرد. اگر كسی  قصاص را قرار داد كه مصيبتش برای شما حل

 نفهميد بيايد اعراف را بخواند:

 فَلمََّا بِهِ فمََرَّتْ خفَيفاً حَمْلاً حمََلَتْ تَغَشَّاها فَلمََّا لَيْهاإِ لِيسَْكُنَ زَوْجَها مِنْها جَعلََ وَ واحِدةٍَ نَفْسٍ مِنْ خَلَقَكُمْ الَّذی هُوَ»

  (اعراف 189) «الشَّاكِرينَ مِنَ لَنَكُونَنَّ صالحِاً آتيَْتنَا لَئِنْ رَبَّهمُا اللَّهَ دَعوََا أَثقَْلَتْ

كند و  است كه مادر حس نمی قدر سبك بچه در شكم مادر را مثال زد. يعنی اولش آن ،يعنی برای سنگينی و سبكی

 بار داريم. بار و سبك . پس سنگينآيدبه تنگ می های آخر نفسش در ماه امابايد با آزمايش بفهمد  3و  2تا ماه 

 منِْ وَ إِقامَتِكُمْ يَومَْ وَ عنِْكُمْظَ يَومَْ تسَْتخَِفُّونَها بُيُوتاً الْأَنْعامِ جُلُودِ مِنْ لَكُمْ جَعلََ وَ سَكنَاً بيُُوتِكمُْ منِْ لَكمُْ جَعَلَ اللَّهُ وَ»

  (نحل 80) «حينٍ  إِلى مَتاعاً وَ أثَاثاً أشَْعارِها وَ أوَْبارِها وَ أَصْوافِها

توانيد جمع كنيد و به پشت  تان را می قدر سبك است كه خانه هايی قرار داد كه آن يعنی از پوست چارپايان خانه

 كند. ما محافظت میبكشيد. عايقی است كه از رطوبت و گر
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 وزن

 وَ وسُْعَها إِلاَّ نفَْساً نُكلَِّفُ لا باِلقِْسطِْ الْميزانَ وَ الْكيَْلَ أَوْفُوا وَ أَشُدَّهُ يَبلُْغَ حَتَّى أَحسَْنُ هیَِ  بِالَّتی إِلاَّ الْيتَيمِ مالَ تقَْرَبُوا لا وَ»

  (انعام 152) «تَذكََّرُونَ لَعَلَّكمُْ بِهِ وصََّاكُمْ ذلِكُمْ أَوْفوُا اللَّهِ هْدِبِعَ وَ  قرُْبى ذا كانَ لَوْ وَ فاَعْدِلُوا قُلْتُمْ إِذا

 (اعراف 8) «المُْفْلحُِونَ همُُ فَأُولئِكَ مَوازينُهُ ثقَلَُتْ فَمَنْ الحَْقُّ يَوْمَئِذٍ الْوَزنُْ وَ»

  (اعراف 9) «يَظْلِمُونَ بِآياتنِا كانُوا بمِا مْأنَْفسَُهُ خسَِرُوا الَّذينَ فَأُولئِكَ موَازينُهُ خفََّتْ مَنْ وَ»

  (حجر 19) «موَْزُونٍ ءٍ شَیْ كُلِّ مِنْ فيها أَنبَْتنْا وَ رَواسیَِ فيها أَلقَْينْا وَ مَددَْناها الأَْرضَْ وَ»

 ن كرد.قدر ثقالت دارد كه بتوان آن را وز دارد. آن« وزن»به معنای چيزی است كه قابليت « موزون»در سوره حجر 

 «حاسبِينَ بنِا  كَفى وَ بِها أتََينْا خرَْدلٍَ منِْ حَبَّةٍ مِثقْالَ كانَ إِنْ وَ شَيئْاً نَفسٌْ تُظلَْمُ فَلا القِْيامَةِ لِيَومِْ القِْسطَْ الْموَازينَ نَضعَُ وَ»

  (انبياء 47)

  (رحمنال 9) الْميزانَ تخُسِْرُوا لا وَ باِلقِْسطِْ الوَْزْنَ أَقيمُوا وَ

 كردنی است. قيامت يعنی اقامه وزن. اقامه« وزن»

 كنيم. ها را نگاه می بار با سوره قارعه فقط واژه كل قرآن را يك

 (7)رَّاضيَِةٍ عِيشَةٍ فىِ فَهُوَ

 عیش

 به معنای زندگی است.« معيشت»

  (اعراف 10) «تَشكُْرُونَ ما قَليلاً مَعايِشَ فيها لَكُمْ جَعَلنْا وَ الْأَرْضِ فِی مكََّنَّاكُمْ لَقَدْ وَ»

  (حجر 20) «برِازقِينَ لَهُ لَسْتُمْ مَنْ وَ مَعايشَِ فيها لَكُمْ جَعَلنْا وَ»

 بندی است. هاست. عيش دارای رتبه به معنای انواع معيشت« معايش»

  (طه 124)  «أَعْمى القِْيامَةِ يوَْمَ نحَْشرُُهُ وَ ضنَْكاً مَعيشَةً لَهُ فَإِنَّ ذكِْری عَنْ أَعْرضََ مَنْ وَ»
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ظاهرش را  فريبباشد و نبايد « ضنك»اش  زندگی آخرتی امااش خوب باشد  ممكن است كسی زندگی دنيايی

 بخوريد.

  (قصص 58) «لوْارِثينَا نحَْنُ كنَُّا وَ قَليلاً إِلاَّ بعَْدِهمِْ مِنْ تُسكَْنْ لمَْ مَساكِنُهُمْ فَتِلْكَ مَعيشَتَها بَطرَِتْ قرَْيَةٍ مِنْ أهَْلَكنْا كَمْ وَ»

 ها بطرت شد. چه بسيار كه معيشت آن

 شناسند اما قبلا اينگونه نبود. قديمی میخانه را سال  20سال و  10الان سر 

 ليَِتَّخِذَ دَرَجاتٍ بَعضٍْ فَوْقَ بَعضْهَُمْ رَفَعنْا وَ الدُّنيْا الحْيَاةِ فِی مَعيشَتَهُمْ بيَْنَهمُْ قسََمنْا نَحْنُ ربَِّكَ رَحْمتََ يَقسِْمُونَ هُمْ أَ»

  (زخرف 32) «يجَْمَعُونَ ممَِّا خيَْرٌ رَبِّكَ رَحمَْتُ وَ سخُرِْيًّا بَعضْاً بَعْضُهُمْ

  (حاقه 21) «راضِيَةٍ عيشةٍَ  فی فَهُوَ»

  (ءنبا 11) «مَعاشاً النَّهارَ جَعَلنَْا وَ»

  (7) راضيَِةٍ عيشَةٍ  فی فَهُوَ

 عين آيه سوره قارعه در سوره حاقه آمده است.شود كه  جا ديده می اين

 رضو

  (بقره 207) «بِالْعِبادِ رؤَُفٌ اللَّهُ وَ اللَّهِ مَرضْاتِ ابتِْغاءَ نَفْسَهُ يَشرْی مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ»

 هم در اين آيه داريم.« مرضات»عين معايش، 

اند معنای ملموسی  ی كه در قالب داستان يا جريانهاي كنند، آن ها به خوبی معنايشان را تصويرسازی می برخی از واژه

 دارند:

 «محُيطاً يَعْمَلُونَ بمِا اللَّهُ كانَ وَ القَْوْلِ مِنَ  يَرْضى لا ما يبُيَِّتُونَ إِذْ مَعَهُمْ هُوَ وَ اللَّهِ مِنَ يسَْتخَْفُونَ لا وَ النَّاسِ مِنَ يسَْتخَْفُونَ»

  (نساء 108)

 سخنانى كه زمان آن و است آنان با جا همه خدا اينكه با كنند نمى حيا خدا از اما دارند، مشر مردم از گروه اين چون

 (.108) اوست صفت كنند مى بدانچه خدا دانايى و است حاضر پردازند مى او رضاى خلاف
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مراه شود يعنی موافقت به نحوی كه سزاوار پاداش باشد. موافقت صرفا انطباق نيست و زمانی كه با ميلی ه« رضايت»

يعنی  «ما لايرضی»يعنی در آن توبيخ دارد.  «القَْوْلِ مِنَ  يَرْضى لا ما»گيرد.  نام می« رضايت»كه سزاوار پاداش باشد 

 مخالفت و جزا دارد و رضايت از آن طرف رضايت دارد و پاداش.

 اللَّهَ إنَِّ أَنفُْسَكمُْ تقَْتُلُوا لا وَ منِْكمُْ ترَاضٍ عَنْ تجِارةًَ تَكُونَ أنَْ إِلاَّ باِلبْاطِلِ بيَْنَكُمْ أَمْوالَكمُْ تَأْكُلوُا لا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهاَ يا»

  (نساء 29) «رحَيماً بِكُمْ كانَ

نويسد كه يعنی بايد سود و منفعت و پاداش داشته باشيد. رضايت فقط به داشتن دلخوشی نيست بلكه  در آيه فوق می

 دنبال بُرد و رضايت است.به  ،كند ی كه تجارت میبه سود و منفعت است زيرا كس

 شما سر حوصله تك تك بررسی كنيد. اماكنيم  ما با سرعت اين كار را می

  (انعام 113) «مُقتَْرِفُونَ هُمْ ما ليَِقتَْرِفُوا وَ ليَِرْضوَْهُ وَ باِلْآخِرَةِ يُؤمِْنُونَ لا الَّذينَ أَفْئِدَةُ إِلَيْهِ  لتَِصْغى وَ»

 اينان تا و بپسندد را آن و شود مايل( آراسته گفتار) آن به ندارند ايمان آخرت به كه كسانى قلوب اينكه براى مه و)

  (113) (درافتند است، را اهريمنان كه بد عاقبت آن در نيز

 شود و حتما در آن ميل و گرايش است كه طرف برای آنكه به نفع و پاداشی برسد، اين گفت و گو زينت داده می

 كند. قلبش ميل پيدا می

كند  كند به دليل به دست آوردن رضايت اين كار را می مثل اين است كه انسان فطرتا هر كاری را كه می« ليرضوه»

كنند كه آن صحنه  پردازی می ها طوری صحنه حتی اگر اشتباه باشد. اگر كار اشتباهی را انجام دهد، شياطين و ابليس

 دهند. كنند و الا بدون رضايت كاری انجام نمی را موافق ميل او می دهند و آن را برايش جلوه می

ميزان ثقل هر عملی به ميزان رضايت مثبت هر عملی است. يك رضايت نادرست و بدون مبنا داريم و يك رضايت 

رضايت از گوييم. در سنگين بودن وزن يك آدم، وزن الفعل و وزن العمل افراد است.  با مبنا. به اين پديده فعليت می

 وزن الفعل افراد است.

ات را توانستی بخوابانی؟ نه. پس سبيلش را چرب كن. يعنی بايد  بچه شود! رضايت يعنی سبيل فرد چرب می

رضايت  ،اش كنی، يعنی بايد خوابيدن برايش لذت بخش شود. به اين رشوه دادن برای برانگيختن ميل فرد راضی

 گويند و اين در مقوله فعل است. می
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 ای اينكه شما بتوانيد آيات يك سوره را با دقت بخوانيد بايد واژه را در كلّ قرآن ببينيد.بر

است. پس هر جايی در قرآن وعده و معادل آن آمد معادل رضايت است. « وعده»های تامين رضايت فرد  يكی از راه

ر جايی كه وعيد بود يعنی گونه رضايت آورند. هر جايی كه خدا وعده داد رضايت است و ه چقدر آيات پس اين

 رضايت كاذب از شيطان است. 

اصل اين است كه واژه را كه ديديد بتوانيد مفهومی را استخراج كنيد و به تصويرسازی برسيد، بهتر است در جايی 

باشد كه خودش در ديالوگ و جريان باشد ولو آنكه يك آيه داشته باشيم پس هم مفهوم و هم تصوير مفهوم به 

های جامعه را هم به آن مفهوم مرتبط كرد مثلا رضايت اينكه  المثل توان ضرب گونه است كه می يد و اينآ ذهن می

خودش را منطبق مقاصد و منويات همراه با منافعش كند كه به معنای رويت كردن نفس، نفس خودش را در موضع 

 نفع و بعد تصويری كه در جامعه داريم، همان رشوه و سبيل چرب كردن است.

 آوريم. ممكن است چند آيه با هم يك تصوير كامل ارائه دهند. ما خود آيه را مصداق می

 و .يواجهه و عليه يجری بما الميل موافقة هو: المادّة هذه فی الواحد الأصل أنّ» در التحقيق هم چنين آمده است:

 «الاختيار. و السرور و الاذن و الطاعة و الحبّ و الوفاق -موادّ و المادّة هذه بين الفرق

اگر كسی خواست وزن اعمال را بسنجد اول بايد رضايتمندی از زندگی را بسنجد، چقدر شما از زندگی خود راضی 

 شود فمن ثقلت موازينه فهو فی عيشه راضيه. هستيد؟ كه می

 گويد كه او در عيش راضی هست. برد، بلكه می فعل به كار نمی

كنيم كه افراد در درجه اول اين واژگان را  گذاريم. ما توصيه نمی ا كنار میاند كه ما آن ها ر برخی كلمات پيچيده

 «امّ»كار كنند مثل واژه 

 امم

  (بقره 78) «يظَُنُّونَ إِلاَّ هُمْ إِنْ وَ أَمانِیَّ إِلاَّ الْكتِابَ يَعْلَمُونَ لا أمُِّيُّونَ مِنْهُمْ وَ»

هاست و  ارند. يعنی يا اينكه سواد ندارند يا اگر سواد دارند برای طبع آنيعنی كسانی كه كتاب و دفتر و ... ند «أمُِّيُّون»

از پر قنداق ملّا است.  ی بلد است كه كلاس هم نرفته است اما به اصطلاحاز خودشان جوشيده است. مثلا فردی آشپز

 گويند. به اين فرد امّی می
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ای كه روی  يعنی عده« امت»يعنی جلودار. « امام»ب. در قرآن يعنی علمش را از مادرش گرفته است و نه از كتا« امّی»

 اند و هم مقصودند و كسانی كه امام دارند. امّ الكتاب داريم.  يك هدف

 داريم.« امّ»واژه مشتق شده از  113

 امّك )مادر( -ام الكتاب -ابن امّ -ام القری

 به چه معناست؟« امّ»با توجه به اين چيزهايی كه گفتيم 

يعنی منه يبداء و اليه يعود. يعنی مقصد و مقصود آن است كه با آن شروع « امّ»وجودی و مرجع. محل زايش و بن 

 كند. گردند. امام آن است كه شما را برای رسيدن به مقصودی جلوداری می كنند و به آن برمی می

 «هوی»هاویه

كننده. گاهی هم در مقام مفعول  به معنای جهنم است. به خاطر اسم فاعل بودنش حالت ثبوت دارد. به معنای ساقط

 توان معنا كرد كه ساقط شونده است. می

 لقَدَْ وَ الْأنَْفسُُ تَهوْىَ ما وَ الظَّنَّ إِلاَّ يتََّبِعُونَ إنِْ سُلْطانٍ مِنْ بِها اللَّهُ أَنْزلََ ما آباؤُكُمْ وَ أَنْتُمْ سمََّيتُْمُوها أَسمْاءٌ إلِاَّ هیَِ إِنْ»

  (نجم 23) « الهُْدى همُِرَبِّ مِنْ جاءَهمُْ

 دهد. را به نفس نسبت داده است آن است كه منتسب به نفس است. در اين آيه به ما تصوير می« هوی»

 منِْ يَهْديهِ فَمَنْ غِشاوَةً بَصَرِهِ  علَى جَعَلَ وَ قَلْبِهِ وَ سَمْعِهِ  عَلى خَتَمَ وَ عِلْمٍ  عَلى اللَّهُ أَضَلَّهُ وَ هَواهُ إِلهَهُ اتَّخَذَ مَنِ فَرَأَيْتَ أَ»

  (جاثيه 23) «تَذكََّرُونَ فلَا أَ اللَّهِ بَعْدِ

 شود. در قرآن به نفس نسبت داده می« هوی»

 الَّذينَ إِنَّ اللَّهِ سَبيلِ عَنْ فيَُضلَِّكَ  الهَْوى تتََّبِعِ لا وَ باِلحَْقِّ النَّاسِ بيَْنَ فَاحْكُمْ الأَْرضِْ فِی خَليفةًَ جَعَلنْاکَ إِنَّا داوُدُ يا»

  (ص 26) «الحِْسابِ يوَْمَ نَسوُا بمِا شَديدٌ عَذابٌ لَهُمْ اللَّهِ سَبيلِ عَنْ يَضِلُّونَ

شود در حالی  آن چيزی از غير حق است كه مبنا ندارد و مورد تبعيت قرار گرفته می« هوی»مقابل حق است. « هوی»

 كه نبايد مورد تبعيت باشد.
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 «سحَيقٍ مكَانٍ  فی الرِّيحُ بِهِ تَهوْی أوَْ الطَّيْرُ فَتخَْطَفُهُ السَّماءِ مِنَ خَرَّ فكََأَنَّما باِللَّهِ يُشْرکِْ مَنْ وَ بِهِ مُشْركِينَ غيَْرَ لِلَّهِ حُنفَاءَ»

  (حج 31)

 را وا مرغان افتاده در آسمان از كه است چنان آورد شرک خدا به كه هر و او، مشركان نه باشيد خدا مخلصان)

  (31) (برد دوردست جايى به را او باد يا و بربايند،

ايد كه يك هو چيزی در هوا قاپيده شود؛ يعنی مثل يك كاه همينطور پايين و  اين آيه فوق تصوير خوبی دارد. ديده

ينكه زياد قدر سبك بوده است و به خاطر ا كند يعنی اين شود، مثل اينكه باد يك چيز سبك را پايين و بالا می بالا می

.    برد قم و.. افتاد پس باد او را از تهران می رود. اگر سنگين بود روی زمين می های دور می در باد است به مكان

يك سبك وزنی دارد يعنی اتكا به امر سبك، هر كسی كه سبك مغز است، سبك فكر است، سبك  تهوی در آن

 .«تهوی»معناست و سبك سَبُك مآبانه يعنی 

ربطم را  ربط زدم، و حرف بی ای نياوردم و حرف بی ن كاری را انجام دادم كه برای علتش مبنا و گزارهيعنی اگر م

 شدگی. كنم يعنی تهوی، يعنی سبك ربط ديگری توجيه می باز با حرف بی

گرفته به جايی دور كند به سهولت تا جايی كه از محلی كه قرار  جايش می جابه :«سحَيقٍ مَكانٍ  فی الرِّيحُ بهِِ تهَْوی أَوْ»

تواند او را جا  چربد به نحوی كه می گويند. يعنی زور ريح بر زور او می ببرد. پس جا به جايی به سهولت را تهوی می

 به جا كند.

  (نجم 1)  «هَوى إِذا النَّجْمِ وَ»

ديگرش هم كند و يك راه  شود. يعنی افول می افتد زمين، هوی می شود، وقتی كه نجم می نجم چطور هوی می

رود تا  شدن می شود. خود هوی به معنای اين است كه به سمت سبك خورشيد طلوع كند كه نور نجم سبك می

جايی كه ارزش و مقدارش يا ديده نشود يا معنا نداشته باشد. ميزان يا ارزشش و مقدارش معنا نشود يا ديده نشود. 

 است.« بی مقدار بودن»و اگر نداشت « بی مقدار شدن»داشت « اذا»مقدار بودن. اگر  مقدار شدن يا بی يعنی بی

 ای بايد ديگری را تاييد كند. تاست و هر آيه 37آيات هوی حدود 

 وَ الدُّنيْا ياةِالحَْ زينَةَ تُريدُ عَنهُْمْ عَينْاکَ تعَْدُ لا وَ وَجْهَهُ يُريدُونَ الْعَشِیِّ وَ باِلْغدَاةِ رَبَّهُمْ يدَعُْونَ الَّذينَ مَعَ نَفْسَكَ اصبِْرْ وَ»

  (كهف 28) «فُرُطاً أَمرُْهُ كانَ وَ هَواهُ اتَّبَعَ وَ ذكِرِْنا عنَْ قَلْبَهُ أَغْفَلنْا مَنْ تُطِعْ لا
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 و باشد قرين شكيبايى با جويند مى را او رضاى و خوانند مى را خويش پروردگار شبانگاه و بامداد كه كسانى با)

 غافل خويش ياد از را دلش كه را كسى مكن اطاعت. نشود منصرف آنها از يادن زندگى زيور جستجوى به ديدگانت

  (28) (است روى زياده كارش و كرده پيروى را خود هوس و ايم كرده

 اند. يعنی غفلت از ذكر، تبعيت از هوی، امر تفريطی در يك راستا و در يك جريان

 الأْرَضِْ فِی الشَّياطينُ استَْهْوَتْهُ كَالَّذیِ اللَّهُ هدَانَا إذِْ بَعْدَ أَعقْابنِا  عَلى نُردَُّ وَ يضَُرُّنا لا وَ ينَْفَعنُا لا ما اللَّهِ دُونِ منِْ ندَْعُوا أَ قُلْ»

  (انعام 71) «مينَالْعالَ لِرَبِّ لنُِسْلِمَ أُمرِْنا وَ  الْهدُى هوَُ اللَّهِ هُدىَ إِنَّ قُلْ ائْتنِا الْهُدىَ إلَِى يدَْعُونَهُ أَصحْابٌ لَهُ حيَْرانَ

 رجوع قبلى كفر به آيا و را؟، ما رساند مى ضرر نه و دهد مى نفع نه: كه را چيزى خدا غير بپرستيم آيا! محمد اى بگو)

 برده را او زمين ديوهاى كه باشيم كسى مثل وقت آن كنيم چنين اگر فرمود؟ هدايت را ما خداوند آنكه از بعد كنيم

 دعوت راه طرف به را او است او براى كه اصحابى و باشد، سرگردان و حيران آنجا در و ازدر و دور بيابان به باشند

 نه است حق راه است اسلام دين همان كه خدا راه كه درستى به! محمد اى بگو است، اينجا نجات راه بيا كه كنند

  (71) (عالميان پروردگار برابر در نهيم گردن كه ايم شده مامور ما و آن غير

ابل اينجا خيلی جالب است، هوی در اينجا يعنی مطلق مالكيت در آن نيست. يعنی شياطين طوری وانمود كردند تق

 شود. می« استهوته»كه گفتند برای اين مالكيت و نفع و ضرر دارد، يعنی رنگ و روی نفع و ضرر به چيزی دادن 

 ش حيرت بود.ا يعنی شياطين هواپرستی را در او طلب كردند كه نتيجه« استهوته»

 های ما، حاقه، اعراف و انبياء است. الان تا اينجا زوج سوره

ها را  كند. الان كه واژه شود و گاهی موضوعات پژوهشی عمق پيدا می گاهی موضوعات پژوهشی چشمی انتخاب می

 كنيد. در كل قرآن ديديد اگر قرار باشد موضوع پژوهشی ارائه دهيد به گونه ای ديگر عمل می

 حمی

 لا أكَثَْرُهُمْ وَ الْكَذِبَ اللَّهِ علََى يَفتَْرُونَ كفََرُوا الَّذينَ لكِنَّ وَ حامٍ لا وَ وصَيلَةٍ لا وَ سائِبَةٍ لا وَ بحَيرَةٍ مِنْ اللَّهُ جَعَلَ ام»

  (مائده 103) «يَعْقِلُونَ

 كنُْتمُْ ما فَذُوقُوا لِأَنفُْسِكُمْ كنََزْتمُْ ما هذا ظهُُورُهُمْ وَ نُوبُهُمْجُ وَ جِباهُهُمْ بِها  فتَُكْوى جَهنََّمَ نارِ  فی عَلَيْها  يحُْمى يَوْمَ»

  (توبه 35) «تَكنِْزُونَ



46 
 

گويد كه پيشانی و پهلو و  شوند. يعنی ادامه آيه كه می اين آيه تصوير دارد. يحمی عليها فی نار جهنم، يعنی حمی می

 كنند.  هايشان را داغ می پشت

افتد  تواند داغ بزند بر پيشانی، پهلو و پشت. احتمالا كنز در انسان به سه طريق اتفاق می كه می آن چيزی است« حمی»

هايی كه ارث بدون تلاش به دست  اش است يا بر پهلويش است و يا بر پشتش است. مثلا آن كه يا در پيشانی

آن چيزی است كه متعين « حمی»ست كه زنند، و با وجه كار دارد و مهم اين ا شان می اند احتمالا بر پيشانی آورده

كند عذاب را با آن عضوی كه در ارتباط بوده است يعنی نه اينكه همه موجود را بسوزاند، بلكه من وجه  می

 سوزد. سوزاند و غير آن عضو را هم نمی سوزند. يعنی اشتباهی نمی می

 كَلمِةََ ألَْزَمَهُمْ وَ المُْؤْمنِينَ علََى وَ رَسُولِهِ  عَلى سكَينَتَهُ اللَّهُ فَأَنزَْلَ الجْاهِلِيَّةِ يَّةَحَمِ الحْمَِيَّةَ قُلُوبِهِمُ  فی كفََرُوا الَّذينَ جَعَلَ إِذْ»

  (فتح 26) «عَليماً ءٍ شیَْ بِكُلِّ اللَّهُ كانَ وَ أهَْلهَا وَ بِها أَحَقَّ كانُوا وَ  التَّقْوى

 های بنيان بركن است. خی چيزها غيرت دارد يعنی غيرتحميه يعنی در قلبش يك آتشی دارد كه نسبت به بر

  (غاشيه 4) «حامِيةًَ ناراً  تَصْلى»

 (11) حامِيَةٌ نارٌ

دهيم و اگر نتوانستيم  كنيم، اگر توانستيم موضوعی از سوره انتخاب كنيم ادامه می يك بار ديگر سوره را مطالعه می

 رويم سراغ سوره بعدی. موضوعی را انتخاب كنيم می

 الرَّحِيمِ الرَّحْمنَِ اللَّهِ بِسْمِ

 (3)القَْارِعَةُ مَا أَدْرَئكَ مَا وَ (2)الْقاَرِعَةُ مَا (1)القَْارِعَةُ

 ها را به حركت درآورد و مردگان را به تكلم. تواند كوه قارعه را اگر با رعد خوانديم، يعنی قرآنی كه می

ا در بيار هولناكی در اينجا مهم نيست. كوبشی است كه ی صد يا نه قارعه را با اين فهميديم كه كوبش است.

 هويداكننده است. كوبشی كه تبديل ايجادكننده است. بايد تبديل برای ما مهم باشد و نه كوبش.

 عِيشةٍَ فىِ فَهُوَ (6)مَوَازِينُهُ تْثَقُلَ مَن فَأَمَّا (5)الْمنَفُوشِ كاَلْعِهْنِ الجْبَِالُ تَكُونُ وَ (4)المَْبثُْوثِ كاَلفَْرَاشِ النَّاسُ يَكُونُ يَوْمَ

 (11) حَامِيةَُ نَارٌ (10)هِيَهْ مَا أدَْرَئكَ مَا وَ (9)هَاوِيَةٌ فَأُمُّهُ (8)موََازِينُهُ خفََّتْ مَنْ أَمَّا وَ (7)رَّاضِيَةٍ

 ترين موضوع سوره از نظر حاضرين در كلاس: محوری
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 اتصال اين سوره با ولايت الله 

 ن شدنراه كارهای وزي 

 ثقل ، وزن و ميزان چيست و ارتباط آن ها چگونه است؟ 

 نقش قرآن در رضايت انسان از زندگی 

رضايت از خداست و هر كسی كه خدا را داشته باشد « راضيه در قيامت يعنی از كل زندگی اش راضی ست.»

ون واژه رضايت را مان راضی نيستيم چ كدام از زندگی  رضايت خواهد داشت. ما به اين معنای امروزه هيچ

 گوييم متفاوت است. گويد با آن چه ما می شناسيم، رضايتی كه خدا می نمی

 نجات انسان 

 قبل از اينكه ادامه دهيم بايد اينطور سوال بپرسم. 

توانيد موضوع اصلی سوره  دانيد. اين پيام اصلی را می خوانيد، پيام اصلی سوره را چه می شما وقتی سوره قارعه را می

توانيد غرض سوره بناميد. اگر از شما بپرسند كه سوره قارعه آمده است كه چه تغييری در زندگی شما  يد و میبدان

 ايجاد كند؟

 سوره قارعه آمده است كه:

 وزنی بترساند يا هشدار دهد. دار شدن ارتقا دهد و از تبعات بی وزنی به وزن انسان را از بی 

شدن است. حتی نجات انسان و  ن موضوع وزن و ميزان و معيار و حق و وزينترين بحث سوره قارعه همي بنابراين مهم

 ثقل و ... همه يكی است.

بحث بعدی ما در جلسه بعد اين است كه هر كسی در حد نيم ساعت تا يك ساعت آيات اول مومنون و اعراف را 

 قرائت كند كه:

 چه چيزهايی در ثقل انسان اثر مثبت يا منفی دارد؟ 

يابيد كه  كنيد به يك سری آيتم دست می شوند. يعنی مثلا شما وقتی اين را بررسی می عات كاربردی میها موضو اين

 گيرد. ای كه در شكم مادر وزن می رويد مثل بچه ها را انجام دهند به سمت وزن گرفتن می اگر انسان آن
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ست. اينكه خير آمده يا حسن ا« ثقلت»پس اگر بخواهيم مراتب رشد را در قرآن بررسی كنيم يكی از مفاهيمش 

 آمده يا صدق يعنی اينكه ثقلش اينجا آمده است.

 پس بررسی نمودار رشد در زندگی انسان. 

 شود. شود و دو روزش يكی نمی يعنی شما بايد بتوانيد طبق آيات قرآن بگوييد كه وزن انسان چگونه مرتب زياد می

توان  مساوی نباشد پيدا كرد؟ چگونه و طبق چه معياری می هايی اينكه انسان دو روزش شود از قرآن راه آيا می

 سنگين بودن نفس را از سبك بودنش متمايز ساخت؟

 امسال، به نسبت پارسال وزن من بيشتر شده است؟ چرا؟

معنای رضايت را بايد بياوريم، معنای رضايت مهم است. خيلی از مومنين هستند كه رضايت ندارند. رضايت به 

و انطباق فرد با يك كاری كه سود هنگفت داشته باشد. بايد ببيند كه اين بنده خدا روی دايره نفع و معنای موافقت 

 ضررش آيا به سمت دنياست يا آخرت است. در آخرت هم به سمت بهشت است يا وجه الله.

 پس رضايت يعنی مطابقت و موافقت با نفع آخرتی!

ها بپرسيد كه راضی هستند يا نه؟ رضايت از نفس چيز خوبی نيست و  ناند اگر از آ جا نشسته ها كه اين الان همه اين

 كند. آدم را متوقف می

گونه است كه هر انسانی يك مواقفی از بروز دارد، مثلا درس خواندن، مثل درس دادن، مثل آشپزی كردن  مثلا اين

 ن باورش علم است. مثل خيلی چيزهای ديگر. اين مواقف بروز متكی به يك باور است. مثلا درس خواند

آييد كلاس قرآن يك باوری داريد كه آن باور شما را به تمرين حل كردن و  باور موتور محرک است. مثلا شما می

 دارد. حل نكردن وا می

شود مگر آنكه دست و پايش را ببندند. اگر ما كلاس شنبه را  است و حتما به عمل منجر می« علمِ به علم»جنس باور، 

گيری با  سری از صفات او مثلا نظم او، ارتباط ريم بايد جلوه و بروز داشته باشد. اين باور با يكخيلی دوست دا

ديگران و... درگير می شود. هيچ بروزی از صفت و باور خالی نيست. آدم بايد ببيند هر بروزی از او با چه صفت و 

 باوری همراه است. مثلا صفت نظم و اعتدال.
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عمل دارد. عمل يعنی عين خارجی دارد. مثلا يك دفترچه حل تمرين دارم. حتما بايد هر بروزی باور و صفت و 

 محصول عينی داشته باشد كه خارج از انسان است مثل فرزند.

شوند. هيچ عملی بدون نتيجه نيست.  گردند و نتيجه می هايی هستند كه به باور برمی سری نتايج دارد، نتايج آن و يك

 اند. اند يا كمك دهنده شود. نتايج نوعا يا معين يا مضرنّد. عامل تزاحم وبی بود كمكت میبچه بزرگ كردی و بچه خ

 وزن بايد رويش بگذاريد: 4خواهيد وزن و ميزان كنيد،  فعل وابسته به نفس است. هر فعلی را وقتی می

 باور (1

 صفت (2

 عمل (3

 نتيجه (4

 توان دريافت.  تا وزن بروزات را می 4به وسيله اين 

 وزين شد؟ شود چگونه می

هايی كه در پيشگاه خدا كم  ها را از نظر باور، صفت، عمل و نتيجه ارزيابی كرد، آن افعال خود را شناخت، آن

 های بعد قرار داد )طبق معيار بايد باور، صفت، عمل و نتيجه را سنجيد(. ترند را در اولويت وزن

 شود زيرا ثقل نداشته است.  میدر قسمت نتايج است. مال و اولاد تبديل به عذاب  «نار حاميه»

 شوند. ها يك فرآيند می اين

 شاءالله برای جلسه بعد موضوع بحثمان راجع به وزن است.  ان

 ای برای سنگين شدن وزن اعمالمان داشته باشيم؟ چطور سنگين و سبك كنيم و چه برنامه

 تر است. تر است، باوری تر است و ملكوتی سوره اعراف راهبردی

 تر است. ن صفت و نتيجه است و كاربردیسوره مومنو

نشيند. هر  اند. نوعا اينگونه است كه امر و نهی روی عمل و باور می اند و باور و عمل با هم نوعا صفت و نتيجه با هم

 جايی امر و نهی است روی باور و عمل است.
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 02/02/96ختم مفهومی    استاد   اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               قارعه    )جلسه    سوم(  سوره مبارکه           

  

 برای سلامتی خودتان صلواتی ختم بفرماييد.

  كنيم. را تسليت عرض می السلام( )عليهموسی كاظم امامشهادت 

 آماده شويم و برای شب قدر و ايام مبارک ماه رمضانو   كه تتمه ماه مبارک رجب بر شما خوش بگذردللهاءشا ان

 صلواتی ختم بفرماييد. ،ده و نواقصمان را برطرف كنيماندگيمان به بهترين وجه استفاوقات ز بتوانيم از

*** 

 ،بود هركسی فعل بنا نتيجه.و  عمل صفت، باور، فعل،با ستون های بحث ثقل را مطرح كرديم و جدولی كشيديم 

معيارهای  ور است ثقل آنها چقد سنگينی و يزانم درآورد و سپس مشخص كند كه عمل و نتيجه را، باور ،صفت

بايد دو كار انجام پس  .دثقل و وزن را از آيات انتهايی سوره مباركه مومنون و سوره مباركه اعراف استخراج كن

شد؛ ابتدا مصاديق را به صورت جزيی و تفصيلی مشخص نموده و سپس  ميزان سبكی و سنگينی را محاسبه  داده می

 كرديم. و ارزيابی می

 را در اين راستا مطالعه كنيم. ونبعد سوره مباركه اعراف يا مومن و رت تفصيلی محاسبه كنيمبصو در ابتداگفتيم 

شما فرموده بوديد كه سوره مباركه مومنون برای بحث صفت و نتيجه است و سوره مباركه اعراف برای  باور  :سوال

مولفه  دهيا ثقل عمل حدود  معيارهای سنگينی .هحال يكسری از اينها تفكيك شده است و يكسری هم ن و عمل.

  .استبحث سوره مباركه مومنون استقامت كردن  دارد.

 رساند! اين آيه استقامت در انجام كار را نمی -

 مربوط به همه است چه مومنين و چه كافران.اين آيات توانيد بحث صبر را بياوريد و  می 114تا 111آيه از 

 شود؟ سخت بيايد جزء ثقل عملش حساب نمی فردی رایيعنی مثلا اگر انجام دادن كاری ب سوال:

بتوان چنين برداشتی ممكن است از آيات ديگری  .شود ممكن است بشود ولی از اين آيه برداشت نمی. البته خير -

  كرد.
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مخاطبش  ،كند را بيان می( كم لبثتم قال) بعد از آنكند و  را مطرح می «زونئفا» وقتی كسی بحث مگر :سوال

 ستند؟زون نيئفا

ملاكشان  .ديگرز يا هرچي( كم لبثتم)گويند  كه می كسانیتوانيد بگوييد كه به  شما آيات ديگری هم داريد كه نمی -

 شان سهل و ساده بوده است.اين است كه اعمال

 ؟شود ملاک محسوب نمی ،تمام بشود بگويند مثل يك چشم به هم زدن بوده است اينكه وقتی مثلا :سوال

 .چنين بگويد همت يك كافرخير ممكن اس -

 شود؟ ضدش را پيدا نكنيم درست می اگر آيه :سوال

 ،بوديم نطورگويد مثلا اي ايد؟ می گويد شما در دنيا چگونه بوده چون می .توانيم ملاک بگيريم آن را هم نمی .خير -

وقوف بگويد كه  وخواهد نسبت آخرت به دنيا را مطرح كند  می ،خواهد چيز ديگری بگويد او می ؟هب كه چوخ

 اگرنيست. شاخص برای صحت عمل  ندارد و اين پايداری دلالت بر عمل طرح كوتاه  و آخرت پايدار است. دنيا

مطرح  115آنجا كه در آيه  است معيار ديگر  مقصددار دانستن هر عمل  ت.فعل اس وباشد شاخص نفس  هم

شود و حتما يك بازخورد و  كنيد رها نمی عملی كه میيعنی . دار بودن هر عمل همحاسب يعنی« لاتُرجعون» كند. می

 ای خواهد داشت. نتيجه

از بحث  «ذاكران»شود و اينكه جدی گرفتن سبك  مدام به ياد و ذكر خدا بودن استخراج می 110از بحث آيه 

ها اين .«خيرالراحمين»و اتكا به اسم  «غفر» ،«بر» ،«قل»و داشتن نظام جبران براساساست  «تضحكون»ه مقابلش ك

 های سوره مباركه مومنون بود. مولفه

 ، شود ها مشكل دارد يعنی مثلا آيات خوانده می در اين ربط دادن انسان نوعا؛ حالا بايد بياييم سراغ قسمت اول

ن وصلش آاگر بتوان به  .كندبايد ب داند كه چه كار انسان نمی ،شود اما در انتقالش به زندگی ورده میرآمعيارها د

 ست.ا هنرمندی كرد

فهم  ،م يك باوريا گذاشتهرا كار  .مرديآو در اينجا می «فعل»به عنوان  را داديمبايد يكی از كارهايی كه انجام  سوال:

 اش را ياری يك گروهی مثلا عملش را مثلا متن نوشتن و نتيجه فهميدن و صفتش را استقامت و صبر، ،اعطا كردن

 .. اين سير فعل من بود«سلام( حضرت زهرا)عليها دلدادگانكانال تلگرامی » فعاليت در
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متكی به يك  ود كه اسمش خروجی است يشما يك عملی را گرفت ،طبق اين سيستم عمل كرديد هحالا شما ك -

ی آن را پشتيبانی يها است و صفت ء آنمنشا ،يك باوریدر واقع  شود. باور است و از تمرين صفاتی تقويت می

 .كند می

نيد كه اين عمل وزن دارد يا نه اول بايد روی صحت يا عدم صحتش اطمينان حاصل كنيد بعد به سراغ ببي برای اينكه 

 .خيربودن صفت اطمينان پيدا كنيد بعد ببينيد كه خروجيتان درست است يا  ءو روی حسن يا سو برويد صفتش

ها  صفت و خلوص در باورعمل خالص نيست پس خلوص عمل بخاطر  همان ميزان هرقدر كه روزنه داشته باشد به

يعنی مثلا شما به چه  .است برای خلوص عمل یكه ميزان استقامت فرد معيارآنجا  شويم؟ از از كجا متوجه . است

 دهيد؟ نمی شقيمتی حاضريد آن كار را انجام دهيد يا به چه قيمتی انجام

 .كنند شود آن خروجی را قطع می می وقتی شرايط عوض كهدارند  يیها خروجیبر اساس باورهايشان ها چون آدم

كه اينها  كه از صفات و باورهای مثبت گرفته شده و هرقدری است آن عمل نشانه خلوص پس صبر يا استقامت در

 .تر باشد خلوص عمل بيشتر است و عمل به خروجی نزديكتر قوی

 .رود ماه يا دوماه باشد می اگر مثلا يك .اد كندهمثلا يك نفر براساس يك باور و يكسری صفات حاضر است ج 

سال بشود خيلی برايش  يك شود.برايش سخت میبشود  كه ماه شش تمتكشد  را به آن سمت می باورهايش او

كه اين كار را ت ميزان استقامت و صبر نشانه اين اس شكند. رود و می سال شود ديگر نمیدو شود و اگر  تر می تسخ

 خير.كند يا  می

 

 ل شدن نشانه چيست؟قطع و وصاين  سوال:

يعنی  ،كند می ترکدهد و  یانجام م ،كند دهد و ترک می انجام می  را مدام يك كار فردكه  اين .صبرنشانه  -

 .خلوصش نسبت به آن عمل كم است

كه بتواند مقاومت كند و نوعا  شدت و قوت باورش آنقدر نيست .كند نمی اش آن صفت خوب هميشه پشتيبانی

كافی .شود مثلا وقتی عرصه بر ما تنگ بيايد آن كار ترک می .شكند كه وزنش می طور است ينهای صالح ما ا عمل

مثلا فرض بگيريد انفاق كردن زكات . دهد یديگر آن كار را انجام نم ،دهيد است يك نفر را تحت استرس قرار

كه به  كمین است و های اوليه زندگی خودماكردن به ديگران برای ما حد دارد، حدش ضرورت دادن و يا كمك
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تحت  كمیوقتی و  !كنيم. ما خوبيم وقتی همه چيز خوب باشد انفاق و توجهمان به ديگران را قطع می ،ما فشار بيايد

 شود. قطع می غيرهكار خوب، نماز اول وقت، نماز شب و  يمگير استرس قرار می

 ،فشار زياد شود كمیاما وقتی . خوانيم ماز میگوييم ما ن آثار مسلمانی شما چيست؟ می گويند ما مسلمانيم و وقتی می

 شود. نمازهايمان هم يكی در ميان می. نمازمان را اول وقت بخوانيم  توانيم نمیديگر 

 كجاست؟ دراصلاحش  سوال:

 .هم ضعف صفتی و شود يعنی معلوم است كه او هم ضعف باوری دارد می یپشتيبان ء،از همين منشا هم اصلاحش -

 فت را توضيح دهيد؟شود ص می سوال:

 يعنی مثلا يك نفر بخشنده است يا يك نفر بخيل است .شوند كه در انسان تثبيت می هايی هستند ها ويژگی صفت -

 است. در طبعش بخل يا بخشندگی نهادينه شده

شود و  صفت قطع می آن ،رسد به يك حدی از درجه حرارت می وقتیها صفاتشان تايمر دارد يعنی  بعضی لحا

 كند. كار نمیديگر 

توانيم از آن باور را دربياوريم و حتی ممكن است صفات را هم بشود از آن  نيم میاخو می اوقتی آيات ر سوال:

 ؟شود مشخص میحال حاضر آن صفت را دارم چگونه  استخراج كرد اما اينكه آيا من در

سمت برطرف كردنش ه بداند بانسان ارزيابی درستی از خودش داشته باشد و نواقص و عيوب خودش را  گرا -

كه كدام بخش از  داند كه انسان نقصی برای خودش متصور نيست يا اساسا نمی آنجاستمشكل  .كند تمايل پيدا می

 .وجودش را اصلاح كند

 شود؟  ستون صفت و نتيجه تدريجی پر میاما  كردپر شود دفعتا  پس دو تا ستون را می سوال:

 .ندها كلا تدريجی هست بله، صفت  -

افتاد  السلام(  )عليهايد، اتفاقی كه برای امام حسين است كه شما در تاريخ خوانده السلام( )عليهحضرت مسلم لشمثا

هايشان را هماهنگ كردند  نامه نوشتند، قبيله السلام( )عليهواقعا كوفيان به امام حسين. طبيعی نبود و يك اتفاق معمولی

 و بيايد و در كوفه مستقر شودالسلام(  )عليههمانند اميرالمومنين السلام( )عليهناجماع كردند در اينكه امام حسي و همه

 .پايتخت جهان اسلام كوفه شود
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گيرند و وضعشان خوب  هركدام سمت و پستی میها  و آن يدآ می السلام( )عليهن اين بود كه اباعبداللهادر ذهنش

فكر كردند  و گونه محاسبه كردند با خودشان اين .شود و آن سرزمين احيا می دشون قطبی می. برای خودشان شود می

كه  السلام( را هم )عليهامام حسين و را هم قبول دارند وآله( عليه الله )صلپيامبر پس را كه قبول دارند خدا چون كه

  و بذل و بخشش است.بخشندگی  يشان نيزصفت ا و است وآله( عليه الله )صلريّه پيامبرذ

 .دند كه از اين وضع مطلع شونرا پيشاپيش بفرست السلام( )عليهاين بود كه حضرت مسلم السلام( ه)عليتدبير امام حسين

جريان تا  اين  آورده و خود گشت و خبر می و برمی رفت كه بايد يكی میاست  آن موقع خبررسانی به اين نحو بوده

 برده است. دو ماه زمان می

كشند. پس باورشان  شود پا پس می كنند اما رفته رفته كه فشارها زياد می می السلام( بيعت با سفير امام)عليه ،افراد اول

گرايی مخلوط بود چنين شد. باورشان اين بود كه  كجا رفت؟ باورشان چون شدت و قوت نداشت و با منفعت

و  ضعيف انشنيست باور ز اين خبرهاا ندديد توانند درآمد خيلی خوبی داشته باشند و نماز بخوانند. اما بعد كه می

 .گويند عدم خلوص عمل به اين میو تعطيل شد  انعملش

را قبول  پيامبر .گوييم ما مسلمانيم، مسلمانيمان حد دارد می . مثلا وقتینوعا ما گرفتار عدم خلوص عمل هستيم

فرزند  ،دنند، ازدواجمان را تامين كننهم اصلاح ك را را قبول داريم كه مسائل زندگی ما ریولی پبامب .بله داريم؟

خوشبختمان و در دنيا كارهايی را انجام دهد  چنينهمين مقدار كه اين دين نتواند ، هايمان را تامين كند خانه، بدهند

كنيم كه دنيا را برای ما تامين  و از كسانی طرفداری می گذاريم كنار میآن را شود و  مان سست میكند اسلام

ها را ترسيم و از ترسمان خيلی حرف كنيم يا می گاهی ضديت میحتی . كنند، آنهايی كه آخرت را تامين می

 شود. می اين سّر خفيف بودن و ثقيل بودن خلوص عمل .زنيم ینم

 سّر خفيف بودن عمل. ،و ناخالص بودن عمل شود می عمل نعمل سّر ثقيل بود نخالص بود

يكی يكی اقرار السلام(  )عليهاباعبدالله بشبيه اينكه شب عاشورا اصحا .بايد ببينيم كدام عمل خالصانه است حالا

، وزن عملش را با مرده و زنده شدن بيان كرد البته در ...بار بميرم و زنده بشوم  هزار، يكی گفت اگر من دكردن

 نهايت است. د. هزار عدد بیواقعی بوهم بارش  هزارذهنش 
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های زنده  بعد زنده شوم و سختی و كنمهای مرگ را تحمل  معيارش اين است كه اگر من برای تو بميرم و سختی

 الی آخر..، و دوباره زنده شوم و  هايی دارد و دوباره بميرم شدن هم سختی چون خود زنده ،شدن را تحمل كنم

  .دهد هم با مثال مرگ را نشان میآن جديت در عمل  سخناين حاضر نيستم تو را رها كنم. 

 گرفتن رشوه مثل هستند. در خلافشان جدی برندارند و دست خلافشان كارهای از حاضرند دنيا اين در ها چون خيلی

 يك كفن مرُد وقتی داند می شوخی ندارد. گ با كسیمر چون بازند می را همه خودشان آيد، می مرگ وقتی اما

دهند و  مرگ را نشان می. كند می تعيين مرگ را پس نصاب اين جريان .برد نمی دنيا اين چيزی از هيچ و است

 شود نمی گويند می كه مومنون، آيات داريم بالاخص سوره در. بدهيم انجام را كارها گويند دوست داری كدام می

    دهم؟ انجام صالح عمل تا برگردانيد را من

 اين است ممكن البته. كند می تفاوت بی اعمال بقيه به نسبت و برد می بالا صالح عمل به نسبت را انسان رغبت مرگ

 .باشد نداشته ای فايده هيچ ديگر كه بيايد انسان پيش ایبر زمانی رغبت

 

 ها پشت مرگ است؟ يعنی مرگ بالاتر است. دلبستگی سوال:

تر از مرگ  شان خيلی قویهای ها دلبستگی كند بعضی برد. آدم احساس می آيد همه چيز را می بله وقتی مرگ می -

 نامش كه برد نمی را دلبستگی نيز مرگ گاهی برد، می را دلبستگی برد، می را چيز همه آيد می وقتی است. مرگ

حتی  قرآن گويند. در می« نكار»به آن  بكَنَد را او نتواند هم مرگ حتی كه باشد دلبسته آنقدر وقتی فرد. است «نكار»

 شود.چنين می هم دارد. يعنی در همچين حالتی است كه انسان وضعيتش اين اسم

بهره و نفع حقيقی از عمل مطرح  ،دسو و همچنين برد می حق از كه ای و بهرهعمل  بحث اعراف مباركه سوره در

شود نداشتن  ها می هر عملی يك معامله است برای اينكه نفع حقيقی را ببرد. عدم استفاده از امكانات و توان شود.می

 های تخريب عمل است. كه جزء مولفه« شكر»

 14«يش قليلاماتشكرونولقد مكناكم فی الارض و جعلنا لكم فيها معا»

های استمرار در خلق، تصوير و قل  ذيل مولفه «ثم»با توجه به از آيه،  خداوند به نياز عدم استمرار و اعتقاد عدم بحث

 .انفكاک يافته است  يا امر در هر كدام از مراحلش

                                                           
 10آيه. اعراف،  14
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 ( اعراف11)لمَْ يَكنُْ مِنَ السَّاجِدينَ لِآدَمَ فَسجََدُوا إِلاَّ إِبْليسَاسجُْدُوا  وَ لَقَدْ خَلَقنْاكُمْ ثُمَّ صوََّرْناكُمْ ثُمَّ قُلنْا لِلْمَلائِكَةِ

السلام( سجده كنند و آنها نيز تبعيت كردند مگر ابليس. بنابراين انسان وضعيتی  به ملائكه امر كرد كه بر آدم)عليه

 اش از مرتبه ملائكه بالاتر است. دارد كه مرتبه

ودن انسان، گزاره مربوط به ثقل عمل دربياوريد، به معنای برخورداری يا ظرفيت بيشتر اگر خواستيد از مرتبه بالاتر ب

 هايی بنويسيد. گونه گزاره توانيد اين او در برخورداری از حق است. شما می

! چون توانيد به اين مورد هم برسيد اما بايد برای انجام آن تلاش بسياری كنيد آن هم به شكل عمليات رزمی البته می

 قرآن كه است نيز اين دليلشآوريد بايد درجه اول و دوم باشد.  هايی كه در می شود. زيرا شما گزاره به راحتی نمی

 و دوم دارد. اول درجه گزاره كافی اندازه به موضوع اين برای

 ندمان موضوعاتی برای گذارد می را رزمی اگر كمی جلوتر برويد برای همين حرف، عين آيه را داريد. عمليات

قدر زير رو كند  راجع به جنسيت در قرآن پژوهش كنيد بايد بتواند آيه را آن قرآن. اگر به كسی  بگويند  در جنسيت

 شود گفته می ها آيد. اين های نوع اول درمی تا جنسيت را از قرآن دربياورد اما ثقل عمل را نه، زيرا با همان گزاره

 يشان را بگويند و اصلاح شود.ها كه افراد گزاره اين برای است مجالی چون

 ناشكر يك عنوان به - ابليس و شود. در مورد امر پروردگار به سجده می مطرح ابليس مثال بعدی برای گزاره

 شاخص عمل در است لازم اتفاقا ما كرديم. پيدا «خفّت» برای نماد يك و عدم اطاعت به امر خدا. بنابراين -وزن بی

شود.  های ديگر اين موضوع باز می د در سوره مائده و سورهدهي می ادامه را حقيقت وقتی قرآن باشيم. در داشته

 (الشَّيْطَانِ  إِنَّمَا الخْمْرُ وَ الْميَْسرِ وَ الْأنَصَابُ وَ الأَْزلَْامُ رِجْسٌ مِّنْ عمََلِ)مثل

نزديك  يا شود می دور اه اين به انسان اعمالمثل دور و نزديك؛ نزديك شد! دور شد!  .كنند می پيدا شاخص اعمال

 شود. می

كشی  و قرعه زندمی ایالحسنه قرض كسیآيد.  است يعنی پولی كه به راحتی به دست می قمار معنی به «ميسر»

زند. او بايد علم ياد بگيرد، زمين را باز كند و می توليدی و دهد می نفر يك زيادی به پول ها قرعه بين در كند و می

هر كاری كه به سمت مال بادآورده، مدرک بادآورده و كار بادآورده برود، به ميسر نزديك  شخم بزند، عرق بريزد.

رود به سمت كاری كه در آن تلاش است، علم هست، جهاد است، خودسازی و ابتكار است از  شود. هر چه می می
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وجودی ابليس يا شيطان در  های بينيم يكی از فلسفه شود. اتفاقا همين ابليس، می شود و ملاک ثقل می ميسر دور می

 زندگی انسان، نماددار كردن يا شاخص پيدا كردن اعمال است. از طريق دور و نزديك. بعُد و قرب.

كند. مثلا موسيقی غنايی مداحی، حتی اعمالی  شود هر آنچه كه ذهن را تختير می ش می«خمر»درباره خمر و ميسر؛ 

. بايد خمرگونه نباشد. بايد بتواند تفكر و تعقل را فعال كند. شور آن كنند پوشند نيز نصاب پيدا می كه لباس دين می

 شود خمر. همراه شعور باشد. عمل پرشور پرهيجان و بدون شعور می

نمادهای عمل او را به عنوان عمل را جستجو كنند. « شيطان»و « ابليس»خواهند شاخص پيدا كنند كلمه  كسانی كه می

يعنی بر اساس قرب و بُعد، براساس خفيف بودن  -شود به سمت خفيف شدن  ك میمنفی و هر عملی كه به او نزدي

اش اين باشد. يعنی سنگين بودن و  تواند موضوع تحقيق بسنجد.كار زيادی هم ندارد و يك نفر می -و ثقيل بودن

ق كاربردی و دهد را بنويسد. تحقي ای كه ابليس و شيطان در قرآن برای ما ارائه می سبك بودن اعمال با شاخصه

 جالبی هم خواهد شد.

. گيريد می اندازه را خفّت و ثقل بعد و دهيد می حق پايه را خفّت و ثقل است. گرفته محض بطلان را شيطان :سوال

 حال است. باطل نيست، حق چون گوييم می و است باطل و حق جريان مثل است، محض بطلان شيطان وقتی اما

 سنجيم؟می را عمل و يمگير می شيطان را عمل نماد چگونه

 است اش ثقل نشانه حق از عمل بهره گيرد، می الحق( يومئذن )الوزن اعراف مباركه سوره در باشيد كرده دقت اگر -

 خالی معنی به باطل واقع در گويند. می باطل را حق از عمل نداشتن بهره خفت( من و ثقلت )فمن گويد می بعد و

 كه باطل شود می كه گيرد می عمل در حق فقدان را ثقلت كرده و را كار همين يزن آيه خود اينجا. است حق از بودن

 است. شده داده نسبت شيطان به ديگر های سوره در كه است بودنی باطل معادل است، اعراف آمده مباركه سوره در

 استراحت كه دعا هشد. ميان رفتيم. دعای ابوحمزه خوانده می ها را احيا، می ما در دوره جنگ ماه مبارک رمضان

 كه مظاهری آقای استراحت اين در كردند(. می استراحت ای دقيقه بيست ربع يك الوهاب، انت انك كردند )تا می

 كاميون صد ايم گرفته تصميم امشب ما گفتند می و شدند می است بلند خير اهل و است بزرگواری عالم هم خيلی

 تا چند كسی چه بگوييد شما فقط ايمبسته را كاميون تا صد و ايم تهگرف را مان تصميم ما كنيم. دست و پا هندوانه

 .بدهد خواهد می كاميون
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دارند.  وجود هايی آدم همچنين مگر اينكه دوم و كرد پيدا كاميون صد شب يك شود می مگر كرديم می فكر اولش

 و افتممی مظاهری قایآ ياد كنم می تقسيم پروژه موقع هر من .هم وجود دارد و شد می هم ديديم می بعد

 خرد خرد وقتی الان. است كاميون صد همان بكنيم خواهيم می ما كه بزرگی كار آن كنم می احساس .هايش هندوانه

 و كنيم احصا ايم نيامده بحال تا ما اما بگذارد، وقت و بنشيند بايد طرف اينكه جهت از است سنگينی كار كنيم، می

 و كرد می را كار اين اوايلش خدا بنده اين فلانی. برای بعدی تای پانزده فلانی، برای اول تای15 كاميون. بشماريم

 . گرفت می را چك آنی و بياور و بنويس را چكش الان گفت بعدا دليل همين به رفت و می يادشان افراد

 و اولاد در گويد شرک می شيطان مورد در را بررسی كنيد مثلا صفاتی های ويژگی كه است اين ابليس تحقيق راه

 و مال در مشاركت .شود می مقيم شما ولد ذات و شما مال ذات در مال، يعنی در مشاركت كه يعنی شرک در اموال

 .است وحشتناكی نصاب خيلی اولاد

 مال در شيطان داشتن حضور از يعنی بودن، يعنی مشاركت، يعنی شرک شيطان، شرک از كه كنيم كار چه ماسوال: 

 شود؟ می شيطان شرک عملی، يك كه شود می چطور .يمكن خودداری اولاد و

 كه شود. رزقی می شيطان باشد، شرک نامشروع كه ای بچه كه و يا اين شود ربوی شود، حرام به مخلوط پولی وقتی -

 .شودمی شيطان شرک شود، می بسته كه ای نطفه و شود می خورده

 الا هم بطون فی )منعت افتاده اتفاق همين نيز كربلا در. اند شيطان شرک مردم از كثيری جمعيت يك بينيد می سپس

 . ايستدنمی السلام( حسين)عليه امام جلوی كه نباشد شيطان شرک كه كسی وگرنه. شيطان شرک يعنی حراما(

 مال اين كه كند می معلوم قرآن خود در اولاد و مال گويد می وقتی .بنويسد را شيطان شرک مصاديق بايد تحقيق در

 شيطان شرک شود. شاخص می اين و شود می مبتلا شيطان شرک به بچه چگونه شود. می آلوده شيطان هب چطور

 است. عمل بودن خفيف و ثقل در شاخص

 يعنی رجس شدن برطرف رجس(. بحث عنكم اللّه يردكم )انما باشد خالی شيطان حوزه از عمل كه قدر هر يعنی

 وار زنجيره «.لايعقلون» شودمی شود. رجس می چه رجس مصاديق دببين برود رجس. بايد از تطهير و خلوص نهايت

 .بعد برای بگذاريد كه آيد می پيش شيطان مقايسه بحث .كاربردی مسائل به شود می تبديل و اند وصل هم به
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 :بندی جمع

 شود می رحمط اين بحث گذاريم. می كنار دارد را اهميت بسيار عمل اخلاص در كه صبر و استقامت و استمرار بحث

 اخلاص» برنده بين از كه آوريم می نيز ديگر سری يك بعد و ريا شودشد می انجام ديگران مقابل در وقتی كار كه

 از را خود ارزش ارزش، بی های نكته. دهد می انجام كه كاری به باشد تر مطمئن آدم شود می باعث اين. است «عمل

 خلوص سنجش دليل به ريا. است شاخص يك خودش و ودش می مهم اعمال خيلی در ريا بحث .دهد می دست

 است. عمل سنگينی عمل، شاخص

 چه؟ يعنی ريا حالسوال: 

 شما نبينند ديگران را كار آن اگر و ببينند را كار آن هم ديگران كه باشد مهم برايت دهی، می انجام كه كاری يعنی -

 بالاخص است، رفته اردويی مثلا. ريا است كند یم كاری را فكر آدم ها وقت بعضی حال دهی. نمی انجام را آن

 و ترنم با خيلی زيست محيط و است سبك هوا كه جايی است و بالاخص...  و بيابان و دشت و كوه در كه اردوهايی

 بيدار چهار سه ساعت شب نيمه مرتبه يك. گذارد می اثر انسان فيزيولوژی روی طبيعی طور به است طراوت با

 حالا خواندی، نمی شب نماز خودت خانه در تو گويد می خودش به و بخواند شب نماز كشد می ميلش و شود می

 نيست. ريا اين بخوان، نماز بخواب. بايد در آن لحظه به خود گفت: بلند شو و ای؟ بگير شده خوان شب نماز اينجا

 جوّ .است جمعی جوّ نيست بلكه اري اين. دهد می انجام كاری و گيريد می را فرد جمعی جوّ كه اردوهايی بعضی مثلا

 اردوها اين وسيله به ما اتفاقا .است بيشتر كاری برای اش شوق و ذوق و گذارد می اثر باورهايش و افكار روی جمعی

 در اردو اين روز آن كه  گونه همان بگوييم و كنيم الگوبرداری از آن بعد و كنيم زياد اعمال به را هايمان رغبت بايد

 .بدهد انجام را كاری كه كند التماس خودش نفس به بايد آدم .بده انجام دوباره آن را كردی، را كار

 مطمئنه نفس سمت به جايی يك را فرد و كند می گيری مچ و گويد می سخن كه است لوّامه نفس خصوصيات ها اين

 و ها كردن معروف به امر از خيلی كه است ريا همين شيطان های حربه از يكی. گوييم نمی ريا را اينها. دهد می سوق

 فلان چرا ندادی، علنی صدقه چرا نكردی، را كار فلان چرا گوييم می. كند می حذف جامعه در را خوب كارهای

 درستی كارهای ها اين باشيم! داشته خلوص بگذاريد كمی است، سركش مان نفس ما گويد می .نزدی علنی را حرف

 .است شيطان تزيين و نيست

 جمع در كه ريا مثل. فريبد می را ها انسان درست باورهای و اعتقادات با شيطان اين است كه های حربه از يكی

 .است زياد متدين های انسان
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 به در ابتدای مسير اشكالی ندارد مثلا مربوط البته. باشد خدا مهم از بيشتر مردم انسان، شود؟ اينكه برای می چه ريا

 حالا. خدا بشود فقط بايد كم كم بعد د حرف و نظر والدينش اهميت دارد.برای فر كه است اول سال هفت  دوران

 بايد كاری اصلا خواندن. علنی جماعت يا نماز دادن آشكار صدقه مثلا. است مردم شان موضوع كارها از بعضی

 از يكی. دهی می نشان مردم به داری خدا برای است. مردم به دادن نشان ذاتش در ببينند! يعنی ديگران تا انجام داد

توانند، در بسياری  می واقعا و توانمنداند كه كسانی عمل در اخلاص دليل به ما متاسفانه و است دينی تبليغات كارهای

 .دهند نمی انجام دليل كار اين به از اوقات

 شود؟ می ريا مردم از تشكر انتظار هرگونه :سوال

 را خدا وجه بايد كند می كه كاری انسان شكورا(، لا و منكم يد)لانر انسان كه دليل اين به خير. بله هم بله و هم -

 كند. مردم را اراده طرف از شكرگذاری و جزا نبايد كند، ابتغا

 يعنی. است كار مقصد و هدف عنوان به مردم شكرگزاری كار آن خود در كه دهيد می انجام را كاری شما زمانی اما

 .اند كرده شكرگزاری مردم كه تاس اين كرديد فرهنگی كار شما كه اين نصاب

 محرک آن اما كند وادار شكرگزاری به را مردم كه است اين كارش نصاب است. رفته معلمی به كلاسی مثلا

 ترک آن واسطه به را عملش نيست. عملش محرک يعنی نيست مهم برايش شكرگزاری واقع نيست. در عملش

 از اگر تشكر دارد. انتظار فرق شانجايگاه اينها نه. يعنی يا شده انجام درست كارش كه است شاخص كند برايش نمی

باشد كه برای خداست و درست انجام دادنش مهم است نه  جهت آن از اگر دارد اما ايراد تشكر ديگران باشد جهت

 ندارد. ايرادی شكرگزاری،

  شود؟ می خدا فقط نيتش يعنی رسد؟ می خدا به چگونه :سوال

 است ممكن شكل است. اما در هم شبيه به خدا ولیّ كار و شيطان عمل و كار هايیموقعيت در كه است اين جالب -

 كنند شكرگزاری هايش بچه كه دارد دوست معلمی مثلا ندارد. هم به شباهتی هيچ نيت و مقصد در اما باشد هم شبيه

 خاطر به و نفسانيتش ارتقاء دليل به ديگری آموز. معلم دانش سطح ارتقاء دليل به نفسانيتش بلكه و خودش خاطر به نه

 و شيطان برای يكی گيرد می صورت كنند. دوعمل شكرگذاری آموزانش دانش كه دارد دوست خودش ارضاء

 .خدا رضای برای ديگری
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 شما چرا پرسيدند كه السلام( امام)عليه حضرت مثل نمانديد شهر فلان شما چرا بگوييم خدايی به ولیّ است ممكن

 .انقلابش معيار شود می بزند. اين سر من به نيامد هم نفر يك بودم اينجا من كه مدتی در گفتند د؟نماندي جا فلان

 قرار كارش مبنای شاكر بودن را شنوند. می را من حرف آيند ومی من به ديدن اينها چون آياممی من اينجا گويد می

 كار است. يك صلاح و كار يك موفقيت معيار عنوان به شكرگزاری اين منتها است شكرگزاری هم آن دهد. می

 طيب كه است اين شدم متوجه من كه چيزی 58 و 57 آيه اعمال سبكی و سنگينی در قسمت اعراف سوره :سوال

 باشد؟ داشته بستگی اعمال سبكی و سنگينی به تواند می بلد بودن خبيث يا بودن

 بتوانيد اينكه برای و است شده ادغام ديگر ضیبع در ها گزاره بعضی اما است درست گوييد می شما كه جملاتی -

 ابرهايی كه است اين آيه كنيد. بيان بيان ظاهرش منطبق بر را آن دقيقا بياوريد در آيه از را درستتان هایحرف همين

 .است آن در كه ست آبی دليل به ابر ثقل .اند ثقيل دليل همين و به دارند خودشان در را باران ها اين زا، باران هستند

 .شوند می خارج گياهان نزول توسط و شود می نازل زمين به آسمان از آب اين

 همه شود و می انجام صوری ميرند، نفخ می كه انسانها يعنی است مرگ از بعد حيات مثََل يا حكايت داستان اين

 شود. واضح نبرايتا قيامت تا ببينيد را مثل اين برويد است راحت خيلی. شوند می حاضر حشر در انسانها

 جايی تا را آيه دو مرتبه كه است اين مثل كند، می آيه ديگری از استفاده يعنی دهد. می تغيير را صحنه بعدی آيه

در  گياه آيد می باران وقتی كه ببينيد را هازمين اين برويد حالا گويد می و دهد می تغيير را مسيرش اما خواند می

 بصورت نيست طيب بلدش اما آنچه روياند می باشكوهی گياهان آنی كه است بطي بلد رويد. نمی يكسان به شان همه

 خير. انبوه خبيث بلد اما دارد گياه از انبوهی طيب بلد پس نيست. جايی و هست گياه جايی يعنی رويد. می موردی

 توسط شده نازل قايقح باران اين و باشد اعتقاد با مؤمن نفس معنی به طيب بلد اين اگر. است ظاهر آيات اين ببينيد

 .شود می معلوم نتيجه باشد، عمل نماد گياه اين و ذكر يا وحی

 را نفسش يعنی خود بلد انسان هرقدر پس دارد متفاوتی تاثيرات خبيث بلد و طيب بلد در شود می نازل كه حقايق

 . است باشكوهتر نتايجش و صفات، اعمال رويش نمايد طيب

 است ممكن انسان بروزهای كه بياورم را انسان بروزهای همان اينجا بايد بياورم. را اعمال فقط توانم نمی اينجا من

 صفتش. و يا باشد اش نتيجه است ممكن باشد فعلش
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 بخاطر رسول ثقل و باشد رسول نمادش كه گرفت نظر در وحی يا ذكر رساندن واسطه را ابر شود آيا می :سوال

 ثقل بشود؟ نماد اينجا شود و می خفت نماد شيطان ثقل بشود. آنجا مادن رسول بعد، كه دارند ايشان كه ست ای وحی

 به نظير بياييم آن را نيست لازم ديگر گفتيم. را وحی توسط شده نازل حقايق آمديم اينجا كه مقدار همين حالا بله، -

 در وقتها بعضی انسان اما دارد اشكال بگويم اينكه نه. رسول شود می ابرش وحی، شود می آب مثلا بگوييم كنيم نظير

 گوييم می وقتی گوياست، مطلب هم تكلف بدون كه صورتی در اندازد می تكلف به را خودش ها نظيرسازی اين

 در شاخص كه بگويم خواهم می بزنم، ديگری حرف خواهم می نه كه گوييد می شما وحی، توسط شده نازل حقايق

 .است طور همين بله رسول، و است وحی حق يا ثقيل اعمال

 آيه دو اين بين ما ولی بوده درست حرفها همه بينيد می بخوانيد ديگر بار  يك را زديد شما كه حرفهايی اگر آن حال

 آنجا چون نياورديم طيبه بلد بحث در را آيه آن است قيامت درمورد اول آيه اگر يعنی شديم. قائل تمايز

 بگويد خواهد بگويد؟ می خواهد می را چيزی چه ،اين پيوستگی بگوييد است ممكن شما. نخرج( ميگويد)كذلك

  است. موثر بسيار شد گفته 57 آيه در كه شكلی به قيامت ياد نفس، شدن طيب برای كه

 توانيد می نهم. سال 7 تا دوم سال 7 ، اول سال 7 از كنيد تلقی مهارتی كار يك شكل به را اين است كافی شما يعنی

 نور راهيان اردوی مثلا يعنی كنيد. مطرح سنين همه برای را قيامت كنيد و ااتك مثليتش وجه برای 57 آيه روی

 موقع، موقع همان اتفاقا برند می نور به اردو راهيان كه زمانی همان قيامت، مشاهده اردوی گويند می بعد برند می

 برويم خواهيم می ييمگو می موقع يك ببينيم؟ قيامت كجا حالا ببينيم، قيامت خواهيم ما می است. گياهانش رويش

 نشان را قيامت شما به خواهم می گويد می خدا وقتی اما آجرپزی. جهنم، كوره شما را ببرم خواهم می ببينيم، قيامت

 وقتی كه دارد دشتی يك طالقان. طالقان مثل آمده آسمان از باران كه جايی يك صحرا، برد توی می بدهم شما را

  باشد. بيرون زده الان همين گلها سری يك ويیگ مرتبه يك آيد می باران بهار در

 گوييم می آيد می باران دانيم می داريم می نگه هم شب و است گونه اين دانيم می كه بريم می جايی را ها بچه مثلا

 !نبود خبری اينجا ديشب كه كنند می تعجب بينند می را آنجا كه فردا ست خالی صحرا اين كه بينيد می ها بچه

 در قيامت، انسان را دادن نشان برای خدا .كند می طيب را نفس مشاهده، ها اين .بينی قيامت اردوی گويند می اين به

 برد. می دشت به او را ، برد كوره نمی
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 كيك گفت آوردی؟ چه برای پرسيدند بود آورده تولدی كيك جايی در خانمی كه داد می نشان تلويزيون در برنامه

 من تازه اردوها همين در پارسال گفت چطور؟ گفتند شدم ساله يك من شديد؟ گفت چندساله گفتند تولدم است.

بدست  نيز مهارت برداشت كنيم نكته بر اينكه  علاوه توانيم می شود، می خوانده تفسير با وقتی آيات ببينيد .شدم زنده

 راحتی. به بياوريم،

 كه است زيستی محيط مشاهده قيامت ياد ایهراه از يكی است، قيامت ياد نفس شدن طيب راههای از يكی پس

 كند. می طيب را نفس و شود ثقيل اعمالش انسان كه شود می منجر اين آورد. می تعجب به را انسان رويش آن

 كند؟ می طيب را بدن مشاهده، و ديدن اين چرا كه شود نمی حل من برای :سوال

 يك اينكه مثل چسبانده، را قبلی همان و نگفته دوباره را آيه كه است اين مثل بخوانيد كه را آيه خروج(، )كذلك -

 آن كند. يعنی می مشترک با هم تا را دو اين مضمون، قبلی به بعدی آيه اتصال و حذف اين و گرفته صورت حذفی

 از كند. می پيدا قبلش به ربطی يك. يخرج( لا خبث )والذی آيد، می در ربش اذن به گونه اين مماتش كه قسمت

 بعد آيه در كه اتفاقی با است قبل آيه در كه اتفاقی كه فهميم می شود می مشاهده بعدش و قبل مضمون در هك ربطی

و « طيب بلد» به توجه شود می بعدی و «مرگ ياد» شود می قبلی نويسيم می كه را ارتباط آن دارند. ارتباط باهم است

 .شوند می مساوی شوند، می هم به شبيه دو اين. خبيث بلد از برائت و طيب بلد خاصيت همينطور

 با را دوم و اول آيه وقتی و گويد  می را خبيث و طيب دوم آيه در كه است اين آيد می ذهنم به كه چيزی من :سوال

 يعنی گيرد می صورت رويش ميت زمين از و آيد می بيرون آن از آسمان گويد می را بلد كه آنجايی خوانيم می هم

 دارد. برمی بلد از را نگاه و كند می نگاه پايين به بالا از رويش قانون به

 دهد می جهت شما ذهن به آيه ببينيد. گيرد می كذلك استخدام به را مثل اين واقع داريد. در الخروج شما كذلك -

 ببينيد اين خدمت در را داستان اين شما يعنی آورد می كذلك اينكه. آورد می كنجی سه به كل دلالت حالت از و

 اين يعنی هست هم كنار وقتی قبلی مورد با اين مورد .گويد می ای ديگه مورد يك كه بينيد می بعدی در آيه شما بعد

 و قيامت به توجه. كند می خبَُثه را بلد «مرگ و قيامت از غفلت» كه شود می دارند. معلوم ارتباطی يك با هم دوتا

  .كند می را طيب بلد گرايی آخرت

 ن()هوالملك الحق المبي

 اخلاق مطرح كنند؛  چند تا نكته قبل از اينكه خانم خوش



64 
 

پرسيدند كه؛ گر واقعا شيطان بتواند در اموال و اولاد شرک داشته باشد، اوضاع جامعه كه خيلی خراب  سؤال

شودو رحمت و رأفت  ها اثر دارد. تربيت تعطيل می شوند و روی بچه ها حلال و حرام میشود. به دليل اينكه رزق می

 رود. از بين می

جوری است  شويم. همين شود كه بدبخت می بله همينطور می .شود افتد و زندگی ما بد می ها میبله همه اين اتفاق -

تر هستند و  آيد. چاره چيست؟! در اين صورت كه افرادی از اين مردم كه فهيم كه عذاب، زلزله، صاعقه و سيل می

ها بروند، در مساجد بروند و به  حضور پيدا كنند، كلاس بگذارند، در مدرسهفهمند به عنوان هشدار در بين مردم  می

ای ارتباط برقرار كنند. بيوت نورانی بگذارند، حضورشان را درجامعه زياد كنند، هركسی يك پاتوقی  صورت شبكه

دارد از دست آيد عمل كند. مثل انسان مضطری كه گويی همه چيز  بيند عذاب می بگيرد مثل يك آدمی كه دارد می

كند و اينكه همه چيز خوب است، خارج شود. با  خيالی و امنيت كه آدم احساس می رود عمل كند. از حالت بی می

حالت اضطرار، زنگ خطر و هشدار كارها را انجام دهد. لذا اگر افراد خيلی متاثر شدند و خواستند اقدامی انجام 

های مختلف پخش كنند و مردم  ها. نيروها را در محله ساجد، مدرسهبدهند حتما با بيوت نورانی همكاری كنند، با م

 شود هشدار بدهند. بحث نسل توحيدی را فعال كنند و خيلی كارهای ديگر. را نسبت به تبعات كارهايی كه انجام می

كشی است. حالا  كشی است. ضد ولايت بودن و نبی وضعيت تكوينی گناه و شرک شيطان به طور طبيعی ولیّ

خواهد انبيا و اوليای الهی كشته نشوند و مومنين سربلند باشند، نصرت خودش را همراه اهل حق  سی دلش میهرك

شود!؟ ممكن است بشود ممكن هم است، نشود. ممكن است  بكند و با پشتوانه هم جلوی اين قضيه را بگيرد. آيا می

بايد سعی خودمان را بكنيم چون ممكن است  بتوانيم جلوی عذاب را بگيريم ممكن هم است نتوانيم. به هرحال ما

خواستند جلو عذاب را بگيرند اما نتوانستند جلو عذاب را  حجمش زياد باشد كه نشود. مانند خود انبياء، كه می

شود يعنی حتما  شود؟ خير. اما حداقل به نجات خودمان منجر می بگيرند. آيا تلاش ما الزاما به نجات اقوام منجر می

كنند غالبا اهل نجات هستند اما ممكن است مردم  ای الهی كسانی كه امر به معروف و نهی از منكر میه طبق وعده

 كنيم. )اين نكته اول( آن شهر يا اقليم اهل نجات نباشند. اما ما سعی خودمان را می

مطرح شان را نكته دوم؛ بحث عمل خيلی بحث مهمی است و از سوره قارعه بدست آمده است. دوستان مباحث

شود. يعنی خود اين موضوع هنوز مفتوح است. كه  كردند. هنوز مطرح نكرديم كه چرا ثقل مربوط به عمل می

دهيم، چرا به صفات انسان  دانيم، چرا به ايمان ربط نمی چگونه سنگين بودن و سبك بودن را مانع رسيدن به عمل می
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نشده است. بعد بايد راجع به عمل صحبت كنيم. در واقع  دهيم. هنوز اينها گفته دهيم، چرا به عمل ربط می ربط نمی

 آيد. شاءالله بعدتر می مقدمه وارد عمل شد. بايد مقدمه بريش تعبيه شود كه ان بحث امروز بی

چنينی از قبل جمعی تشكيل  پيرامون فعال شدن افراد در بيوت، مساجد و مراكز فرهنگی؛ برای ساماندهی نيروهای اين

شان است. كه قصدشان اين هست كه نيروهای بيوت و مساجد و غيره را از طريق  دوشنبه اولين جلسه است. البته  شده

 السلام( ساماندهی كنند. بيت)عليه مدرسه اهل

تواند قران  ما از دوستان و مربيان قرآنی و هر علاقمندی كه می توضیح خانم خوش اخلاق در مورد بیوت نورانی:

صورت هست كه هر هفته مطالعه  تا در اين جلسه تشريف بياورند. كار هم به اين كنيمدرس بدهد است دعوت می

خوانی  تواند علوم مرتبط با قرـن باشد مثل روايتكنيم همه جانبه باشد. همه جانبه يعنی می متمركز داريم و سعی می

اينكه يك مربی از همة  ای از بحث نهج البلاغه و صحيفه سجاديه را بگويند. كه آقای رجبعلی قرار است چكيده

شود. اما تا قبل از ماه مبارک  السلام( نيز پرداخته می وجوه بتواند تقويت شود. همچنين علاوه بر قرآن به عترت)عليهم

كنيم از همه اين جمع كه به اين ميثاق هفتگی تشريف هاست. دعوت می رمضان بيشتر محوريت بر روی خود سوره

 بياروند.

ات قرآن در مدرسه تعطيل هستند، هركدام از دوستان برای خودشان در جاهای مختلف جلسه در ماه مبارک جلس -

 قران تشكيل دهند و يك جلسه را تبديل به چند جلسه قرآن كنند. 

 كنيد؟ ماه مبارک بهار قرآن است، چرا شما كلاسهای مدرسه را تعطيل می سوال:

السلام( نيز  گذاشت، امام حسين)عليه يدا كند. اگر اينها تاثير نمیها رونق پكنيم تا بقيه مكان مدرسه را تعطيل می -

 شاءالله شهيد شويد! رفتند. پس هم تاثير داشته و هم شهيد شده است. شما هم برويد تا ان كردند و نمی حركت نمی

نمازجماعت  شود. قطعا شما در های اجتماعی اين حوزه را بيان كنيد كه نبی به واسطه سكينه نبی می جنبه سوال:

ست و قداست  كنيد كه برای كسی اين ترسيم نشده است. بايد بدانيم نمودش به چه چيزی پذيری را مطرح می ولايت

 ها را باز كنيد؟ مسجد به چيست. اين مولفه

 سطح باورها بالاخص اعمال اجتماعی تمام شود. -
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 ارائه خانم خوش اخلاق:

توانستم در آن زمان مطالعه كنم شامل دو بخش است. آيات اول تا سر در سوره مباركه اعراف؛ طبق آن چيزی كه 

به بعد  199و از آيه  198شود و در انتها داستان انبيا تا آيه  داستان انبيا است، بعد از آن هم داستان انبيا مطرح می

ه قسمت اول سوره با گونه است ك گيری كل سوره است. حال اگر داستان انبيا را يك قسمت بگيريم ظاهرا اين نتيجه

شود. برداشتم اين بود؛ با مطالعه داستان انبيا و اينكه  شود و انطباق داده می قسمت بعد سوره ارتباطش مشخص می

دهد و با اين رويكرد منجر به تعيين مصداق عينی حق به نام ولادت  ذيل آيات اوليه سوره معيار وزن به حق می

ه در اين سوره يك امام حق داريم كه اين امام يك ويژگی امام نور داريم و شود. جدولی ترسيم كردم و گفتم ك می

يكی ويژگی پيروان امام نور داريم كه يك امام دارد و يك ويژگی دارد. البته هنوز كامل نشده چون تازه بعد از دو 

دوستان ارائه خواهد شاءالله قصد دارم كه تكميل بشود و حتما خدمت  سه ساعت به اين موارد دست يافتم. ولی ان

ميفرمايد از )لايعمل بالفحشا( و از  28سوره آمده است. آيه  29و  28شد. در مورد ويژگی امام نور در آيه مباركه 

 28تواند در دسته اول قرار گيرد. و مواردی كه از آيه  آيه بعدش، )بالقسط( به نظرم دوتا ويژگی بدست آمد كه می

فرمان به عدم اسراف يا فرمان به زينت كردن. بحث زينت جالب است  31و البته آيه رود ذيل اين آيه  آيد می درمی

 كه انتساب زينت الله هم درآوردم. اگر بخواهيم زينت دچار استكبار نشود بايد به سمت عبوديت برود. 

بر روی كل سوره ها قرار دهند،  ايشون به جای اينكه مطالعه موردی بكنند مثلا به جای اينكه حدنصابش را واژه -

بندی كردند و برای هربخشی غرضی در نظر گرفتند. مثلا اين چهار بخش را كه  اند و ابتدا سوره را بخش كار كرده

ها را  بندی كردن هم، ثقل همه بخش بر باشد. كه در بخش هايی رو كه ممكن است زمان سوره بلند هم هست و بخش

گويد بايد فكر كنند. يعنی در مطالعات  شود طرف می لعات كلی میتوجه دادن به امر امامت و ولايت. وقتی مطا

شود قضاوت كرد كه اين كارشان درست  كار را انجام داده يا نه. فعلا نمی دانم درست اينگويد نمی تفسيری فرد می

 طور شود سريع  مچش را گرفت! ولی وقتی گفت سوره ايندهد به يك آيه می هست يا خير. كسی كه دلالت می

گذاريم كه حرفشان درست است. در فرض درست بودن  توان خيلی ايراد گرفت و فرض را بر اين می گويد، نمی می

شود  دهد و معلوم می بندی خود را نشان می شان اشتباه باشد، درجمعحرفشون بايد پيش رفت. چون اگر فرض

يشان در اين ثقل عمل را وابسته كند. چون گيريم كه ا كنند استنتاجهای درستی نيست. فرض می استنتاجهايی كه می

گويم كه ما دو وابستگی به ولیّ حق پيدا  طوری می گيريم پس هنوز به اثبات نرسيده. ايشان گفته كه من اين فرض می

كنيمريال يكی ويژگی امام نور هست و امر نكردن به فحشا و امر نكردن به قسط. دو تا شاخص را داريم و  می
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اش نيز دلالت دارد. از اينجا به بعد بايد ديد  ی كه قرار است مدخل ورودی داشته باشيم و البته آيههاييكسری ويژگی

 توانند پيش بروند يا نه. گويند میكه در مطلبی كه می

سوره اعراف گويی چرخه امام و ماموم است. اين در داستان انبياء  199در ابتدا عرض كردم آيه  اخلاق: خانم خوش

يژگی امام و مأموم را خوب بفهمد. هر دو بال لازم است تا تبعيت خالصانه برای امام كند و مأموم خالص كه بايد و

به بعد را برای اينكه فهم بشود بايد با آيات اوليه سوره  199باشد. نگاهم به سوره اين باشد و عرض كردم آيات 

انزل عليكم من ربك و تتبعو من...( گفتم اين آيه ظاهرا  كه فرموده )اتبعوا 3انطباق داد. مثلا برای ويژگی پيروان آيه 

 اش به تبعيت از ولی راهش ارتباط با قرآن و قرائت قرآن است. راهكار عملی

توانيد. بايد آيه را دليل بياوريد و بايد وجه داشته  تان خيلی خوب بود ولی حالا كه نظير به نظير شده نمی بندی دسته -

بندی را اثبات آيه كنيد. بايد بتوانيد نشان  توانيد. برای اثباتش آيه بياوريد نه اين دسته تان نمی بندی  باشيد، طبق دسته

 دهيد كه مثلا تبعيت كردن از پروردگار و تبعيت نكردن از پيروانتان. 

اين عام است و آن يكی خاص و ممكن است چند خاص ديگر هم در سوره باشد. پس بنابراين دلالت اين، دلالت 

های تبعيت از پروردگار را رجوع به قرآن، امساط و دريافت حكم از قرآن توانيم يكی از راه م نيست و ما میتا

های شما در اين  طور كه خود آيه است يكی از خواسته بگيريم. خدا امر نكرده به فحشا امر كرده به قسط اينجا همين

روند. الان بايد ويژگی امام نور  كسانی كه پی فحشا می« مرا»و تبعيت نكنيد از « قسط»آيه است يعنی تبعيت كنيد از 

آيه كه تبديل به يك  10آيه  20شود  را درآوريد طبق آيات، ويژگی پيروان را درآوريد طبق آيات و تا انتها. كه می

منطقی بين  شود و بعد بين آيات ارتباط برقرار كنيد كه بتوانيد بينشان يك دستگاه ايجاد كنيد و يك ارتباط نظام می

بندی خودتان  كند در عين حال همه آيات را در نظام دسته آيات برقرار كنيد. اين نوع پژوهش كار را راحت می

 اش بدهيد. شاءالله ادامه شود كه ان شود و چرخه ای می آوريد. كار خوبی می می

گوييد اما غيرحق  وريد. مثلا میمندی را از خود آيات درآ گوييد بايد با يك نظام بگوييد كه آن نظام هرچيزی می

 كند. كند يا اسراف می امر به اسراف می

را از خود آيه گرفتم كه ويژگی امام هست. ولی فرمان به عدم اسراف خطاب  29و  28مثلا آيه  اخلاق: خانم خوش

ز رزق حلال بهره ا 32به ويژگی پيروان حق گرفتن، اينكه فرمان به زينت كردن هنگام به ورود مسجد هست و آيه 

فرمايد كسی كه اصلاح تقوا دارد حب و  شود و می كه تقوا سبب عدم خوف در قيامت می 35بردن در دنيا و آيه 

فرمان به عدم اسراف، فرمان به  31بغضی در قيامت ندارد. بعد برای ويژگی امام نور سه خصوصيت درآمد؛ از آيه 
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مندی در آخرت)رزق طيب(؛ مطابق  ز رزق حلال در دنيا و بهرهبهره ا 32زينت كردن هنگام ورود به مسجد؛ از آيه 

 شود.  تقوا و اسراف سبب ايمن بودن از حب و بغض می 35آيه 

كند به قسط. اينها به ازای وزن  كند بلكه امر می اين بايد ويژگی پيروان امام نوری را بياورد كه امر به فحشا نمی -

 عمل يعنی چه؟

تان، مبهم  گر خوانش آيه درست بود يعنی اين كارتان درست است اگر خوانش گزارهتبديل كردن به گزاره كه ا

 بود يعنی كارتان معنی ندارد و يك جاهايی ناقص است.

طور امر به قسط امام نور را احيا كردند و همه اين كارهايی كه انجام دادند تابع  امرنكردن به فحشا امام نور را و همين

البته تا الان ممكن است اما بعدا زياد  -كند  به قسط باشد كه وزن اعمال را دو چيز تعيين می آن عدم فحشا باشد و امر

 قسط بودنش و خالی بودنش از فحشا. -شود می

شود كه وزن عملی را قسط بودنش معنی كند و اين يعنی چی؟ دليلش اين است كه خود قسط معيار  چگونه می

شود  اج به يك شاخص دارد(. مثلا اسراف كردن و نكردن را با چه چيز میسنگينی عمل است )خود امر به قسط احتي

ها رو  تواند اين شود فهميد. البته مفهوم قسط هم يك همچين تحملی را اگر نداشته باشد، نمی فهميد؟ با قسط می

 تبيين كند. 

شناخت »د در اين سوره بيايد ترين اتفاقی كه باي است و احتمالاً مهم« قسط»ترين كلمه سوره اعراف،  احتمالا مهم

شود. حالا اينها  ترين شاخص در امام نور هم احتمالا قسط است. وزن نيز با همين قسط تعيين می است. مهم« قسط

 يعنی چی؟ كه از خود سوره و كار واژه بايست درآيد. 

تواند معيار خفيف بودن را  طرف هم خالی بودن از فحشا می تواند معيار ثقل  باشد. از آن در قرآن می« قسط»كلمه 

هاش كه چه ربطی به قسط و  دارد. البته اين اشتباه نيست اما چه ربطی به رزق دارد؟ پس احسان شد يكی از مولفه

آيد.  كند اما ربطش كمی سخت بدست می ها را فهميد. در عين حال كه كار را ساده می غيره دارد. پس بايد ربط اين

عمران، حديد و... درآورد و كار كردن  توان از سور آل رش ثقل را در پی دارد كه  میيعنی مفهوم قسط در ساز و كا

تواند معيار سبك و سنگينی عمل را تعيين كند. حالا برای مفهوم قسط با يك مفهوم ديگر رفت  روی واژه قسط می

 شود شاخص. روح قسط است پس عدل می« عدل»و آمد كنيد. )اعدلوا...( 
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ق سرجايش برود. كه آن روح قسط است. عدل در واقع خالی شدن از احتجاج و هر افراط و قسط اين است كه ح

تفريط. البته حضرت علامه)ره( متنی درباب عدل و قسط دارند ذيل سوره نحل. كه اين آيه مهمی در سوره نحل 

ی كار در واقع قسط را آيد رو كه وقتی می«. عدل»كنيد به نام  است و  به طور طبيعی  به واژه ديگری برخورد می

شود وضعيتی از فرد كه در نظام  شود معيار. قسط و عدل در نظام انسانی می آيد چون می زند و خودش میعقب می

ای است مخلوط عدل و قسط است. واژه كلی  واژه« حنيف»كند.  عدل و قسط قرار گرفته است و خودش را نگاه می

كم  شود وكم رود كه وارد ساحت انسان می و قسط جلو می كه خصوصيت حنيف بودن بر مدار عدل« حنيف»

 ساحت معنايی خودشان را جلوه دادند.

قسم دروغ گرفتم و  21ويژگی وسوسه كردن و طبق آيه  21تا  20ويژگی امام ناب را هم آيه  اخلاق: خانم خوش

برگزيدگان شيطان به  30آيه  خاسر، 23ظالم، آيه  19تكبر، آيه  12خاسرين و ظالمين، آيه  9برای پيروانش آيه 

 اش وسوسه و قسم دروغ. استكبار و... كه ويژگی 63كذب آيات، آيه  36جای خدا، آيه 

كند. كه  آيد انسان را از وضعيت عدل و بروزش به شكل قسط خارج می وقتی استكبار وزن عمل باشد، كبر می -

كند. مثلا؛ً انسان وضعيتی به نام عدل دارد و گذارد فرد قسط ب شود و نمی شود طلب كبر. از عدل خارج می می

شود سوره مباركه شمس.  به وضعيتی از نفس كه در  يعنی تصفيه و تزكيه كه می« عدل»وضعيتی دارد به نام قسط. 

صفات و رفتارهايی كه برمدار حق است نه نفس. كه به طور طبيعی از آن صفات « قسط»حالت الهام الهی قرار دهد. 

 گذارد.  ای در جامعه باقی می مثبت و سازنده و رفتار آثار

عدل و قسط مانند ترازو هستند كه با واژه وزن خيلی ارتباط دارند كه برای فهم قسط بايد به عدل و برای فهم عدل 

بايد به قسط مراجعه كنيد مثل دو واژه دوقلو هستند و هركدام معرف هم هستند. نقش دو واژه عدل و قسط در 

« شكر»رود، انسان شبيه كلمه  انسان كه در طبع خودش بسيار مطلب دارد، در سيستم باورپذيری می بخشی نفس ثقل

 شود؛ شكر همان عدل است وقتی به نسبت نعمت و فضل ديده شود. می

شود؛ يعنی يكپارچگی ساختار انسان در مدار ذكر خدا با حاكميت تقوا بدون هيچ  شكر در سوره اعراف مهم می

گويند. تفكر و خيالش موحدانه است، مشاهداتش يكپارچه موحدانه است؛ همِّ واحد در ابراز « كرش»اعوجاج را 

 توحيد را شكر گويند. 

توان در  شود و می رسيم و اين تبديل به يك چرخه می كنيم به حلقه بنيادی می ها را كشف می از يك سوره اين واژه

 هر سوره قرارش داد و دستگاه درست كرد. 
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ها  بندی شود كه اگر بتواند بگويد و به قول معروف پيام خطا ندهد اين شاخه نمودار را بنويسيد وارد شاخه می اگر فرد

خورد. چون يكی از  شود و به دردش هم نمی ها مزاحم كارش می بندی خوب است اگر آن را نفهمد اين شاخه

 شود. هايش زياد بشود دچار سردرگمی می هايش يا شاخه ميوه

اين پژوهش بتوانيد ارتباط بين ثقل، بين حق و بين شكر كه از مسير خلق انسان و صورتگری انسان آمده را اگر در 

شود كه هر عملی بر مدار شكر  فهم كنيد و اينكه چه ارتباطی است كه بتوانيد اين ارتباط را كشف كنيد، اين می

خواهيم بدانيم چه عملی  بك است. ما میباشد سنگين است و اگر خالی از آن باشد )كه در قران كفر است( س

 شاكرانه است و چه عملی كافرانه است. عملی شاكرانه است كه دور از زشتی باشد.

دانند مثل دروغ، پشت سر مردم صحبت كردن زشت است، فطرت  هايی كه فطرت سليم آن را زشتی می همان زشتی

گويند، به بسترش بلد طيب گويند و به كارش دهد. به چنين فردی كه فطرتش سليم است بلد طيب  تشخيص می

 شكر.

قسط باشد يعنی كسی را از اعتدال خود خارج نكند يعنی وقتی وارد جامعه شد مردم را از اعتدال خارج نكند. مثلا 

شود كه مردم را از  در اقتصاد؛ اقتصادی به وجود آورديد كه جايی از آن فربه و جايی از آن لاغر باشد اين می

 خارج كرديد. امر ولی ذيل قسط اجرا نشده است. اعتدال 

در فرهنگ؛ اگر چيزی ايجاد كرديم كه قوه خيال كسی را بيشتر از قوه عقل او تقويت كرديد يعنی قسط را اجرا  

 نكرديد. اگر فيلمی ساختيد كه قوه فهم او را بيش از خودش فعال كرديد، يعنی قسط را اجرا نكرديد. 

ل خودش خارج كرديد و يا عبادتی را در جامعه ايجاد كرديد كه مردم از اعتدالشان خارج يعنی كسی را از اعتدا

شود سوره حديد. يعنی شما آنها را از اعتدال  كردند تمت رفتند رُهبانيت را گرفتند می شدند مثلا بايد مبارزه می

مثلا در بحث اعتدال بايد گفت  خارج كرديد با عبادت، با روزه ماه مبارک. كسی را از اعتدال خود خارج نكند؛

 اعتدال در تعلق، اين است. اعتدال در تفكر، اين است و غيره. برای هر چيزی اعتدالی از سنخ خود او موجود است.

مثلا كودكان در كودكی بايد بازی كنند و اشتباها تفكر او را بيش از اندازه فعال كرديد كه در اين صورت قسط را 

مثلا پيش از موعد مقرر به كارهای آموزشی و مدرسه فرستاديد و باز قسط رو اجرا نكرديد. يعنی ايد. يا  انجام نداده

 تواند جريان توليد كند و ثمرات اجتماعی داشته باشد. بينيد چه جالب اين خودش می الان يك مرتبه می
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باركه اسرا( انسانی كه از كند دو عامل است: عامل عجله و كندی )سوره م آنچه كه انسان را از اعتدال خارج می

كند. اين  دهد و حتما نسبت به كارهايی اهمال می حالت اعتدال خارج شود يا پيوسته به صورت عجولانه انجام می

كند كه در پی آن خارج شدن  ارتباط برقرار می« اسراف»شود كه عجله و كندی علت اصلی افراط و تفريط كه با  می

تواند واحد باشد پس عملی  ريزد يعنی نظامش و همِّش نمی ست و طرف به هم میاز عدل و قسط و عامل شاكرانه ا

بينيد دوباره ياد بگيرد و   كنيد می اش می دهد ثقل ديگر ندارد. مثلا طرفی كه تا دكتری رفته وقتی ارزيابی كه انجام می

ردن روی رشد اثر ندارد. مثلا هيچی ياد نگرفته است كه اين را خفت گويند. آموزش اثر ندارد و اين همه هزينه ك

گويد كه  شان غيرشاكرانه است چون بر مدار قسط نيست يك جايی تكليف میمدارس از ابتدايی تا دانشگاه سيستم

 گويد.  نبايد گفت و جايی كه بايست گفته شود نمی

 

 

 عدل و قسط حالت موضعی هم دارد يعنی مطلق يا نسبی است؟  سوال:

ای؛  ختار است، هم به فرآيند است و هم به اجزا است. عدل و قسط جزئی و تفصيلی؛ مولفهبله دارد هم به كل سا -

زيرا كه شكر خيلی « شكر»شود  عدل و قسط تركيبی؛ عدل و قسط ساختاری و عدل و قسط در نظام كه هركدام می

 مفهوم عجيبی دارد. 

رسد شكر گويند. به خاطر  جی و ثمردهی كه میای به اندازه شكر در قرآن وزن ندارد. شكر به انتها خرو هيچ كلمه

ای شاكرانه باشد اما در ساختار و نظام قرار  گويد كم هستند كسانی كه شكور هستند. ممكن است مولفه همين می

بگيرند اين شكرش را از دست بدهد. مثل يك بدن هست كه شايد بدن خوب كار كند اما اگر معده كار نكند، 

 اثيری ندارد.خوب كار كردن او هيچ ت

شود شِرک )شكر موضعی، اسمش شِرک است(. خدا كسی را كه اراده  شكر در جايی غير موضعش قرار بگيرد می

«. كلا نمد هولاء و هولاء»گويد  كند اسمش را شكر نمی كند ولو از ابزارش نهايت استفاده را برای دنيا می دنيا می

اندوزی، آدم كشتن اصلا موفقيت نيست. قارون شدن به  مثلا: ثروتنظام باطل در هيچ شأنی از شئون موفقيت ندارد. 

 كند. ارزشی را دارد حمل می كند ثقل ندارد. بلكه يك بار بی اين صورت كه شترهای زيادی مال قارون را حمل می

 يعنی از بالا بايد نگاه كرد؟ :سوال
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نيد قارون شدن فردی شترهای زيادی يك بار كنيد. اين وزنی ندارد كه به اين صورت مثلا ببيروی ثقل صحبت می -

 ارزشی را حمل كند.  بی

الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التی لم يخلق فی البلاد و ثمود الذی »فرمايد  در سوره فجر می :سوال

ا فيها الفساد. فصب الذين طغوا فی البلاد. فاكثرو»اينها همه موفقيت است. «. جابوا الصخر بالواد. و فرعون ذی الاوتاد

 «.عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد

اصلا سوره قارعه است يعنی به «. فامه هاويه و ما ادارک ماهيه نار حاميه»شود  يعنی چيزی كه بر آن عذاب نازل می -

نارهايش، های درهم و دي شود يعنی قارون به اندازه شتران خودش، سكه اش تبديل به نار حاميه می اندازه بزرگی

 گويند افتخار. كردنی را، كه به آن نمی كند آتش حمل حمل می

 شود برشی و مقطعی نگاه كرد؟  پس اصلا نمی سوال:

 شود. خير نمی -

گويند ای كاش ما جای قارون باشيم، در هيچ سطحی پذيرفته نيست؟ و هر چيزی را  يعنی آن كسانی كه می سوال:

 ديد.بايد با حقيقت آن و سمت و جهت آن 

 بله. -

ما هفته گذشته مطرح كرديم كه بحث ثقل را در دو واژه جستجو كنيم چون اينجا گفته شده )من ثقلت موازينه و من 

گذارند يا  خفت موازينه(. عمل يا فعل گفته نشده است.گفته موازين معلوم نيست. نفس آدم را در اين ميزان می

گرفتند رفتند سراغ عمل. ما هم آن هفته گفتيم ممكن است فعل  فرض را عمل عملش يا فعلش را. دوستانی كه پيش

فرض را عمل بگذاريم؟ چون  خواهيم ببينيم كه پيش هم باشد. كه بعضی از دوستان هم رفتند سراغ فعل. حالا ما می

عنی ترازو. موازين هم ي«. موازينهم»گفته شده «. ثقلت اعمالهم حتی نگفته ثقلت افعالهم يا انفسهم»در آيه نگفته كه 

 در اين ابهام هست.

 «.يعمل مثقال ذره يره»گويد؟  سوره زلزال عمل را می سوال:

بيند. مثل اين است كه در خيلی جاها  گويد كسی مثقال ذره هم باشد می آيد. می نه، از آن هم انحصار عمل در نمی -

 باور.شود. مثلا نفس، فعل،  گويد هر كسی عملی انجام دهد در كتاب نوشته می می
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 آيد؟ مگر گفته نشده از باور و صفت حتما يك عملی در می سوال:

 كار كند، بتواند.« عمل»ايم كه اگر كسی خواست روی بحث  از آن جهت گفته -

ما بايد اول تكليف آيه را مشخص كنيم. حتی ما بايد بدانيم برای كار بيشتر بر آيه بايد فعل را كار كنيم يا  سوال:

 تر است. ها نزديك خواهيم بدانيم وزن به كدام يك از اين چرا؟ يعنی می عمل را كار كنيم؟

 رود روی عمل اما بايد اثبات كنيم. فرض ما با سوره مباركه زلزال بيشتر می وزن به عمل نزديكتر است يا فعل؟ پيش -

گذاشتيم عمل در ساختار  آيا عمل بيشتر اثر دارد؟ هر طور هست بايد ارتباط اين داستان را پيدا كنيم. ما اسمش را

صفحه بيشتر  16اش خواهيم گفت. البته اين  وجودی انسان. البته فعل در ساختار وجودی هم هست. اون هم به موقع

هايی كه ما با شما داشتيم از يك سال پيش تا  نيست و تازه متولد شده است و جوجه يك روزه است. در پژوهش

بندی  رديم يعنی يكبار كل آيات را ديديم، يكبار منتخب آيات را، يكبار دستهالان انواع و اقسام حالات را بررسی ك

 آيات را.

 داريم و خيلی از آنها در تحمل ما نيست. « عمل»در اينجا آمديم منتخبی از آيات را رصد كرديم چون حدود سيصد 

 چهل و اندی آيه هست كه شامل دو عمل است، يا مشتق عمل است؟ سوال:

ای تعريف در بياوريم كه بفهميم كه  آيه، ده تا را انتخاب كرديم و بنا اين بوده كه از هر آيه 300ز بين ما آمديم ا -

تواند تصادفی باشد يا يك وجهی داشته باشد. كلاً  آيا عمل با ثقل ارتباط دارد يا ندارد؟ معيار نداريم. انتخاب می

توانی آن تعريف را تعميم دهی و مثال نقض پيدا  دهی میای را توانستی تعريف ب قاعده كلی قرآن اين است كه آيه

توانند تعريف واژه بدهند منتهی مقداری دقت  ها می شود. شايد وجه ديگری پيدا شود. به خاطر همين تك آيه نمی

مل آيه ايمان و ع« الا الذين آمنوا و عملوا صالحات»گويد  خواهد. كه حتماً اينها ارتباط داشته باشند. وقتی می می

خواهيم ببينيم نقش ايمان چيست، نقش عمل صالح چيست. من يك آيه نشان  صالح با هم ارتباط دارند. حال می

 دهم برای اينكه بحث باز شود. می

يك شیء شاء خدا شامل حال او شده شاء بر هدايت يا ضلالت. حال آن چيزی كه با موضوع هدايت يا شاء  سوال:

 هستند؟
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برای عمل است و ما با آن كار داريم ولی فعلا نه. مثلا كشاورزهای مختلف رفتند كار كنيد  اين كاری كه می -

گويد  گويد اين كرم زده است. كسی ديگر می آيد می خواهند محصولات را بفروشند. كسی می كردند و الان می

ها را  ه آدمرود در انتهای ساختار يعنی همان جايی ك گويد توخالی است، می زده است شخص ديگری می آفت

ترين قسمت ساختار وجودی  شمارند تا حسابشان را بدهد كف دستشان. يكی برود بهشت يكی جهنم. لذا خارجی می

كشد. منتها اينكه شما همه را با هم نبينيد و همه را با هم  شود. پس در خودش هم بحث ساختار وجودی را می می

رسيد. بايد بگوييد اول اين مورد  وقت به كاربرد ساختاردهی نمی چببينيد مهم است. چون اگر همه را با هم ببينيد هي

 رسيد. گونه بايد كار كنيد وگرنه به ساختار نمی بينم، بعد اين مورد را، بعد اين مورد را، اين را می

رده عزت برای خداست و عزتش را با كسی تقسيم نك« من كان يريد العزه فلله العزه جميعا»اين آيه بسيار مهم است: 

 ناپذيری همه برای خداست)جميعاً(  است. يعنی غلبه، قهر، شكست

 كنند. های طيب به سوی او سعود می ؛ كلمه«اليه يصعد الكلمة الطيب»

 دهد. صعود با كلمة طيبه است، رفعت با عمل صالح. ؛ عمل صالح آن را رفعت می«والعمل الصالح يرفع»

افتد توسط  اش بالا نرفت و عمل صالح آن را رفعت نداد به مكر می بهاگر كسی كلمه طي«. والذين يكفرون السيئات»

شوند نيرنگ كردن، ضرر كردن، ساقط شدن، هوا  اش می ها نتيجه افتد. بدی سيئات. يعنی به بدی كردن می

« وريب»كنند وزنی ندارد. واژه  هر چقدر مكر می«. لهم عذاب شديد و مكر اولئك هو يبور»شدن)هاويه(، پايين رفتن 

 وزنی است. يعنی هيچی نيست. به معنی بی

گويند انسان بايد كلمه طيبه داشته باشد يعنی بايد  كند و می اين آيه دارد فرايند سنگين وزن شدن انسان را بيان می

برد  كند؟ او را می رود، در عين حال عمل صالح چه كار می ورودی حق داشته باشد. چون كلمه طيب به سمت او می

 نی رفعت بخشی نفسی كه كلمه طيبه دارد به عهده عمل صالح است.بالا يع

 فرق رفعت و صعود چيست؟ سوال:

صعود يعنی بالا، رفعت يعنی ارتقاء؛ صعود يك جهت است. حال يك عمل، يك جهت، يك رفعت و يك مكر  -

بودن از كلمه طيبه داريم. اين جهت يعنی كلمه طيبه؛ يصعد يعنی جهت مثبت به سمت بالا؛ جهت منفی هم خالی 

 كند. شود در جهت؛ رفعت يا مكر ايجاد می است. عمل وقتی كه ضرب می

 آيا نفوذ هم دارد؟ سوال:
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 كه از آثار آن است.« الم نشرح لك صدرک»كند  صدر ايجاد می كند، سعه بله چون وقتی رفعت ايجاد می -

گيرد. عمل آن چيزی  بر بستر باور قرار می ها سازند، عمل پس ما يك عمل داريم، يك جهت داريم، باورها جهت

كند. در واقع موتور  زند، با وجود باورها، او را به قرب الهی رفعت يا از قرب الهی ساقط می است كه از فرد سر می

 اند. محرک است. ممكن است باورها مثبت يا منفی باشد. باورها جهت

تر است، اشكالی ندارد. خواهی بگويی باور مهم شما میتر است، اشكالی ندارد. خواهی بگويی عمل مهم شما می

آورم و اگر جهتم آن  طرف سر در می روم اگر جهتم از اين طرف باشد از اين  قدم راه می 10گويی من  شما می

شوم، اگر  خوانم اگر جهتم موافق نظام باشد موافق انقلاب می آورم. من درس می طرف باشد از آن طرف سر در می

 شوم. لف نظام باشد مخالف میجهتم مخا

هايش دقت نكند بعد از  كند لذا اگر انسان در جهت دهند و عمل است كه رفعت ايجاد می باورها هستند كه جهت می

 افتد. يك مدت عمل كردن روز به روز بين او و ولی الهی فاصله می

. چرا؟ چون اگر باورها درست نشود حال عمل صالح مهم است يا باورها؟ عمل صالح مهم است و باورها. يعنی هردو

طوراگر باور مثبت داشته باشند ولی بدون عمل چه؟ خوب  شود و همين هر كاری كه انجام بدهند نتيجه منفی می

 كنند. رفعت پيدا نمی

كند. شیء اعم از  كند يعنی عمل هويت پيدا می زند.نفس بسيار مهم است يعنی عمل نفس پيدا می عمل از فرد سر می

توانيد به خالق بگوييد  شود. چون شما هم می است. يعنی مخلوق اول كه بخواهد بيان شود با شیء بودن بيان مینفس 

كنيم جايی كه  توانيد به خالق بگوييد نفس هم به مخلوق، ما از شیء و نفس استفاده میشیء هم به مخلوق. هم می

 خواهيم از ابتدا شروع كنيم. می

 گيری كار يك دفعه نيست؟ چون با باور سروكار دارد. يك بار نيست؟  با اين تفاسير جهت سوال:

 «يصعد كلمه الطيب»آورد  بله بخاطر همين صعود می -

ها فعل. چون فعل جهت است و  ها عمل و فعل را كار كنيد و بعضی شويم عمل و فعل؛ بعضی حال ما دو بخش می

آيند  ها می آيد، اين آيد و طلب، قصد، نيت، انگيزه می میاش  عمل محرک است يعنی اين فعلی كه بعدا باور هم جزء

 برد. شود و بالا می كند عمل ضرب می دهی می آيد و جهت درون مايه می
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 اگر نفس باشد پس عمل ديگر مهين بر نفس نيست)با تعبير شما(؟ سوال:

ه كه جريان آب وجود دارد آيند كف رودخان ها می زنم اگر يك آسياب آبی را ديده باشيد اين من يك مثال می -

كند. آن سنگ آسياب دو تا سطح دارد  كنند كه اين آب امروزی را به سنگ منتقل می يك ساختمان درست می

كند كه هرچه  كند بصورت دورانی. اين را تبديل می يكی ثابت و يكی متغير. متغير به وسيله جريان آب حركت می

ر است ولی هميشه نبايد حركت كند اگر اهرم را بالا يا پايين زده دوران سرعت آب بيشتر باشد دوران سنگ بيشت

شود و اگر گندم هم ريخته باشند ولی  شود هيچ وقت گندمی آسياب نمی باشند ارتباط بين آب و جريان قطع می

 فايده است. ها را جمع كند باز هم بی كسی نباشد كه اين آسياب شده

درستی، يعنی به صورتی باشد كه درست قرار بگيرد و پل اين چرخه نه شود به  عين آن حركتی است كه ايجاد می

 گويند عمل صالح. جای ديگر، به اين می

ولی اگر يك جريانی نباشد، اگر گندمی نباشد يا چيزی نباشد كه اين گندم را آسياب كند، كه اين را می گوييم 

اصل ماجرای قرب انسان به واسطه آن است و نيروی  شوند آن چيزی كه فعل، كلمه طيبه و باورها. در واقع باورها می

ای به اندازه ايمان و عمل صالح مهم نيست. دليلش اين  محرک آن عمل است. يعنی در اين گنبد گردون هيچ واژه

 است كه انسان آمده در اين دنيا رفعت پيدا كند به وسيله ايمان و عمل صالح.

، «تحقق»زند يعنی يعنی تشخص. آن موقعی هم كه سر می« چيز»مولفه اول: تشخص؛ هر وقت توانستيد بگوييد 

تواند مبدا باشد؟ معلوم  تواند مبدا باشد. چرا باور می تواند جهت باشد می تواند بستر باشد می باورهای فرد. باور می

ره اعمال دهيد چون ما داريم دربا است ديگر، باور مبدا است چون اگر شما باور نداشته باشيد كاری انجام نمی

 زنيم. اختياری حرف می

دهند، بستر هم هست چون همان فضای درونی كه در فرد شكل گرفته  پس باور مبدا يا جهت است چون جهت می

 افتد. گوييم بستر. بهر حال هر عمل در بستر اتفاق می اش را می آن روح كلی

بعد همان را بگيريد « يُبدا»ت اينكه شما بگوييد ای اس تمايز مبدا و بستر: اينكه مبدا و بستر آوردم يك كار زيركانه

بستر، احتياج دارد كه آيات ديگری را ببينيد. يعنی يك جايی ديدم ايمان استراحت است و جای ديگر ايمان مبدا 

ای كه از قرآن كردم و احصا كردم نقش ايمان و نسبتش را با عمل بررسی كردم گاهی  است. يعنی براساس مطالعه
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شود مگر اينكه شخص باور داشته باشد و گاهی جنبه جهت دارد و  دارد يعنی يك عملی شروع نمیجنبة شروع 

 افتد. گويد در مومنين اين اتفاقات می گاهی جنبه بستر دارد مثلا زمانی كه می

 تمايز مبدا و بستر چيست؟  سوال:

 اولی شروع است، دومی محل وقوع. -

 شود؟       بستر عرض می سوال:

 بله. -

يعنی هر كس « من كان يريد العزه»گويدكه  اين آيه عجيبی است نمی« اليه يصعد كلمه الطيب»گويد  طبق اين آيه می

 «.من ثقلت موازينه»اراده كرد مثل 

شود كه هر انسانی غايت كارش رسيدن به عزت  معلوم است كه عشاءاش در مورد اعمال اختياری است. معلوم می

خواهد پيروز شود كه شكست  ای كه برنگردد. آدم می ن شكست. يعنی به يك غلبهاست. عزت يعنی موقعيت بدو

 خواهند.  ها اين را می نخورد همه انسان

دهند. حال مكانيزم رسيدنش  يعنی فقط دست خداست يعنی هر كس وجهش به سمت خدا باشد به او عزت می

 چيست؟

رود كه كلمه طيبه باشد. يعنی  ت كه آن چيزی بالا میخواهد بايد اين كار را بكند. قاعده اين اس هر كس عزت می

 نفس كان يرد غيره، تو بايد در درون خودت كلمه طيبه ذخيره كنی.

كند  چون فقط كلمه طيبه لايق قرب است. يعنی وقتی تو را بردند پيش خدا، آن چيزی كه تو را به خدا وصل می

 كلمه طيبه است. تو چه داری بگويی؟

دانی؟ كيف وجدتم قول لا اله الا الله؟ هل وجدتم  دانی؟ لا اله الا الله می كنی؟ از خدا چه می ه میخدا را چگونه نگا

 قول لا اله الا الله؟

دارد. يعنی عمل سيروريت تواند ارتقا دهد. به نفس وزن دهد. الان كلمه طيبه اينجا خاصيت  حال عمل صالح می

 شود. پس عمل آسانسور نفس می كند به رفعت دادن. صالح در اين بستر شروع می
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شر در آن مخفی است. كسی كه عزت را اراده كرد ولی  .اين آيه سه بخشی جالبی دارد«. و الذين يمكرون السيئات»

لهم عذاب »افتد.  افتد توسط اعمال سوء. يمكرون يعنی به فعليت مكر می آنرا از غير خدا جستجو كرد به فكر می

 وزن است. ر آنها بیيعنی مك«. شديد و مكر اولئك

 ؟«واوی»بگيريم يا « يايی»دهيم  هايی كه به آيات دلالت می مولفه سوال:

دهد. چون بستر  بگيريم اما شفا هر جوری بگيری جواب می« و»توانيم  باشد و می« يا»تواند سه تا باشد  نه می -

كنی غلبه با يكی است. حفظ اين آيه  یطور اما در آيات كه نگاه م دار بگيريد و همين بگيريم، بستر را بايد جهت

 خيلی جالب است.

 15«الا كتب لهم به عمل صالح»

كنند. اگر با دشمن جنگيد هيچ غنيمتی به  يعنی به كاری كه كفار را به خشم بياورد و آنها را ناراحت كند، اقدام نمی

 ها( ها شروع كرد و بعد آمد به سمت خوشی آورند.)اول از سختی دست نمی

كه به پاداش آن برای آنها عمل صالح نوشته شده. پس عمل صالح را چه گفته شد؟ گرسنگی كشيدن، سختی مگر آن

ها غنيمت  كشيدن، پنجه در پنجه كفار كردن، آنها را عصبانی و نااميد كردن، آنها را از معركه خارج كردن، از آن

 نويسيم. برايت عمل صالح می ها را گرفت. هر چه جلو رفتی و اين كارها را كردی، ما گرفتن. اين

گوييم جدل. جدل يعنی رها  كند در قرآن می كند. به اين دل نمی ؛ باز هم دل نمی«ان الله لايضيع اجر المحسنين»

 «و لاينفقون نفقه صغيره و لا كبير و لا يقطعون»گويد.  چيز ديگر میكند و دوباره يك  كند. حرف را رها نمی نمی

در واقع مثل است كه دارد به « و لا ينفقون»ه  و پول هم دستش هست و الان بايد انفاق كند چون اينجا رفته فتح كرد

 كند. يك نظام جنگ، يك نظام بعد جنگ. يك استرس قبل جنگ ، يك كار بعد جنگ. دو نظام اشاره می

كند.  هم تصرف می كند بقيه جاها را رود كه برای سفر يا تبليغ قطع بكند. يعنی هجرت می يعنی هيچ سفری را نمی

و لا يقطعون واد يا الا كتب لهم »دهد.  گسترش میگذارد. يعنی سيطره اسلام را در سراسر عالم  پول را در خانه نمی

 «. ليجزيهم بيم الله احسن ما كانو يعملون -يعنی عمل صالح كه اينجا حذف شده است -

                                                           
 120سوره مباركه توبه، آيه    15
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عمل كردند به آنها پاداش بدهد. ببينيد چقدر جالب  ها چون خدا اراده كرده است خيلی بالاتر از آن چيزی كه اين

كتب »خواهد  خواهد اينها را رفعت دهد. به آنها پاداش بدهد، می ها غنيمت بدهد. خدا می خواهد به آن است خدا می

خواهد توی سرشان بزند،  اند بزرگشان كند. نمی های كه كشيده خواهد در مقابل سختی می«. لهم عمل صالح

ريزی خداست كه اينها را بزرگ كند. فكر نكنيد  ها طرح ای بدهد كه اينها ضعيف شوند همه اين سختیخواهد  نمی

ها بخاطر اين است كه شما  اگر پنجه در پنجه دشمن كرديد و شهيد داديد خواسته تا شما را ضعيف كند. نه. بلكه اين

خواهد شما را به سختی بياندازد  د باز هم نمیرا بزرگ كند. باز هم كه اسلام را در تمام سيطره عالم گسترش دادي

 «كتب لهم ليجزيهم...»خواهد  می

پرسند چقدر رفتی  كند. يعنی می های مختلف پيدا كردن است كه انسان به عرش سفر می يعنی عمل صالح به بهانه

 هجرت؟ چقدر مسافرت كردی؟ چقدر كلاس گذاشتی؟ چقدر مردم را هدايت كردی؟

آمد به خواب دوستانش و گفت ما اينجا حالمان خيلی خوب است اما من كتاب اعمالم را كه  يادش به خير شهيدی

هايی از  رسم به جايی كه مربوط به صحنه نيست. می» زنم يك صفحه در ميانش خالی است. چيزی در آ ورق می

 ردم.ای را فتح نك كار بودم. قله ام هست كه عملی انجام ندادم، عملی در آن نيست! بی زندگی

سوره توبه به  121و  120شاءالله خدا توفيق بدهد بتوانيم سوره توبه را بخوانيم؛ آيه  آيات درباره جنگ را ببينيد. ان

دهد از آخر آيات شروع كردم. عمل آن است كه به صورت سلبی يا ايجابی  اين دليل كه اثبات كنيم عمل رفعت می

رود. هر دو عمل است. انفاق  رود، جهاد نمی گوييم. مثلا جهاد می میاش را هم عمل  زند)يعنی سلبی از افراد سر می

كند، يك وقت كسی فكر نكند عمل فقط ايجابی است.( و فرد را در راستای مقاصد الهی قرار  كند يا انفاق نمی می

قع امضای انسان است. يعنی در وا« ضل»های اصلی  دهد. ثبت اعمال و قرار گرفتن در انواع ابراز و ويژگی داده يا نمی

 است. ديديد انسانها امضا دارند؟ عمل امضا است.

 

 كسی هست كه اصلا فلان عمل )جهاد رفتن( برايش تعريف نشده است؟ سوال:

 شود! يك عمل ديگر برايش تعريف می -

ايات های جهاد خودش را پيدا كند كه در روايات آمده است. البته بعضی از افراد بعضی از رو هر كسی بايد صحنه

جهاد زن شوهرداری كردن است ، اين درست است كه «جهاد المرآه حسن التبعل»گويند  كنند می خاص را نقل می
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زند. جهاد يعنی در راه خدا تلاش  تمت روايت ديگری هم داريم كه در مورد جهاد زن طور ديگری هم حرف می

 است. اش قتال  كردن و دشمن خدا را به خاک ذلت كشاندن. جهاد يك مصداق

افرادی كه پشت صحنه هستند. مثلا سيل آمده «. جهاد قتال»يا « جهاد سازندگی»ايد به نام  شما يك مقوله پيدا كرده

رسانی  توانيم اطلاع توانيم پول بدهيم. میتوانيم خانه بسازيم اما می ها را بسازند. حالاما نمی يك عده بايد بروند خانه

ها جهادهای پشت صحنه از جهادهای در صحنه  نها مقوله جهاد است. خيلی وقتكنيم تا ديگران كمك كنند. همه اي

های معمولی نبايد باشد. فقط تر است. چون در خيلی از مناطق عمليات، مخصوصا سازندگی حضور انسان هم مهم

 متفاوت است.مصاديق جهاد بايد امكانات يا علم باشد. اگر يك نفر علمش را پيدا كرد و به آنها داد، جهاد است. 

ها  ای كار كنند مثل خانم بشوند. يك دسته سوره  خواهند تحقيق جهاد را انجام بدهند سه دسته دوستانی كه می

اخلاق و شهيدزاده. اين بزرگواران شاخصه سنگين شدن اعمال را استخراج كنند مثل همين چيزی كه ما اول  خوش

 جلسه صحبت كرديم.

بزرگواران بايد بر اساس يك تعريفی از عمل يك   از مولفه عمل وارد شوند، اينخواهند  گروه دوم آنهايی كه می

ای را مثل فاطر، سبا و كهف انتخاب كنند. محدوده پژوهشی را يك سوره قرار بدهند. ببينند خداوند درباره  سوره

يك نفر فقط سوره  دار شدن عمل در سوره به چه شكلی است. به نظر من فرمايد و ببيند وزن عمل در سوره چه می

 مطلب در بياورد.«من ثقلت موازينه(»تواند درباره  های سوره را دربياورد. می فاطر را كار كند همه بحث

 شود؟ سوره زلزال هم می سوال:

شود اما دوباره بايد  های ديگر دارند. اين سوره می اند خودشان نياز به باز كردن توسط سوره هايی كه احكامی سوره -

 ديگر رجوع كند. به سوره

توانند روی كل قرآن كار كنند.  كنند )البته اگر توانمند باشند( می كار دوم اين است كه افرادی روی عمل كار می

اگر هم دوست داشته باشند فقط سوره فاطر يا اينكه دو سوره فاطر و كهف. سوره مباركه سباء كمی سخت است. 

 سباء بسيار نزديك فعل و عمل است.

خواهيم فعل را كار كنيم. در هم آميخته شدن فعل و عمل برايمان مهم است. كتاب فعل را  گويند ما می میيك عده 

بخوانند و فرض بگيرند روی فعل يك تحقيق مستقلی شده است اگر روی عمل هم تحقيقات مستقلی شده بود بد 
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ند. گروه سوم روی فعل كار كنند. اگر نبود كه روی اين كار كنند، اما چون نشده مجبور هستند تا خودشان كار كن

 ش را در كتاب معرفی كرده است. مثل سوره ق، زمر و سور حواميم.های دهم. سوره كتاب هم خواستند به آنها می

 زمان تحقيق چقدر است؟ سوال:

 كم ارائه دهيد. بايد خودتان را در اين سيستم ارتقاء دهيد. كم كار كنيد و كم شما كم -

*** 

 نورانی)خانم بیگدلی(: طرح بیوت

تا بيت تعطيل  12، 10ما پارسال بيوت نورانی را شروع كرديم و خوب نيز پيش رفت. منتها مشكلی كه هست الان ما 

اخلاق توضيح دادند ميثاقی است برای كسانی كه  كرديم چون مربی نداريم. در حال حاضر كلاسی كه خانم خوش

ها كار شود.)در  كه قرار است به صورت متمركز و علمی روی سورهگری هستند  در جاهای مختلف مشغول مربی

 9:30ها ساعت  گری مطرح شود. دوشنبه های بيوت نورانی است( و نكات مهارتی مربی حال حاضر روی سوره

 السلام(.  بيت)عليهم مدرسه اهل

 اند.  های جديد در راه نگران نباشيد نيروی  استاد اخوت:

ا عهد كنيم كه در هفته حداقل يك يا دو كلاس قرآن بصورت ثابت آموزش بدهيم و خود . هر كدام از ما با خد1

مشتاق باشيم. افراد مجموعه بايد التماس كنند به امثال خانم بيگدلی كه برايشان جا پيدا كنند! هر هفته يك روز يا 

 نصف روز و يا چند ساعت را صرف كلاس كنيد.

 دارد. . انسان هميشه نياز به آموزش ديدن2

بيند بايد يك استانداردهايی داشته باشد. از استاندارد و امتحان نترسيد و بياييد امتحان بدهيد. اگر  . آموزش كه می3

 رتبه آورديد، درس بدهيد. چون بدون داشتن استاندارد خطر دارد.

السلام(  بيت)عليهم لو غيره است. مدرسه اه« رشد»، «بيت»هايی از آموزش مربوط به قرآن هم شامل مثل  . بخش4

 تدارک ببيند. « های زندگیمهارت»و « مسائل خانواده»، «ازدواج»های را برای  موظف است سامانه

ها نيازشان  دهند بايد قرآن بخوانند و از قرآن استفاده كنند اما بعضی هر چند افرادی كه دوره های رشد را درس می

 ماعی.به موضوعات اين چنينی است. يعنی موضوعات اجت
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های زندگی در مدرسه  زاده مباحث خانواده و مهارت خانم كوچكاخلاق بحث تدبری و  خانم خوش

 برند. السلام( را پيش می بيت)عليهم اهل

برای بحث های رشد و خانواده هم بايد استاندارد و آزمون و سازماندهی داشته باشيم. با نظم وارد شوند و چريكی و 

 منظم.
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 09/02/96ختم مفهومی    استاد   اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      قارعه    ) جلسه    چهارم (  بارکه سوره م           

 

ــام ولادت سيدال        ان ــالاخص اي ــد، ب ــارک باش ــما مب ــر ش ــعبان ب ــاد ش ــه اعي ــاءالله ك ــهدا)عليهش ــی   ش ــلام(، قمربن الس

شاءالله كه از اين فرصت به نحو احسن استفاده كنيم، به بركـت   السلام(. ان العابدين)عليه السلام( و امام زين هاشم)عليه

 صلوات بر محمد و آل محمد.

فرجه(  تعالی الله )عجای برای ظهور بقيه الله الاعظم شاءالله روز خيلی خوبی داشته باشيم و اين روز مقدمه برای اينكه ان

 باشد و اين جلسه در اين ظهور سهم داشته باشد و بتواند انصار خدا را نصرتی بدهد، صلواتی عنايت بفرماييد.

*** 

شدن ميزان بود. جلسه پيش بسياری از دوستان مطالبی را مطرح  بحث جلسه پيش راجع به نقش فعل و عمل در سنگين

شان را برايمان ايميل كردند كه اگر گزارش و بيشتری مطرح كنند و مطالب كردند كه بنا شد امروز با آمادگی

 ای داشته باشند، خوب است. ارائه

بندی كلی نرسيدم اما مطالبی كه متوجه شدم اين بود  راجع به اعمال شيطان جستجو كردم و به جمعخانم اصفهانی: 

سری اعمال را در انسان نشان داد كه با  داد و يك میسری اعمال را بروز  كه شيطان در مواجهه مستقيمش با خدا يك

طور مستقيم به شيطان نسبت داده بودند  ها داشت. يك سری كارها را هم به ايجاد ضلّ و لغزش در فكر و عمل انسان

سری كارها را هم  كه شيطان هم به خودش نسبت داده بود كه سوء و فحشاء و آرزوهای بلند و طولانی بود. يك

سری نسبت هم به عنوان رجيم، عدو مبين و ... كه خدا دهد مانند وعده به فقر. يكن كرد كه شيطان انجام میخدا بيا

 به شيطان داده است.

شود نقش فعل و عمل را در زندگی محاسبه كرد، بحث شيطان است. شيطان  هايی كه می يكی از راه استاد اخوت:

ست، يا به عنوان عامل يا نماد بالارفتن وزر است. هر چه كه عمل شدن اعمال ا به عنوان يك عامل يا نماد خفيف

شدن  شدن اعمال است؛ دقيقا آن طرف آن ثقيل رود. وزر مساوی با خفيف ميزانش خفيف شود، وزر فرد بالا می

 است. 

كنيم، آيات آن شدن و بالارفتن وزر و وبال است. اگر با بالارفتن وزر و وبال كار  تا اينجا شيطان نماد و عامل خفيف

خواهيم نقش فعل و عمل را از نقطه معكوس آن برويم  شود. ما می ای ديده می مشهودتر است يا مفهومی يا حتی واژه
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ها  شناسی است كه همراه با فساد عمل، حبط عمل و... است. عامل كه خود آن مطالب بسياری دارد؛ بحث آسيب

شوند. شيطان يك مخلوق مقابل انسان نيست بلكه  بندی می نمادها دستهطور كه  كنند، همان بندی پيدا می قابليت دسته

كنند، بايد بتوانند روی نماد  كننده انسان از هدايت است. لذا كسانی كه در اين ساختار كار می مجموعه عوامل خارج

وسامان پيدا كند شاءالله اين سر و عوامل خوب كار كنند. مثلا از عوامل شيطان تزيين و تسويف است. حالا اگر ان

شدن اعمال است. چه كسی ميزانش خفيف شده است و چه عواملی  خوب است. اين كار در حال بررسی خفيف

 شود كه اعمال خفيف شود و نماد اعمال خفيف چيست؟  منجر می

 است.« انما الخمر و الميسر والانساب و ازلام»اعمال شاخص؛ نماد مثل  نماد یعنی

شدن عمل از گردونه هدايت؛ يعنی هر آنچه كه به عمل شيطان نسبت داده  های خارج بها و سب علت عامل یعنی

شود  گيرد. البته گاهی میها قرار می كند. كبر هم در عامل كند، گاهی تسويف و تزيين می شود مثلا گاهی القا می می

 كه عامل را شاخص هم دانست كه اين نياز به فرآيندی است.

شود كه عذاب در زندگی انسان امری تكوينی است و نه  جا می نی است و آخر بحث ايننشي های جالب و دل بحث

شود. يعنی به طور طبيعی شما به  های درونی و خودساخته نفس پديدار می بست جعلی و قراردادی؛ و به واسطه بن

 شود. رسيد يعنی عذاب يك امر تكوينی می بحث عذاب هم می

؛ يك نفر مومن است و يك نفر هم يا كافر يا كسی است كه مومن را به هر تصور كنيد الان صحرای محشر است

شود. در صحرای محشر اين  رسند. شبيه آنچه كه در سوره حديد مطرح می ها به هم می نحوی اذيت كرده است. اين

بخشد يا  يا میافتد،  الناس يا دزدی يا چيزی بوده است. دو حالت اتفاق می طلبيد مثلا حق فرد از مومن حلاليت می

 طور است.  شود و اگر نبخشد همان رود، و آن فرد هم بخشيده می اش بالا می بخشد. اگر ببخشد، درجه نمی

كند كه خروجی در آن نيست يعنی  ماهيت عذاب سيكل و يك چرخه بسته است. عذاب يك حالتی را درست می

رود و او با خودش  ومن ببخشد، يك درجه بالاتر میشود مثلا اگر م شود و ندهند هم اذيت می به او بدهند اذيت می

گويد كه ای بابا اينكه باز بالا رفت! اگر هم نبخشد كه او همچنان در عذاب است. پس در هر حالت در عذاب  می

شود. عذاب محصول عمل  كند، انتهايش بحث عذاب مطرح می كار می« عمل»است. يعنی كسی كه بر روی موضوع 

شود عذاب و  ر نيست كه عذاب غير عمل باشد و اين خيلی سخت است. يعنی ذره ذره عمل میطو انسان است. اين

 كند. ور می كند و شعله شيطان دمنده در آتش عذاب است، فوت می
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ها، نمادی برای عمل سخيفِ خفيف هستند. يعنی يك  كنيد، همه عذاب وقتی شما اعمال نمادين شيطان را بحث می

اش را روی موضوع عذاب ببرد كنيم. ممكن است يك نفر پژوهشكنيم و به عذاب بند می مرتبه شيطان را رها می

ها نمادی از عمل سخيف  شود. كما اينكه بهشت نماد عمل صالح است. همه عذاب كه با بحث شيطان متفاوت می

 است. 

شوند.  گونه احيا می اينشوند. آيات عذاب  همه آيات عذاب و آيات بهشت به نمادی از اعمال خوب و بد تبديل می

ها نماد بوده و فقط از جنبه اينكه ما  كنيم؛ اما غافل از اينكه اين خوانيم و فقط تعجب می ما آيات عذاب را انذار می

های درونی را كه انسان برای خودش به وجود آورده  خواهيم انسان را عذاب كنيم نبوده است بلكه آن آتش می

شناسی و شخصيت در آيات عذاب است. يعنی اگر كسی بخواهد  اغلب مباحث روان نمادين و قابل حذف است. لذا

شناسی كار  شناسی فردی، اجتماعی و رشد و ... باشد، بايد عذاب شناسی را در قرآن كار كند و متبحر در روان روان

 كند و اين جالب است كه يك نفر موضوعات روان شناسی را از عذاب در بياورد.

يل به عذاب شود، عين آن عمل است مثلا طعنه در سوره همزه نماد سيئات است. يعنی در واقع وقتی عملی تبد

 شوند. نماد از نظر ما همان شاخص يا سنجه و ميزان است. ها به يك فهرست و شاخصی تبديل می عذاب

ت روی مند اس شناسی باشد خوب است و اگر كسی علاقه كار خانم اصفهانی در همان قسمت شيطان و دشمن

كند زيرا ها به صورت مجزا كار كند. اما اگر كسی روی آيات عذاب برود به اين راحتی از آن گذر نمی عذاب

بندی ما در  ها می توانند معياری برای فصل ها در سوره ها عذاب را دارند و عذاب تحليل آياتش زياد است. همه سوره

( و جالب بودن،  وند حسُن خود را در آيات عذابش نيز نشان دادهنظيرترين آيات از نظر زيبايی )خدا سوره باشند. بی

 آيات عذاب هستند.

 شود انجام داد: تا كار می 4، 3برای كار روی بحث عمل  خانم شهیدزاده:

 مطالعه كتاب فعل (1

 مطالعه اعراف و كار روی اعمال شيطان (2

 های عمل استخراج مولفه (3

 كاری كه ما انجام داديم بحث ابليس بود. 
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ترين بحث است و بعد از آن هم نتيجه است. اين قسمت  بحث عمل در ساختار وجودی انسان خارجیتاد اخوت: اس

بسيار پردامنه است و حد زدن به آن مهم است. موضوعاتی مثل عمل برای كسانی كه وسواس پژوهشی دارند بسيار 

كنيد. حالا كار كنيم تا ببينيم ابليس  می نشيند! الان شما جزء جزء كار شان نمیسخت است و به اين راحتی به دل

 چيست.

سوره آمده است. يك سری  8-7شيطان حد زده شد و ابليس شد. بحث ابليس در  خانم شهیدزاده )ادامه بحث(:

 بندی داشتيم، به زعم خودم نتايج جالبی استخراج شد. مولفه

 شتيم، ثقل را بالا گذاشتيم و خفيف را پايين.ای كه گرفتم اين بود كه يك دايره كشيديم و عمل را وسط گذا نتيجه

  ها: بندی از سوره جمع

 مرتبه شد: 9شدن عمل گرفتيم كه  های ابليس را عوامل خفيف ويژگی

 ابی: يعنی سرپيچی 

 تمرّد 

 ... 

شود. يعنی نسبت به مبادی  رود، روی فعل و منشأ عمل می وقتی موضوع بحث به سمت ابليس می استاد اخوت:

آيند يعنی ايجاد انحراف  ها همه روی بحث اراده و طلب می كنيد. پس اين های عمل صحبت می ستگاهخيزش و خوا

هايی كه به  كند چون شما اگر اين مسائل را ندانيد، واژه ها انواع پيدا می يا القاء، يا اعوجاج در طلب و اراده است. اين

ها همه  دانيد در حاليكه اين ار و ... همه را سرپيچی میشوند يعنی ابی و تمرد و استكب بريد يكسان معنا می كار می

زند، يكی ايجاد كندی در انجام  يكسان نيستند، يكی روی ميل و رغبت است، يكی رجا و خوف را آسيب می

كند. اين حصر عقلی دارد كه طلب حق  و اراده  زند و يكی اراده و طلب خلاف ايجاد می كند. يكی اراده را می می

دهد. اين را ما  كار را انجام می 4كند يعنی اين  كند و طلب باطل و اراده به باطل را تقويت می ضعيف میبه حق را 

ها تعيّن و  ها كه به معنای سرپيچی و تمرد و ... است، مربوط به فعل انسان است. عمل فهميم، كه اين واژه ضمنی می

ا نگرفتن. در حاليكه سرپيچی كردن تعيّن خاصی ندارد دادن يا ندادن، دست كسی را گرفتن ي تشخص دارند مثلا پول

تر  دهد. فعل روح قالب در اعمال است و سرچشمه ست است كه در مقابل امر ولی فعلی از خود بروز میو زمانی

 است.
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دهد. خود سرپيچی چيزی نيست كه  تا عمل خود را نشان می 10سرپيچی عمل نيست، سرپيچی در شكل يك يا 

شود. پس مواردی كه در فعل مطرح است  گويم سرپيچی. يعنی به تعداد بسترها متفاوت می به اين میبگوييد كه من 

هزار عمل باشد و اين تفاوت بين شيطان و ابليس است. وقتی شيطان  100تا باشد اما در عمل ممكن است  20شايد 

 شود.  شود و وقتی ابليس باشد، به فعل نگاه می شود، به عمل نگاه می

است كسی بگويد كه من قانع نشدم! دلايل ديگری هم برای اين داستان وجود دارد و تنها از يك جنبه نيست.  ممكن

 خودِ وضع واژه ابليس دلالت بر فعل دارد.

  ابليس و ابلاس محروميت از رحمت است كه با يأس همراه است. يأس اين قسمت مربوط به دريافت

 نكردن رحمت است. اين برای فعل است.

 های بيراهه است.  ن به معنای خروج از مسير است كه مربوط به خروجیشط 

 شود.شود و فعل است كه امر و نهی برايش موضوعيت پيدا میاز بيرون امر و نهی دريافت می

 

 خانم شهیدزاده )ادامه بحث(:

 ها: مؤلفه

 ابی 

 تمرّد 

 پافشاری و لجاجت 

ها بايد به خوبی متمايز  تمايز بيشتری ايجاد شود. در اين جلسه واژه ها عربی بيايند كه بهتر است كه واژه استاد اخوت:

ها را متمايز بخوانيد مثلا شيطان همان ابليس است يا نه؟ بله. ابليس  شوند و اين مهم است كه در مطالعه قرآن، واژه

ه باشد يعنی احساس ای داشت ها كار خلاف كند و روحيه مأيوسانه10تر است. اگر كسی  تر، سرمنشاتر و اساسی اصل

تر است؟ شود، خدا با او قهر است و خدا با او ارتباط ندارد، كداميك سنگين كند كه رحمت خدا برا او جاری نمی

رود يعنی در حوزه عمل پاكسازی  گويند ابليس سراغ برخی می تر است. اينكه می ای تر و ريشه مورد دوم شيطانی

 گيرند. تر است. شطن را بيراهه در نظر می اند و اختصاصی شكل شدهانجام شده و در حوزه اخلاص عمل دچار م

 مقايسه كردن 
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 دهد. معيار خود را بر معيار حقيقی ترجيح می 

 مقابله در برابر امر حق 

 دادن امر حق سخت جلوه 

 تمرد 

 پافشاری و لجاجت 

 معيارهای خود را ترجيح دادن 

 شك كردن 

  احتجاج 

 افزايی جمعيت 

 دشنام 

 

رتباط اين موارد با موضوع مشخص نيست يعنی بايد بگوييد كه سرپيچی چگونه ميزان عمل را سبك ا استاد اخوت:

ها مشخص باشند. بايد بگوييد كه اين كارها  كند و دقيقا بايد رابطه كند و آن يكی چگونه ميزان عمل را سبك می می

ای به  گوييم. بايد نقطه های عمل میكننده شود و به اين كارها به صورت مصداقی و جزئی سبك از اين منشأ می

 آدرس موضوعتان برسيد. 

گوييد  كردن و ايجاد طلب و اراده نسبت به غير حق، و شما می مثلا گفتيم كه طلب و اراده را نسبت به حق ضعيف

شود كه نسبت به طلب حق ضعيف شود پس هر كاری )با اينكه از فعل برداشت كردم  كه ايجاد مقايسه موجب می

با كار بايد بگويم( كه انسان در مقايسه با ديگران داشته باشد و راه انتخاب مسير حق برايش ضعيف شود، اين اما 

ابليسی است. پس بايد كار از فعل استخراج شود. همه مواردی كه انسان همرنگ جماعت شود، ابليسی است. اين 

د. هركس شأنی در قبال خدا دارد پس يك اصل است و اگر كسی بخواهد اصلاح شود، بايد اصل را اصلاح كن

كردن  ات را با ديگری مقايسه نكن زيرا اگر مقايسه كنی، از عمل صالح دور خواهی شد. مقايسهلطفا خودت و وُسع

های جنسيتی مثلا اينكه چرا پول هميشه دست مردان باشد،  كننده اعمال است. مقايسه وُسع خود با ديگران، خفيف

ن باشد و ... كه در جامعه رايج است، همه ابليسی است. و اين كه مثلا اگر ما اشتغال برای خانم چرا امر فقط امر مردا

های جنسيتی است كه زن شبيه  ها مقايسه ها هستند و اين ها اكثرا خانم ها فراهم كرديم يك افتخار باشد. مثلا دكتری
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های استخدام  ی در فعل است و براساس اين، فرممرد باشد تا دانشگاه برود و شغل پيدا كند و غيره. پس سياستگذار

های سنّی هم ابليسی است. مثلا برخی  ابليسی است. مقايسه ها همه  شود كه بالسويه است و اين بين زن و مرد پخش می

 های علمی و تخصصی. كارها مربوط به كودكان و برخی برای بزرگسالان است. مقايسه

آيد. مهم نيست تمامی قوانين وضع شوند بلكه  فرع به دست می 10از آن شود و  در بخش فعل يك قانون وضع می

 ها مهم است. يافتن آن تفصيل و بسط

فعل روی توجه نفس است و مانند حالت تكبر است. اين با تفكر متفاوت است. در فعل، فكر به استخدام گرفته 

 در مقام فعل است. شود. اينكه خيلی متكبر است مقام فعل است، فخور، فعل است. صفات می

 بايد از اين سمت برويد كه:

 جهت شود. تواند با فعل ابليس همراستا و هم فعل انسان می -

 خوانيم؛ شدن عمل هستيم بنابراين با اين ديد نكات آيات را می ما به دنبال نقش فعل و عمل در سنگين

 مَا وَ  عدِْهُمْ وَ الْأوَْلاَدِ وَ الْأَمْوَالِ فىِ شَاركِْهُمْ وَ رَجلِِكَ وَ بخيلِْكَ يهْمعَلَ أَجْلِبْ وَ بِصَوْتِكَ مِنهُم استَْطَعْتَ مَنِ اسْتفَْزِزْ وَ

 16 (64)غُروُرًا إلَِّا الشَّيْطنَُ يَعِدهُُمُ

و نهايت اين « رجل»دارد و يك « خيل»كند. يك يعنی ابليس با صوت و القای بيرونی، ديگران را همراه می

رود  كند. دو فرآيند دارد كه استفزاز و اجلب است و اين همراستايی تا جايی پيش می اد میهمراستايی شركی را ايج

شود. يعنی مثلا يك  كند، يعنی ممزوج می شود، يعنی اينكه سهم پيدا می كه ابليس در مال و اولاد انسان شريك می

من است و هر چه هم سود روی آن مال  3/1گويد كه  ميليون آن حرام است و شيطان می 300ميليارد پول دارد كه 

گذاری كند او هم سهم دارد. يعنی با افزايش  شود. شريك يعنی هر جايی سرمايه بيايد برای شيطان جدا احتساب می

شود. حال ببينيد كه ما اين آيه را با اين موضوع  قدرت مال و اولاد قدرت ابليس و تسلط او نيز بر او بيشتر می

تواند كارهايی انجام دهد كه دقيقا با مشاركت ابليس  شود كه انسان می اين موضوع چنين می سنجيم. در ارتباط با می

گويد شرک يعنی ممكن  شود. همين كه می % انسان، حتی بالعكس می70% شيطان سهم داشته باشد و 30باشد مثلا 

 % و يا بالعكس. 10% بياوريد و او 90است شما 

                                                           

  16. سوره مباركه اسراء
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ها برويد، كم كم از ست بر روی خود مال و اولاد برويد. اگر بر روی مثال غير اينخوانيد، بهتر ا وقتی كه آيه را می

تواند عملش  گيريد. در حاليكه خداوند شراكت ابليس را در مال و اولاد قرار داده است يعنی انسان می آيه فاصله می

 شته باشد يا نباشد.ناخالص باشد و ناخالص بودن عمل يعنی وابسته به فعلی است كه از ابليس برائت دا

شود.  شوند. اين خيلی مهم می های مشركانه و كافرانه سبب پاكی در فعل و اخلاص در عمل می برائت نسبت به عمل

 كند. خيلی سخت است كه شرک شيطان هستيد يا نيستيد اما اين كار خيلی راحت است. اين سيستم پيدا می

 خالص شدن فعل انسان از شراكت با ابليس. شدن ميزان، موضوع يعنی نقش فعل و عمل در سنگين

 های مشرانه و كافرانه برائت داشته باشيم. ها اين است كه نسبت به عمل ای؟ يكی از سبب گوييم به چه وسيله می -

گذاری )مال( و  های در مال و اولاد را بررسی كنيم مثلا يكی سرمايه بهتر است اول خود مال و اولاد و شراكت

هايی كه به توليدات  تواند معادل داشته باشد. دو دسته شرک داريم؛ شرک ها می لد )اولاد( است. اينديگری زاد و و

سازی است مثلا  هايی كه مرتبط با توانمند ها جزء اولاد است و يك دسته شرک رسد، مثلا تكثير افراد كه اين می

 شود، مال است. هايی كه به تداركات ختم می آن

 كند:ه با فعل انسان مشاركت میپس ابليس در دو ناحي

 توان .1

 تكثير .2

 شود.  سازی توان و تكثير در انسان عامل ثقالت ميزان اعمال است، اين تبديل به يك اصل می خالص

ها موجب هدايت  شود. چطور اين ها و تكثيرهايش را نگاه كند كه چطور تكثير و توان خالص می هر كسی توان

 تر شود، هدايت بيشتری خواهد داشت. رآن خالصشود. هر چه يك كلاس ق اجتماع می

برای آن كه به فهم بهتری از شرک در توان و تكثير برسيد، بهتر است در همان سوره به مطالعه بپردازيد. در همان 

گيری  كند. شاكله عبارت است از برآيند يا صورتی كه اقتضای شكل سوره اسراء راجع به بحث شاكله صحبت می

 مال و اولاد است. شاكله را بايد با مال و اولاد معنا كنيد. فعل است و جنسش
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گونه شما در سوره توسعه مفهومی  انسان در هر حالتی توليد دارد كه اگر خالص نباشد شرک ابليس است. اين

بندی كنيد، به اين  خواهيد يافت. اين موضوع جالب و مهيج و كاربردی است. برای جلسه آينده بهتر است كه دسته

 كنند. شناسی می ورت كه؛ خانم اصفهانی بحث عمل را با شيطان و خانم شهيدزاده بحث فعل را با ابليس آسيبص

تر،  آيد. در واقع قسمت دوم درونی آيد در واقع  مباحثی است كه آن طرف در میمكمل مباحثی كه در اينجا می

 تر است. ها مهمين تر است. قاعده تر و اصل مبانی

در هر سوره يك اصل درآورده و كل سوره با آن خوانده شود. مثلا سوره اسراء را با شاكله بخوانيد. بنابراين بايد 

ترين ركن  ای شود. مقايسه پايه ها مهم می گاه مثلا در سوره حجر، بحث مقايسه مطرح است و بحث خزائن و ذخيره

ترين يعنی انسان  ای گی انسان است. پايهترين اختلال در زندای در زندگی انسان است و اختلال در مقايسه پايه

زنيد از مقايسه  كند. وقتی مثلا شما مثال می های منفی ايجاد می گيرد و شيطان مقايسه هايش را از مقايسه می گزاره

 پردازند. ايد و در اثر مقايسه است كه همه علوم به انتقال علم خود می استفاده كرده

شود مثلا ابليس سوره حجر، ابليس سوره اسراء و غيره. اگر خواستيد بر روی بايد باز هم در اين پژوهش حد زده 

آيد و در  ها مساله فرعی پديد می يك موضوع فرعی برويد، حتما بايد رابطه موضوع اصلی و فرعی را بدانيد والا ده

است اما در اين حيطه بينيد كه راجع به عمل و وزن عمل  شويد. گاهی شما يك آيه را می در انبوه نكات گرفتار می

اينطور نيست و چون شما در حال بررسی موضوعات فرعی هستيد بايد ارتباطاتش را بررسی كنيد. بنابراين بايد 

 حداقل يك سوره را كامل كنيد.

ها با اين آيه سوره اسراء آن چنان تحت تاثير و مشتاق شده بود كه بيان كرده بودند كه استادی در يكی از دانشگاه

 ی اختلالات از اين آيه قابل استخراج است! پس اين آيه بسيار آيه جالبی است.تمام

 بحث خانم شهيدزاده خيلی خوب و مفيد بود.

« ما عملت ايدينا»به كار برده شده است كه در سوره يس آمده است كه البته به خاطر « عمل»برای خداوند يك واژه 

شود توجه  السلام( )كه  اگر در مقام تفسير باشيم(، می بيت )عليهم اهلبه معنای اهميت اسباب است كه البته به مقام 

 كرد.

*** 
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 ساعت دوم

 دار شدن اعمال استخراج شود. های ثقل قرار شد از سوره مباركه اعراف شاخصهاخلاق:  خانم خوش

د. سوره مباركه رو معيار سنجش روز قيامت حق است و با معيار حق زندگی انسان به سمت حيات طيبه و رضايت می

 دانيم. كنيم، چون امام را ميزان در ثقل عمل می اعراف را از جهت سير شناخت امام مطالعه می

 روش تحقیق:

بندی كل سوره براساس حق و باطل. آيات سوره را در دو ستون جاگذاری كرديم و صفات امام حق  دسته (1

 و امام شبه باطل را هم استخراج كرديم.

 روش احكام به تفصيل (2

بايد حتما در همه آيات « امام نور ميزان در شكر است»بايد استنادات كامل باشد. مثلا اگر می گوييد  استاد اخوت:

 تر است. ضرب شود. جريان حق از امام حق گسترده

 های امام نور ويژگی 

 های ويژه مومنين در اين بخش آمده كه درست است. های پيروان امام نور: تمامی امر و نهی ويژگی 

 ويژگی امام نار 

 ويژگی پيروان امام نار 

ها به راحتی  آيد و اگر اشتباه باشد گزاره ها به سهولت در می خوبی اين كار اين است كه اگر درست باشد، گزاره

 آيد! اشتباه در می

 بزرگوار صلواتی عنايت بفرماييد.  3برای سلامتی اين 

 

ا انجام دهم اولين كاری كه انجام دادم، سؤال اولم اين بود كه برای اينكه اين اطلاعات عمليات رچیان:  آقای چیت

ای كه در باب ارتباط وزن و ثقل بود  های قرآن را بررسی كردم و نكته شود،. همه وزن چيزی موجب ثقالت وزن می

 را هم مطرح كردم. معيار وزن كردن در آيات

 بين هم دو واژه وزن و ثقل را بررسی كرديد. ايد و در اينشما به جای عمل، بر روی ثقل رفته استاد اخوت:
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 آقای چیت چیان )ادامه بحث(:

 معيار وزن

 داند: الوزن يومئذ حق آنچه كه خدا آن را وزن می

 آيد. می ای بين قسط و حق در شود كه رابطه سنجد و با قسط سنجيده می ها وزن را می هايی كه خدا با آن سبب

به جايگاه خودش برسد و حق در محلش مستقر شود. يعنی مبنا حق است و با اند: شيئ معنای قسط را چنين گفته

 شود. پس يك مبنای حق داريم و يك عملی به نام قسط. تحقق و مستقرشدنش سنجيده می

وزن دو سر دارد، يك سر آن حق است و ديگری قسط. حق از جنس مبنا است كه مانند فعل است و قسط هم تحقق 

 شود. س وزن با فعل و عمل مرتبط میو عينيت و عمل است. پ

ای  وزنی شامل: حبط عمل، كفر، سعی ترينش واژه حبط عمل است. بی اند. اصلی وزن از نظر خدا يك سری چيزها بی

 كه در دنيا مصرف شود.

 هايی دارد: وزن داشتن و وزن نداشتن عاقبت

 عاقبت وزن داشتن: فلاح

 عاقبت وزن نداشتن: خسران

 

 ن، كارهايی است كه نسبت به ميزان بايد انجام دهيم:يك محور ديگر وز

 وفی (1

 عدم نقصان (2

 ها كليت تحليل آيات وزن در قرآن. اين

 توان پيدا كرد: دو مسير پژوهشی می

شود انسان قسط را بررسی كند به عنوان تحقق حق كه واسطه وزن و ميزان است و به عمل بسيار  يكی می (1

 در آن آمده است. نزديك است و هر جا سببيت آمده، قسط
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 وزنی بررسی كنيم. ها را به عنوان بی يك راه ديگر اين است كه حبط عمل (2

 كه من حبط عمل را بررسی كردم.

واژه ثقل پيچيدگی دارد و نسبی است اما وزن نسبی نيست. ثقل از جهت با حق بودنشان است، از يك طرف جن و 

گويد و... . واژه ثقل مطلق نيست و يك تطور دارد. مثلا  ثقل میگويد. گاهی بار گناه روی فرد را  انس را ثقلان می

 شود. شود، در حاليكه نبايد سنگين  كاری بر كسی سنگين می

 های ثقالت: گزاره

 شود. بودن، اين است كه حق باعث ثقل در موازين می با مبنای حق، يكی از ابعاد ثقيل

ها كاری  شته باشد و ما با ثقل در ميزان كار داريم و با بقيه ثقلتواند در موارد مختلفی وجود دا ثقل می استاد اخوت:

 شود. نداريم. چون شما اگر بخواهيد بقيه را بررسی كنيد، سخت می

خواهم سنگين باشد. ثقل داشتن يعنی اثر داشتن. عمل ممكن است خير يا  يعنی شر سنگينی دارد اما من نمی مثقال شرّ:

 ازينش خفّ است و اگر خير باشد، ثقل موازينش ثقلت است.شر باشد. اگر شر باشد، ثقل مو

تواند خير يا شرّ باشد و اين  گويند ثقل مطلق سنگينی است كه می ای دارند كه می حضرت علامه طباطبايی)ره( مقاله

 در گيرد. مثلا كند. از ميزان وام می گردد. نسبت دادن ثقل به موازين است كه او را نسبی می اليه برمی به مضاف

 ها كار زيادی كردند اما كارشان برای خدا ارزش نداشت. جاهای مختلف داريم كه اين

عامل حبط عمل، كفر است. واژه شرک داريم،  شبكه واژگان مرتبط با حبط عمل: آقای چیت چیان )ادامه بحث(:

ی اندازند(، تبعيت از هايی كه جهاد را عقب م تكذيب آيات را داريم، بحث خوض، اراده حيات دنيا، معوقين )آن

 شود. كه بسيار عملياتی می« لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی»سخط خدا، 

است و بيشترين ميزان عمل در آن است و ابعاد « محمد»ای كه خيلی به حبط عمل نزديك است، سوره مباركه  سوره

 مختلف عمل در آن تكرار شده است. 

 ملحبط عمل، ضلالت عمل، بطل عمل، ترک ع -

 عنوان، كار كرد. 4شود با اين  فضای سوره محمد را می
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رسيد.  های بسيار پردامنه است كه از هر طرف نيز كه برويد به نتيجه می بحث عمل از آن بحث استاد اخوت:

 كه شما به آن رسيديد را باز كنيد. همين

، كه «ایراه جهنم را در پيش گرفته تو»تبعيت از سخط فعل است اما تعبير كنايی است. مثل اينكه به كسی بگوييد 

 نوعا در مقام فعل است. 

رود  اش با عملش از بين می سال عمل كرده است اما وقتی رابطه 30 -20حبط عمل يعنی يك فردی ممكن است 

ای از اعمال صالح را با فعل به خودش ملحق كند. مثلا كسی هيچ مدرسه  تواند مجموعه شود حبط عمل. انسان می می

يمارستانی نساخته است و خيلی از كارهای خير را نديده است اما در فعلش است. حبط عمل يعنی اين ديگر در و ب

فعلش نيست و اتفاقا ممكن است معكوس باشد. حبط عمل يعنی عاملی كه انسان را به يك سری اعمال ملحق 

شود، حبط عمل  دار گسسته می و وزن كند. آن رشته اتصال اگر از اعمال حق كند يا از يك سری اعمال قطع می می

 است، حال يا عمل خودش باشد يا عمل ديگری. در آيات قرآن بيشتر بر عمل خود فرد است اما قابليت انطباق دارد.

، يعنی «اشتباه كرديم كه رفتيم» گويد كه  سال دفاع مقدس را كامل در جنگ بوده و بعد برگشته می 8مثلا كسی 

اولئك هم »گويد  كند و اين حبط عمل است. اين سوره مومنون است كه می قطع می اش را با آن عمل رابطه

 «.الوارثون

سال دفاع مقدس! اين يعنی  8بينيد، در آن نوشته است است اما وقتی كارنامه عملش را می 70مثلا يك نفر متولد 

 «.وارث عمل»

 نداريم.« عمل سوء حبط»يعنی قطع ارتباط فرد از عمل حق و برای عمل « حبط عمل»

شدن ميزان اقامه شده  چگونگی سنگين يا سبك»شود:  سنگين شدن ميزان برای نفس انسان است. پس موضوع ما می

 رسيد، كه همان ترازو است.  در اين بحث شما به بحث معيار و ميزان می«.  برای انسان

تواند غير  از حق وام بگيرد و ميزان نمی ای باشد كه پس اول ماهيت ترازو را بررسی كنيد و حتما هم بايد به گونه

 «.الاتطغوا فی الميزان»نسبت با حق باشد. مثل سوره الرحمن است كه در راس اين ميزان است: 

شود. بحث مهمی است بالاخص  ها همه بيان می رود. انواع معيار در نظام انسانی و سنجه تراكم بحث بر روی ميزان می

گويند تورم  های سنجش است .مثلا يك گروه می مهمی كه بايد داشته باشيم، ميزانسازی. يكی از مباحث  در نظام

 گردد. ها به ميزان بر می گويند. پس اين آنقدر است و گروهی چيزی ديگری می
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آور هم يك بحث است. طيف خيلی وسيعی دارد.  های وزن شوند. انواع قرابت ها نيز مطرح می با بحث ميزان، مبدّل

توانيم راجع به بهشت و جهنم كسی قضاوت كنيم شود و ما نمی دنيا را اراده كند اعمالش حبط میكسی كه حيات 

 زيرا خداوند قوانين زيادی در نظر دارد.

ای است؟ رابطه دوئيت است. رابطه ولد و والد و فرزند است. يعنی اگر  رابطه بين عمل و فرد و نفس چگونه رابطه

چگونه با او ارتباط داريد؟ اگر او مؤمن و من نيز مؤمن باشم، هر دو در يك راهيم  شما يك فرزند مؤمن داشته باشيد

كنم  شود.  با عمل ارتباط دارم وآن را رؤيت می شويم اما اگر متفاوت باشيم برايمان اذيت می و يك جوی آب می

ا درست كردم اما مرا بيرون برم. مثلا به شركتی رفتم و سازمان و مسائلش ر اما ارتباط ندارم و كاری از پيش نمی

كنم. خيلی نظام عمل  خواهم آن شركت را ورشكست كنم! و برای همين ارتباطم را با آن قطع می انداختند و من می

ترين و  چيز عجيبی است. اگر كسی راجع به عمل تحقيق كند، فقط جای بهت دارد. به نظرم يكی از پيچيده

شود آن را دشناسی، نسبت عمل به خود انسان است كه در قرآن میها در خو ترين ويژگی ترين و جذاب جالب

تواند اعمالی  های ديگر را كه انجام نداده، در عمل خودش بياورد و كسی می تواند عمل بررسی كرد. مثلا نفسی می

يد معنويت تر است. مثلا سعی كن كه انجام داده است را )هباء منثورا( ببيند. برای همين حفظ عمل از انجام آن سخت

گويند شما همه  وآله( می عليه الله تان را حفظ كنيد. علت خوف و رجا اين است. مثلا رسول خدا)صلیمسجد رفتن

السلام( در خطبه  بهشتی هستيد، بهشتی بودن مهم نيست بلكه بهشتی ماندن مهم است. مثل روايتی كه امام علی)عليه

دانند كه  رسند كه آيا هنگام شهادت دينم در سلامت است؟ يعنی ايشان میپ وآله( می عليه الله شعبانيه از پيامبر)صلی

داند كه ممكن است كاری كند كه تمام خيبر و ضربه جنگ  السلام( می ای است. علی)عليه عمل با انسان در چه رابطه

 خندق همه حبط شود.

ارتباط دارد؟ بله. همه آيات يك سوره با  در سوره الرحمن با ميزان« ذالجلال و الاكرام»پرسند كه آيا اسم  می :نکته

دانيم. مثلا كلمه رحمان با ميزان در سوره الرحمن ارتباط  اش را نمیتمام كلمات سوره ارتباط دارد اما چگونگی

دانيم. پس اينكه مطلق ارتباط بگيريم، مشكلی از ما حل  اش را نمیدارد، آلاء با ميزان ارتباط دارد؟ بله اما چگونگی

 ند.ك نمی

 چيان هم صلواتی عنايت بفرماييد. برای آقای چيت
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بينند  شان را بررسی كنيم و خودشان هم میجا صحت و سقم خيلی خوب است كه افراد تحقيقاتشان را بياورند و اين

اند اما مدت  چيان با خانم خوش اخلاق نزديك به هم ها جواب می دهد يا خير. مثلا تحقيق آقای چيت كه آيا اين

 تر است. و نتايجشان متفاوت است. كار خانم شهيدزاده و اصفهانی هم جزئی و كاربردی زمان

فرد بايد ابتدا يك آيه را در نظر بگيرد، مثل )فمن يعمل مثقال ذره خيره يره( يعنی در قيامت فرد اعمالش را مثقال 

بينند. پس بايد آيات را در يك فضای  یم« خير»و « سوء»بيند. يا در جاهای ديگر داريم كه اعمالشان را در قيامت  می

 محدود بررسی كنيم.

 اللَّهُ يحُذَِّرُكُمُ وَ  بَعِيدًا أَمَدَا بيَْنَهُ وَ بيَْنَهَا أَنَّ لَوْ تَوَدُّ سوُءٍ مِن عمَِلَتْ مَا وَ محّْضَراً خيَرْ مِنْ عمَِلَتْ مَّا نَفْسٍ كلُُّ تجَِدُ يَوْمَ

  17(30)بِالْعِباَدِ  رَءُوفُ اللَّهُ وَ  نَفْسَهُ

در آيه فوق سوء و خير داريم. خير در اينجا در مقام انتخاب نيست بلكه به معنای خوب است و سوء هم در مقام بد و 

 زشت است.

شود؟ از  شود. عذاب از كجا آغاز می شود. چون ميزان اقامه می عذاب اين است كه برای انسان خير و سوء معنا می

 فهمد كه از اين مدل كارهای خير كم دارد. بيند و می جايی كه خير را می آن

خواهم بررسی كنم و خير و سوء را بررسی كنم و اينكه  را می 30ممكن است كسی بگويد كه من فقط آيه 

گوييم كه نه لازم نيست كه تمام قرآن را كار كنيد و بهتر است كه اين  خواهم كل قرآن را بررسی كنم. ما می می

كشی خوبی كرده بودند.  اخلاق ستون را محل تمركز قرار دهيد. خانم خوش 30مل كار كنيد. آيه سوره را فقط كا

بندی كرد و تمام آيات  شود كل سوره را خواند. بايد آيه را مولفه شود فقط همين يك آيه را خواند و نيز می می

 های همين آيه خواند. سوره را ذيل مولفه

 خوانم. شب تا صبح و صبح تا شب بايد بخوانم. ی؛ من مدام اين آيه را م«يوم تجد»

 يابد. ؛ روزی كه هر نفسی می«يوم تجد»

 َبَعِيدًا: أَمدََا بيَْنَهُ وَ بيَْنَهَا أنََّ لَوْ تَوَدُّ سُوءٍ مِن عمَِلَتْ ماَ وَ محّْضَرًا خيَرْ مِنْ عمَِلَتْ مَّا نَفْسٍ كُلُّ تجَِدُ يَوْم   

                                                           
 عمران . سوره آل 17
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موضوع نفس، يك ادراک نفس، يك عمل نفس، يك خير، يك سوء، يك  پس يك موضوع قيامت داريم، يك

 ودّ، امد، احضار.

 كنيم اين ها را ورز دادن!  آوريم و بعد شروع می ها را اول درمی اين

 كرديم، قرار است يك آيه را كار كنيم. برخلاف قبل كه ما يك سوره كار می

 

 َنَفْسَهُ اللَّهُ يحَُذِّرُكُمُ و : 

 ر اين آيه داريم. يك نفس خود داريم و يك نفس خدا.نفس خدا هم د

ها در معنای حذر  شود. همه اين حذر كردن از نفس: تحذير حالت انذار دارد، حالت مراقبت دارد، حالت تقوا می

 اند. بينيد كه چقدر كلمات درهم تنيده كنيد می است. يعنی شما خدا را حاضر ببينيد. بعد كه آيه را بررسی می

 َبِالْعِباَدِ:  رَءوُفُ هُاللَّ و 

 صفات و افعال خدا: رافت خدا بر عباد

 علت اين تحذير نفس، رافت خداست. چون خدا رئوف است كه كسی جهنمی نشود، تحذير نفس را وضع كرد.

 ای شد كه فضا دو قسمت است. در خود آيه يك نفس و يك غير نفس داريم. ها به گونه اين

 نفس انسان:  .1

بينند كه يا خير است يا سوء. در نفس انسان يك  و قسمت داريم. اين نفس حقيقت اعمالش را میدر نفس انسان د

، اين «يوم تجد كل نفس»گويد كه  عمل داريم و در عمل انسان ادراک نفس داريم كه توجه نفس است. آيه می

 ءشود: خير و سو وجدان است كه وجد و توجه نفس است. نفس انسان در دو مولفه بيان می

 نفس خدا:  .2

ها يك ارتباطی وجود دارد. نفس  شود: القاء و تحذير ) ارسال و انزال( و اسم رئوف خداوند. بين اين دو قسمت می

دارد. يك دنيا و يك آخرت داريم. يك نفس انسان و يك نفس خدا داريم.  خدا هم همان است كه برحذر می

 شود انجام داد. هايی است كه می بندی ها تقسيم اين
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 بايد مواجهه نفس را بررسی كرد، يك عمل است و يك ادراک و يك ودّ 

 ّدو مواجهه با عملش دارد : ادراک و ود 

 تواند دو وجه داشته باشد: خير و سوء عمل هم ذاتا می 

 ودّ محصول وجدان است.

 آنچه كه در قيامت است؛ عمل نداريم و تنها فعل داريم. نهايت فعليت انسان است. 

و فعل داريم. در دنيا فعل و عمل داريم. در آخرت نفس جدای از عمل است. يك دوئيت بين در آخرت نفس 

گوييد ما  شود، مثل اينكه شما می هاست. نفس هر انسانی ثابت است و عمل او متغير است. عمل به نفس اضافه می آن

 برد. ن را بالا يا پايين میهايی كه به آن اضافه شود آ داريم، درِ مسجد، درِ خانه و... . آن محل« در»يك 

 ما الان اگر بخواهيم اين آيه را در كل سوره بررسی كنيم، بايد موارد زير را داشته باشيم:

 پرسيم: برای آنكه بهتر بفهميم و ملموس شود سوال می

 نفس در دنيا چه كند كه در قيامت به چنين دردسری گرفتار نشود؟ (1

 ار شود.دار نشود و خيرد چه دردسری؟ اينكه سوء (2

 خداوند چه كرده تا انسان به اين دردسر نيافتد؟ (3

 كند؟  طبق چه فرآيندی انسان از اين سوء رهايی پيدا می  (4

 مصاديق سوء چيست؟ (5

 ها را تشخيص دهد؟ تواند آن چگونه انسان می (6

 ای كرده است؟ هايی دارد كه خداوند با او چنين معامله نفس انسان چه ويژگی (7

 ارد؟هايی د نفس چه توانمندی (8

 شويم. عمران می با همين سوالات وارد سوره آل

 الرَّحِيمِ الرَّحْمنَِ اللَّهِ بِسْمِ

 (2)القَْيُّومُ الحَْىُّ هُوَ إلَِّا إِلاَهَ لَا اللَّهُ (1)الم

 (3)الْانجيِلَ وَ التَّوْرَئةَ أَنزَلَ وَ يدََيْهِ بَينَ لِّمَا مصَُدِّقًا باِلحق الْكتَِابَ عَلَيكَْ نَزَّلَ
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 يعنی اينكه اين كتاب جديد نيست و همان است كه قبلا آمده بوده و برای نجات انسان آمده است.

 

   الفْرُْقَانَ أَنزَلَ وَ لِّلنَّاسِ هدًُى قبَْلُ مِن

 هدايت و فرقان برای تشخيص خير و سوء بود.

ت او اين است كه بين خير و ، قطعا كاری كرده است. پس هداي«يحذركم الله»سوالمان اين بود كه خدا كه گفت 

 سوء تميز دهد.

 (4)انتقَِامٍ ذُو عَزِيزٌ اللَّهُ وَ  شَدِيدٌ عَذَابٌ لَهمُْ اللَّهِ بِايَاتِ كفََرُواْ الَّذيِنَ إِنَّ

 شود. می« انتقَِامٍ ذُو عَزِيزٌ»همان خدای رئوف بالعباد اينجا 

 (5)السَّمَاءِ فىِ لَا وَ رضِْالْأَ فىِ ءٌ  شىَ عَلَيْهِ  يخَْفىَ لَا اللَّهَ إِنَّ

 (6)الحَْكِيمُ الْعَزيِزُ هوَُ إلَِّا إِلاَهَ لَا  يَشَاءُ كيَْفَ الْأرَْحَامِ فىِ يصَُوِّرُكُمْ الَّذِى هُوَ

 دهد. اين آيات نفس خدا را توضيح می

در حال تفكيك  بندی كرديم و حالا اينجا اين كار به صورت تصادفی است. آيه را همين الان انتخاب و دسته

 موضوعات هستيم.

ای ترسيم كرده كه دو قطب با هم مورد  خدا خيلی كار جالبی كرده است! خداوند فضای انسان را در دنيا به گونه

گيرند. يعنی برای اينكه من تشخيصم گرفتار نشود، يك ميانه حال را نياورده است، بلكه يك ابرَ  بررسی قرار می

اند و  ها ميانه حال ابَرمرد )اولوالالباب( آفريده است و اين برای فرقان است. نوعا انسان نامرد )الذين كفروا( و يك

 همه آيات قرآن معيار است كه به كدام طرف نزديك است.

 كند. داد در حاليكه كل سوره دو قطب كاملا متمايز را بيان می تصوير يك انسان ميانه حال را نشان می  30آيه 

است. متشابه سوره « يَدَيهِْ بَينَ لِّمَا مُصَدِّقاً باِلحق الْكتَِابَ عَلَيْكَ نَزَّلَ (2)القَْيُّومُ الحْىَُّ هوَُ إلَِّا إلَِاهَ لَا هُاللَّ»محكم اين سوره 

 «.والله رئوف بالعباد»چيست؟ همان 

 «لااله الا هو»محكم يعنی يك وجه بيشتر ندارد، يعنی همان 
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توان  ی آن وجوه در نظر گرفت. مثلا اولوالباب چه كسانی هستند كه وجوه مختلفی میتوان برا متشابه يعنی اينكه می

 برايش در نظر گرفت.

 كند. كتاب متضمن آيات محكم و متشابه است كه استفاده از هر دو، فرقان را ايجاد می :نکته

بينم كه در چه  گردم و می خودم میها ندارم.  را نفهميدم، پس كاری با آن 14گويم كه مثلا من از اينجا تا آيه  من می

 كنيم. ها را پيدا می جاهايی دقيقا مثل همان آيه است.پس اول دلالت

 وَ أَنْعَمِالْ وَ الْمُسَوَّمَةِ الخْيَْلِ وَ الْفِضَّةِ وَ الذَّهَبِ مِنَ الْمُقنَطَرَةِ الْقنََاطيِرِ وَ الْبنَِينَ وَ النِّسَاءِ منَِ الشَّهَوَاتِ حُبُّ لِلنَّاسِ زُيِّنَ

 (14)المََْابِ حسُْنُ عِندَهُ اللَّهُ وَ  الدُّنيَْا الحَْيَوةِ مَتعَُ ذَالِكَ  الحَْرْثِ

 وَ مُّطَهَّرَةٌ جٌأَزْوَا وَ فِيهَا خلَِديِنَ الْأنَْهَرُ تحَْتِهَا مِن تجَْرِى جنََّاتٌ ربَِّهِمْ عِندَ اتَّقَوْاْ لِلَّذِينَ  ذَالِكُمْ مِّن بخِيَرٍْ ؤُنبَِّئُكمُ أَ قُلْ

 (15)بِالْعِباَدِ  بَصيِرُ اللَّهُ وَ  اللَّهِ مِّنَ رِضْوَانٌ

 بينيم. است. در آن خير و تقوا نيز می 30تا حدودی دقيقا همان آيه  15آيه 

 وَ الْمنُفقِِينَ وَ القَْنتِِينَ وَ الصَّدِقِينَ وَ الصَّبرِينَ (16)النَّارِ عَذَابَ قنَِا وَ ذُنُوبَنَا لنََا فَاغفِْرْ ءَامنََّا إِنَّنَا رَبَّنَا يقَُولُونَ الَّذِينَ

 (17)بِالْأَسحَْارِ المُْسْتَغفِْرِينَ

 براساس آيات بالا:

تواند صبر كند، انفاق و استغفار: اگر كسی جايی گفت كه كليد خير نفس است يعنی از اين سوره در آمده  انسان می

 ( ذَالكُِمْ نمِّ بخِيَرٍْ ؤُنبَِّئُكمُ است:)أَ

 البلاغه عين اين نكته آمده است. در نهج

 بِعَذاَبٍ فبََشِّرْهُم النَّاسِ مِنَ باِلقِْسطِْ يَأمُْرُونَ الَّذيِنَ يقَْتُلُونَ وَ   حَقٍ بِغيَرِْ النَّبِيِّنَ يقَْتُلُونَ وَ اللَّهِ بَِايَاتِ يَكفُْرُونَ الَّذِينَ إِنَّ

 (21)ألَِيمٍ

 (22)نَّاصِرِينَ مِّن لَهُم مَا وَ الاَْخرَِةِ وَ الدُّنيَْا فىِ أَعْماَلُهُمْ حَبطَِتْ ينَالَّذِ أُولَْئكَ

هاست كه اگر فرد كار خير هم انجام داده است ولی رابطه خودش و كار خير را جدا  يك سری كارهايی مثل اين

 ای خير ندارد. گويد كه ذره اين آيه می 30بيند. يعنی طبق آيه  شده می
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ايم اما در آيات بعدی شروع  دهد: ما كفران آيات، قتل نبييّن، قتل آمران قسط را نديده بط عمل را توضيح میح

 دهد. كند و مصاديق را توضيح می می

 تُؤْتىِ الْملُْكِ مَالِكَ اللَّهُمَّ قُلِ (25)يُظْلَمُونَ لَا هُمْ وَ كَسبََتْ مَّا نَفْسٍ كُلُّ وُفِّيَتْ وَ فِيهِ ريَْبَ لَّا لِيَوْمٍ جَمَعنَْاهُمْ إِذَا فَكيَْفَ

 (26)قدَِيرٌ ءٍ  شىَ    كلُ  عَلىَ إِنَّكَ  الخْيَرُْ بِيَدکَِ  تَشاَءُ مَن تُذِلُّ وَ تَشَاءُ مَن تُعِزُّ وَ تَشَاءُ مِمَّن الْملُْكَ تنَزعُِ وَ تَشَاءُ مَن الْمُلْكَ

 د.گويد يعنی بايد با آيه قبلش بخواني می« قل»وقتی 

 دعوا بر سر عزت است.

 وَ  تقَُئةً مِنْهُمْ تتََّقُواْ أنَ إلَِّا شىٍ فىِ اللَّهِ مِنَ فَلَيْسَ ذَالِكَ يَفْعَلْ مَن وَ  المُْؤْمنِِينَ دُونِ مِن أوَْليَِاءَ الْكاَفِرِينَ الْمُؤمِْنُونَ يَتَّخِذِ لَّا

 (28)صيِرُالْمَ اللَّهِ إِلىَ وَ  نَفسَْهُ اللَّهُ يحَُذِّرُكُمُ

 را به مقدار بيشتری دارد. 30های آيه  اين آيه را نگاه كنيد. مولفه

است. ديگر كاری با بقيه آيات  30های آيه  شود كه مطابق مولفه عمران استخراج می آيه از سوره آل 15حدود 

 نداريم.

تر است. پس هم  انيم، كامليك عبارت است و اگر آن را به صورت عبارتی در بقيه سوره بخو« يحذركم الله» نکته:

 توانيم از آيه مبدا سوال استخراج كنيم، هم واژه و هم عبارت. می

موضوع عمل به خوبی اين قابليت را دارد كه پژوهش انجام دهيد اما ممكن است اگر وارد واژه ايمان شويد، به اين 

شان فعال نشده تا قبل از  قدرت پژوهشیراحتی كار انجام نشود. لذا هر كدام از دوستان كه در اين جلسه هستند و 

 خروج از عمل، يك كار پژوهشی انجام دهند.

 شود.دهد و سوء موجب خفّ عمل میعمران همان است كه به عمل ثقل می در سوره آل« خير»براين اساس 

 وَ الاَخرِِ الْيَوْمِ وَ بِاللَّهِ يؤُمِْنُونَ (113)يَسجُْدُونَ هُمْ وَ الَّيْلِ نَاءَءَا اللَّهِ ءَايَاتِ يَتْلُونَ قَائمةٌَ أُمَّةٌ الْكتَِابِ أَهلِْ مِّنْ  سَواَءً ليَْسُواْ

 فلَنَ خَيرْ مِنْ يَفْعَلوُاْ مَا وَ (114)الصَّالحِِينَ مِنَ أُولَْئكَ وَ الخْيَرْاتِ فىِ يُساَرِعُونَ وَ الْمنُكَرِ عَنِ يَنْهَوْنَ وَ باِلمَْعْرُوفِ يَأمُْرُونَ

 (115)باِلمُْتَّقِينَ  عَلِيمُ اللَّهُ وَ  وهُيُكفَْرُ

 «خيَرْ منِْ يَفْعَلوُاْ مَا وَ»كند كه خير را توضيح می دهد: اين آيات هم دوباره جمع بندی می
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فعل خير حبط شدنی نيست و حبط در عمل اتفاق می افتد. تا زمانيكه عمل هست، امكان حبط دارد انا نکته مهم: 

 به خير شد، ديگر در آن حبطی راه ندارد. وقتی عمل تبديل

 ما عملت من خير محضرا 

 ما يفعلوا من خير 

 الاَْخِرِ/  الْيَوْمِ وَ بِاللَّهِ قَائمَةٌ / يُؤمِْنُونَ فعل: أُمَّةٌ

 الخْيَرَْاتِ فىِ يُسَارِعُونَ وَ الْمنُكَرِ عَنِ نَيَنهَْوْ وَ باِلمَْعْرُوفِ يَسجُْدُونَ/ يَأمُْرُونَ هُمْ وَ الَّيْلِ ءَانَاءَ اللَّهِ ءاَيَاتِ عمل: يَتْلُونَ

 ما در قرآن يك عمل خير داريم و يك فعل خير. بين عمل خير و فعل خير تمايز قائل شده است.

 (133)لِلمُْتَّقِينَ أُعِدَّتْ الْأَرْضُ وَ السَّماَواَتُ عَرضُْهَا جَنَّةٍ وَ رَّبِّكُمْ مِّن مَغفِْرَةٍ  إِلىَ سَارِعوُاْ وَ

 (134)الْمحُْسنِِينَ يحُِبُّ اللَّهُ وَ  النَّاسِ عَنِ الْعَافِينَ وَ الْغَيظَْ الْكَظمِِينَ وَ الضرََّّاءِ وَ السَّرَّاءِ فىِ يُنفِقُونَ الَّذِينَ

 مَا  علَىَ يُصرُِّواْ لَمْ وَ اللَّهُ إلَِّا الذُّنوُبَ يَغفِْرُ مَن وَ ذُنُوبِهِمْلِ فَاستَْغْفرَُواْ اللَّهَ ذكََرُواْ أَنفُسَهُمْ ظلََمُواْ أَوْ فَاحِشَةً فَعَلوُاْ إذَِا الَّذِينَ وَ

 (135)يَعْلَمُونَ همُْ وَ فَعَلُواْ

 شود.همه اين آيات يك كُد دارند و اين كد مهم می

 (136)العَْمِلِينَ أَجْرُ نِعْمَ وَ  فِيهَا خَلِديِنَ رُالأَْنهْا تحتِهَا مِن تجَرِى جنََّاتٌ وَ رَّبِّهِمْ مِّن مَّغفِْرةٌَ جَزَاؤهُُم أُولَْئكَ

 مصاديق عمل خير بيان شده است. 136تا  130عامل در اين آيات مهم است. از آيه ی 

 كند؟يكی از سوالات ما اين بود كه :طبق چه فرآيندی انسان از اين سوء رهايی پيدا می

 اللَّهَ ذكََرُواْ أَنفُسَهمُْ لَمُواْظَ أَوْ فَاحِشةًَ فَعَلوُاْ إِذَا الَّذيِنَ وَ

 فاحشه هم در اين آيه با سوء بسيار ارتباط دارد.

بينيم كه عامل ای ديگر میكند! مثلا تا اينجا فعل منطقه تثيبت عمل بود اما در آيهقرآن كارهای عجيب و قريب می

 تثبيت شده فعل است. 

 آورد. همينطور ياد خدا باشيد. فار میداروی هر اشتباهی ذكر خداست. ذكر خدا خودش استغ
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عامل يعنی به ذكر خدا و استغفار، مستمرا عمل كنيد. اين سرّ توليد صفت است. توليد صفت در انسان به صورت 

بخشد! عمل كند كه دارد میبخشد. نه اينكه مرتب فكر میشود يعنی مرتب میعمل مكرر است. يعنی عامل می

 يلی جالب است.كند و اين خصفت ايجاد می

 (134)الْمحُْسنِِينَ يحُِبُّ اللَّهُ وَ

 شود. پس قطعا در هر خيری حسُن نيز هست.احسان در دنيا معنا يافته است. همان كه در آخرت نامش خير می

 بايد سوره ها را آنقدر مطالعه كرده باشيد كه بتوانيد مثلا در يك ربع زمان آن را بخوانيد و چيزی هم از دستتان در

 نرود!

 اللَّهَ لَاكنَِّ وَ الْغَيبِْ عَلىَ لِيُطْلعَِكُمْ اللَّهُ كاَنَ ماَ وَ  الطَّيِّبِ مِنَ الخبيِثَ يمَِيزَ  حَتىَ عَلَيهِْ أَنتُمْ مَا  علَىَ المُْؤْمنِِينَ لِيَذرََ اللَّهُ كاَنَ مَّا

 (179)عَظِيمٌ أَجْرٌ فَلَكُمْ تتََّقُواْ وَ تُؤمِْنُواْ إنِ وَ  هِرسُُلِ وَ باِللَّهِ فَامنُِواْ  يَشاَءُ مَن رُّسُلِهِ مِن يجتََبىِ

 رسد.ای از اين آيات به ذهنتان میببينيد كه چه نكته

 الحَْيَوةُ مَا وَ  فَازَ فَقَدْ ةَالجَْنَّ أدُْخِلَ وَ النَّارِ عَنِ زُحْزِحَ فَمَن  الْقيَِمَةِ يوَْمَ أُجُورَكُمْ تُوَفَّوْنَ إنَِّمَا وَ  المَْوْتِ ذَائقَةُ نَفْسٍ    كلُ

 (185)الْغُروُرِ مَتَعُ إلَِّا الدُّنيَْا

 منِ أُخْرِجوُاْ وَ هاَجَرُواْ فَالَّذِينَ  بعَْضٍ مِّن بَعْضُكُم   أُنثىَ أَوْ ذكََرٍ مِّن مِّنكُم عمَِلٍ عمََلَ أُضِيعُ لَا   أَنىّ رَبُّهمُْ لَهُمْ فَاسْتجََابَ

 عِندِ مِّنْ ثوََابًا الْأَنْهرَُ تحَْتهَِا مِن تجرَِى جنََّاتٍ لَأُدْخِلَنَّهمُْ وَ سَيِّاتهِمْ عَنهمْْ لَأكُفَِّرَنَّ قُتِلُواْ وَ قَتلَُواْ وَ سبَِيلىِ فىِ وذوُاْأُ وَ دِيَرِهمِْ

 (195)الثَّوَابِ حسُْنُ عِندَهُ اللَّهُ وَ  اللَّهِ

 انديم. بسيار باشكوه بود.عمران را نيز خو خدا خيرتان بدهد. سوره آل

طبق نظام سوره چنين است: هر انسانی نفسی دارد. نسبت اين نفس با خير بايد ارتقاء پيدا كند و بايد هم خيرطلب 

تر از آن بايد مصاديق خير را بشناسد و در دنيا از سوء دوری كند تا نفسش خير را  شود و هم خيرخواه ديگران.  مهم

رود، سوء ديگری نداشته باشد كه  شود كه وقتی انسان به آن دنيا می خير موجب می جلب كند. نسبت انسان با

رسد. سرّ رسيدن به رضايت در انسان در اين است كه نفس از سوء برائت  بخواهد از آن دور باشد و به رضوان می

ا به دست آوريد )يا من تواند همه خير ر پيدا كند و به خير گرايش پيدا كند و اين حدّ يقف نيز ندارد و شما می

 تواند به كل خير برسد و از كل شرّ در امان باشد. ارجوه لكل خير( نفس می
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در اين سوره داد و ستد شديدی بين فعل و عمل است. محكمِ عالم، فعل است و متشابه، عمل است. و عملِ يكی  

 تواند محكمِ اعمال ديگران باشد.  می

ست اما نجاری كردن عمل است. نفس خودش در جايی محصول است. فعل و نفس به فعليت رسيده مانند نجّار ا

 رسد. رود و به نفس فعليت رسيده می عمل جلو می

ای را كه توانست كار كند، در آن موضوع ثقل عمل را در بياورد. اينكه چه كنيم  برای جلسه آينده هركس هر سوره

ار كند و چيزی بدست نياورد. اشكالی هم ندارد. نيم ای را ككه سنگين وزن خدا بشويم؟ ممكن است كسی سوره

 ساعت زمان بگذاريد و يك سوره را كار كنيد.

اند. برخی  كند متفاوت ها بايد توجه داشته باشيد كه فضاهايی كه خداوند در آخرت و دنيا مطرح می در مطالعه سوره

ی مفاهيم را بايد تبديل بزنيد. مثلا طيب و اند. بايد حواستان باشد كه كدام طرف هستيد و برخ چيزها برای آخرت

شود. زيرا در اين دنيا گاهی جلوه را  ها همه خير و سوء می شود در حاليكه در قيامت اين خبيث در دنيا مطرح می

 بيند و گاهی بستر و... اما در آن طرف چنين نيست. مثلا اگر آيه آخرتی را خواستيد به دنيا برگردانيد بايد بدانيد. می

 .و عجل فرجهم شاءالله موفق باشيد و اعيادتان هم مبارک باشد. اللهم صل علی محمد و آل محمد نا
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 16/02/96ختم مفهومی    استاد   اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ( پنجم     قارعه    ) جلسه   سوره مبارکه           

 

خواهيم كه به حق اين روزهای شريف به ما كارهايی ياد دهد كه بتوانيم گذشته خود را جبران كنيم و  از خدا می

ای به ما اعطا نمايد كه موجب تثبيت ايمانمان شود به بركت صلوات بر محمد و آل  توان انجام عمل صالح را به گونه

 محمد.

 

های مختلف برای كشف حقايق آن  باشد كه با روش از سوره مباركه قارعه می( فمن ثقلت...)ما حول آيه  بحث

 پرداخته شده است.

و  «فعل»و  «ثقل» ،«وزن»مباحث ديگر در رابطه با  باشد. شناسی با محوريت ابليس و شيطان می آسيب :روش اول

 ست.ا  ای يا موضوعی قابل بررسی رهكه هر كدام از اين موارد به صورت سو. هستند «عمل»

 سمت مقابل آن و (فاما من ثقلت موازينه فهو فی عيشه راضيه)آيه  «قارعه»ذكر بحث  در سوره مباركه قارعه پس از

من ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون و من خفت ف)كه  آمدهدر سوره مومنون  شود. مطرح می (من خفت...)

 18.(انفسهمموازينه فاولئك الذين خسرو 

يعنی هر بررسی راجع به فلاح و خسر در  باشد. «امه هاويه»و  «عيشه راضيه»تواند معادل  می «خسر»و  «فلاح»بنابراين 

در سوره مومنون مسير فلاح شامل زكات و... هم بيان شده  باشد. قرآن بكنيم به ازای تحقيق در باب سوره قارعه می

الوصول باشد  سهل در قرآن بسيار اگر رسيدن به نتايج موضوعی ه در نظر گرفت.لوازم عيشه راضي توان آنها را كه می

 رسيم. ای می به دليل اينكه از هر مسيری كه برويم به نتيجه دال بر اهميت آن موضوع در قرآن است مثل موضوع فوق

آن  يعنی ل است.شود ملكوت آن عم كه در قرآن برای اعمال ذكر می جلسه قبل صحبت شد كه هر جزا يا پاداشی

كند در باطن  در واقع در نظام قرآنی مثلا اگر كسی رباخواری می چيزی كه در باطن عمل نهفته است نه نتيجه آن.

حتی آيات  .باشد اغلب آيات قرآن قابل بررسی در اين حوزه می آن آتش هست نه اينكه بعدا به آن اضافه شود.

 توان در حوزه عمل بررسی نمود. اين آيات را میهمه  يا قوانين و... وندخدا اسماءمربوط به 
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به اين صورت كه در  توان به بحث عمل ارتباط داد؟ را چگونه می (قل هوالله احد)مثلا در سوره مباركه توحيد آيه 

پس اخذ ولد را به  كنند. كند كه برای خدا ولد اتخاذ می سوره مباركه كهف مومنون را در برابر كسانی معرفی می

 توان در حوزه فعل و عمل بررسی نمود. يعنی همان آيات توحيدی را می عمل در نظر گرفته است.عنوان 

ای در زمينه قرآن به قرآن و واژه دارد و گاها نياز به رجوع به كلام  استفاده از آيات ملكوت نياز به تخصص ويژه

گونه داشته و  ت خيلی حالت مثلچون آيات جهنم و بهش اند. معصوم دارد كه مصاديق آن آيات را ذكر نموده

 ها سخت است.برداشت از اين مثل

ت در نظام فكری بهتر است مبحث را به برای ممانعت از تشتّ كنيم. در قسمت اول از بحث شيطان و ابليس شروع می

 اصول و مهارت تقسيم نماييم. سه گروه مبانی،

 مبانی:

شناسی فعل در جريان  كه ابليس را به عنوان آسيب مثلا همين شد.ت كه فرد بايد داشته باساعتقادات و باورهای اصلی

 كنيم. حضور ابليس را مربوط به يك زمان يا مكان خاص محدود نمی كنيم يك مبناست. زندگی انسان مطرح می

 اصول:

... اصول تزيين كردن و آرزوها،خيال، بر رویكند مثل كار كردن  های مختلف انسان را اغوا میاينكه ابليس به شيوه

توان  باشد. به طور كلی می البته افتراق مبانی و اصول مشكل می اصول در واقع موارديست كه مثل قانون است. هستند.

 ترين اصل است.گفت كه مبنا همان مهم

 مهارت:

و مبنا  كارهايی كه قابل تمرين هستند تا با انجام آنها بر اساس اصول تواند به كار بندد. هايی كه انسان می گزاره

 توان از آنها در زندگی استفاده نمود. می

شاالله  صد اصل و پنجاه مهارت كسب كرده باشيم تا ان ست كه پس از خروج از اين بحث حدود ده مبنا،ا هدف اين

 ه دهيم.ئبحث ثقل ميزان، كارنامه اعمال ما را سنگين نمايد و حداقل از نظر علمی بتوانيم آن را در مجامع مختلف ارا

ها فاصله  بين علم و عمل بچه شود كهديده می د ونشو می مهميرا اين مباحث در سنين مقطع راهنمايی خيلی ز

يعنی به راحتی بعد از  دهد. شود تا جايی كه در دانشگاه فرد ايمانش را از دست می و به تدريج بيشتر می اندازد می

 شود قلب و قساوت و اعراض مربوط به سنين بالا می در حاليكه تبع .شود بيست سال عمر فرد دچار قساوت قلب می
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يكی از فاكتورهای مهم در  آيد. شود و سن جنايت پايين می القلب تبديل می جامعه به يك جامعه قسی بينيد می اما

ها ذكر اهميت اين موضوع  هدف از اين صحبت جرم و جنايت سن است چرا كه نشانگر جريان قساوت قلب است.

 ائه آن در سطح جامعه است.مورد بحث و ار

 

 بحث مقایسه در سوره مبارکه حجر:

 اصول:

شود  های استكبارگونه می ها از جهت اينكه فرد در خود علو و برتری ببيند عامل عمل های مربوط به ظرفيت همقايس -

های  عملعامل  ،ها از جهت اينكه فرد در خود اهانت و تحقير ببيند های مربوط به ظرفيت يا برعكس مقايسه

 شود. خوارگونه می

عمل در انسان پس از مواجهه با چيزی يا رخدادی در اثر نوعی مقايسه و قرار دادن مقياس و قياسی ولو به صورت  -

اش درست و عملش صحيح خواهد  اگر مقياس فرد صحيح اتخاذ شود به طور طبيعی مقايسه افتد. ناهشيار اتفاق می

)علم انسان  شود. اسا خطا در عمل در اثر چنين وضعيت يا فرآيندی ايجاد میاس گردد. بود وگرنه دچار خطا می

مان به دنبال آن به صورت طبيعی عمل و ست كه مقياس ما اشتباه باشدا پس كافی شود( چگونه به عمل كشيده می

 باشيم. شود كه بسيار حق به جانب شود بدون اينكه خودمان متوجه شويم و در نتيجه آن باعث می اشتباه می

پس استفاده از مقياس هم در اين محدوده كاربرد داشته  .ست كه انسان در دنيا خواهد بودا محدوده عمل تا زمانی -

 ای نخواهد داشت. پس از آن فايده و

اعمالی از سر تسليم در برابر پروردگار است و هر انسانی دور يا نزديك به اين موضوع واقف  اصالت در اعمال، -

 فهمد كه كار خوب خوب است ولو اينكه آن را انجام ندهد. جرم هر انسانی میلا شود. می

 توان به عنوان مقياس در نظر گرفت. قرآن مبين آن كتابيست كه معيارهای آن را می -

زيرا اعمال شبيه مقيـاس   تك اعمال. شود مبين تك يعنی قرآن می تك آيات. انسان در منظر قرآن عبارتست از تك -

ها بـه تناسـب خـوانش     يعنی انسان .بخوان و بالا برو «اقراء ورقاء»به همين دليل می فرمايد: شود آيه. ياس میشده و مق

انتهای اين مبحـث   ست.ا ای عملی پس هر آيه ست برای عملی.ا ای معياری هر آيه توانند عمل داشته باشند. آيات می
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ــن ــی،   ا اي ــومن آخرت ــان م ــه انس ــت ك ــت.  س ــرآن اس ــور از  ق ــثلا منظ ــ م ــفات    متوسّ ــی از ص ــه يك ــرآن ك م در ق

 گذارند. يعنی ائمه خود مقياس گذار. و فلق گذار گذار، نشانه آيه خورده، آيه است يعنی السلام( )عليهمبيت اهل

يعنی عمل  كشاند. كند كه عمل را به اضلال می ی مطرح میياه سوره مباركه حجر موضوع ابليس را از وجه مقايسه

 كند. كند بلكه ايجاد تبعات می ها به هدف مطلوب اصابت نمیشود اما نه تن انجام می

 رود و نوعی مقايسه ابليسی است. حتما به خطا می سنی و... جنسی، ای،شاكله های هويتی، مقايسه -

 های هويتی طرد كردنيست مثل ابليس كه خود را با آدم مقايسه كرد و خداوند او را طرد نمود. مقايسه -

اگر مردی بگويد كه من چون  ها حجاب داشته باشند و آقايان نداشته باشند. عنی اينكه چرا خانممقايسه جنسيتی ي -

در روايت  السلام( )عليهدر مقام ابليس قرار گرفته است حتی عليرغم اينكه امام علی ،دارم مردم از زن بالاترم و علوّ

ه ن از اين روايت قالب تهی كنند و نه مردان غرّپس نه زنا دارد. العقل است و مرد علوّ زن ناقصكه فرموده باشند 

 العقول است. شوند چرا كه مثلا بهشت زير پای همان به ظاهر نواقص

- منشا همه  بالاتر ست. ينیبها مقايسه خود با ديگری و بالاتر منشا همه خودبينی ست. خودبينی منشا همه كبرها، -

 أمنش ست.ا جهی به ذات ربوبی عدم توجه به علم و قدرت ربوبیتو منشا بی ست.ا ها عدم توجه به ذات ربوبی بينی

 منشا حد زدن به علم و قدرت ربوبی، ست.ا حد زدن به علم و قدرت ربوبی توجهی به علم و قدرت ربوبی، بی

 لاتمان بايد سوره توحيد بخوانيم.برای مقابله با اين مشك ست.ا مقايسه قدرت و علم ربوبی با چيز ديگر

 مهارت:

تر را در ذات و گوهره  و اگر پايين داند؟ تر می رد خود را در چه چيزهايی از ديگران سر يا نسبت به آنها پايينف -

داند تحكم نمايد و در مواردی كه خود را  تر می و اگر بر كسانی كه پايين خود بداند دچار انحراف شده است.

اينها همان كسانی هستند كه در سوره فجر  سی شده است.دچار مقايسه ابلي ،داند تحقير دريافت نمايد تر می پايين

 اند. دارای نوسان در حالات تعظيمی و تحقيری معرفی شده

و موجبات اشكال و  شود های اجتماعی پنهان می ست كه صفات ما به واسطه موقعيتا يكی از مشكلات ما انسانها اين

 كند. ها را فراهم میاشتباه مشاوره

احتمالا دچار كبر زيادی هم  ،شمارد يعنی فردی كه خيلی خود را حقير می اند ی يك سكهتحقير و تكبر دو رو

 است.
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 اصل:

ست ميزان خودبينی خود را ا بنابراين فرد لازم حدی از خودبينی را دارد. ،هر انسانی تا به مرحله مخلصين نرسد

های خاص بر حذر باشد  ها و مسئوليت متفرد بايد از قرار گرفتن در س تشخيص دهد تا از تبعات آن جلوگيری كند.

 تا آن خودبينی متبلور نشود.

م كـرده كـه حتمـا فـلان رشـته      پای فرزندانشان درس خوانده يا به او تحكّ كه پابه مادرهايیمثالی از خودبينی مادرها:

 ست.ا نشان از خودبينی مادر قبول شود يا حتما با فلان فرد ازدواج كند،

نشناختن حقوق ديگران و نشناختن حدود افراد و  ترجيح ندادن حقوق ديگران بر خود، ینی:معیار سنجش میزان خودب

 تمايزات آنهاست.

ببيند و نتواند اين صفات  يكجا همه را به صورت دوست بودن و... مومن بودن، مسلمان بودن، مثلا اينكه مادر بودن،

دليل مادر بودن حقی دارد و به دليل مسلمان بودن هم  مثلا نتواند تفكيك كند كه اين فرد به را از هم تمايز دهد.

 حقی و...

 ای تدوين نمود و نمره خودبينی فرد را مشخص كرد. توان پرسشنامه بر اساس موارد فوق می

ست ا و اين ادای حقوق فارغ از اين ست و به معنای حقير شمردن خود نيستا ادای حقوق بر مبنای كرامت انسانی

ست كه به عيادت او ا ادای حقوقش اين ،ستا مثلا اگر فردی بيمار قش را ادا كرده باشد.كه طرف مقابل حقو

نبايد فكر كنيم كه انجام يك طرفه يا نه. بدون توجه به اينكه آيا طرف مقابل حقوق تو را ادا كرده است و  ،برويد

 شود. عمل موجب خواری ما می

ن نزول اين آيه مربوط تكبر دشمنان است مثل أش متكبر تكبر بورزيم،در پاسخ به اين سوال كه آيا بايد در برابر فرد 

 . اسراييل و آمريكا نه دوستان و مسلمانان و...

حدودا در يك سطح است و تنها ظهوراتش  ،بينيم می اطرافمانن باشيم كه تكبرهايی كه در خود و مسلمانان ئمطم

هم در سطح و عدد تكبر چندان تفاوتی با بقيه نداشته باشند  های بسيار اهل قرآن ست انسانا مثلا ممكن كند. فرق می

ها در مورد سطح تكبر آنها قضاوت كرده  صلا نبايد بر اساس ظاهر انسانا با پرسشنامه قابل اثبات است. هاو همه اين

ابليس است خداوند ساختار ادراكی انسان را طوری خلق كرده كه شبيه ساختار ادراكی  و آنها را از خود دور كنيم.

پس حتما بايد با معيار قضاوت كنيم و معيار هم همان احساس  شود. های ظاهری می و اين موجب خطا در قضاوت
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مثلا حتی اگر ما به ميدان جنگ رفته و بنا به  باشد. دست می حقارت در برابر بالادست و احساس تحكم در برابر پايين

توبه  ،ست وی در همان لحظه مرگا ممكن تكبر او قضاوت كنيم. حق نداريم راجع به ،دستور قرآن كسی را كشتيم

صرفا  پس ما معيار نيستيم و حق قضاوت نداريم. ما چه بدانيم. ..مرگ به بهشت برود كرده باشد يا بلافاصله پس از

ان نبايد تو فرمايند كه در رابطه با داعش تا می مثلا حضرت آقا می بايد وظايف خود را بر اساس قرآن انجام دهيم.

پس بايد ياد بگيريم در  است. اين نگاه خردمندانه ولیّ اين حكم است. است.آنها را كشت چون نام مسلمان بر آنه

 19«حَتَّى يَأتِْيكََ اليْقَِينُ» مقام قضاوت نباشيم بلكه در مقام عبد باشيم

 ساعت دوم

 بسم الله الرحمن الرحيم

گوييم بايد  چه كار بايد بكنيم؟ ما می پرسيدمیاش قساوت قلب است.  شود، نتيجه وقتی فاصله علم و عمل زياد می

كند و اين  هايی تدوين شوند كه آموزش دهيم تا اين فاصله كم شود. در واقع همانطور كه دشمن عمليات می برنامه

گيريم را در جامعه  ما بايد نيروها را ساماندهی كنيم و راهی جز اين ندارد كه چيزی كه ياد می ،كند فاصله را زياد می

 شود. گسترش دهيم و همراهی علم و عمل مهم می

شود و از  های كنترل خودبينی، و اولين درمان آن اعراض از جاهايی است كه خودبينی در او ظاهر می يكی از راه

 رفتن به چنين جاهايی توبه كند.

نويسی كنم و برای اين  شتم كه بنا شد عنوانپيرامون بحث شيطان بنده جلسه قبل برخی از آيات را نو خانم اصفهانی:

 سری اعمال شاخص را جدا كردم. بندی كرده و يك هفته جدول

 كردن را در حال بررسی« های در حوزه عمل شناسی آسيب»خانم اصفهانی بحث شيطان را با نام  استاد اخوت: 

 كند. يعنی جاهايی كه شيطان عمل انسان را مختل می .هستند

 نكات: )ادامه بحث(:خانم اصفهانی

 خمر و ميسر و انساب و ازلام به صورت صريح از عمل شيطان است. -

 امر به فحشا و منكر. -
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 اخوان شيطان مبذرين هستند. -

 وحی شيطان هم امر به مجادله است. -

 وعده شيطان هم در فاطر و مجادله آمده ست. -

 تزيين كردن بود. كار شيطان بيشتر روی وعده دادن و برعكس جلوه دادن و -

كنم غير از  گويد كه من همه را گمراه می اين بود كه شيطان بعد از رانده شدن می آن چه كه زياد به چشمم آمد

گويد كه كيد شيطان ضعيف است و از طرفی  و می« شيطان هيچ سلطانی در شما ندارد»يك آيه بود كه مخلصين. اما 

 هم عدوّ مبين است.

 ريم:ستون دا3 استاد اخوت:

 های شيطان: عدوّ مبين، كيد ضعيف، شرک و مشاركت ويژگی 

 ... اعمال نمادين شيطان: خمر و ميسر و 

 فرآيند اثر شيطان: چگونگی مواجهه دادن انسان توسط شيطان 

شويد يك سری جايگاه احضار كننده  آيد شما متوجه می ای كه هست اين است كه بعد از آنكه در جدول می نكته

شود  كنند، يعنی بسترهايی كه شيطان حاضر می كنند؟ شيطان را احضار می جن را احضار می چطور ثلام شيطان است،

 3شود يعنی از اين  آلوده به گناه می ،گيرد ترديد هر كسی در اين فضا قرار می يعنی بی .كند و عملش نفوذ پيدا می

كند، مثلا  ضر و عمل انسان را آلوده میآيد: بسترهايی است كه شيطان را حا ام به دست می  4مورد يك مورد 

بحث بستر شيطان است. طاغوت جايی است كه شيطان حاضر است.  ،شود جاهايی كه ولايت طاغوت مطرح می

 شود.  اگر برود در بستر طاغوت عوض می ،حتی بلعم باعورا هم كه در علم به جايی رسيده است

ها به ديگران  های فاسق و ترويج آن عمل برای تكثير عمل ترين موضوع، بحث بسترهای آماده در بحث شيطان مهم

در دل آيات پيدا كنيم. يعنی ممكن است مواجهه مستقيم نداشته آن را كه بايد اين ليست شود. در واقع بايد  است

 های شيطان را پيدا كنيم. در درونش مواجهه دارد. بايد كدهای آسيب اماباشد 
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غوت هم كارش تحقير است. تحقير طاغوت در ذات و ساختار نهادينه شده مثلا شيطان كارش تحقير است و طا

است، مثل اينكه شيطان مجسم شده است. تفاوتش اين است كه همراه با چيزهای ديگر غير شيطان هم هست. به 

 شود زيرا طاغوت فرودگاه شيطان است. خاطر همين اهميت طاغوت از شيطان بيشتر می

مطرح است، القائات است ولی مثلا فقر از طاغوت است. طاغوت عمليات شيطان است. در اوصافی كه برای شيطان 

تواند  بدترين چيزی كه يك انسان میاغوت است. ترين وظيفه مسلمان در طول حياتش خروج از ولايت ط مهم

 ولايت طاغوت است. ،بپذيرد

وت داشت، او هنوز در ولايت طاغوت اگر ميل به ولايت طاغ اماگوييم كه از ولايت طاغوت خارج شده  مثلا می

 است زيرا اين، داخل و خارج شدن فيزيكی نيست.

 گذاری شده است. دهی شده كه طغيانش ارزش سازمان يعنی طغيان« طاغوت»

  20(38) قَريناً فَساءَ قَريناً لَهُ الشَّيْطانُ كُنِيَ مَنْ وَ الْآخِرِ بِالْيوَْمِ لا وَ باِللَّهِ يُؤمِْنُونَ لا وَ النَّاسِ رئِاءَ أَموْالَهُمْ يُنفِْقُونَ الَّذينَ وَ

 شود. كند كه شيطان قرين او می گويد كه انسان كاری می اين آيه می

 الشَّيْطانِ كَيْدَ إِنَّ الشَّيْطانِ أوَْليِاءَ فقَاتِلُوا الطَّاغُوتِ سَبيلِ  فی يقُاتِلُونَ كفََرُوا الَّذينَ وَ اللَّهِ سَبيلِ  فی يقُاتِلُونَ آمَنُوا الَّذينَ

 21(76) ضَعيفاً كانَ

آورد و  تحت ولايت شيطان است. طاغوت را با وصف سبيل می ،گويد هر كسی تحت ولايت طاغوت باشد می

سازی  ای است بيانگر شبه نظام كند. طاغوت واژه سازی می شيطان را با وصف ولیّ بودن. در واقع طاغوت سبيل

 شيطان.

شود به اينكه برخی از امور، خود عمل  خير در طاغوت انجام دهد منفی است. اين تبديل میانسان هر عملی را ولو 

پذيرش ولايت طاغوت خودش يك عمل است كه همه اعمال انسان «. علی خير العمل حیّ»بالاترين عمل است مثل 

مثلا اين  .شود ستر نابود میدهد در آن ب كند كه هر كاری كه فرد انجام می كند زيرا يك بستری ايجاد می را باطل می

در لشكر يزيد است يعنی برای خدا و برای بهشت به جنگ با امام  اماجنگد  رزمنده خيلی قابل است و خالصانه می

 السلام( است. حسين)عليه

                                                           

  20. سوره مباركه نساء
 . همان 21
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شد و بعد از آن همه  ها عطا می انقلاب اسلامی خروج از ولايت طاغوت بود. اگر تنها همين يك موهبت به انسان

خروج از ولايت طاغوت چنين وضعيتی دارد، عملی است كه نظير ندارد.  ، كافی بود!شدند با خاک يكسان میمردم 

 نيد مقايسه كنيد كه عدِل آن چيست.توا شما نمی

 قدَْ وَ الطَّاغوُتِ إِلَى يَتحَاكَمُوا أَنْ يُريدُونَ قَبْلِكَ مِنْ أنُْزِلَ ما وَ إلَِيْكَ أُنْزِلَ بمِا آمَنُوا أنََّهُمْ يَزْعُمُونَ الَّذينَ إِلَى تَرَ لَمْ أَ

 22(60) بَعيداً ضَلالاً يضُِلَّهُمْ أَنْ الشَّيْطانُ يرُيدُ وَ بِهِ يَكفُْرُوا أَنْ أمُِرُوا

 دهد. خيلی بحث شيطان جالب است. وقتی كه طاغوت را برای درستی يا نادرستی چيزی حكم قرار می

گيرد يعنی دارد يك عمل شيطانی انجام  سی كه برای خدا شريك میشرک شيطان يعنی مشاركت شيطان. هر ك

نساء ( كه پشت هر  (117) مَريداً شيَْطاناً إلِاَّ يدَْعُونَ إنِْ وَ إِناثاً إلِاَّ دُونهِِ منِْ يَدْعُونَ دهد. كه در يك آيه هست )إِنْ می

 شركی، شيطانی خوابيده است.

 اللَّهِ دُونِ منِْ وَليًِّا الشَّيْطانَ يَتَّخِذِ منَْ وَ اللَّهِ خَلقَْ فَلَيُغيَِّرُنَّ لَآمُرنََّهُمْ وَ الْأَنْعامِ آذانَ فَليَُبتَِّكنَُّ لَآمُرَنَّهُمْ وَ همُْلَأمَُنِّيَنَّ وَ لَأُضِلَّنَّهمُْ وَ

 23(119) مبُيناً خُسْراناً خَسِرَ فَقَدْ

ها اعراض  كه فرد از آن وجود داردخيلی چيزها در دنيا  تغيير خلق الله يكی از مصاديقش تغيير جنسيت است. الان

 دهد. اين به فكر لذت مضاعف بوده و آن را تغيير می اماكند مثلا خدا خلق كرده و خوب هم بوده  می

اگر آخرت گرايی باشد اينگونه نيست و به نيت  امااگر تغيير خلق، درونش دنياگرايی باشد جزء اين است 

 سوره اعراف كه مربوط به بلعم باعورا است. 175كند كه مشكلی ندارد. آيه  ی بازسازی كبد میگردد. مثلا فرد برمی

 24(175)الْغَاوِينَ مِنَ فكَاَنَ الشَّيْطنَُ فَأتَْبَعَهُ مِنْهَا فَانسَلخََ ءَاياَتنَِا ءَاتَينَْاهُ الَّذِى نبََأَ عَلَيْهِمْ اتْلُ وَ

سبيل بياوريد، اگر تعريف صحيح و دليل داشته باشيد  تزيين و تسويل و صدّبرای اينكه تمامی اعمال شيطان را ذيل 

 اشكالی ندارد.

كنيد؟ يعنی اگر هر كسی بخواهد  اگر اعمال شاخص را روی صحنه اجتماع بياوريد و كار ميدانی انجام دهيد، چه می

 يطان به دور است بايد چه كند؟های اعمال شيطانی را در بياورد، برای اينكه ببيند چند درصد از ولايت ش شاخص

                                                           
 . همان 2222

 . همان 23
 سوره اعراف  24
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كاری كه انجام شده اين است كه آيات راجع به شيطان است را اعمالش را استخراج كردند مثلا اسراف، عداوت با 

 شود؟ می عمل را شاخص كنيد چطور 30اين  عمل نمادين شده است. اگر بخواهيد 30رسول و.... است . اين مثلا 

 شايد بگوييد كه:

 تاست. 50كنيم كه حدود  گذاريم. جدا هم نمی ص میما همه را شاخ (1

 كنيم، مثلا براساس ساختار وجودی: باوری، صفتی، عملی و... . بندی می دسته (2

 كنيم: فردی و اجتماعی دو دسته می (3

 كنيم. جزئی و كلی می (4

ريم. ما با اند. يك سری فرآيند اثر و يك سری اعمال شاخص دا ما الان يك سری عمل به دست آورديم كه نمادين

 اعمال شاخص كار داريم. مبنا، اصل و مهارت داريم. 

 مبنا:

مبنای ما اين است كه خداوند در قرآن اعمالی را به شيطان نسبت داده است كه با توجه به شأن القاگری شيطان 

شيطان  توان آن اعمال را شاخص القای انسان )فردی و اجتماعی( دانست. اين اعمال چون نسبت داده شده به می

 سبيل. دّصاست و شيطان القاگر است پس اين اعمال شأن القاگری دارند مثل 

 :اصل

بندی هستند. مثلا مبنای  معرفی اين اعمال در بدو امر همان آيات استخراج شده است. اين اعمال قابل دسته (1

 تواند ساختار وجودی باشد كه اين براساس همان مبناست. بندی می دسته

ی نگاه كنيم. يعنی هر دسته از اعمال از آيات و سور استخراج شود. يعنی اعمال را از بستر ا ای و آيه سوره (2

تر خواهد بود. مثلا اگر در سوره نساء است از آن سوره  سوره خارج نكنيم. اينطوری كارمان راحت

 خارجش نكنيم. مثلا شاخصه اصلی عمل شيطان در اعراف قسم دروغ است.

تا اين  4شد كه مجموع اين  ديده می امايد آمده كه شيطان در يكی از آيات آمده است. ضلال بع 4در سوره نساء 

روی باورهای بر وی باورهای توحيدی صحبت كرده بود. پس ضلال بعيد كردن شيطان زمانی است كه ر رببود كه 

 شود.  توحيدی كار می

 يعنی براساس آيات سوره، ضلال بعيد:
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 شاخصه رجوع به طاغوت است. (1

 ک و اقسام شرک مثل ريا شر (2

 سبيلصدّ كذب و  (3

 های آسمانی، آخرت و ملائكه عدم ايمان: كتاب (4

 كنيم؟ ها تبديل به معيار كنيم چه می حالا اگر بخواهيم اين

كنند. يعنی هر  تا خودشان زيرشاخه پيدا می 4م. اين يشاخص دار 4م، يم تعدد شاخص داشته باشيبياي مابه جای اينكه 

مورد را  4تواند اين  اش به شيطان را بفهمد. از نظر دقت هم می تواند نزديكی و دوری ها می صكسی با اين شاخ

 شود؟ فرآيندی بررسی كرد. حالا بايد ببينيم كه در عمل چه می

 :مهارت

 دستگاه سنجش ميزان برائت فرد از اعمال شيطان را استخراج كرديم.

خودش را م دستگاهی ابداع كنيم تا هر كسی قرين بودن شيطان با تواني گوييد كه ما می شما براساس آيات قرآن می

 و ببيند كه شيطان تا چه ميزان با او قرين است؟! بسنجد

دستگاه چيست؟ دستگاه يعنی يك انسان اعمالش را به آن عرضه كند و بعد بگويد كه من طبق اين ساختار اينجا 

های  دهد يعنی شاخص كنند و ميزان افسردگی را نشان می هايی كه درست می. مثلا فرمهستم و وضعيتم اينجاست

 ی و كيفی است.كمّ

توان از آن به  شود. مثلا عزم در انسان جايگاه ويژه دارد و می كنند، دستگاه می وقتی اصول با هم ارتباط پيدا می

ت. و بايد گفت عنوان شاخص تبعيت كردن يا تبعيت نكردن شيطان بهره جست، منتها اين اصل است و دستگاه نيس

كه براساس اين اصل يك دستگاه عزم سنج بايد درست كرد كه فرد بفهمد كه چقدر عزم او در مسير خدا قوی 

گذارد و بايد بشود به درصد تعيين كرد كه چقدر عزم دارد. مثلا  در روايات به صورت  می 100است. قوتش را مثلا 

يعنی من از منظر آيات و روايات  .شود يا چگونه است میكنيد كه عزم انسان چطور تقويت  مصداقی بررسی می

 چقدر دارای عزم هستم.
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م عزم نقطه ضعف يگردد. اينكه بگوي روايت و قرآن و عقل و همه با هم و جدا، خوب هستند و به نياز شما برمی

را از  انمعملچقدر است اين خيلی كامل نيست وگرنه هميشه مان م كه عزميدهبم تشخيص ينتوان اماانسان است 

 م درحاليكه در عمل چنين نيست.يدان شيطان برئ می

 مثلا از سوره اعراف يا طه بايد مصاديقی را استخراج كنم و ببينم كه عزم چگونه است.

 توان دستگاه استخراج كرد؟ چطور می

 ايم. گوييم دستگاه ممكن است حس كنيد كه ما كار را بزرگ كرده وقتی می

توانيم بگوييم  میتوانيم دستگاه نگذاريم اما  د خودبينی دستگاه خارج كرديم. اسم اين را هم میساعت قبل ما در مور

تواند خودش را به آن عرضه كند. منظور اين است كه حرف از كليت خارج  كه معيار و شاخص دارد و هر كسی می

شود  به طور نسبی اين میاما . تواند خود را عرضه كند و تشخيص دهد شده و به مهارت رسيده است و هر كسی می

 های خود را ببينند. نفر بتوانند شكاف 90حدود  ،ها را داديم نفر آدم اين شاخص 100كه اگر مثلا در 

انفاق ريايی، اشترای دنيا به آخرت )ترجيح دنيا به آخرت(، رجوع به »مثلا اگر چند شاخص عمل شيطان گذاشتيم: 

ها معيار ضلال بعيد  دهيم. اين تا را شاخص قرار می 4را داشتيم. « ون جهتاحكام طاغوت و مؤمن پنداشتن خود بد

شود. سوره نساء و تغابن پيرامون بحث خانواده  يده میدها  شوند كه اتفاقا خيلی در خانه بودن اعمال در سوره نساء می

 است.

م. اين مصاديق از ظاهر است.  ترجيح كن در مرحله بعد از سوره نساء مصاديق انفاق ريايی، ترجيح و... را استخراج می

های جزئی  ها را يافت. براساس مصاديق بايد پرسش دادن دنيا به آخرت مثلا جهاد نرفتن است. از معنا بايد مصداق

متناسب با احوالات روز آدم داشته باشيد. اگر كسی در همه حسابش پاک بود كه خوب است و مثلا به نسبت ممكن 

گيرد و مصاديق بيشتر  ای بالا قرار می شته باشد. مثلا رجوع به احكام طاغوت در يك سوره% اشكال دا25است كسی 

 دهد. شود. شيطان كه قرين است يعنی انسان كارهای شيطانی انجام می حول محور آن می

 اين است كه شما بايد به عملی برسيد كه تمايز دهد.« عمل»خصوصيت پژوهش 

 اللهم صل علی محمد و آل محمد.
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 23/02/96ختم مفهومی    استاد   اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ( ششمقارعه    ) جلسه   سوره مبارکه           

 

 برای سلامتی خودتان صلواتی عنايت بفرماييد.

 مفهوم ی قارعه را باز كرديم و به بحث فعل و عمل وی مباركهی قارعه مطرح كرديم. سورهبه سوره راجع مطالبی را

 ها كار كنند و وقتی مطالبشان آماده شد، بيان خواهند كرد.بنا شد كه دوستان روی اين شيطان رسيديم. و ابليس

 مباحث مربوط به فعل و عمل را در اين جلسه بررسی خواهيم كرد.

ی اعراف براين اساس بود كه معيار سنجش روز قيامت حق است مبنای كار برای پژوهش سوره خانم خوش اخلاق:

ی حق مدار ذيل ولايت الله است. اين مقدمات از رسد و جامعهو با حق است كه انسان به زندگی رضايت بخش می

 :ای آن بيان شودعرف قرآن استخراج شده است كه بايد استنادات آيه

 (44)هنُالِكَ الوَْلايةَُ لِلَّهِ الحَْقِّ هُوَ خيَْرٌ ثوَاباً وَ خَيْرٌ عُقبْا سوره ی مباركه ی كهف:

هايی جدا كرديم و بعد آيات را را به صورت ستون باطل و حق پيروان و امام هایبراساس طبقه بندی سوره ويژگی

 ذيل دسته ها قرار داديم.

وانديم. در هر دسته امام نور و پيروان نور چه ويژگی هايی دارند و در مقابل امام بخش اصلی خ 4سوره را بر مبنای 

ی اول محور امام نور قسط است اند. اين دسته ها قرار شد با هم مقايسه هم بشوند. در دستهنار و پيروان نار چگونه

 ها بررسی شود.كه بهتر است با ساير دسته

 

 ی اول:دسته

 نای قسط است و برائت از فحشاء.ويژگی امام نور: برمب

ها. بين شكر و ورود با زينت به مساجد هم ارتباط گرفته شده كر دارند، ورود به مساجد با زينتپيروان امام نور: ش

ی انسان است و تقوا كه بهترين لباس است. عمل صالح. ايمنی است. از اسراف به دورند. لباس به عنوان حفظ كننده

 بودن از شيطان.
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 موضوع اصلی شما فعل و عمل و وزن بوده است. چطور به آن رسيديد؟تاد: اس

-ی اعراف چنين میسوره ی مباركه 8ثقل ميزان را به زندگی شاكرانه ارتباط داديم. آيه ی  خانم خوش اخلاق:

امام را  توان اتصال بهگويد. ثقل ميزان نشانی از زندگی شاكرانه است. غرض سوره هم بر اين عنوان گرفتيم. می

های بی وزنی و عدم ثقل را با بحث امام و عدم ولايت در زندگی شاكرانه دانست كه نشانی از ثقل عمل است. مولفه

 نظر گرفتيم و جلو رفتيم.

 های پيروان امام نور:ويژگی

 شود.شكر را ثبت نعمت در مسير عبوديت دانستيم كه با امام مرتبط می

 اسراف در تضاد با شكر است. 

 ی ديگر بحث لباس است.لفهمو

 دعای همراه با تضرع و خالی بودن از تكبر. 

 های دسته ی اول بوده است.ها مولفهاين

 اند. ها چون در ارتباط با جاری شدن امر ولی الهی در باب معياری هستند در باب ثقل داده شدن به اعمالاين

يستی وزن ندارد. و شايسته و ناشايسته بودن به امر ولیّ هر عمل شايسته ای وزن دارد و هر عمل ناشا استاد اخوت:

ی اعراف نيست. شود و تمام است. كه البته اين به طور خاص برای بحث سورهگردد. و اين نتيجه گيری میحق برمی

را  توانيد در قرآن اوامر ولیّكند. شما میبرای وزن دار شدن كفايت نمی ،دسته بندی كه برای سوره ی اعراف داريد

خواهيد بگوييد، بگيريد و معيار وزن بكنيد و هر كار مطابق امر ولیّ را وزن دار شده بگيريد ولی شما كه اينطور نمی

 تری از سوره بگوييد.شما قرار است يك سری مطالب مهم

قابل  و ثقل در اين سوره سوره ی اعراف بسيار جای كار داردبه نظرم آمد كه بحث ولايت در  خانم خوش اخلاق:

 تفسير و لايه برداری است.

كنند زيرا و به همين دليل قدرت چابكی پيدا نمی مانندمیی پژوهش های قرآنی در همين قسمت همه استاد اخوت:

شود. از نظر منطقی به اين دليل است كه شما موضوعات را قرآن يك نظام مثانی است و همه ی قرآن به هم بار می

تا گزاره  nعات قرآن حدّ ندارد و علم خالص است و حدی ندارد. مثلا شما از يك آيه گيريد و موضواز قرآن می
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مجموعه »نظام مسائل است. نظام مسائل يعنی  ،زندها را حد میاستخراج كنيد. اين چيزی كه گزارهتوانيد می

و اگر از يك طرف جدا  دو واكنش بين مسائل با قرآن باشنها بايد در بين اين كنش پژوهش«. های انساننيازمندی

ی سوره  باشيد شوند و قابل جمع كردن نيستند. شما بايد مدام روی همان مسالهدر يك فضای بی حد رها می ،شوند

ی اعراف را به اين دليل انتخاب كردم كه ولايت را از آن و حواستان باشد كه از كجا خيز برداشتيد. مثلا من سوره

 شود مطرح كرد.د با يك عنوان كلی مطرح كنيد. مثلا برای وزن ده ها سوال میاستخراج كنم. پس سوال را باي

كنيم كه وزن و خوانيم مرتب بررسی میی ذهن ما هست. وقتی آيه را میپس تا اينجا مساله شد. اين مساله گوشه

پس بعد از آنكه وزن، كنيم كه به طور مستقيم با وزن و ثقل ارتباط دارند. ثقل چيست. اول موضوعاتی را بررسی می

 رويم داخل سوره.حق و فلاح شد می

كه اگر از همان اول در حالي ايد. ولايت نور را گذاشتيد و بعد از آن اعراف خوانديد.ی كهف را آوردهشما سوره

 توانستيد به جمع بندی برسيد. كرديد در عرض مدت كوتاهی میواژه های حق سوره را بررسی می

مثلا اينكه لباس تقوا و عمل  خواهد!از من مراتب ثقل و وزن را به صورت عملياتی می تحقيق،صاحب در آخر كار 

ی اعمال را سنگين مورد مهم ترين مواردی است كه كفه 8دانم چه كنم. مثلا اين صالح و... وزن دارد اما من نمی

 ی اعراف است.ها فقط در دسته ی اول سورهكند كه اينمی

رود. چون بلافاصله بعد از اينكه بگوييد كه هر كار شايسته ای وزن دارد، به سمت واگرايی میفضای پژوهش شما 

شود يك جامعه به سمت وزن دار شدن برود. گرايی يك پژوهش يعنی چگونه میگويد يعنی چه. همولی او می

نجه و معيار بياوريد بايد دهد. وقتی روی شاخص و سنمی سنجهفعلا پژوهش شما اينقدر واگرا شده است كه به ما 

گوييد عامل سنگين شدن وزن، هر ها موثر است. در حالی كه وقتی میكاملا جزئی و دقيق بگوييد كه كدام مولفه

 رود.شود كه اين به سمت سنجه محوری نمیعمل صالحی را شامل می

 به محصول برسند.اين سخنان را به اين دليل گفتيم كه كارهای پژوهشی كه خيلی مرتب و منظم است 

ی آيات كار نداريم بلكه با خيلی چيزها كار نداريم. مثلا اين است شويم نه تنها با همهوقتی با مساله وارد سوره می

گويند كه فلان شئ قيمتی فلان گوييد كجا بروم؟ میگويند كه برو، میاندازند، میكه شما را به يك دريا می

تواند همه را احصاء كند. بلكه بايد انسان متناسب نمی ،كه بی نهايت گوهر دارد قرار بگيردجاست. اگر انسان جايی 
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-ی ملكوت است، يكی ديگر میگويم سورهمی مای اعراف را كه با ظرف خودش با بی نهايت مواجه شود. سوره

 ی ولايت است و....گويد سوره

 "ص"هايی كه در حروف مقطعه شان رهی ذكر است )سوی اعراف سورهگويند كه سورهحضرت علامه)ره( می

گوييم كه سوره موضوع اصلی ندارد. اما اگر شما نتوانيد سوره ی حق است. نمیگويد كه اين سورهدارند(. كسی می

 شود.خيلی وسيع می را جمع كنيد،

 شود.كنم سوره اينگونه خوانده میپس بايد بگوييد كه به نسبت موضوعی كه من دارم كار می

 های هر داستان پرداختيم. ی اعراف داريم كه به بررسی مولفهداستان در سوره 7ما  خانم خوش اخلاق:

 

 استاد اخوت:

 الرَّحِيمِ الرَّحْمنَِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1)المص 

 (2)ينَلِلْمُؤمِْنِ  ذكِْرَى وَ بهِِ لتُِنذِرَ مِّنْهُ حَرجٌَ صَدْرکَِ فىِ يَكُن فَلَا إلَِيْكَ أُنزِلَ كتَِابٌ

 (3)تذَكََّرُونَ مَّا قَلِيلًا  أوَْليَِاءَ دُونِهِ منِ تتََّبِعُواْ لَا ربكم وَ  منِ أُنزلَِ مَا اتَّبِعُواْ

 . .اند.قرار است اين آيات را بشنويم تا بفهميم كه ثقل و وزن به چه صورت در سوره آمده

 (4)قَائلُونَ هُمْ أَوْ بيََاتًا بَأْسنَُا فجَاَءَهاَ أَهْلَكنَْاهَا قرَْيَةٍ مِّن كَم وَ

 (5)ظاَلمِِينَ كنَُّا إِنَّا قاَلُواْ أنَ إلَِّا بَأسْنَُا جَاءهَُم إِذْ دَعْوَئهُمْ كاَنَ فمََا

 (6)المُْرْسَلِينَ  لنََسْئَلنَ وَ إلَِيْهِمْ أُرْسلَِ الَّذِينَ  فَلنََسْئَلنَ

 (7)  غائبِِينفَلَنقَُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بعِِلْمٍ وَ ما كنَُّا 

 (8)المُْفْلحُِونَ همُُ فَأُولَْئكَ مَوَازِينُهُ ثقَلَُتْ فَمَن  الحَْقُّ يَوْمَئذٍ الْوَزْنُ وَ

 (9)يَظْلِمُونَ باياَتنَِا كاَنُواْ بمَِا أنَفسَُهُم خسَِرُواْ الَّذِينَ فَأُولَْئكَ موََازِينُهُ خفََّتْ مَنْ وَ
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 شما قرار است راجع به ثقل و وزن بخوانيد...ش دهيد. معلوم نيست؟ دوباره گو آيا همه چيز

 الرَّحِيمِ الرَّحْمنَِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1)المص

 (2)لِلمُْؤْمنِِينَ  ذكِْرَى وَ بهِِ لتُِنذِرَ مِّنْهُ حَرجٌَ صَدْرکَِ فىِ يَكُن فَلَا إلَِيْكَ أُنزِلَ كتَِابٌ

كند اش محل انتقال است.كتاب را شرحه شرحه میدارد. سينه اینازل شده است. يك پيامبر است. پيامبر سينه یكتاب

 تا انذار و ذكر كند.

 (3)تذَكََّرُونَ مَّا قَلِيلًا  أوَْليَِاءَ دُونِهِ منِ تتََّبِعُواْ لَا وَ ربكم  منِ أُنزلَِ مَا اتَّبِعُواْ

 گويد كه تبعيت كنيد به آنچه به رسول نازل شد.كند؛ میبعد به مومنين رو می

 كند، مثل همان حرف خانم خوش اخلاق.امام نور و امام نار تعيين می

يعنی اين حقيقت در ذاتشان وجود دارد و كافی است كه رجوع كنند. يعنی اين كتاب همان « قليلا ما تذكرون»

 كتاب نفسشان است.

 (4)ئلُونَقَا هُمْ أَوْ بيََاتًا بَأْسنَُا فجَاَءَهاَ أَهْلَكنَْاهَا قرَْيَةٍ مِّن كَم وَ

ميرند. تفاوت سيل و زلزله و مرگ عادی ميرند مثل زلزله يا تك تك میميرند، يا آنكه با هم میها میهمه ی آدم

 رند. ميسر زمان است. والا همه می

 (5)ظاَلمِِينَ كنَُّا إِنَّا قاَلُواْ أنَ إلَِّا بَأسْنَُا جَاءهَُم إِذْ دَعْوَئهُمْ كاَنَ فمََا

 (6)المُْرْسَلِينَ  لنََسْئَلنَ وَ إلَِيْهِمْ أُرْسلَِ الَّذِينَ  فَلنََسْئَلنَ

 (7)  فَلَنقَُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بعِِلْمٍ وَ ما كنَُّا غائبِِين

 همه بايد جواب دهند چه رسول باشد و چه غير رسول. پس رسول هم يك وزن حق دارد.

ها محكوم به هلاكت هستند، و ما هم از رسول انسان یكه همهبود. بعد اين« ما انزل»بحث يك كتاب و تبعيت از 

-پرسيم، يعنی حتی رسول را هم با حق میپرسيم و از مردمی كه رسول بينشان آمده است. ما براساس حق میمی

 پرسيم.
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 (8)المُْفْلحُِونَ همُُ فَأُولَْئكَ مَوَازِينُهُ ثقَلَُتْ فَمَن  الحَْقُّ يَوْمَئذٍ الْوَزْنُ وَ

 (9)يَظْلِمُونَ باياَتنَِا كاَنُواْ بمَِا أنَفسَُهُم خسَِرُواْ الَّذِينَ فَأُولَْئكَ موََازِينُهُ خفََّتْ مَنْ وَ

ای كه در مقابل حق هايشان كاملا بر هم منطبق است. پس اينجا بزرگترين واژهاند. واژهدر ظلم مشترک 5و  9آيه ی 

كند. پس بين داند و بعد هم ظلم را تبديل به فعل مییكند، ظلم است. ظلم را هم ظلم به آيات مدرست می

استمرار در ظلم « كانوا يظلمون»كند و فرق وجود دارد. در ظالم به صفت خودش فرد اقرار می« ظالمين»و « يظلمون»

ی مواجهه شدن با آيات است. پس اين جا ظلم شاخص خفّت است همانطور كه حق شاخص ثقل است كه به واسطه

 است.

 هم خسران داريم. 23ظلم داريم.در آيه  19ی  آيه

 رسُُلُناَ جاَءَتهمْ إِذاَ حَتىَّ الْكتَِابِ مِّنَ نَصيِبهمُ يَناَلهُمْ أوُْلئَكَ بِاياَتهِِ كَذَّبَ أوَْ كَذِباً اللَّهِ علَىَ  افْترىَ مِمَّنِ أظَْلمَُ فَمَنْ

 (37)كاَفِرِينَ كاَنُواْ أَنهَّمْ أَنفُسهِِمْ علَىَ شهدُواْ وَ عَنَّا ضَلُّواْ قاَلُواْ  اللَّهِ دُونِ مِن تدَعُْونَ كنُتُمْ مَا أيَْنَ قاَلوُاْ يتََوَفَّوْنهَمْ

 ها را دارد.اين آيه بسيار عالی است و تمامی مولفه

ذيِنَ آمَنُوا وَعمَلُِوا الصَّالحَِاتِ لا نكَُلِّفُ نفَْساً وَالَّ ﴾41﴿لَهُمْ منِْ جَهَنَّمَ مِهاَدٌ ومَِنْ فَوقْهِِمْ غوََاشٍ وكََذَلكَِ نجَْزِی الظَّالمِِينَ 

وَنَزَعنَْا مَا فیِ صُدوُرهِِمْ مِنْ غلٍِّ تجَْرِی مِنْ تحَْتِهمُِ الأنْهاَرُ وَقاَلوُا  ﴾42﴿إِلا وُسعَْهَا أُولَئِكَ أَصحَْابُ الجَْنَّةِ همُْ فِيهاَ خاَلِدُونَ 

مُ الجَْنَّةُ لهَِذَا وَمَا كنَُّا لِنَهْتَدِیَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جاَءَتْ رسُُلُ رَبنَِّا بِالحَْقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلكُْ الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدَانَا

ا مَا وَعَدنََا رَبُّنَا حقًَّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ ماَ وَناَدَى أَصحَْابُ الجَْنَّةِ أَصحَْابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَ ﴾43﴿أُورِثتُْمُوهَا بِماَ كنُْتُمْ تَعْمَلُونَ 

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبيِلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عوَِجًا  ﴾44﴿وَعَدَ رَبُّكُمْ حقًَّا قاَلُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بيَْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ علََى الظَّالمِِينَ 

وَبيَْنَهمَُا حجَِابٌ وَعَلىَ الأعرَْافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلا بسِِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصحَْابَ الجَْنَّةِ أنَْ سَلامٌ  ﴾45﴿افِرُونَ وَهُمْ باِلآخِرةَِ كَ

وا ربََّناَ لا تجَْعَلنَْا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالمِِينَ وَإِذَا صُرِفتَْ أَبصَْارهُُمْ تِلقَْاءَ أَصحَْابِ النَّارِ قاَلُ ﴾46﴿عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلوُهَا وهَُمْ يطَْمعَُونَ 

  ﴾48﴿تَكبِْرُونَ وَناَدَى أَصحَْابُ الأعْراَفِ رِجَالا يَعْرِفُونَهُمْ بِسيِمَاهمُْ قاَلُوا مَا أَغْنَى عنَْكُمْ جَمعُْكُمْ وَمَا كنُْتُمْ تَسْ ﴾47﴿

گويد كه كند و خودش میمی آيات را هدايت میآيد، خودش تمامثل اين است كه وقتی يك واژه در صدر می

-بعد از آن به كدام آيه و كجا برو. چون موضوعم اين بود چنين شد اما الان كه ظلم را جستجو می كنيم، چنين می

 شود.
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ها رسيد كه رجال اعراف است. اعراف يعنی كسانی كه حق از آنيك مرتبه شما در سوره ی اعراف به مغز سوره می

اگر مثل  اماتوانی رد شوی عيار حق است. اگر جايی رفتی و امام زمانت را شناختی میشوند و آن آدم ممیشناخته 

خواهند با استدلال زندگی كنند كه میها اشتباه میای. آدمش نشناختی معلوم است كه مثل بقيهبقيه امام را از غير

 آيد. آيد يا بدشان میكسی خوششان می كنند. از درون ازشان زندگی میكنند. آن ها با وجدانيات

توانم ايشان را تشخيص دهم چون درون خودم امام نمی ،)عجل الله تعالی فرجه الشريف( را ببينممن اگر امام زمان

-ای از امام داشته باشد تا بتواند امام بيرونی را ببيند. مثلا شما میبايد فرد درونش يك طهارت و جلوه زمانی نشدم.

گويند خوبی از خودتان است. اينكه فردی از مومنی خوشش بيايد به خاطر ه فلانی چقدر خوب است، میگوييد ك

 ست.وايمان و حقيقت درونی ا

كسی حرفی ز مردم بپرسی كه نظرشان چيست؟ هرآيند و اگر امثلا اگر جايی بگويند اين رسول خداست، همه می

وم، من مبتلا به سرطانم، من مبتلا به فلان گناهم، من نماز شب خواهم قبول شزند. مثلا من پشت كنكورم و میمی

خواهم برای ها نيست و میگويد كه من مشكلم اينگويد من در ايمان كم دارم، يكی میشوم، كسی میبيدار نمی

فاوت ها متهای انسانكند. خواستآخرتم زاد و توشه بردارم و ... و هر كسی به نسبت وزن خودش رسول را وزن می

های قدر نشانی از اين ارتباطات است. وزن ائمه ی اطهار ی شعبان، رمضان و شباست. مشهد و عتبات و .... نيمه

 متناسب با نيازهای ماست. 

بينم و ديگری شكل امام هر كسی متناسب با وزنی است كه او دارد. يعنی من امام علی )عليه السلام( را به شكلی می

ا در يك جلسه هزار نكته گفتيد. هر كسی يك تكه را نوشته است. هر كسی متناسب با وزن ای ديگر. شمبه گونه

 خودش نوشته است.

 نظر خدا هم همين است.  ،چه اين رجال اعراف نظرشان باشدست كه اين رجال اعراف است اما هردرست ا

 ما به حق، ظلم و خسارت رسيديم.

بعد  اماممكن است نرسيم  در ابتدارسيم يا نه. می «قسط»يد ببينيم كه به كنيم بادر تعبيرمان وقتی آخر كار تحليل می

بايد در جای خودشان  امارسيم ی واژگان میبينيم. ما خرد خرد بايد برسيم. به همهمی ،كه خرد خرد وارد شديم

 برسيم.

 دارای سطوح است: ،ها هستهايی كه در سورهامر
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 :يك سری امر به رسول است، مثل 

 (2) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انحَْر(1)الْكَوْثَرَ أعَطَْينَْاکَ الرَّحِيمِ إِنَّا الرَّحمَْنِ اللَّهِ بِسْمِ 

 اين امر به رسول است.، كنيم.. واردقرار نيست كه خودمان را 

 . كه مبحث طلاق است.حاكميت و حكومتی است مثلا يا ايها النبی..امر به رسول ويژه ی 

 ،عمومی است و البته مومنين: گاهی امر به همه است 

 (3)تذَكََّرُونَ مَّا قَلِيلًا  أوَْليَِاءَ دُونِهِ منِ تتََّبِعُواْ لَا وَ ربكم  منِ أُنزلَِ مَا اتَّبِعُواْ

های بين المللی ادتوانيم قراردها برای قراردادهای فطری و بين المللی است. يعنی از درونشان میامر عمومی به انسان

 كنيم.را استخراج 

 ك سری نهی اختصاصی به كافران استي: 

 كافران سوره:

 ابليس 

 شيطان 

 خواص قوم 

 عوام قوم 

 كند.ها را بيان میآسيب در اين قسمت

 :امر و نهی اختصاصی به مومنين 

 يعنی در مقام تبعيت از امام است.

تواند مهارت توليد كند. آنكه میشود و ن مخلوطحال اگر جايی امر به رسول باشد با امر به بنی آدم و مومنين نبايد 

-ی قسط ندارد. اگر هر كسی ديگر خواست اقامهن اقامه، رسول است. هيچ كسی غير رسول شأبايد وزن را اقامه كند

 ايا بنی آدم خذو»گوييد تواند. وقتی شما میدر بيايد و در غير اين صورت نمی بايد تابع ولايت ولیّ ،ی دين كند

 سول متفاوت است.با امر به ر« زينتكم
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اند و خيلی كمتر احتمال ها رعايت واژه را كردهخود سوره كار كنيد،ای ها را وقتی به سبك واژهحالا اين تفاوت

 اشتباه خواهد بود.

 های اختصاصی به مومنين است.، و اين امر و نهیتبعيت از آنچه نازل شده است يعنی نصرت ولیّ

 اين آيات خيلی جالب است:

 كَانُواْ بمَِا فَأَخَذْناَهُم كَذَّبُواْ لَكِن وَ الأَْرْضِ وَ السَّمَاءِ مِّنَ بَركََاتٍ عَلَيهْم لفََتحَنَْا اتَّقَوْاْ وَ ءَامَنُواْ القُْرَى أَهْلَ أَنَّ لَوْ وَ

 (96)يَكسِْبُونَ

 (97)نَائمُونَ هُمْ وَ بيََاتًا بأَْسنَُا يَأتِْيهَم أنَ القُْرَى أَهلُْ فَأَمنَِ أَ

 (98)يَلْعَبُونَ هُمْ وَ ضحًُى بَأْسنَُا يَأتِْيَهُم أنَ القُْرَى أَهْلُ أَمنَِ وَ أَ

 (99)الخَْاسِرُونَ الْقَوْمُ إلَِّا اللَّهِ مَكْرَ يَأْمَنُ فَلَا  اللَّهِ مكَْرَ فَأمَِنُواْ أَ

 اين آيات ابتدای سوره هستند.گويا 

  (105)ءِيلَ إِسْرَ بَنىِ معَِىَ فَأَرْسِلْ رَّبِّكُمْ مِّن بِبيَِّنَةٍ جئِْتُكُم قَدْ  الحَْقَّ إلَِّا لَّهِال عَلىَ أَقُولَ لَّا أنَ عَلىَ حَقيِقٌ

 است. "امر ربی بالقسط"ی ی فوق هم معادل آيهاين آيه

 یای است كه به زودی همهاست. يعنی معجزه« سيبطلون»مصداق  ،حضرت موسی )عليه السلام( در قرآن بطوركلی

 كند.حق نماهای پوشالين را رسوا می

، بلكه "الوزن يومئذ الحق"گويد كه . اما ديگر نمی99تا  96از انبياء بعد كه عبور كرد به اول سوره برگشت: آيات 

 .)عليه السلام(گويد موسیمی

ی من در آيات براين اساس دسته بندی ما از دسته بندی ترتيبی سوره نيست. بلكه دسته بندی كلامی مهم است. يعن

ديگر. و مثلا يك دسته به طور كامل  دستهگويم كه اين يك دسته و اين آوردم و میثقلم واژه های مختلفی را در

 شود.می( السلام عليه)داستان موسی
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بزند، كافی است داستان حضرت بعد اگر كسی خواست برای مهد كودک يا اول ابتدايی يا ... راجع به وزن حرف 

 عليه)را با زبان كودكان مطرح كند. حتی اگر خواستيد تحقيق دانشگاهی كنيد، داستان موسی ( لسلاما عليه)موسی

 نمونه ای از وزن حق و امر به قسط است. ( السلام

 كار داريم. «(97)ونَنَائمُ هُمْ وَ بيََاتًا بَأْسنَُا يَأْتِيهمَ أنَ القُْرَى أَهْلُ فَأَمِنَ أَ»در واقع ما ديگر با ظلم كاری نداريم بلكه با 

 داند.داند و پيامبران را آيه میصدای فرعونيان را ظلم به آيات میو  ، سر)عليه السلام(در داستان موسی

حرف ما اين است كه شما يك موضوع به نام ثقل و وزن داريد، كه راجع به اين موضوع آيه داريم و آن آيه قبل و 

اتبعوا ما انزل »است با كتاب قبلش ارتباط دارد. « الوزن يومئذ الحق»ثلا وقتی سری ارتباطاتی دارد. م بعد دارد و يك

قبل يك سری واژه هاست: شود. در آيات مهم می «ما انزل»موم است و تبعيت از ای است كه برای مأآيه«اليكم

 شويم.ها وارد سوره میها  و ... . با اين واژه، تبعيت، يك سری غفلت در قريهكتاب، ذكر

های حق و باطل را نگاه ين سوره است را نگاه كنيم و شاخصرسولی كه در ا 7توانيم يك راه اين است كه می

كنيم. و براساس امام نور پيروان را مثبت و منفی كنيم و مراتب ولی و پيروان را هم استخراج كنيم. يك فهرستی از 

 .اعمال خواهيم داشت كه برخی خالی از حق است و برخی حق است

ترين گيری ندارد. اين كار سادهگويم آيات را سر هم بچينيد و نيازی به حد وسطكافی است با اين روشی كه می

 ای است.ای و پيچيدهخانم خوش اخلاق كار لايهكار  امادهد كار است كه به بهترين وجه نتيجه می

ی خوبی ها در تقابل با هم ارتباط دارند و همه ها بای بدیی خوبی ها با هم ارتباط دارند و همهاز آن جهت كه همه

شود. مثلا اينكه جامعه وقتی قرار است يك جامعه را تشخيص دهيد كار سختی می اماها هستند درست است بدی

خانم ی راهكار و مهارت متفاوت است. نهايت پژوهش ی ليست و فهرست با تهيهتورم و اعتياد و ... دارد. تهيه

 شود.ك ليست و مهارت، با هم متفاوت میه هم چاگر بگوييد ك رسد.ك چك ليست میخوش اخلاق به ي

ی حقايق را همين كه انسان بخواهد همه ی اشتهايش را پايين بكشد!خواند بهتر است كه فتيلهآدم وقتی قرآن می

 شود. بلكه با مساله و نيازش بايد حد بزند.بفهمد نمی

 (121) لمَِينَ قالُوا آمنََّا بِرَبِّ الْعا

 (122) وَ هارُون  رَبِّ مُوسى
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خواهيد گيرد؟ شما وقتی میايد كه بچه چطور وزن میگيرد. ديدهدر اين جا فرد با ربّ موسی و هارون وزن می

. گاهی يك دعا خودتان «اله ابراهيم»، يا «اله موسی»گوييد يا ، و گاهی می«يا الله»گوييد خودتان خدا را بخوانيد می

 ست كه شما يك ارتباط منطقیِخوانيد. كافی)سلام الله عليها( میاما گاهی يك دعا از حضرت زهراازيد سمی

، يعنی در سيستم حضرت «ربّ فاطمه»گوييد يا داشته باشيد، كه وقتی می( عليها الله سلام)درست با حضرت زهرا 

 شناسيم.اسيم بلكه با امام خدا را میتوانيم خدا را بشنايد. ما كه نمیخوانده( عليها الله سلام)زهرا

انسان بايد با امام وزن بگيرد. هر چه بيشتر امام را بشناسد، خدا را بيشتر شناخته است. و اين دو حالت است يعنی 

انسان در رفت و برگشت بين خدا و امام است. من امام زمان )عجل الله تعالی فرجه الشريف( را نه به خاطر معجزه و 

 گويند كه بگو كدام امامگذارند و مینفر را می 5پرستم. مثلا شناسم، بلكه به خاطر خدا میش میایحكومت دار

 های آن ها راجع به توحيد امام را بشناسد.زمان است و انسان بايد از عبارت

يه دار وزن و شود و داعترين قسمت وزن و ثقل است و اگر به آن اشاره نكنيد وزن و ثقل معنا نمیرجال اعراف مهم

ی رجال به واسطه «الوزن يومئذ الحق»جزء ثقل نيست بلكه فرآيند است.  ثقل رجال اعراف است. رجال اعراف

 اعراف است و رجال اعراف سنجه هستند.

 دانستم يا نه. بايد با ذهن باز وارد شويم.شوم كاری ندارم كه قبلا میمن وقتی وارد آيات می

 راجع به گوساله پرستی است. سوره را بايد با هم جلو برويم. اين آيه چقدر جالب است كه

 لاَ الرُّشْدِ سبَِيلَ يَروَْاْ إنِ وَ بهِا يُؤمِْنُواْ لَّا ءَايَةٍ كُلَّ يَرَواْْ إنِ وَ  الحَْق بِغيَرِ الأَْرضِْ فىِ يتََكبَرُّونَ الَّذِينَ  ءَايَاتىِ عنَْ سَأَصْرِفُ

  (146)غفَِلِينَ عَنهَا كاَنُواْ وَ بَايَتنَِا كَذَّبُواْ بِأَنهُّمْ ذَالكَِ  سبَِيلًا يَتَّخِذُوهُ الغی سَبيِلَ يَرَوْاْ إنِ وَ سبَِيلًا يَتَّخِذُوهُ

 (147)يَعْملَُونَ كاَنُواْ مَا إلَِّا يجُزَونَْ هَلْ  أَعْمَلهُُمْ حَبطَِتْ الاخِْرَةِ لقَِاءِ وَ بِاياَتنَِا كَذَّبُواْ الَّذيِنَ 

 آيه هم از غرر است. اين

 كنيم.اين آيات را براساس واژه استخراج می

 كَانُواْ وَ اتخَّذوُهُ  سبَِيلاً يهدِيهمِْ لَا وَ يكُلَّمُهمُْ لاَ أَنَّهُ يَروَْاْ لمَْ أَ  خوَُارٌ لَّهُ جَسدًَا عِجْلاً حُلِيِّهمِْ مِنْ بعَْدهِِ مِن  مُوسىَ قَوْمُ اتخَّذَ وَ

 (148)ظَلمِِينَ
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ی ديگر می شود يك داستان. ها چطور جايگزين می شوند؟ مثلا يك جا نشسته با چند آيهشويد كه واژهتوجه میم

 را مشخص كند. "الوزن يومئذ الحق"كند تا الان دارد گوساله پرستی را بيان می

 (149)الخْاَسِرِينَ منَِ لَنَكُونَنَّ لنََا يَغفِْرْ وَ رَبُّنَا يَرْحمَنَْا مْلَّ لَئنِ قاَلُواْ ضَلُّواْ قَدْ أَنَّهُمْ رَأَوْاْ وَ أَيدِْيهمِْ فىِ سُقطَِ لمَا وَ

 أخَذََ وَ الْأَلْوَاحَ ألَْقَى وَ  رَبِّكُمْ أَمرَْ عجَِلْتُمْ أَ بَعدِْى مِن خَلَفتُْمُونىِ بئِْسمََا قَالَ أَسفًِا غَضبَْانَ قَوْمِهِ  إِلىَ مُوسىَ رَجَعَ لمََّا وَ

 الْقَوْمِ معََ تجَعَلْنىِ لَا وَ الأَْعْداَءَ  بىِ تُشمِْتْ فَلاَ يقَْتُلُونَنىِ كادَُواْ وَ استَْضْعَفُونىِ الْقَوْمَ إِنَّ أمَُّ ابنَْ قَالَ  إِلَيْهِ يجُرُّهُ أخَِيهِ بِرَأسِْ

 (150)الظَّلمِِينَ

م دارد. اصلا معيار موسی شدنش )عليه السلام( كسی است كه بيشترين برائت را خود از ظلامام حق يعنی موسی

 برائت از ظلم است.

 عنَِ ينَهَئهُمْ وَ باِلمَْعْرُوفِ يَأْمرُُهُم الْانجيِلِ وَ التَّوْرَئةِ فىِ عِندَهُمْ مَكتُْوبًا يجِدُونَهُ الَّذِى الْأُمِّىَّ  النَّبىِ الرَّسُولَ يتََّبِعُونَ الَّذِينَ

 وَ بِهِ ءَامَنُواْ فَالَّذيِنَ  عَلَيْهمِْ كانََتْ الَّتىِ الأَْغْلَالَ وَ إصِْرَهمُْ عنَْهُمْ يضَعَُ وَ الخَْبئَثَ عَليَْهِمُ يحَرِّمُ وَ اتِالطَّيِّبَ لَهمُُ يحلُّ وَ الْمنُكَرِ

 (157)المُْفْلحُِونَ همُُ أُولَْئكَ  معََهُ أُنزِلَ الَّذِى النُّورَ اتَّبَعُواْ وَ نَصَروُهُ وَ عَزَّروُهُ

 . های ثقل در اين آيه آمده است..شاخصه

 اند.در آيات هر جايی كه دلالت به حق نشده ظلمی بوده است. حق مقابل ظلم نيست. بلكه به هم مرتبط

 (159)يعَْدِلُونَ بِهِ وَ  بِالحْقّ يهدُونَ أمَُّةٌ مُوسىَ قَوْمِ مِن وَ

.... 

  يلَْهثَ تتَرْكْهُ أوَْ يلَْهَثْ عَلَيْهِ تحمَِلْ إنِ الْكَلْبِ كَمثََلِ فمََثَلُهُ  هَوَئهُ اتَّبَعَ وَ الْأَرْضِ إِلىَ دَأَخْلَ لَكِنَّهُ وَ بهِا لَرَفَعنَْاهُ شِئنَْا لَوْ وَ

 (176)يتََفكََّرُونَ لَعَلَّهُمْ القَْصصََ فَاقْصُصِ  بِاياَتنَِا كَذَّبُواْ الَّذيِنَ الْقَوْمِ مثََلُ ذَّالِكَ

 (177)يَظْلِمُونَ كاَنُواْ أَنفُسَهُمْ وَ بَاياَتنَِا كَذَّبُواْ الَّذيِنَ مُالْقَوْ مَثَلاً سَاءَ

 (178)الخْاسِرُونَ هُمُ فَأُولَْئكَ يُضلِْلْ مَن وَ  المُْهْتدَِى فهَُوَ اللَّهُ يهَدِ مَن

 (181)يَعْدِلُونَ بِهِ بالحق وَ يهْدُونَ أُمَّةٌ خَلَقنَْا مِمَّنْ وَ

 (182)يعَْلَمُونَ لَا حيَْثُ مِّنْ سنََسْتَدْرجُِهُم بِاياَتنَِا واْكَذَّبُ الَّذيِنَ وَ
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 (183)متَِينٌ كَيْدِى إنَِّ  لَهُمْ أُمْلىِ وَ

 شود. عدل صرف حق در جاهای مختلف است.ی حق جاری میعدل به وسيله

اند كه لی خوبی هم داشتههای خيترين مسائلی كه در قرآن ذكر شده است اين است كه بنی اسرائيل آدميكی از مهم

 نزديك به عصمت بودند.

ی حق هدايت كردند. و اين بستگی دارد كه هدايت را لازم يا متعدی بگيريم. يعنی به وسيله« يهدون بالحق» 

 توانيم بگيريم.را از اول به صورت لازم می «يهدون»

 (196)الصَّالحِِينَ لىَّيَتَوَ هُوَ وَ  الْكتَِابَ نَزَّلَ الَّذِى اللَّهُ وَلِّىَ إِنَّ

 شان صلواتی عنايت بفرماييد.كنيم. برای سلامتیاز خانم خوش اخلاق تشكر می

 من يك جمع بندی خواهم نمود.

*** 
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 ساعت دوم 

 كنيم.بندی میالله در ادامه مباحثی كه خانم خوش اخلاق ارائه كردند را جمعشاءان

دست آمده و ذهن ما را به خود معطوف نموده است. برای تحقيق در ای تحت عنوان ثقل و وزن از قرآن بمسئله 

شود موضوع ثقل و وزن را در كل قرآن بررسی نمود؟ بله شود. آيا میمورد موضوع مذكور يك سوره انتخاب می

ی مفهومی آن هم مطرح شود. شود، اما بهتر است بهترين سوره در موضوع ثقل و وزن انتخاب شده و منظومهمی

های ی نه تنها مطالبی در رابطه با موضوع ثقل و وزن مطرح شود بلكه مشخص شود كه ثقل و وزن با چه واژهيعن

ی ديگری در ارتباط است و چه مفاهيم ديگری از اين منظومه قابل برداشت است. هدف اين است كه منظومه

ی وزن اعمال خود ماست، خواه به مفهومی ثقل و وزن را استخراج كنيم. البته غرض اصلی از اين پژوهش ارتقا

ها را انتخاب نمود يا هر سه هدف را در برنامه گنجاند؛ توان فقط يكی از اينصورت و فردی خواه اجتماعی. می

ی ای تدوين كنيم. سورهخواهيم با كمك سوره يك سير منظومهفردی، ظاهری و اجتماعی. مهم اين است كه می

 ی ديگری بهتر است. ه ممكن است محققی در اثنای كار متوجه شود كه سورهی اعراف است. البتمنتخب، سوره

-ی انتخاب شده استخراج شد، میی مفهومی از سورهكنيد؟ بعد از اينكه منظومهآيا شما روی كل قرآن كار نمی

 توانيم روی تمام قرآن هم كار كنيم.

 ی اعراف انتخاب شد. سوره

 ب كرديد؟ ی اعراف را انتخاچرا سوره سوال:

 های كتاب قرآن به قرآن بوده است؟آيا اين انتخاب طبق روش

 های ديگر...؟ در آن ذكر شده است؟  يا روش« ثقلت موازينه»ی آيا چون عين آيه

 چه مطالبی بيان نموده است. « ثقلت موازينه يا خفت موازينه»خواهيم ببينيم سوره راجع به می

 (8فَمَن ثقَلَُتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَْئكَ همُُ المُْفْلحُِونَ)  وَ الْوَزْنُ يَوْمَئذٍ الحَْقُّ

-شروع كرديم و پس از مطالعه ديديم كه سوره 8ی ای بود كه ما را به اين بحث دلالت داد. از آيههمان آيه 8ی آيه

ی حقايق، امام نور و ستهد 5كند. آيات را به ی امام و ولايت است. امام نور و امام نار را مطرح میی اعراف، سوره
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ها را به دو گروه كلی حق و باطل تقسيم بندی كرده و دستهپيروانش، امام نار و پيروانش تقسيم كرديم. سپس جمع

 ها اعمال شاخص استخراج كرديم.نموديم. در ادامه از اين

گزاره راجع به وزن ارائه شد.  50دود )امامان نور( و با توجه به ابليس وشيطان )امام نار(، ح ءبا توجه به مراتب انبيا

 شوند.ی قسط كه موجب سنگين شدن يا سبك شدن میاعمالی با محوريت امام ذيل اقامه

-ها و دستهی قسمتايد. در عين حال كه پژوهش خوب و مورد قبولی است، همهاين كاری بود كه شما انجام داده 

كه بلافاصله به دهد، اما يك ايراد دارد و آن هم اينئه میها درست است و خروجی و يك فهرست به ما ارابندی

ايد و ايد. مشكل اين است كه بدون مبنا و اصول به مهارت رسيدهو شروع به ذكر مباحث مهارتی نموده لباس رسيده

ر بهترين ها مبنا نداشته باشند و مبناها اصول نداشته باشند، مهارت حتی اگپذيرش نيست. اگر اين مهارتاين قابل

 افتد. مهارت هم باشد، جا نمی

 حال اگر قرار باشد اين موضوع را در كل قرآن پياده كنيم، چه بايد كرد؟

اگر كسی بگويد همين يك سوره كافی است و همين مطالب را عمل كنيم نيز صحيح است. بالاخره سوره يك  

 توان به آن عمل كرد.مطالب حقی دارد كه می مجموعه

كنيم بايد طوری بحث كنيم كه در ادامه بتوانيم عرف قرآن و كل قرآن را ای مطرح میهی را در سورائلهوقتی ما مس

دهيم. البته ممكن است هايی را از دست میهايی را گرفته و بخشاگرنه بخشراجع به اين موضوع بدست بياوريم و

بينيم كه مثلا ذيل عدل و قسط از ه دست آمد، ما میشما بگوييد كه اين صرفا يك نظر است و بعد از اين كه نتايج ب

كنيم و با همين آيات انتخابی به عنوان امر به قسط اتكا می« يهدون بالحق و به يعقلون»كل آيات به سه چهار آيه مثل 

يری از گرويم. اين كار نيز امكان انجام داشته و دو حسن برای اين روش وجود دارد. در انتهای كار و نتيجهجلو می

كنيم و اين ها به يك سری آيات كليدی برخورد میكنيم و در خلاصهبندی مینويسی و جمعها، خلاصهگزاره 

كنيم بايد حواسمان باشد توان در مقياس كل قرآن بررسی نمود. مهم اين است كه ما هر كاری كه میآيات را می

ها اين است ه به دنبال چه چيزی هستيم. پيشنهاد من در مورد سورهتا انتها همان روش را ادامه دهيم. ما بايد بدانيم ك

 سازی انجام شود.كه مدل

ای كه داشتيد از آن سوره آياتی را مشخص كرديد، بعد شما يك سوره را انتخاب و بر اساس موضوعات و مسئله 

ای كه خوانم برای فهميدن آيهیخوانم. سوره را مگوييد من برای فهم همان مطلب سوره را میكنيد؟ میچه كار می
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طور كه كنم. مثلا همينكنم غرض سوره را همسو با آن مسئله استخراج میام. اولين كاری كه میانتخاب كرده

پرسم كه خداوند چرا داستان اعراف را آورد؟ چرا داستان پيامبران را آورد؟ به اين خوانم، از خود میآيات را می

-كنم. در دومين مرحله خود آيه را و كلمات وابسته به آن را محور پژوهشم قرار میمیترتيب يك غرض كلی پيدا 

دهم؛ مثلا اگر وزن و حق است، آن طرف كتاب است، بعد انزال است، بعد پيامبر است و مقابلش فلاح است. از 

د كه به اين آيه رسيد؟ كنم؛ چه شسازی میسازم و بر اساس همين سير وقوعِ آيه در سوره، مدلاينجا يك سير می

چه شد كه از اين آيه به آيات ديگر رفت؟ اول گفت كتاب بعد گفت اين و بعد اين و .... خلاصه اين سير را به يك 

كنم در كجای سوره اين شابلون زده شده است. مثلا در كدام قسمت كنم، مانند شابلون زدن. نگاه میمدل تبديل می

-را بررسی كرده و از خود می 8ی اول تا . كجا هلاكتی اتفاق افتاده است. مثلا از آيهنزول كتاب، اتفاقی افتاده است

به كار برده شد؟  اين سير به اين صورت پيش رفت كه « الوزن يومئذ الحق فمن ثقلت»پرسم چه شد كه عبارت 

ين شكل، آيه را در موطن كتابی نازل شد، حرج ايجاد كرد و سيری ايجاد شد كه اين سير منجر به اين آيه شد. به ا

بخش تقسيم  6يا  5سازی كرديم آن مدل را مثلا به كنيم. وقتی مدلسازی میآن در سوره تحليل كرده و مدل اصلی

-كنيم. من در كل سوره به دو الی سه آيه میها را دارد انتخاب میمولفه ی اينهايی كه همهكنيم. اول قسمتمی

تا  2ی شود. از آيهام مشخص میقسمت سوره بيشترين تمركز را دارند؟ بلافاصله منظومهها در كدام رسم. اين مولفه

كنيم. كل ها را تفكيك كنيم پس بنابراين اين آيات را به صورت واحد  نگاه میتوانيم آنيك منظومه است و نمی 8

اين باب مهم شده است را نگاه كنيم.  توان راجع به اين مساله بررسی كرد. اما بهتر است آن آياتی كه درسوره را می

يتبعون النبی الامی »ی آخر كه به آيهمثلا مباحث ظلم به آيات يا خود كتاب و انزال آن برای ما مهم هستند. و زمانی

فهميم كه اين شود. يعنی از كل سوره ظرف يك مدت كوتاه دقيقا میبرسيم؛ آن قسمت هم خيلی مهم می...« 

رسيد و خيلی از روش به گزاره نمی ی اينوسيلهممكن است اين اشكال گرفته شود كه شما بهها مهم است. قسمت

ای بوده كه بتوان در كل قرآن آن را بررسی گيريد. اما در اين روش، هدف پيدا كردن منظومهمسائل را ياد نمی

 نمود.

شود. در ادامه منظومه ها معلوم میواسطكنم و حدچينی میی اعراف بررسی كرده و گزارهحال منظومه را در سوره

قدر ها، چون نظام آيات آنها استخراج شود نه از گزارهی بنيادی بايد از خود آيهبرم. اين حلقهها میرا به ساير سوره

 برد.دقيق است كه سرعت استنتاج من را بالا می
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 و ذكر            ظلم و هلاكت           خفت  كتاب               انزال/ رسول               انذار 

 

 

 

 

توان اين مدل را آيد، در واقع نوعی مدل است. همين الان میچنين دستگاهی كه از بالا ريزش پيدا كرده و پايين می

 ی قارعه بررسی نمود. ی وزن دارد مثل سورهی ديگری كه واژهبرداشته و در سوره

ی ديگر، اين مدل يعنی :كتاب، انذار و ذكر جريان پيدا كرد مبدا آن را عراف يا هر سورهی اهر جايی كه در سوره

ها همه با هم ی وزن نيستند. بلكه اينشناسيد. قارعه، عيش راضيه و ... عناصری جدا از يكديگر و مجزا از واژهمی

 كند.دهی میكنند كه وزن را سامانتركيبی را درست می

« ما ادراک مالقارعه»، در واقع در جواب «القارعه  مالقارعه و ما ادراک مالقارعه...»گوييد ی شما میاز اين به بعد وقت

كننده است اما تنها به اين معنی نيست. پس به ی خدا به معنی كوبنده نيست، بلكه به معنی اقامهبايد گفت كه قارعه

 برسند.« ثقلت القارعه»ان يابند تا به ها بايد در مدل سوره جريی اينچه معناست؟ برای پاسخ همه

ی اعراف مراجعه ی مباركهدانم قارعه چيست. مجددا به سورهفهمم و نمیها را نمیگوييد كه من اين حرفحال می

 كنيم. می

-ی قارعه وجود دارد. میی اعراف داريم و در يك طرف ديگر سورهی مركزی در سورهدر حال حاضر يك هسته

 هايی كه راجع به وزن هستند را قرار دهيم.ی مومنون، انبياء و ساير سورهديگر سورهتوانيم طرف 

ی دهند. مثلا اگر الان بخواهم سورهها را مديريت كرده و ارتباط میهايی در سطح وسيع سورهسازیچنين مدل

يست بلكه بايد بگويم كوبش. توانم بگويم قارعه چگويم قارعه، نمیها میقارعه را جايی درس بدهم، وقتی به بچه

آموز و دانشجو بگويم كه از قارعه نترسد و احساس شكوه به او دست دهد؟ چگونه چگونه بايد قارعه را به دانش

 ثقلت

 فلاح
 ام هاويه

 نارحاميه

 

 ق

 حق

 حاقه/قارعه    

 

 ق

 عيش راضيه
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ها دست دهد و قيامت برايشان بزرگ شود. مثل ها از قيامت و مرگ نترسند و احساس شكوه به آنشود كه انسانمی

كه به بهترين جاها ، احساس جشن و سرور به آدم دست دهد گويی«و انا اليه راجعون انا لله»گويند كه وقتی میاين

هيبت نباشد. آدم وقتی طور باشد و آنقدر زمخت و بدشود كه مرگ برای آدم ايناست. چگونه میدعوت شده

ا بميراند و ما را اذيت شود؛ چرا خدا دنيا را خلق كرد كه نهايتا ما رنسبت به مرگ بدبين باشد به خدا هم بدبين می

 كند؟!

« كالفراش المبثوث»ها را كند، آدمها را پودر میی كوهای كه همهی قارعه را چگونه بگويم؟ قارعهحالا من سوره

كند، چگونه از آن احساس ترس نداشته باشم و احساس شكوه داشته باشم؟ برای پاسخ بايد جاهای ديگر قرآن را می

ی قسطی شده است، يك حقی اقامه شده، يك باطلی باطل شده و خفت و ثقلت در دنيا ك اقامهبخوانيم، ببينيم كه ي

 اتفاق افتاده است. 

ی فرعون باطل شد، به سجده افتادند و به ايمانی رسيدند قيامت به مراتب بهتر از آن زمانی است كه سحرهای سحره

ای ت برندارند. آنقدر ايمان برايشان لذت داشت. قارعهكه حاضر شدند دست و پايشان را قطع كنند اما از ايمان دس

خود را رها كردند و به  ی فرعون اعمال قبلیبالاتر از اين كه حضرت موسی)عليه السلام( كاری كرد كه سحره

 عيش راضيه رسيدند.

گويند ين میعيش راضيه به چه معناست؟ يعنی كسی حاضر شود دست و پايش را از دست بدهد اما خدا را نه!  به ا

ما از قارعه به عيش راضيه رسيديم. فكر نكنيم كه عيش راضيه يك زندگی پر از شهوت و خوردن «. عيش راضيه»

 دهد! است. عيش راضيه ايمان و رضايت از خداست. كسی فكر نكند خدا در عيش راضيه، ويلا و ماشين می

ودم پس بهشت من كجاست؟! همين كه مومن بودی سر كسی كلاه نرود! و وقتی كه از دنيا رفت بگويد من مومن ب

 خواستم.خواستم و خدا را نمیدر بهشت هستی. پس يك وقت نگويی من كاخ می

 عيش راضيه مومنی است كه حاضر است همه وجودش را بخاطر خدا بدهد؛ مثل عاشورا. 

گويم امام حسين)عليه م. میكنها عيش راضيه را بگويم داستان عاشورا را تعريف میپس اگر بخواهم برای بچه

السلام( و اصحاب ايشان در عيش راضيه بودند. فكر نكنيد جهاد در راه خدا و مبارزه كردن خوشی ندارد و فقط 

كه آدم كنار امام حسين)عليه السلام( باشد عيش راضيه است حتی اگر با امام حسين)عليه السلام( سختی است. همين

فهمند اما ها نمیكنند بچهها نزنيد، فكر میها به بچهگويند از اين حرفها میبعضیكشته شود، بهترين زندگی است. 
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« احلی من العسل»ها آلوده نشده است. داستان حضرت قاسم)عليه السلام( و بچه فهمند. فطرتها بيشتر از ما میبچه

 فهمند. ها میدهد كه بچهنشان می

كنيد، از ی بنيادی دست پيدا میگويم. وقتی شما به يك حلقهر را میما داريم تفاوت پژوهش و تفاوت سطح كا 

كنيد. بندی میرسيد و شاخصشود و به امام نار و امام نور میی بنيادی مطالعات شما استخراج میهمان حلقه

ه نسبت كند. انسان باين طور است كه نزول مراتب كتاب در مراتب رشد انسان، توليد ميزان حق می بندیشاخص

ای كه شود. هر قوم يا قريهدريافتش از كتاب به ميزان حق نيازمند است و به همان اندازه حقايق برايش نازل می

كند، يعنی اگر مراتب كتاب آسمانی و مندی از اين ميزان به بقا راه پيدا میمحكوم به هلاكت است در صورت بهره

اگر ما مردم نتوانيم قرآن را كه كتاب آسمانی است نازل و  يعنیشوند. وحی برای قومی نازل نشو،د هلاک می

شود. شما شويم و اثری از آثار ما در تاريخ و البته در آخرت ديده نمیمان هلاک میی ناتوانیجاری كنيم به اندازه

تفاق الان يك كتاب داريد و يك قريه كه بايد كتاب در آن جاری بشود. قرار است با ميزان كتاب عيش راضيه ا

 است. «ام هاويه»بيافتد و اگر اين كتاب نازل نشود، 

شود كتاب، نزول كتاب و تبعيت از كتاب است. وزن و ثقل در فرد و جامعه، چه كه به عنوان ميزان حق تعيين میآن

ا قومی خواهيد ببينيد قريه يمندی از كتاب يعنی نزول كتاب و تبعيت از آن. اگر میمندی از كتاب است. بهرههبهر

قرآن را  از قرآن بلد هستند يا چند آيه چقدر از هلاكت دورند و چقدر وزن اعمالشان سنگين است، ببينيد چند آيه

توانند اجرا كنند. از كتاب وحی چند درصد در جامعه جاری شده است. اين حرف خيلی سنگين است. اگر می

ت چرا كه خداوند معيار حق را نازل كرد اما جاری نشد. آدمی اين را بفهمد و از ناراحتی بميرد بر او حرجی نيس

شان، نزول ها را نسبت به كتاب داریی جاری نشدن پوچ و توخالی هستند و در روز قيامت آدمها به اندازهانسان

 كنند.سنجی میكتاب و تبعيت از كتاب وزن

ی انسان و...  چون ما مراتب ی علق، سورههشود، مثل سورهای ديگر پياده كنيد غوغا میخود اين را اگر در سوره

ها از كتاب متفاوت كتاب داريم، مراتبی از نزول داريم، مراتب انسان داريم، مراتب رشد داريم و ميزان دريافت

شود، متعدد است. حقايقی كه برايش های مختلف ايجاد میهايی كه برای اين موضوع در موقعيتاست. ميزان حق

شود. يك مرتبه شما به ای بودنش هم متفاوت میسطوح مختلف متفاوت است. حتی قوم و قريهشود در نازل می

يابيدكه مثل مادر است. مادر حق است. همان طور كه ام هاويه داريم، مادر حق هم داريم. كتاب امّی مدلی دست می
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امكان دريافت بيشترين مفاهيم را ای يا جايی ای، صفحهی مفاهيم را دارد. اگر پردهاست كه قدرت جمع كردن همه

 تر است كه بيشترين مفاهيم كتاب وجود داشته باشد.جا وزن بيشتری دارد. وزن آن جايی بيشداشته باشد، آن

كنم، الامی است. من امّی را درس نخوانده معنا نمیی اعراف نبیمشابه شدن دو سوره: برعكس امّ هاويه درسوره

 ب.الكتاالامیّ يعنی نبینبی

شود. الان كند و بعد نتايج تبديل به يك متن میشود. يك نفر كاری را شروع میگاهی پژوهشی يك نفره كار می

ها ی اينشما يك روش به كار برديد، استخراج آيات داشتيد، استخراج مدل داشتيد، گزاره نوشتيد، از مجموعه

رسيد. بعد در نهايت به يك سری گزاره و نكات می كنيد وطور كار میآيد. يك وقت شما ايننتايجی به دست می

 كنيم.از اين بستگی دارد كه مخاطب ما چه كسی باشد و برای چه هدفی اين كار را می

شود؛ يك موضوع به نام ثقل، وزن و ميزان در زندگی انسان داريم كه موضوع اصلی است و به سه بخش تقسيم می

دسته تقسيم كنيم؛ فعل، عمل، وزن، ثقل، ابليس و  5ها را به توانيم اين. میفعل و عمل، وزن و ثقل، ابليس و شيطان

 شيطان.

-كنيم؟ چون در هر فصلی به كل ماجرا با يك رويكرد نگاه میبندی میگوييم. چرا فصلبندی میاين كار را فصل 

دهيم و ا كار پژوهشی انجام میهی اينتواند آن حقيقت را در ما ايجاد كند. برای همهكنيم و مجموع اين فصول می

هايی كه رسيم. از اين به بعد نتايج را به سه بخش تقسيم كنيد: مبانی، اصول و مهارت. اگر روشبه نتايجی می

گردد، ها متفاوت میشود و سطحها با هم اختلاف ايجاد میهای هماهنگی نباشد در اين بخششود روشانتخاب می

كه كار چقدر صحت داشته يا نداشته است. آيا كار انجام شده وزن دارد يا ندارد. نتايج  شودجا معلوم میپس از اين

بخش)فعل، عمل،  5بايد در مبانی، اصول و مهارت همگرا باشند. همگرا بودن به چه معناست؟ يعنی هر كدام از اين 

بازی كنند نه اينكه يكی در يك ثقل، وزن ابليس و شيطان( يكديگر را تقويت كنند. بايد همه با هم در يك ميدان 

ميدان باشد و ديگری در يك ميدان ديگر. يكی به يك زبان باشد و ديگری به زبان ديگر. اگر همگرا باشند، معلوم 

 شود كه مسير به خوبی طی شده است.می

ر بياورند. وقتی كنند، ابتدا مبانی را استخراج نموده و سپس از مبانی اصول دقرار بود كسانی كه روی سوره كار می

 نتايج حاصل شد بايد آن را به سه بخش تبديل كنند: مبانی، اصول و مهارت.

 چه تفاوتی بين مبنا و اصول وجود دارد؟سوال: 
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گيريم. كنيم را به عنوان مبنا در نظر میهايی كه استخراج میتر از مبناست. مدلتر است و اصول جزئیمبنا كلی -

 لت مدل و فرآيند دارد.ای است كه حامبنا جمله

شود هر بخش از اين مدل كه يك سری حقيقت اطرافش وجود دارد. مثلا كتاب اصول مختلفی دارد؛ اصول می

ی خداوند به انبيای عظام كتاب داده است. يا كتاب نازل شده بر همان پيامبر است يا كتابِِ پيامبر قبلی است اما همه

 نا و منطبق بر آيه است.اند. اصول از مبها كتاب داشتهآن

كند برای اين كار بهترين حالت چيست يا اينكه مبتنی بر سوره مهارت دو حالت دارد؛ يا عقلی است مثلا فرد فكر می

ی وزن يك مبنايی آورد. بهتر اين است كه مبتنی برسوره باشد. مثلا خانم خوش اخلاق دربارهمهارت را به دست می

باشد. در اين آيه يك مرتبه خداوند از می« يا بنی آدم... ما لباس را نازل كرديم»یشان آيهیگويند. برای مثال مبنامی

دهند؛ مثلا لباس تقوا ی لباس يك سری گزاره ارايه میمرتبه دربارهدهد. پس  ايشان يكنازل شدن لباس خبر می

 بهتر است و....

 فظ(ما دو نوع لباس داريم: لباس زينت و لباس ستر و پوشش)ح

 ها و نتايج شما در سه بخش تقسيم شوند.ممكن است گزاره

را برای افراد جا بياندازيم، بسيار خوب است كه وزن را « وزن»ی اعراف،در بخش مهارتی اگر بخواهيم در سوره

گويم لباس به چه معناست؟ يك وقت از ديدگاه عقلی شروع روی موضوع لباس ببريم. به اين صورت كه ابتدا می

خواهم مفهومش را از سوره بگيرم. كنم. اما يك وقت میاش استفاده میكنم يا از واژهكنم و لباس را تعريف میمی

كنم من را به اينجا برساند. چه مهارتی؟ من بايد اين مفهوم را به مخاطبم گويم بايد هر مهارتی كه توليد میمی

 كنم :لباس مهمانی، لباس خانگی و ....حی میبرسانم كه انسان انواع لباس دارد. مثلا يك تمرين طرا

شود: يا زينت بعد من بايد به مخاطب بفهمانم كه لباس يك هدف كلی دارد. هدف كلی لباس به دو دسته تقسيم می

گويم. لباس كه از خودم پاسخی بدهم از سوره میجا من بجای ايناست يا حفظ است. ستر چند حالت دارد؟ در اين

دهم. در كنم. سپس تقوا و حيا را وزن عقل قرار میگيرم و بعد  حيا را به مفهوم تقوا نزديك میمیرا معادل حيا 

كنم. اين گونه است كه هر چقدر حيا جا از روايات استفاده میرابطه با عقل، حيا و تقوا روايات فراوان داريم. از اين

رود. گاهی عقل تر شود حيا و تقوايش هم بالاتر میسی عاقلرود و عقل هم بالاتر است. اگر كبالا برود، تقوا بالا می
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كنيم برای تقوا و عقل. گاهی هم تقوا را گيريم. گاهی حيا را ميزان میرا به عنوان ميزانی برای حيا و تقوا در نظر می

 دهيم. ميزان عقل و حيا قرار می

ن گفتم. از مبنا اصول درآوردم. يكی از اصولی كه كنم. مبنايم را برايتامن در اينجا راجع به وزن و ثقل صحبت می

دهم. شما ها آموزش میی موضوعِ لباس، وزن را به بچهمطرح شد بحث لباس است. مهارت درآوردم. من به وسيله

شود مطرح كرد. توانيد مطرح كنيد. برای دخترها زودتر هم میهای دوم و سوم ابتدايی میاين را به راحتی برای بچه

 شود از سه سالگی يا حتی دو سالگی مطرح نمود و حتی قابل آموزش است. لباس مفهومی است كه می مفهوم

خواهيم كار كنيم، معمولا وزن را كم رسانديد به وزن، اما وقتی ما میالان شما مفهوم لباس را برداشتيد و كم سوال:

 ها برسانيم. كنيم به يكی از واژهداريم و سعی میبرمی

ارتباط لباس با وزن را از مبانی دربياورم. الان ايراد من به پژوهش خانم خوش اخلاق دقيقا همين است؛ ايشان بايد  -

توانم بپذيرم چون به مبنا متصل نيست. كنند به مهارتی كردن و ما نمیرسند و شروع میبلافاصله به موضوع لباس می

 افتد.مهارت حتی اگر بهترين مهارت هم باشد جا نمی اگر اين مبنا نداشته باشد و مبنا اصول نداشته باشد،

ی بنيادی كه ما درست كرديم: كتاب، نزول، انزال و .... برای من اصل است. اگر اين مبنايی كه دارم با آن آن حلقه 

ر سوره هم توانم از لباس استفاده كنم كما اينكه از خيلی چيزهای ديگمبنا نسازد يا ارتباط نداشته باشد، من ديگر نمی

ماند و به شود بعضا در حد نتايج میتوانم استفاده كنم. پس بحث مبنا بسيار مهم است. تحقيقاتی كه انجام مینمی

رسد اما رسد. بعضی به اصول میرسد اما به اصول و مهارت نمیرسد. بعضی به مبانی میمبانی، اصول و مهارت نمی

ترين انحرافاتی ارت برسد بايد از مبانی به مهارت برسد. اين يكی از مهمرسد. اگر كسی توانست به مهبه مهارت نمی

طوری ها قرآن را باز كنند و بخواهند همينكه آدمپژوهی اتفاق بيفتد. اينی قرآناست كه ممكن است در حوزه

 شود.شود. اگر طبق اين نظام پيش نروند آشفتگی حاصل میمهارت دربياورند، نمی

گيری، ی پژوهش را انجام بدهند: اول نتيجهخواهند كار پژوهشی انجام دهند بايد هر چهار مرحلهدوستانی كه می

 دوم استخراج مبانی، اصول و مهارت.

چسبد. اگر مسير استخراج مبانی، اصول و مهارت درست نباشد هركاری كنيم مبانی، اصول و مهارت به هم نمی

ی اعراف ظرف يك توان از سورهيابند. با اين مدل میم مطابقت میبرعكس اگر از مسير صحيح برويم كاملا با ه

های اصلی حتی اگر خيلی تمرين هم نكرده باشيم، دستمان مهارت استخراج كرد. يعنی با دقت در مولفه 20ساعت 
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باز پايين آييد، سر می خوريد و كنيد گويی كه از روی ارتفاع پايين میوقتی شما طبق مدل و مبنا كار میباز است. 

 آييد!می

ها اشاره شد؛ كتاب، انذار و های مهمی كه به آنپس ما يك سری كليدواژه از سوره درآورديم. كليد واژه سوال:

 ها همان مبانی بودند؟ نبی. آيا اين

بعد بتوانم در  ای اختيار كردم كهها مبنا است. اين مبنا را به گونهها مبانی نيستند بلكه ارتباط بين اينخود اين واژه -

ی ظلم گيری كردم. مثلا اگر واژههای ديگر برايش كلمات موازی يا مشابه پيدا كنم و بعد نتيجهخود سوره يا سوره

تواند كذب هم در خودش جا بدهد و اگر كذب درآمد، كذب معلوم است كه به كجای ظلم استخراج شد، می

فرمايد: كسی كه ای داريم. مثلا آيه میها مستندات آيهنها ذوقی نيست بلكه برای آشود. اين صحبتمتصل می

باشد، ظالم است. پس معنی ظالم را از خود آيه برداشت كرديم و ارتباط آن نيز ذكر شده بود. برای « كذبت باياته»

ها مبانی نتا شد كه آ 6تا  4ل به های مختلف نيز از خود آيه استفاده كردم. بنابراين مدلم تبديتعميم مدل در قسمت

شوند. از ارتباط بين مبانی، اصول تعريف كرديم. در اصول هم به يك سری مسائلی مثل داستان حضرت می

 گوييم. های مبانی را اصول میموسی)عليه السلام( رسيديم. ويژگی

های آيات مزبور و آيات قبل از آن را محور قرار دادم. بعد سه يا چهار آيه پيدا كردم كه بيشترين واژه 8ی من آيه 

 ها همان مبانی هستند.را در دل خودشان داشتند. اين

طور كه به دقت پژوهش نظر داريم به سرعت پژوهش هم توجه كنيم. گاهی ما در معرض يك سوال قرار بايد همان

 گيريم كه بايد در كمتر از يك ساعت سوره را انتخاب و جواب را پيدا كنيم.می

كنم. مثلا اين چند آيه دهم. يعنی خود آيات را باز میی مفهومی میقرار داده و توسعهپس يك سری آيات را مبنا 

ها اصول استخراج می كنم. نبايد نگران كم شدن دهم. از اينی ديگر را آن طرف قرار میآيه 30را يك طرف و 

ها به دنبال آيات شاهد ستخراج اصلها باشيم بلكه بيشتر همّ و غم ما بايد روی اتقان كار باشد. پس از اتعداد مهارت

 ها خواهند بود.گرديم و اين شاهدها همان مبنای مهارتمثال از سوره می

اند، نتايجی گرفتيم. بعد در يك سوره و از دسته آيات هايی كه در مورد ابليس صحبت كردهپس ما از كل سوره

ستخراج كرديم و از همان اصول مهارت تعريف مربوط به ابليس مبانی درآورديم، از اين مبانی يك سری اصول ا

 های مختلف انجام داد. توان شبيه همين كار را در سورهنموديم.می
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 روش های تدبر       نتايج        مبانی         اصول          مهارت 

ها. يعنی وقتی ين مولفهاز هر روشی كه استفاده كنيد مدل پيدا خواهيد كرد. مدل به چه معناست؟ مدل يعنی ارتباط ب

ی های در ارتباط با هم باشد. مثلا دربارهرسيد، اين نتايج دستگاهی باشد. نتايج بايد مولفهها به نتايجی میاز روش

ی او به اين شكل است، اين صفت را القا دهد بعد اين كار را و.... مواجههابليس بتوانيد بگوييد اين كار را انجام می

 باشد. ا همان نتايج هستند . پس نتايج بايد دستگاهی باشند. مبانی همان رويكرد ما به اين دستگاه میمی كند. اين ه

ی قرآن گوييم بايد براساس آيهی قرآن باشد، حتی اگر مهارت هم میكنيم براساس آيهنهايتا بايد هر صحبتی كه می

 باشد.

 

 شود اين داستان را مبنا گرفت؟ا میها باشد، آيی واژهاگر داستان سوره حاوی همه سوال:

 ها در آن باشد.ی واژهشود كل داستان را مبنا گرفت اگر همهبله می -

ای است. يعنی الزاما ام يك كار آيهكنيم. در اين نمونه، كاری كه راجع به عمل كردهحال يك نمونه را بررسی می

ی مومنون در نظر گرفتم و از ی مباركهدسته آيه از سورهای كار كردم، يعنی يك ای كار كنيم. من آيهنبايد سوره

 ی عمل نمودم.ها شروع به استخراج تعريف از واژهاين آيه

 ای يك تعريف برای عمل ارائه كردم.از هر آيه

كَلاَّ إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها وَ منِْ ( لَعَلِّی أَعمَْلُ صالحِاً فيما تَركَْتُ 99حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدهَُمُ الْمَوتُْ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ) 

( فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازينهُُ 101( فَإِذا نُفخَِ فِی الصُّورِ فَلا أنَْسابَ بيَْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَ لا يتََساءَلوُنَ)100يَوْمِ يبُْعَثُونَ )  وَرائهِِمْ بَرْزَخٌ إلِى

( تَلْفحَُ 103جَهَنَّمَ خالِدُونَ )  خفََّتْ مَوازينُهُ فَأوُلئِكَ الَّذينَ خسَِرُوا أَنفُْسَهُمْ فی ( وَ مَن102ْفَأُولئِكَ هُمُ المُْفْلحُِونَ )

 25(104وُجُوهَهمُُ النَّارُ وَ هُمْ فيها كالحُِونَ)

برند( تا آن گاه كه مرگ يكى از آنان فرا رسد )در قبضه فرشتگان به خداوند(  )آنها در شرک و كفر به سر مى

ام )از ايام عمر و اموال دنيا( انجام  پروردگارا، مرا بازگردانيد، شايد عمل صالحى در آنچه )در دنيا( واگذاشتهگويد: 

پذيرد(، و پيش روى آنها )عالم( برزخ  دهم. چنين نيست، آن سخنى است كه او گوينده آن است )ولى تحقّق نمى

                                                           
 104-99سوره مباركه مؤمنون، آيات  25
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ر دميده شود )و مردم همه زنده گردند( در آن روز است تا روزى كه برانگيخته شوند. پس چون )بار دوم( در صو

پرسند.  )از غايت هيبت و دهشت، گويى( ميان آنها هيچ نوع نسب و خويشاوندى نيست، و از )حال( يكديگر نمى

هايش )از اعتقاد و اخلاق و عمل( سنگين و پربها شد، چنين كسانى به حقيقت رستگارند. و  پس هر كه سنجيده شده

ارج باشد )چون عقايد كفرى و رذايل اخلاقى و محرمات عملى( چنين كسانى  هايش سبك و بى شده هر كه سنجيده

وزد  هايشان مى هاى( آتش سخت به صورت هستند كه در وجود نفس خودشان زيان كرده، در جهنم جاودانند. )شعله

 ست. ها نمايان ا هايشان به سوختن لب و )چهره( آنها در آنجا عبوس و شكسته و دندان

 

 

 

 26(102اللَّهَ غَفُورٌ رحَيمٌ )وَ آخَرُونَ اعتَْرَفُوا بِذُنُوبِهمِْ خَلطَُوا عَملَاً صالحِاً وَ آخَرَ سيَِّئاً عسََى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ 

اند، اميد است  كار بد ديگرى در آميختهو گروهى ديگر )از آنان( به گناهان خود اعتراف كرده، كارى نيك را با 

 كه خداوند بر آنها عطف توجه كند، كه همانا خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است.

يعنى از اعراب جماعت ديگرى هستند كه مانند آن دسته منافق نيستند، ليكن اعتراف به گناه خود دارند. اينان 

رود كه  شوند و اميد مى كنند يك عمل زشت مرتكب مى مىاعمالشان از نيك و بد مخلوط است، يك عمل نيك 

 27خداوند از گناهشان درگذرد، كه خدا آمرزنده مهربان است.

                                                           
 102سوره مباركه توبه، آيه  26

 511، ص: 9 ترجمه تفسير الميزان، ج 27
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ها را جمع ی تعريفهای هر آيه را استخراج و در نهايت همهبندی كنم ويژگیمن به اين خاطر كه بتوانم جمع

ها، در يك بخش به مبدا و لوازم روش اشاره شده و در ی تعريفبر است. در همهزماننمودم. اين قسمت كار كمی 

 ها را يكی كردم.ی اينهای ديگر به اثر و نتيجه از نظر ظهور، بروز و قوانين. من همهبخش

صلاح و فساد و تعريف فرآيندی: عمل آن چيزی است كه از نظر مبدا و لوازم به ايمان و فعل و از نظر اثر و نتيجه به 

 شود و تابع يك سری قوانين است. از نظر ظهور و بروز به حسن و سوء منجر می

 شود؟ی احكامی میمنظر را داشته باشد، آيا آيه 4ای را پيدا كنيم كه هر اگر آيه سوال:

فيق اين دو سوره خيلی ی زلزال، قارعه و تلهای مباركهای داريم. يا اصلا سورهها هم چنين آيهبله، در خود تعريف -

 خوب هستند.

 های اصلی عمل كه در قرآن ذكر شده عبارتست از: برخی از ويژگی .1

 شود. در دنيا واقع می 

  دارای تشخص 

 تحقق در خارج به صورت ايجابی يا سلبی 

 همراهی با جهتی متناسب 

 همراهی با بستری متناسب 

  دارای مبدأ درونی 
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 شود. در آخرت به صورت كامل هويدا می 

  دارای ثقل 

 ذخيره بعد از مرگ 

  سبب دستيابی به نتايج 

  بستری برای وقوع نتايج 

 متصل به ايمان يا جدای از آن 

 دارای جهت نسبت به قرب يا خلاف آن 

 سبب سعادت يا شقاوت 

ها نياز به وقت و حوصله دارد. بايد يكی يكی از آيه برداشت كنيم و سپس تعيين كنيم كه استخراج تك تك اين

 ها قابليت است يا فاعليت.اين

 ها قيد شده، استفاده كرديد؟ی عمل در آنصد آياتی كه واژهدرآيا از صد سوال:

ی آيات در جای خود آيه استفاده كردم. البته من اين جزوه را به نحوی طراحی می كنم كه در آن همه 15خير، از  -

بعضی بايد در قسمت اثر ذكر شوند. البته كاری دشوار  بررسی شود. يعنی بعضی از آيات مربوط به مبدا هستند و

 ی اوليه لازم است.است. بايد تشخيص بدهم كه كدام برای رسيدن به نتيجه

 های عمل كه در قرآن ذكر شده عبارتست از: برخی از قابليت .2

 قابليت جزا 

 قابليت اتصال به نفس و جدايی از آن 

  قابليت تركيب با هم 

 سنخ قابليت ارتباط با هم 
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 قابليت چيدمان و نظم 

  قابليت تبديل به تشخصی نافع 

 قابليت مخفی بودن و به رؤيت رسيدن 

  قابليت ثبت 

 بخشی قابليت حيات 

 دهندگی نفسو خفض  قابليت رفعت 

 قابليت وزن و توزين 

 بندی نمودم.ها را در سه بخش مقدمه، لازمه و نتيجه تقسيمحالا همين قابليت

 تعریف عمل:

توان از آن مجموعه به تعريف زير اكتفا كرد.  آيات تعاريف متعددی برای عمل استخراج گرديد كه می با توجه به

 باشد. در اين تعريف برخی از قيود مقدمه، برخی لازمه و برخی به عنوان نتيجه می

 نتیجه لازمه مقدمه

 بستر رؤيت كامل در آخرت بستر وقوع در دنيا نفس

خارج به صورت ايجابی يا تحقق در  دارای مبدأ درونی

 سلبی

 قابليت جزا

 ذخيره بعد از مرگ دارای اثر مشخص همراهی با جهتی متناسب

 بستری برای وقوع نتايج قابليت اتصال به نفس و جدايی از آن همراهی با بستری متناسب

 سبب سعادت يا شقاوت يابی به نتايجسبب دست 
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 ديل به تشخصی نافعقابليت تب متصل به ايمان يا جدای از آن 

قابليت مخفی بودن و به رؤيت  دارای جهت نسبت به قرب يا خلاف آن 

 رسيدن

 بخشی قابليت حيات قابليت چيدمان و نظم 

دهندگی و خفض  قابليت رفعت قابليت وزن و توزين 

 نفس

 سنخ قابليت ارتباط با هم قابليت تركيب با هم  

  قابليت ثبت 

 

 عمل عبارتست از:

 باشد.( وز اثری مشخص از انسان است.) پس از جنس بروز اثر میبر .1

كه در خارج نفس او به صورت سلبی يا ايجابی محقق شده است.)جا دارد انسان با شنيدن اين تعريف دچار  .2

ی انسان مثل فرزند انسان است. يعنی هر كسی به تعداد بهت و شگفتی شود چرا كه اين يعنی عمل در حوزه

اش خوب و سالم باشد چقدر ذوق می كند وخوشحال است؟ و اگر ناقص دارد. مادر اگر بچهعملش فرزند 

هايشان های مختلفی داريم. بعضیهای ما هستند. ما بچهشود؟ اعمال  ما نيز مثل بچهباشد چقدر ناراحت می

 شان ....(ی مردم را می شكنند، بعضی هايها ديوانه هستند، بعضی هايشان شيشهمعلول هستند، بعضی

 دهد. در دنيا رخ می .3

 در آخرت به صورت كامل قابل رؤيت و در دنيا قابل مخفی كردن است. .4

 دارای جهت الهی يا غيرالهی بوده  .5

 متصل به ايمان يا جدای از آن است. .6
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 همراهی آن با بسترهای درونی .7

 های درونی  دارای جهت .8

ر خير انجام داده، يك دفعه يك قيچی سبب اتصال آن با نفس يا جدايی آن است.) يعنی فرد كلی كا .9

كند، يا اينكه يك نفر ديگر كلی كار خير انجام داده است اما او يك دفعه اش را قطع میدارد و رابطهبرمی

كشد. مثلا امام خمينی)ره( انقلاب كرد، يك بنده خدايی در تمام كارهای خير او را به سمت خودش می

گويد امام خمينی اشتباه كرد كه انقلاب كرد و امام نيز بود اما بعدها مینهضت امام خمينی مبارزه كرد و با 

كه اكنون دلش با امام خمينی)ره( است، پس  ساله 14شود اما برعكس يك نوجوان اين رابطه قطع می

ی خدا كه با امام خمينی)ره( ی اعمالش هست. اما آن بندههرآنچه كه امام خمينی)ره( انجام داده در نامه

های غرب با اوست، يا اينكه اگر ی غرب است تمام لجنوده، سيمش را قطع كرد. يا مثلا كسی كه شيفتهب

های آمريكا با اوست. مسلمان يا مومن ظاهری وقتی قلبش با كافر ی ارتباط با آمريكاست، تمام لجنشيفته

ا عشق، انسان ناگهان از اين چسبد. سيستم عمل چسب دارد. با يك تمايل يباشد، پس اعمال كافر به او می

 شود.(رو به آن رو می

 گردد. به سبب آن نتايج دنيوی و اخروی برای او حاصل می .10

 پذيری  خاصيت تركيب .11

 سنخ  ارتباط با هم .12

نهايت جزا يا پاداش برساند.)خداوند چه چيزی خلق كرده است؟ تبارک الله احسن  تواند نفس را به بی می .13

پذيری آن و ارتباط با هم سنخ، ی خاصيت تركيبساخته است كه به واسطه الخالقين... خداوند يك عمل

 نهايت دارد. خيلی مخوف است.( قابليت پيوستگی تا بی

ی اطهار)عليهم نبايد اين برای ما ترس آور و نا اميدكننده باشد، چرا از آن طرف نگاه نكنيم؟ شما معتقد به ائمه

ار )عليهم السلام( مشاركت داريد. يك دفعه يك عهد سنگين و ميثاق ی اطهالسلام( هستيد و دركارهای ائمه

بخواند حتما با امام  های صبحی فجر را در نمازببنديد.  جالب است كه انسان قطعيت پيدا می كند كه اگر سوره
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ن ی عاديات را بخواندحتما با اميرالمومنيالسلام( محشور می شود. شك نكنيد اگر كسی سورهحسين )عليه

 شود. به اين شك نكنيد.(السلام( محشور می)عليه

 

 از نظر مقدمه ايمان، توجه و ذكر، تقوا و شكر

شود. مثل و اين فلش يعنی يك سير از نتايج به مقدمه نيز وجود دارد؛ يعنی هر عملی بوسيله ی خودش نيز تشديد می

 شود.مثلا موجب خوشحالی يا ناراحتی میآيد و اثرش نوزادی كه به دنيا می

اذا زلزلت »هايی دارم؟ اما وقتیدانم چه عملكند و من نمیرا مخفی می يكی از مشكلات دنيا اين است كه اعمال

بينم. دنيا خيلی بد است چون عمل را جا من تمام اعمالم را میدرآن«... فمن يعمل مثقال ذره» تا «.... الارض زلزالها 

كند و از طرفی خيلی هم خوب است كه شرور ما را مخفی كرده است. خيلی از مشكلات ما به خاطر میمخفی 

ها زنند. رحمت خدا مستدام باد كه نعمت خواب را به ما عطا كرد و آدمهايمان به ما نيش میاعمالمان هست، عمل

توجه باشد، اين ها هم بیاگر فرد به اين بينند. اماهايشان را به صورت مار، عقرب، سگ و روباه میدر خواب عمل

 شود. ها هم قطع و كلا عمل مخفی میخواب

گردد، يعنی در صورتی كه عمل میآن فلشی كه از نتايج به قبل از عمل وصل شده است يعنی عمل به مقدماتش بر

 كند.دهد و ايمان، ذكر، تقوا و شكر را زياد میما خوب باشد، نفس را تحت تاثير قرار می
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توانيم اين ها را ميزان گيری ايمان، ذكر، تقوا و شكر داشته باشيم، آيا میهايی برای اندازهاگر ما شاخص سوال:

 عمل بگيريم؟

توانيم ميزان عمل بگيريم. انسان اگر باورهای الهی داشته باشد، فعلش هم در هدايت باشد و عملی انجام بله می -

شد. اما اگر باورهای الهی نداشته باشد، فعلش هم در ضلالت باشد و عملی انجام كبدهد، اين عمل او را بالا می

ی رود. دكمهی عمل بالا میوسيلهرود. عذاب و پاداش محصول آسانسور نفس است كه بهبدهد، حتما پايين می

 حركت آسانسور، عمل است.

ها آرزوی شهادت ارستان است اما مدتكند؛ مثلا كسی كه روی تخت بيمسنخی از قانون تركيب استفاده میهم

هايی كه برای مبارز در رود اما همان موقع صحنهداشته است، اتفاقا او روی همان تخت بيمارستان هم از دنيا می

گيرند، برای او نيز اتفاق بيند و او را در آغوش میافتد كه اهل بيت)عليهم السلام( را میی جنگ اتفاق میصحنه

 كند در بيمارستان يا جنگ، مهم اين است كه تو عاشق شهادت باشی حالا هر جا كه باشی. نمیافتد. فرقی می

 اين فعل است، عمل او نيست؟سوال: 

برد. فرد بايد متناسب با فعلش، عمل هم انجام بدهد. يعنی اگر آرزوی شهادت بله فعل است، عمل اين را بالا می -

رض بر اين است كه اين مجاهد بوده است اما الان در تخت بيمارستان افتاده دارد بايد مجاهدانه زندگی كند. حالا ف

سنخ، شما دوست داريد چگونه زندگی كنيد؟ يا دوست داريد به چه نحوی است. طبق نظام عمل و طبق نظام هم

و آل اللهم اجعل محيای محيا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد » گوييم ما دوست داريم طبق بميريد؟ می

 شناسی؟ بله را می« محيای محمد و آل محمد »اش را داری؟ بله، گوييم باور، علم و انگيزهزندگی كنيم.  می« محمد 

شود  اشكالی ندارد گويد: چشم اما من بچه هستم! به او گفته میخوب پس بايد عمل متناسب با آن انجام بدهی. می

كند كه تو كند و اثبات میآيد و زير آن فعل را امضا میين عمل میو تو متناسب با بچه بودنت عمل انجام بده. ا

 شوی.واقعا آن آرزو را داری و تو همان می

چند نمونه نمودار داريم كه يكی راجع به مبدا عمل است، يكی راجع به اثر عمل و ديگری راجع به بروز عمل است. 

 دهم.در جلسات آينده اين نمودارها را توضيح می



150 
 

 

 

های نفس است. امر و نهی دارد. نفس، ايمان، كفر و فعل داخل آيا شاكله سوار بر نفس است؟ شاكله جزء ويژگی

كند كه نفس كارهای بد انجام دهد و در يك هايی خدا كاری میشود. در حالتنفس هستند. عمل از او جدا می

ارهای خوب به دست بياورد. البته اين قانون دارد، يعنی وقتی فرد حركت كند كه توفيق كهايی خدا كاری میحالت

 آورد. كند. عمل، عمل میخودی كار خوب شكار میبهكند به صورت خودمی

-شود. پس اينشوند و كارهای بد سر راهشان سبز میهای بد مواجه میطور هستند كه دائما با آدمها هم اينبعضی

خواهيم بگوييم كه هركدام از ما كه بيچاره شديم به چه ون دليل بيچاره بشود. ما نمیطور نيست كه هركسی بد

 دانيم. اما برای اينكه از انواع بيچارگی خارج بشويم، قانون وجود دارد.دليلی بوده، ما نمی
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 30/02/96ختم مفهومی    استاد   اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ( هفتم   قارعه    ) جلسه  سوره مبارکه           

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 برای سلامتی خودتان يك صلواتی بفرستيد.

عمل در سوره »پس موضوع من فرموديد برای بحث عمل در سوره مباركه فاطر تحقيق كنيم.  خانم برومند:ارائه 

بندی الميزان محوريت سوره روی شرح نظام وسائط ملائكه و  است. با كتاب الميزان آغاز كردم. براساس دسته« فاطر

آيه مورد نظر كليدی هستند،  4كند و  موضع به عمل اشاره می 4داند. در  انبياء است و انبياء را محيط بر ملائكه می

دسته دوم است.  2-8يك دسته،  1بندی الميزان، آيه  اند. روی دسته اصلی سوره مرتبط آيه با موضوع 4پس اين 

اولين قسمت راجع به عمل در دسته دوم است )افمن زين له سوء عمله(. اگر نظام وسائط انبياء به خوبی درک نشود، 

شود و اين  م دچار مشكل میشود. اگر نظام وسائط قبول نشود، قبول نظام وسائط ملائكه ه فرد دچار سوء عمل می

دهد و فرد سوء انجام  زينت می« عمل حُسن»را برای فرد به « عمل سوء»شدن. شيطان « تزيين شيطان»يعنی دچار 

 كند حسن انجام داده است. پس اولين قدم در سوء بررسی عمل سوء و حسن است.  دهد و فكر می می

 وَ الطَّيِّبُ الْكلمُِ يصَْعَدُ إِلَيْهِ  جمَِيعاً الْعزَِّةُ فَللهِّ الْعزَِّةَ يُرِيدُ كاَنَ )منَدسته سوم قواعدی از نظام وسائط را بيان می كند، 

« عزت»( كسی كه به دنبال 10)يَبُورُ هُوَ أُولَْئكَ مَكْرُ وَ شَدِيدٌ عذََابٌ لهُمْ السَّيَّاتِ يَمكُْرُونَ الَّذيِنَ وَ  يَرْفعَُهُ الصَّلحُِ الْعمََلُ

از طريق انبياء است و اگر كسی بخواهد به عزت برسد « نزول طيب»بايد پيش برود. « عمل صالح»طريق نظام  است از

شده است. تزيين « مكر»بايد به انبياء وصل شود و اگر كسی غير از اتصال با انبياء بخواهد به اتصال برسد، دچار 

 ند تا به عزت برسد.ك شود كه عمل سوء را حسن ببيند و بعد مكر می شيطان موجب می

هاست و خاص  بيشتر برای سركرده« مكر سيئه»ها مراتب دارد كه دسته دوم عموميت دارد اما  البته به نظرم اين

 شود. می

آيد.  دسته چهارم سوره كه سومين دسته مرتبط با عمل است. اگر كسی انبياء را نپذيرد چه مشكلاتی به وجود می

دارند كه با اول سوره مرتبط است و به « اذهاب حزن»دارند، « حمد»پذيرند كه  ا میای از افراد نظام انبيا ر دسته

اند تا به عزت برسند، كه يك شرايط ميانه  شان كسانی است كه دچار مكر سيئهرسند و در مقابل می« دارالمقامه»

 وَ أَ  نَعمَْلُ كنَُّا الَّذِى غيَرَ صلَحًِا نَعمَْلْ أَخْرِجنَْا رَبَّنَا فِيهَا يصَْطَرخُِونَ هُمْ گرفتاری دارند كه نه مرگ است و نه نجات، )وَ
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(( ما را برگردان كه به غير از آن 37)نَّصيِرٍ مِن لِلظَّلمِِينَ فمََا فَذُوقوُاْ  النَّذِيرُ جَاءَكُمُ وَ تَذكََّرَ مَن فِيهِ يَتَذكََّرُ مَّا نُعَمِّرْكُم لَمْ

بينند.  عدم فهم صلاح و فساد عمل را دارند. يعنی عمل فاسد را عمل صالح میبرگرديم. پس عاقبت كسانی است كه 

ها با آيات اول بقره  ای است و بروز دارد و درجه بالاتر از عدم تشخيص سوء و حسن است. اين فساد و صلاح نتيجه

هارمين دسته كند. دسته پنجم سوره كه چ ارتباط دارد كه عدم شعور و عدم تشخيص فساد و صلاح را مطرح می

 مرتبط با عمل است چنين بيان می كند.

 

كند يك  شود. آدم وقتی صحبت می نظام وسائط نظام هدايتی است كه توسط ملائكه و انبياء جاری می استاداخوت:

هاست: نظام ها اين های خانم برومند، مولفه دهی دارد. در صحبت سری ارتباط سری گزاره و يك سری مولفه، يك

ياء، شيطان، حُسن و سوء، عزت و شيوه رسيدن به عزت از طريق انبياء، مكر، عواقب عدم پذيرش نظام وسائط، انب

كند مثلا شيطان، عمل را  ها را به هم وصل می ای دارند كه اين انبياء، فهم صلاح و فساد عمل. يك نظام گزاره

 كند. دهد و در تشخيص حسن و سوء دچار مشكل می انحراف می

نای كلی كار ماست، مثلا هر عملی حسن و سوء و صلاح و فساد دارد مبانی است و اينكه چگونه به آنهايی كه مب

 شود رسيد، اصول است. حسن و سوء می

دانند كه انسان اول در حسن و  نظام ارتباطات نيز چنين است كه حسن و سوء با صلاح و فساد را در يك راستا می

 شوند. و فساد دچار مشكل می شوند و بعد در صلاح سوء دچار مشكل می

نويسی و بعد ارتباط  بندی و بعد گزاره توان از اين روش استفاده كرد، اول مولفه پس برای فهم صحبت يك فرد می

ربط و  ها بی بيند كه برخی از مولفه ها را بفهمد می های برخی ها را سنجيد. اگر آدم بخواهد صحبت بين گزاره

 ها اشتباه است. گزاره

خواهيد اثبات كنيد كه نظام  بندی كرده بوديد. شما می بندی خوبی داشتيد، از همان اول تا آخر به خوبی طبقه دسته

ملائكه جدای از نظام انبياء نيست و در دنيا نظام انبياء ظاهر است و نظام ملائكه باطن آن است و در آخرت نظام 

از كدام طرف به موضوع نگاه شود. بايد كمك كنيد كه ما  ملائكه ظاهر و نظام انبياء باطن هستند. مهم اين است كه

 اين را تبديل به يك شكل كنيم.
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آيه كليدی مرتبط با عمل در اين سوره است. اين انتخاب هر چقدر  4اينكه سوره مباركه فاطر را كار كردند به خاطر 

 فاطر را داريم.تر خواهد بود. پس فعلا عمل در سوره مباركه  تر باشد، كار ايشان دقيقدقيق

حرف اين است كه عمل تابع نظام وسائط است، يعنی در نظام وسائط انبياء بايد فهم حسن و سوء عمل اتفاق بيافتد و 

گزينش حسن و برائت از سوء را داشته باشيم. حالا اگر اين اتفاق بيافتد توسط نظام وسائط انبياء است و بعد به سمت 

 دش تبديل به كلمه طيبه می شود و به سمت عزت می رود.رود، نظام وسائط بع عمل صالح می

انجام دهد و « عمل صالح»است يعنی امكان ندارد كسی « حكم»يعنی در واقع عمل صالح آن است كه مبتنی بر 

درست « حُسنش»اين است كه اين در « انذار»و « ارسال»هم )اليه يا الی الله( است و كار « عزت»شكست بخورد و 

 تشخيص دهد.

 عمل صالح انعكاس ارسال و انذار است. يعنی همانطور كه آن پايين آورنده است عمل صالح بالا برنده است.

گوييم اخلال برای تقويت انسان است. يعنی اخلالش اخلال نيست،  گر در اين مسير داريم كه به آن میيك اخلال

رآن يك كاتاليزگر است. يعنی خيلی از اگر هست برای آن است كه اين چرخه فعال شود. شيطان در ق« شيطان»

كند برای اين است كه جای حسن و سوء را  توان ياد گرفت. كاری كه شيطان می های درست را از شيطان می راه

 شود. می« سيئات»برد. مكر همراه با  می« مكر»كند. اين اخلال انسان را در يك سيستم به نام  عوض می

شود، ساختار طلب  آيد. قسمت صلاح می شود. فهم صلاح و فساد هم پديد می میايجاد « صلاح»و « فساد»در ادامه 

 شود. و همينطور فساد هم شبه ساختار طلب عزت می« عزت»

 كشيم.( دهيم و نمودار می هايشان را به هم ربط می های ايشان و گزاره ) ما الان داريم حرف

است عمل « كلمه طيبه»راساس يك باور يقينی كه اسمش شويد. عمل ب را متوجه می« سوء»و « حسن»هميشه شما اول 

 رود. كلمه طيبه حتما بايد با عمل صالح همراه باشد. شود و بالا می صالح می

بندی  روش كلی خانم برومند اين بود كه ابتدا غرض سوره فاطر را پيدا كردند كه نظام وسائط بود و بعد دسته

واهيم طبق آن نظامی كه جلسه قبل گفتيم در عرض چند دقيقه آيات را اخلاق. اگر بخ كردند، شبيه كار خانم خوش

رسيم كه به صورت مستقيم عمل را مطرح  شويم ابتدا به آياتی می شود. ما وقتی وارد سوره می نگاه كنيم، چنين می

 كنيم: ها را جدا می رسيم و آن كردند. به آيات می
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 (7) كَبيرٌ أَجرٌْ وَ مَغفِْرةٌَ لَهُمْ الصَّالحِاتِ عمَِلُوا وَ آمَنُوا ذينَالَّ وَ شَديدٌ عذَابٌ لَهُمْ كفََرُوا الَّذينَ

 اللَّهَ إِنَّ حَسَراتٍ عَلَيهِْمْ نفَْسُكَ تَذْهَبْ فَلا يَشاءُ مَنْ يَهدْی وَ يَشاءُ مَنْ يُضِلُّ اللَّهَ فَإِنَّ حَسنَاً فَرَآهُ عَملَِهِ سوُءُ لَهُ زيُِّنَ أَفَمَنْ

 (8) يصَْنَعُونَ مابِ عَليمٌ

 لَهمُْ السَّيِّئاتِ يَمكُْرُونَ الَّذينَ وَ يَرْفَعهُُ الصَّالحُِ الْعمََلُ وَ الطَّيِّبُ الْكَلمُِ يَصعَْدُ إِلَيْهِ جَميعاً الْعِزَّةُ فَللَِّهِ الْعزَِّةَ يُريدُ كانَ مَنْ

 (10) يَبُورُ هُوَ أُولئِكَ مَكْرُ وَ شَديدٌ عَذابٌ

 جاءكَمُُ وَ تَذكََّرَ منَْ فيهِ يَتذَكََّرُ ما نُعَمِّرْكُمْ لمَْ وَ أَ نَعمَْلُ كنَُّا الَّذی غَيرَْ صالحِاً نَعمَْلْ أَخرِْجنْا ربََّنا فيها طَرخُِونَيَصْ همُْ وَ

 (37) نَصيرٍ مِنْ لِلظَّالمِينَ فمَا فَذُوقوُا النَّذيرُ

 توان يك سوره را مرور كرد. خيلی سريع می

 هم توجه كنيم؛ بطور مثال:« عمل»توانيم به قبل و بعد آيات  بعد می

 (36)كَفُورٍ كلُّ نجْزِى كَذَالِكَ  عذََابِهَا مِّنْ عَنْهُم يخفَّفُ لاَ وَ فَيمَُوتُواْ عَلَيْهمِْ  يقُْضىَ لَا جَهَنَّمَ ناَرُ لَهُمْ كفََرُواْ الَّذيِنَ وَ

 ست. دارد كه آيه بعدش هم عمل آمده چون در اين آيه نجزی آمده است با عمل ارتباط

 است. كسب مجموعه دستاوردهای يك عمل است.« كسب»های عمل هم  يكی ديگر از واژه

 فَإنَِّ أَجَلهُُمْ اءَجَ فَإذَِا  مُّسَمًّى أَجَلٍ إِلىَ يُؤَخِّرُهمُْ لَاكنِ وَ دَابَّةٍ منِ ظَهْرِهاَ  عَلىَ تَرکََ مَا كسََبُواْ بمَِا النَّاسَ اللَّهُ يؤَُاخذُِ لَوْ وَ

 (45)بَصيِرَا بِعِباَدهِِ كاَنَ اللَّهَ

را هم بايد از عقب به جلو خواند: يعنی اول بحث اجر است و بعد فهم غرور و فهم رسول و فهم رزق و  7تا  3آيات 

 در نهايت فهم لا اله الا هو است.

  فَأنَىَ  هُوَ إلَِّا إلَِاهَ لَا  الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ مِّنَ يرَْزُقُكُم اللَّهِ غيَرْ خاَلِقٍ مِنْ هَلْ   عليكم اللَّهِ نِعمَْتَ اذكُْرُواْ النَّاسُ يَأيَهُّا

 (3)تُؤْفَكُونَ

 (4)الْأُمُورُ تُرْجعَُ اللَّهِ إِلىَ وَ  قَبلِْكَ مِّن رسُُلٌ كُذِّبَتْ فَقَدْ يُكَذِّبُوکَ إنِ وَ

 (5)الْغَرُورُ باِللَّهِ يَغرَُّنَّكُم لَا وَ  الدُّنيَْا الحَيَوةُ تَغُرَّنَّكُمُ فلََا  حَقٌّ هِاللَّ وَعْدَ إِنَّ النَّاسُ يَأيَهَّا

 (6)السَّعيِرِ أَصحَابِ مِنْ ليَِكُونوُاْ حِزْبَهُ يدَْعُواْ إِنَّمَا  عَدُوًّا فاَتخِّذُوهُ عَدُوٌّ  لَكمُ الشَّيْطَانَ إِنَّ
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 (7)كَبيِرٌ أَجْرٌ وَ مَّغفِْرَةٌ لهُم الصَّالحَِاتِ عمَِلُواْ وَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ وَ  شَديِدٌ بٌعذََا لهُمْ كفََرُواْ الَّذِينَ

 دهند: آورم كه به عمل شكل می هايی را می ها دقت شود؛ واژه برای تكميل نمودار سوره بهتر است كه به اين واژه

 حَق/ الْغَرُور اللَّهِ وَعْدَ الْأُمُورُ/ إِنَّ ترُْجَعُ اللَّهِ إِلىَ / رُسُلٌ هُو/ كُذِّبَتْ إِلَّا إلَِاهَ / لَا / يرَْزُقُكُم اللَّهِ نِعمَْتَ

خواهيم از  ای رسيدند و حالا می سبك خانم برومند از سبك غرض بود و به يك دستاورد جمع و جور و مرتبه

 رسيم. ای می ای هم به چنين نتيجه ها برويم كه ببينيم آيا با واژه سبك ارتباط واژه

اينجا )الذين كفروا، مقابل الذين آمنوا و عملو الصالحات( آمده است يعنی كفر هم جنبه باوری و هم عملی پيدا 

 كند.  می

 تزيين عمل/ سوء عمل/ حسن عمل/ رويت عمل/ عليم بما يصنعون ) صنع(/ يضلّ/ يهدی 

 آوريم. هايی كه شك داريم را نمی آن هايی كه يك پيوستگی با عمل دارند با هم بياوريم و بايد واژه

ها نيز نه، اما مهم اين است كه از هر كدام از شما بپرسيم  كنند. برخی ها از همان اول همه كلمات را انتخاب می برخی

 شود. كه سير سوره در رابطه با عمل بود چطور بود با اين سير واژگان مشخص می

دهد و درست است و  لس ببينيم. روش قبلی )مفهومی( يك نمودار میخواهم تمايز اين دو كار را در يك مج من می

 تر است. دهد كه جزئی ای هم يك نمودار می روش كلمه

 الَّذيِنَ وَ  يَرْفَعهُُ الصَّلحُِ العْمََلُ وَ الطَّيِّبُ الْكلمُِ يَصعَْدُ إِلَيْهِ جمَِيعًا الْعزَِّةُ فَللهِّ الْعزَِّةَ يُرِيدُ كاَنَ كلمه طيبه، عزت، صعود، منَ

 شود. اش مهم می اين آيه همه (10)يَبوُرُ هُوَ أُولَْئكَ مَكرُْ وَ شَدِيدٌ عذََابٌ لهمُْ السَّيَّاتِ يَمكُْرُونَ

 است.« ظالم»اسم كسی كه عمل صالح ندارد در اين سوره 

ها مثبت و  ، يك سری واژهكنيم ها استخراج كنيم، سريعا دو قطب می برای اينكه بتوانيم يك سير خوب با همين واژه

يك سری منفی و يك سری هم مهيمن بر هر دو طرف است مثلا نعمت و رزق و )الی الله ترجع الامور( مربوط به 

 شود. دسته داريم و دسته سوم دو قسمت می 3آيد. پس  همه است و وسط می

نيايی هم برای انسان هست كه اين مربوط به خدا و لا اله الا هو است. اين معلوم است كه يك حيات د دسته اول:

 شود. حيات دنيا، الی الله ترجع الامور می
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آيد و بالادست نعمت است. رزق روح هر نعمتی  همه اتفاقات در پهنه دنيا اتفاق می افتد. رزق از بالا می دسته دوم:

 است. طبيعتا به جای آنكه مطلق حيات دنيا را بگويم می گويم انسان در حيات دنيا.

ان در مسير به سمت رجوع به خدا يك حالت غرور و يك حالت غير غرور دارد. محرک انسان برای غرور انس

 شود. شيطان است. پس اين شيطان خط تمايز بين غرور و غير غرور می

شود يعنی همان اتفاقاتی است كه بعد عمل برای انسان اتفاق  چيز را شامل می يك وعده حق داريم، وعده همه

 ه مثبت باشد يا منفی. افتد ك می

 شود. يك بحث جزا داريم. جزا هم همه را شامل می شود كه هم پايين و هم بالا را شامل می

 

 آيم پايين: بار از بالا می يك

  فَأَنىَ  هُوَ إلَِّا إلَِاهَ الْأَرْضِ لَا وَ السَّمَاءِ مِّنَ يَرْزُقكُُم اللَّهِ غَيرُ خاَلقٍِ مِنْ هَلْ   عَليَْكمُ اللَّهِ نِعمَْتَ اذكُْرُواْ النَّاسُ يَأيَهَّا

 (3)تُؤْفَكُونَ

 (4)الْأُمُورُ تُرْجعَُ اللَّهِ إِلىَ وَ  قَبلِْكَ مِّن رسُُلٌ كُذِّبَتْ فَقَدْ يُكَذِّبُوکَ إنِ وَ

 (5)الْغَرُورُ باِللَّهِ يَغرَُّنَّكُم لَا وَ  الدُّنيَْا الحَيَوةُ تَغُرَّنَّكُمُ فلََا  حَقٌّ اللَّهِ وَعْدَ إِنَّ النَّاسُ يَأيَهَّا

 (6)السَّعيِرِ أَصحْابِ مِنْ ليَِكُونوُاْ حِزْبَهُ يدَْعُواْ إِنَّمَا  عَدُوًّا فاَتخِّذُوهُ عَدُوٌّ  لَكمُ الشَّيْطَانَ إِنَّ

 (7)كَبيِرٌ أَجْرٌ وَ مَّغفِْرَةٌ لهُم الصَّالحَِاتِ عمَِلُواْ وَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ وَ  شَديِدٌ عذََابٌ لهُمْ كفََرُواْ الَّذِينَ

 ها را اضافه كنيد.خوانيم بايد مولفههمينطور كه می

 للَّهَا إِنَّ  حَسرََاتٍ عَليَهْمْ نَفسُْكَ تذَْهَبْ فَلَا  يَشَاءُ مَن يهدَِى وَ يَشَاءُ مَن يُضِلُّ اللَّهَ فَإِنَّ حَسنًَا فرََءاَهُ عَمَلِهِ سوُءُ لَهُ زُيِّنَ فَمَن أَ

 (8)يصَْنَعُونَ بمَِا  عَلِيمُ

آيد زيرا كه  كند و اين مكانيزم غرور است. اينجا حتما رسولی میكند و سوء را حسن می شيطان تزيين عمل می

 آيد. جايی كه غرور است تكذيب رسول هم می رسول تكذيب شده است، يعنی همين
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ه يكی از مصاديق خيلی مهم نعمت و رزق، خود رسول توان فهميد اين است ك جا می يكی از مطالبی كه از همين

طرف عدم غرور است كه سوء را سوء ديدن و حسن را حسن ديدن است.  شود. اين جا معلوم می است. عمل از همين

 اش اين است كه سوء، سوء باشد و حسن، حسن. شود كه نتيجه پس اين نعمت روی عدم غرور سوار می

 (8)يصَْنَعُونَ ابِمَ  عَليِمُ اللَّهَ إِنَّ

 تواند حسن يا سوء باشد. صنع هم در همين قسمت دوم است. صنع می

گويند. صنع به معنای مخلوق انسان است و هر چيزی كه  صنع به معنای كاردستی انسان است. كاردستی را صنع می

و در قيامت نتيجه  های يك انسان صنع او هستند مخلوق انسان باشد و در آن دقت شده باشد صنع است. مثلا بچه

 بيند. صنع مثل عمل است. عمل انسان چه خوب و چه بد باشد در قيامت حيثيت دارد. شان را میتربيت

سری  خواهيد يك ميز بسازيد. ميز هم يك در واقع صنع به معنای نعمت و رزق تبديل شده است. مثل اينكه شما می

گويند و به آن امكانات  خواهد. به اين ميز صنع می يزه و .. میخواند و يك تن سالم، ذهن خلاق، انگ ابزار نجاری می

گويند. ارّه و طراحی ساخت و چوب و ... نعمت است. هر چيزی كه قابل اشاره باشد  و انگيزه رزق و نعمت می

 نعمت است و هر چيزی كه قابل اشاره نيست اما مهيمن بر نعمت است رزق است مثلا اراده.

 حسن عمل  و به سمت پايين سوء عمل است. به سمت بالا كه برويم

جزا برای همه هست اما همه عمل صالح ندارند. همه صنع دارند اما صنع همه مثبت نيست. پس اين جدول گاهی 

شود. مثلا خداوند به اعمال ما عليم است و حال علم به عمل مثبت يا منفی  هايش مشترک و گاهی متمايز می مولفه

دهد  دهد و به كافر نمی شود گفت كه به مومن می صفتی دارد مثل رزق و نعمت است كه نمی فرقی ندارد. وقتی خدا

« عليم بذات الصدور»گويد  منفی است اما اينجا يا وقتی می« ليس بظلام للعبيد»بلكه رزق و نعمت همان است. مثلا 

 مثبت و منفی ندارد.

تواند بالای  نيز می« اجر»شف بهتر ارتباطات است. مثلا دهيم و اين برای ك كمی روی اين قضايا حساسيت به خرج می

 در قسمت مثبت قرار گيرد.« جزاء»

 «.الذين ليس آمنوا و ليس عملوا الصالحات»، يعنی «كذلك نجزی كل كفور»

 بندی هستيم. نكته مهم در اين سوره اين است كه كفر مقابل ايمان و عمل صالح است و ما به دنبال يك جمع
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 لهمَْ السَّيِّاتِ يَمكُْرُونَ الَّذِينَ وَ  يَرفَْعهُُ الصَّلحُِ الْعمََلُ وَ الطَّيِّبُ الْكلمَُ يَصْعدَُ إلَِيهِْ  جَميِعًا فَلله الْعِزَّةُ الْعِزَّةَ رِيدُيُ كاَنَ مَن

 (10)يَبُورُ هُوَ أُولَْئكَ مَكْرُ وَ  شَدِيدٌ عَذَابٌ

ها را دارد. اينجا يك  يد يك نمودار اختصاصی بكشيد چون همه قسمتتوانيد بياي رسيد می می 10شما وقتی به آيه 

نام دارد. اگر كسی اراده « اراده عزت»اراده داريم كه اين اراده معادل سوء را سوء و حسن را حسن ديدن است كه 

ل صالح است. عزت كند، اراده عزتش بايد اين سبكی باشد كه )ف لله العزه( بداند. اين اراده عزت شبيه ايمان و عم

شود.  دهد به ضررش تمام می كند. يعنی سيئاتی كه انجام می كند اما مكر سيئات می در قسمت منفی اراده عزت می

حسن را »گويد كه اراده عزت جز با  در واقع مكر السيئات يعنی خود سيئه مكر دارد. ذات بدی مكر دارد. بعد می

 آيد. به دست نمی« حسن ديدن

 ای دارد.  اين حكم نتيجه« يَرْفعَُهُ الصَّلحُِ الْعمََلُ وَ الطَّيِّبُ الْكلمُِ دُيَصْعَ إِلَيْهِ»

شما برای اينكه عمل صالح داشته باشيد طبق سوره فاطر ابتدا بايد سوء و حسن عمل را تشخيص دهيم و مواظب 

وء باشد. تزيين عمل هم در ها را اشتباه نگيريد. پس دغدغه اولتان عمل صالح نباشد بلكه حسن و س باشيد كه اين

دهيم تزيين سوء و حسن و غرور است و هر كدام از ما احساس  همين قسمت است. چيزی كه به شيطان نسبت می

شود كه انسان  دقيقه ديگر خواهيم مرد دغدغه خيلی كارها را نخواهيم داشت. دغدغه مرگ منجر می 5كنيم كه 

 چكار با بقيه كارها داری! همان كاری كه لازم است را انجام دهد. يعنی

 شان به سمت مكر سيئه است.يعنی مدام اراده عزت« يمكرون»

، يك قسمتی قبل اين قسمت حذف شده است و واو عطف به محذوف «شَدِيدٌ عَذاَبٌ لهمَْ السَّيِّاتِ يَمكُْرُونَ الَّذيِنَ وَ»

عمل صالح دارد دارای عزت است و اين  خواهد بگويد كه كسی كه ايمان )كلمه طيبه( و شده است، كه قطعا می

 عزت حقيقی است.

 نيز حالت جزايی دارد. (10)يَبُورُ هُوَ أُولَْئكَ مَكْرُ

شدن و از دست رفتن از علائم مكر است.  خاصيت بنابراين دستيابی به عزت حقيقی قسمت مثبت است و عذاب و بی 

 مكر سيئات نتيجه نيست بلكه عمل است.

 (36)كَفُورٍ  كلُ نجَزِى كذََالِكَ  عذََابِهَا مِّنْ عَنهُْم يخفَّفُ لَا وَ فَيمَُوتُواْ عَلَيْهمِْ  يقُْضىَ لاَ جَهَنَّمَ نَارُ لَهمُْ رُواْكَفَ الَّذيِنَ وَ
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ها احاطه دارد و كسی حكم به مرگ  يعنی بر آن« لهم»گويد  گويد كه برای كافران در جهنم آتش است بلكه می نمی

 شود. بردار هم نيست. پس اينجا يك دوام هم ديده می و تخفيفدهد  ها نمی آن

حتما قيامت هست و چون قيامت مهيمن در دنيا است هر چه كه به قيامت نسبت دادند در دنيا هست و اين خوب 

تواند هر كسی در همين دنيا بفهمد كه حالش  تواند بفهمد. می است زيرا هر چه كه در قيامت است در دنيا هم می

فهميد كه كجا عفونت دارد. حالا اينكه  گويند كه خوب است كه بدن دردش بيايد زيرا كه می نيست. مثلا می خوب

كرده  را در اين دنيا ببينيم كه خوب است و اين يعنی بررسی كند و بفهمد كه عزت را اشتباهی جستجو می« لهم»

 است.

 كنيم. در حال حاضر ما فقط آياتی كه راجع به عمل است، بررسی می

 جاَءكَمُُ وَ تَذكََّرَ مَن فِيهِ يَتذَكََّرُ مَّا نُعمَِّركْمُ لمَْ وَ أَ نَعمَْلُ كنَُّا الَّذِى غَيرْ صَلحًِا نَعمَْلْ أخَْرِجنَْا رَبَّنَا فيِهَا يَصْطرَِخُونَ همُْ وَ

 (37)نَّصيِرٍ منِ لِلظَّلمِِينَ فمََا فَذُوقوُاْ  النَّذِيرُ

 اش هم معلوم است كه صرخ، حالت صدای ناهنجار است. زنند. از واژه ها ضجه می ينيعنی ا« هم يصطرخون»

شود كه در حيات دنيا دسترسی به عمل صالح وجود دارد يعنی  شود. معلوم می چند چيز از اين يك آيه معلوم می

نويسيد؛ به علاوه قدرت نويسيد بايد ب انجام عمل صالح مربوط به حيات دنياست. يعنی وقتی انسان، حيات دنيا را می

عمل، به علاوه عمر، به علاوه اجل مسمّی. يعنی هر انسانی در حيات دنيا يك ظرفيتی برای انجام عمل دارد اما وقتی 

 گويد كاش عملم صالح بود و فاسد نبود. رود می به آن طرف می

 جا بحث نذير و تذكر مطرح می شود. در اين

 فَإنَِّ أَجَلهُُمْ جاَءَ فَإذَِا  مُّسَمًّى أَجَلٍ إِلىَ يُؤَخِّرُهمُْ لَاكنِ وَ دَابَّةٍ منِ ظَهْرِهاَ  عَلىَ تَرکََ مَا كسََبُواْ بمَِا النَّاسَ اللَّهُ يؤَُاخذُِ لَوْ وَ

 (45)بَصيِرَا بِعِباَدهِِ كاَنَ اللَّهَ

ی كه اجل دارد به او شود كه انسان در هر صورت در دنيا تا موقع يك سری از بحث قوانين اجل مسمی منجر می

مهلت دهد، اين هم اجتماعی و هم فردی است. طبع عمل فاسد براندازاننده است مگر آنكه خدا نخواهد، كه خدا 

ای به خاطر كسب انسان، نماند يعنی  نخواسته است. يعنی جا داشت اما خدا نكرده است. جا داشت كه هيچ جنبده

خواهد اگر جايی زلزله يا مرگ  آيد. يعنی می چرا جايی زلزله يا عذاب میمانند. يعنی ببينيد  ها هم نمی حتی جنبده

 شود، بايد ببينيد كه چه بوده است! همگانی می
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 عمر بيشتر مربوط به فرد است و اجل مسمی بيشتر برای قوم.

 گیری: نتیجه

 يك سوره و دو نمودار داريم.

يين عمل، تكذيب، غرور شدن)عمر و اجل مسمی نمای كلی اين است؛ يك نمودار كه نعمت و رزق و رسول و تز

 را نديدن( و ... است.

يك نمودار هم كه از نظام وسائط است و ارسال و انذار است و فهم صلاح و فساد است. اينجا ساختار رسيدن به 

 عزت از طريق فهم صلاح و فساد است.

 تفاوت این دو نمودار در چیست؟

تواند  آيد. يعنی عمل می يعنی تفاوت دو كار اين است كه از اين عمل در می ای ناظر به خود عمل است نمودار واژه

گيری عمل صالح و رسيدن به نتيجه در نمودار  تواند صالح يا فاسد باشد. فرآيند شكل حسن يا سوء باشد. عمل می

اين با توجه به  كند تا در طول عمر عمل داشته باشد. و ها و رزق دنيايی انسان را كمك می ای هست. نعمت كلمه

اش است. در ساختار ادراكی انسان كه نعمت و رزق در مواجهات انسان با  ای و اجتماعی اختصاصات قومی و قبيله

كند كه حسن را حسن بداند و اين وابسته به اراده عزت اوست. يعنی  كند مشخص می ها برخورد می مسائلی كه با آن

فهمد. عزت  مال مستتر است. عزت را از بچه شيرخوار تا بزرگسال میخواهد بشكند. در عزت تمامی مفاهيم ك نمی

يعنی من باشم، خوب باشم، قوی باشم، ضعيف هم نشوم و .... همه مفاهيم را دارد. يعنی غايت هر عملی رسيدن به 

 عزت است. 

شود  و مصائب مطرح میكند، برايش مسائل  كنم. چون انسان با حيات دنيا برخورد می ها را من فرآيندی نگاه می اين

خورد كه  كه به دنبال عمل و رسيدن به عزت است. پس غايت عمل عزت است و در قسمت منفی انسان فريب می

شوی و اگر چنين گيرد و راهكار شيطان هم برد و باخت است كه اگر چنين كنی موفق میشكست را با برد اشتباه می

 زند.  آورد و بدی هم او را به زمين می خوری. پس انسان به بدی روی می نكنی شكست می

خواهم به  اينكه كسی سوء را سوء بداند و حسن را حسن بداند، اولين كلمه طيّبه است. اينكه كسی بگويد من می

گزينی اين  را آموزش دهيد. در حسن« گزينی حسُن»گوييم بايد  گروهی عمل صالح را آموزش دهم چه كنم؟ می

 رسد. گونه به عمل صالح می كند و اين شناسد و عمل می ر را درست میاست كه نعمت و رزق و نذي
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حال همه مطالب در اين هست. ولی  كنيد و حقيقت عين كمال است. در عين شما در واقع با حقيقت ارتباط پيدا می

اند كه چنين  تفاوتشان اين است كه نمودار دوم تاكيدش روی نظام وسائط انبياء و ملائكه است كه اساسا انبياء آمده

خواهد فرد را به عمل برساند. منتها برای اينكه بخواهيد  اندازی كنند و به وسيله همان می ای را در انسان راه مرتبه

ای رجوع كنيد و نموداری كه از غرض سوره و وسائط است بيشتر جنبه  مهارت استخراج كنيد بايد به نمودار واژه

 مهارت مناسب نيست.كند و برای استخراج  مبنايی پيدا می

 كاركردش اين است: 29آيه 

 (29)تَبُورَ لَّن تجارَةً يَرْجُونَ عَلَانِيةًَ وَ سِرًّا رَزَقنَْاهُمْ ممَِّا أَنفَقُواْ وَ الصَّلَوةَ أَقاَمُواْ وَ اللَّهِ كتَِابَ يَتلُْونَ الَّذيِنَ إِنَّ

 شما بايد اين آيه را در دو نمودار تحليل كنيد.

 

***  
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 دوم ساعت

 بسم الله الرحمن الرحيم

 تير خواهد بود. 10شاءالله جلسه بعدی، بعد از ماه مبارک يعنی  ان (1

روند كه تا آخر هفته كيفيت آن مشخص خواهد  احتمالا برخی دوستان دهه آخر ماه مبارک به مشهد می (2

وار های قدر در ج اند. شب ای به مشهد دعوت شدهشد. پس احتمالا دهه آخر ماه مبارک عده

شوند ما را هم دعا هايی كه توفيق دارند و راهی می السلام( بودن صفای ديگری دارد؛ آن بيت)عليهم اهل

 . صلواتی ختم كنيد.بفرمايند

تعطيل شدن جلسات چند علت عمده دارد. يكی اينكه آمد و رفت در گرمای تابستان برای برخی كه تقيد به آمد و 

زند. قديم چنين بود  خورد و به واجبی لطمه می های افراد لطمه می م به روزهكن رفت دارند سخت است و احساس می

كردند كه سركار نروند حالا اينطور است كه كار و درآمد واجب است  كه يك ماه برای ماه مبارک آذوقه جمع می

ها روزه  كه آدمكنيم كه اصل تعطيلی اين است  گيريم! ما فكر می گيری در كار نيست پس روزه نمی و امكان روزه

 های قرآنی در بيرون كنند. جا بودند، صرف داير كردن كلاس هايی كه توانمندترند زمانی را كه اين بگيرند. آن

ها می توانيم صحبت كنيم. ما نسبت به همه مواردی  ها را كم كنيد. راجع به اين ممكن است بگوييد كه زمان كلاس

ر بدهيد، مشروط به اينكه تصميم همگانی باشد. به هر حال كارهای خير كه شما می فرماييد انعطاف داريم. شما نظ

ساعت است خودش  4های ما  اگر بخواهد اثرگذار باشد، بايد كمترين اذيت را داشته باشد و همين كه كلاس

 بيشترين اذيت است كه از خدا خواستيم خودش به خير كند.

كلاس نباشند، بنويسند و روی ميز بگذارند تا برای تعطيلی  خواهند كه در ماه مبارک افرادی كه به طور جدی می

 و عجل فرجهم ل محمدمحمد و آكلاس آمار دقيقی داشته باشيم.اللهم صل علی 

*** 

نمودارتان را درآورديد بايد يك  زمانيكه جود دارد.كنيد، آيات متعددی در آن سوره و وقتی سوره ای را كار می

كنيد كه  ای را پيدا می سازی نمودار به كار ببريد. مثلا آيه برای تست و كاربردی سری آيات را از سوره بگيريد و

 را به دست آورديم: 30و  29كند. فكر كنيد كه ما جستجو كرديم و آيه  كاملا نمودار شما را كاربردی می

 (29)تَبُورَ لَّن تجَرَةً يَرْجُونَ عَلَانِيةًَ وَ سِرًّا رَزَقنَْاهُمْ امِمَّ أَنفَقُواْ وَ الصَّلَوةَ أَقاَمُواْ وَ اللَّهِ كتَِابَ يَتلُْونَ الَّذيِنَ إِنَّ
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 (30)شَكوُرٌ غَفُورٌ إِنَّهُ  فَضْلِهِ مِّن يَزيِدَهمُ وَ أُجُورَهُمْ لِيُوفَِّيَهُمْ

 هايی را دارند به تجارتی اميد دارند كه قطعی ندارد. كسانی كه اين ويژگی

 ( تجارت2 ( افراد1ما دو مولفه داريم: 

« عَلَانِيةًَ وَ سِرًّا رَزَقنَْاهُمْ ممَِّا أَنفَقُواْ وَ الصَّلوَةَ أقََاموُاْ وَ اللَّهِ كتَِابَ يَتْلُونَ»فهميم كه او حتما می« تَبُورَ لَّن تجَرَةً يَرْجُونَ»از 

 است.

 رسيم.می« تَبُورَ لَّن تجَرَةً عَلَانِيةًَ هم به يَرْجوُنَ وَ سِرًّا رزََقنَْاهُمْ ممَِّا نفَقُواْأَ وَ الصَّلوَةَ أقََامُواْ وَ اللَّهِ كتَِابَ يَتْلُونَ الَّذِينَ إِنَّ»از 

دهد و دليلش  ها بدهد و از فضلش اضافه كند يعنی بيشتر از عملكردشان می تا اينكه خداوند اجرهای ايشان را به آن

 هم اين است كه خداوند غفور شكور است.

ها تحقق اين موضوع است. يا اينكه فلسفه خلقت در حوزه  آيه بود. مثل اين كه فلسفه وجودی انسان اين تحليل اوليه

اند و اين  هايی برای چنين اتفاقاتی است. يعنی فلسفه خلقت انسان را جزای خدا به انسان داده انسان بروز چنين آدم

گويد هدف از  گويند كمال، اما خدا می می پرسند هدف از خلقت چه بوده، همه خيلی عجيب است. وقتی از ما می

خلقت شما، جزای نيك است. يعنی ما اگر خواستيم جواب بدهيم كه هدف از خلقت ما چيست، بايد بگوييم: 

 دريافت اجر و پاداش الهی.

 شود. معنا می« تا»لام غايت: 

 شود. معنا می« برای»لام غرض: 

 دار دومی تحليل كنيد.بار با نمو بار اين را با نمودار اول و يك يك
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 نمودار اول: 

 

شود.  رسول هست و بايد كتاب رسول را تلاوت كند. پس سوء را سوء و حسن را حسن ديدن با اين قسمت پر می

 رود، يعنی هر چه خدا گفت. گذارد و خودش پشت آن می تلاوت كتاب يعنی كتاب را جلو می

كند. در واقع چه چيزی حسن است؟ آن چه  وء و حسن را انتخاب نمیكند. يعنی از خودش س اين يعنی امام پيدا می

 گويد. گويد حسن است. چه چيزی سوء است؟ آن چه كه خدا می كه خدا می

اقامه صلاه و انفاق طبق نظر حضرت علامه)ره(، مصداق تمام اعمال صالح است. يعنی نماد تمامی اعمال صالح انسان 

دهد،  عمل نيست بلكه همه كارهايی كه در مسير توجه انسان به خدا انجام میانفاق و اقامه صلاه است يعنی يك 

دهد انفاق است. پس عمل صالح دو وجه دارد كه اقامه  صلاه است و تمامی كارهايی كه در مسير اجتماعی انجام می

 حسن:صلاه و انفاق است. طبق اين سيستم نماز درونی و انفاق بيرونی نيست بلكه طبق اين سيستم عمل 

 عملی است كه متكی به كتاب باشد. (1

 وجه اقامه صلاه در آن ظاهر باشد. يعنی ابرازكننده و آشكاركننده حكم خدا باشد. (2
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 نيازهای فرهنگی و اعتقادی و اقتصادی جامعه را مرتفع كند. (3

ه اين گويم سوء را سوء ديدن و حسن را حسن ديدن به وسيل در غير اين صورت عمل صالح نيست. يعنی وقتی می

شود يعنی به عمل جاری  بينی يعنی فهمش به عمل منتهی می يابم. حُسن ها را در می فهمم و ملاک آيه فرآيند را می

 شود. می

وجه را داشته باشد، دقيقا روی عدم  3گوييم اگر عملی اين  شود و می ايمان و عمل صالح تبديل به يك قانون می

 طابق با حسن است. يعنی عملی كه چنين باشد، خود حسن است.افتد، يعنی آدرسش درست است و م غرور می

وجه داريم، در واقع اگر  3توان فهميد. ما تلاوت را با سوء، اقامه نماز را با عدم غرور و انفاق را با عزت می

 خواهيم ببينيم كه كفه اعمالمان چقدر پر از حسن است، بايد نگاه كنيم: می

ام را تشويق يا دهم كه مثلا بچه يست؟ اين كار را به اين دليل انجام میوجه آن عمل از نظر آيات قرآن چ (1

دهد. بطور مثال ملاک انتخاب  ام كه كامل همين را توضيح می تنيبه كنم يا .... يك آيه يا روايت پيدا كرده

 السلام( است. مان نيز اين روايت است. كتاب، هم قرآن و هم عترت)عليهمعلم

عمل صالح ارزشی الهی در خود يا ديگران ايجاد كند، يعنی وقتی آن كار انجام  اقامه نماز، بايد يك (2

 شوند. ها به خدا نزديك می شود، آدم می

 شود. های اعتقادی خودمان و ديگران به وسيله آن پر میكاستی (3

 «.حسُن»ها يعنی  اين

ود اقامه نماز را خواهيم داشت و وقتی شوند كه تلاوت كتاب وقتی محقق ش گونه معنا می اند بدين اين آياتی كه چنين

 ها نوعی تقديم و تاخر مفهومی دارند. ها را بررسی كنيم. اين خواستيم اقامه نماز را بسنجيم بايد انفاق

 آورديم.« من كان يريد العزه»كند. اين اراده عزت را از آيه  وجه پيدا می 3اين، 
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 نمودار دوم:

 

ای به فرد كتاب را بياموزيم كه بتواند عمل كند و اقامه كند و  اگر بتوانم به گونهگزينی سوره فاطر،  بر اساس حسن

 ها را پر كند: شكاف

اولين كاری كه بايد بكنم اين است كه خود يا ديگران را در معرض كتاب قرار دهيم يعنی قوانين را   (1

 فراگيريم. 

 اجرای آن قانون به شكل مطلوب. (2

 ن يا به نسبت ديگران.بالا بردن تاثير كار در ديگرا (3

شود. دو وجه اراده عزت و اميد به  به طور طبيعی بايد اول فهم تفصيلی ايجاد شود. اميد به تجارت هم مهم می

 مورد جنبه عمل صالح دارد. 3ای دارند و اين آن  تجارت جنبه كلمه طيبه
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توانيم  مل صالح دارد. با همين سوره میتواند غرر باشد زيرا كه هم كلمه طيبه و هم ع گونه است كه اين آيه می اين

ده ها كارگاه عمل صالح، حسن گزينی و ارتقاء اراده عزت بگذاريم. آيا كسی اهل اين هست كه يك كتاب 

 ای در بياورد. صفحه 40مهارتی 

نون را مشخص كنيد و برايش قوانين قرآن را استخراج كنيد و با احاديث تفصيل دهيد. اجرای آن قا 14-18مثلا سن 

 به شكل مطلوب را از روايات در بياوريد.

براساس اين آيات انسان حتی در روز قيامت هم در حال تجارت است. تجارت عمل نيست بلكه فعل است. تجارت 

 ها بحث تجارت است. گيرد. اين داد و ستدی است كه پس از هر داد و ستدی، سودی به فرد تعلق می

فصيلی باشد و بعد از آنكه تفصيلی شد بايد جلو بگذاريد و براساس آن عمل كنيد بايد ت قانونی كه استخراج می

دارند و به سر بچه  كنند. يك چوب برمی ترسيم می 14-18كنيد. مثلا فرض كنيد نياز به درس خواندن برای سن 

قواعدی كه  خواهد برود برق و مكانيك بخواند! بهتر است كه ها دست بزند و می زنند! دختر حق ندارد به ظرف می

گوييم كه  بعد به بچه می«. علم و تعليم»راجع به درس خواندن است را استخراج كنيم، مثلا كتاب بحار هست، كتاب 

 گونه بخوان. اين درس را بخوان و اين

رود. يعنی  روند و باغ از بين می خوانند و سر باغ نمی الان بندگان خدا در اين روستاها فيزيك و رياضی و ... می

شان كاری كند، حساب داند! يعنی آموزش پرورش به جای آنكه به حسب اقليم پاشی را نمی خواند اما سم اضی میري

ها مكر السيئات  است. الان آموزش پرورش و آموزش عالی به بچه« مكر السيئات»دهد و اين  و ديفرانسيل يادشان می

ا الان هيچ امكانی برای كار ندارد. مثل اين است كه آموزد. يعنی فرد شيمی خوانده و خيلی خوب هم خوانده ام می

 شود. خورد و بعد از مدتی هم درب آن بسته می ها به درد هيچ كسی نمی طبقه خانه ساختيد، و اين 20شما در كوير 

كاربردی شدنش زمانی است كه يك سنی تعيين شود و قوانين آن استخراج و شيوه اقامه آن عمل و تاثيرش در 

 خراج شود. جامعه است

 باشد يعنی داد و ستدی انجام نشده است. « لن تبور»در قيامت تجارت داريم و از نوع فعل است. اگر 

اگر خواستيد كاربردی شود همين الان يك نياز را بگوييد و بعد قانون آن را از كتاب استخراج كنيد و اقامه نماز و 

 انفاقش را به صورت جزئی بگوييد. 
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دهد كه برخی كارهايش مربوط به  كند و كاری را انجام می دم اين آيه، به جايی اتكا پيدا میدر نمودار دوم؛ آ

 رسد. خودش و برخی مربوط به ديگران است و نهايتا به اجر می

 نمودار سوم:

 

 

 «اللهم صل علی محمد و آل محمد»برای سلامتی خانم برومند يك صلواتی عنايت بفرماييد. 
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ما بيشتر به دنبال بررسی وزن و ثقل بوديم كه بعد از آن ورود به قرآن داشته باشيم و ساختار  چیت چیان: آقایارائه 

سنجش در قرآن را بررسی كنيم. كارهای متفاوتی انجام داديم كه همه شايد متمركز بر اين كلاس نبود. وزن و ثقل 

 را در قرآن بررسی كرديم و نمودار كشيديم.

 ه ميزان است و اقامه وزن است.بررسی واژه وزن و مشتقاتش ك 

 .بررسی ثقل در قرآن 

بندی شده است. به عمل سوء و حسن نسبت داده شده است و به عمل نسبت  ثقل در قرآن جمع بندی نهایی: جمع

 داده شده است.

 شود. وزن مبتنی بر حق است و حتما خير است و جمع بسته نمی

شود و در موقفی كه ثقل از نفس خارج  رايش ايجاد میثقل آن صفت يا تشخّصی است كه نفس در اثر عمل ب

 شود ولو به اندازه مثقال. اعم از مثبت و منفی است. شود، عمل قابل رويت می می

شود كسی عملی انجام دهد كه عملش ثقيل باشد اما وزن نداشته باشد. و  مندی از حق است. می وزن يعنی ميزان بهره

نی مبنای سنجش اول بر مبنای وزن است و بعد بر مبنای ثقل است. يك چيزی شايد يع« اقيموا الوزن»گويند  وقتی می

 شبيه فعل و عمل يا كيفيت و كميت. يعنی وزن براساس حق است و ثقل هم بيشتر جنبه كمّی دارد. 

و خفتّ  «ثقلت»شود. كه  می« ميزان»گيرد. برآيند ثقل و وزن،  شكل می« ميزان»ها يك مفهوم مشترک به نام  بين اين

 آن غير از ثقلت و خفّت صرف است.

 انواع سنجش كه:

 كيفيت: وزن 

 كميت: ثقل 

 برآيندی از هر دو: ميزان 

است كه طغيان نداشتن را مطرح « الرحمن»شد. سوره محوری برای ميزان،  وزن براساس معيار قسط بررسی می

 كند.  می
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شود. ثقل قابليت خارج شدن  شود ابر ثقيل می باران میدر واژه ثقل، گستره كمّی زيادی هست، يعنی ابری كه دارای 

 از شئ را دارد اما وزن امكان خارج شدن از شئ را ندارد. پس وزن بيرون شئ هم قابل رويت است.

 تواند با ثقل و وزن ارتباط داشته باشد. تواند از فرد جدا شود و اين می فعل به نفس چسبيده است ولی عمل می

 

شود: اشياء،  واژه را در قرآن بررسی كرديد. مثلا ثقل برای چيزهای مختلفی نسبت داده می 3ين شما ا استاد اخوت:

 گوييم. كارهای خوب و كارهای بد. مثلا گاهی كسی كه كارش بد است را هم با ثقل می

وزن، ای آمده است. وزن معادل حق گرفته شده است و ميزان سنجش حق است. يعنی ميزان  وزن بيشتر حالت اقامه

ها ابزار سنجش  مثل همان مثقال ثقل است. پس شما يك وزن و يك ثقل و يك ميزان و يك مثقال داريم كه اين

 است.

 بينيد، حالا ممكن است خيرش سنگين باشد يا شرّش.بينيد اين را شبيه مطلق سنگينی و سبكی میشما وقتی ثقل می

ها به  های صراط و جهت است و ثقل ها شاخص و در واقع اينوقتی وزن را می بينيد حتما بايد برآيند مثبت باشد 

 آيند. عنوان سبيل می

كنيم يك ميليون، ثقل است اما اگر منفی يك ميليون بگوييم، وزن است. وزن با جهت است. مثل وقتی فرض می

د عددش با عين شو ايم. مثبت و منفی با وزن سنجيده می اينكه در اقتصاد اين مقدار شد و اين مقدار كسر داشته

های مختلف دارد، در نظام طاغوت است،  دكتری دارد و توان 5داند و  خارجی. مثلا يك نفر ورزش و زبان می

مقدار است. اينكه توانمند است ولی در قسمت منفی  چيز و بی ها يعنی وزن است ولی به اندازه توانش بی تمامی اين

 ها با وزن قابل سنجش است. توانمند است، اين

دهد، اين عمل مثلا فكر كنيد ساختن يك بيمارستان يا يك مسجد باشد. وقتی از او  كسی عمل صالحی انجام می

-گويد كه بيمارستان ساختم برای دل خودم، يعنی نمی پرسيم كه اين بيمارستان يا مسجد را برای چه ساختی؟ می می

ست است بيايد و اينجا درمان شود. يعنی اينكه از تواند ربطی با حق بدهد يا اينكه بگويد هرچه ضد خدا و صهيوني

گوييم. ممكن است از جايی مثبت شروع شود، خود جهت نيز مرتبه دارد. صفر و  وزن می خدا بهره نداشته باشد را بی

خواهم باقيات الصالحات داشته باشم. يا همجواری با  گويد من برای بهشتم می يك آن مرتبه دارد. مثلا می
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دهد، مرتبه پيدا  السلام( و... يعنی خود وزن هم مرتبه دارد. خود كسی كه يك كاری را انجام می همبيت)علي اهل

 كند.  می

مرتبه صراط به دليل ظرفيت انسان است نه به دليل نزول حق. يعنی ادارک و فهم كسی بهشت است و ادارک كسی 

 قرب به خدا و ... است.

ی است و هر عملی ثقلی دارد. پس عمل هر انسانی به وسيله ثقل و وزن پس درجه انسان براساس مرتبه علمی هر كس

 شود.  محاسبه می

كند. يعنی ميزان اثری و تاثير و تاثری كه يك  ای است كه ايجاد می مراتب ثقل چگونه است؟ ثقل ميزان مواجهه

السلام( در روز  ی)عليهعمل دارد. ممكن است يك عمل ثقلش زياد نباشد اما وزنش زياد باشد مثل ضربه حضرت عل

 خندق.

 تواند ارزش عمل خود را از دو جنبه افزايش دهد: اين حرفی است كه انسان می

 شود. وزن: عمق و قرب به وسيله وزن بررسی می (1

 كند. ثقل: بُرد را زياد می (2

ان است. يعنی كند مثلا اين مسجد يا بيمارست كند و ثقل شاكله و ماهيت آن عمل را زياد می وزن نفوذ را زياد می

 دهد. كند و به آن ابعاد و تشخّص می ماهيت آن عمل را تعيين می

وزن و ميزان « ثقَُلتِ»ای كه ثقل فقط باشد متفاوت است.  موازين با آيه« ثقَُلت»با ثقل فرق دارد. « خفّت»و « ثقَُلت»

 موازين داريم.« ثَقُلت»نداريم. تنها 

كنيد. اقامه وزن شما،  های مختلف است. شما الان داريد اقامه وزن می ی ميزانهای مختلف دارا موازين به اعتبار انسان

 حق است. ميزان شما، حق است.

تا كار كرده است. ما كاری به مثبت و منفی  nآورند كه را با موازين جمع كنيم: كسی را می« ثقَُلت»خواهيم  می

كار منفی خواهيم داشتيم. مثل  10تا كار مثبت و  10 نداريم كه دارای مراتب است. فعلا با آن كاری نداريم. مثلا

رود و ديگری به جهنم. يعنی كارهايی كه هستند  اند اما يكی بهشت می اينكه دو برادر دوقلو هستند كه عين هم

اند و البته نسبت به هم رتبه دارند.  های متعدد يك شكل شان اين است كه عملها ماهيت هايشان يكی است. ثقل ثقل
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آيند و كمتر  شوند و پايين می روند و كارهای منفی در منفی ضرب میشوند و بالا می ها در مثبت ضرب می تمثب

 شوند. می« خفّت»و « ثَقلُت»شوند،  شوند. يعنی همه موازينی كه مثبت هستند، وقتی ضرب در منفی و مثبت می می

ها كاملا متفاوت است. يعنی با  به صورت مفرد با اين« ثقَُلت»موازين بايد بخوانيد و « ثقَلُت»موازين را بايد با « ثقَُلت»

يعنی حق بودن يك عمل و « ثقل موازين»است. « خفت موزاينه»اينكه فرد اين مقدار عمل سنگين دارد اما در نهايت 

گوييد ثقل عمل يعنی شاكله  ای. پس وقتی عمل می ثقل يك چيزی به طور خاص يعنی سنگين بودن از جهت شاكله

 است.

اند و هم وزن حق بودنش را بررسی  شود يعنی هم ثقلش را بررسی كرده می« ثقَُلت موازينه»پس وقتی كسی 

 اند. كرده

فمن »يعنی وزن را روی عمل خير آورده است و ثقلش را روی كيفيت خير آورده است. اين « مثقال ذره خيرا يره»

مثقال »يعنی هم وزن و هم ثقل داريم اما در « مثقال ذره خيرا يره»بوده است. در واقع « يعمل مثقال ذره عملا خيرا يره

 طور نيست. اين« ذره شره يره

گويد كه بقا از  در ذيل سوره حمد می...« كل امر من الامور نصيبه من البقاء بقدر »در تفسير الميزان آمده است كه 

ان اخلاص در حوزه عمل، وزن آفرين و ثقل كند. خود ميز حق است و به اندازه حق و بقا ثقلت موازينه بحث می

 آفرين است. مثل روح است و همه كاره است. 

 كند.  مثل روحی است كه خودش جسم توليد می« ثَقُلت موازينه»گويد  وقتی می

شود كه  آفرين خالصانه و موحدانه می اخلاص يعنی مقدار بهره خالصانه فرد از حق است. ميزان در حوزه عمل، عمل

 سازد.  شود. بعد ثقل هم می زن میخودش و

 كند. وزن مثل صراط نسبت به سبيل است. يعنی وزن ثقل توليد می

ممكن است به شهری برويد كه خدا پرست نباشند اما همه فقر را از بين برده باشند، ثقل عملشان خيلی بالاست اما 

اند. ثقل دارند اما وزن ندارند. ثقل از ميزان اثر  تهوزن عملشان به اقامه دين نيست و برای دنيايشان بهترين دنيا را ساخ

 وزنی است. جا بُرد كار بسيار بالاست. سنگينی بدون حق معادل بی است. اين
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سنگينی وقتی ضرب در ميزان منفی شود خفت موازين و سنگينی وقتی ضرب در ميزان مثبت شود، ثقلت موازين 

 می شود، كه كاملا خفتّ شده است. -1000ی ضرب كنيد را در منف 1000شود. خيلی ساده است، مثلا می

موازينه يعنی سنگينی وزن و « ثقَُلت»گويد  وزن و ثقل را جدا متوجه شديم. وقتی می: چیت چیان آقایبندی  جمع

فمن يعمل مثقال ذره »آن جايی كه  اماكند.  قدر مهم است كه ديگر به ثقل عمل اشاره نمی گويد و اين ميزان را می

 بيشتر در معنای ثقل است.« ه يرهخير

كند  كند. واكنش انسان در برابر نيازهای حيات دنيوی، عمل را توليد می انسان در مواجهه با دنيا، قدرت عمل پيدا می

اش كاملا روی حواس است. حالا عمل را انجام داد. يك عمل مثلا يك كار خير كرده است، مهمانی رفته  و پايه

از يك منظر يا خير است يا شرّ است. يعنی يا بر مدار تفكر و تعقل است يا بر مدار تفكر و  است و غيره. اين عمل

شود كه در يك عمل مثقال ذره داشته باشيد. يعنی كمترين وزن را هم لازم  تعقل نيست. اينجا وزن عمل مهم می

د، مثقال ذره. پس در معنای مثقال، شو شود. مجموعه ثقل به علاوه ميزان می داريم. خير و شرّ بودنش معيار وزن می

، ذرهّ را به «خير و شرّ كمترين معيار برای سنجش هر عمل است»شود وزن را داريم، وزنش خير يا شرّ است. پس می

 خير و شرّ داديم. 

گوييم مثقال ذره حتما بايد حق  وزن حق است، ثقل، حق نيست. معيار فقط برای وزن است. بنابراين اينجاست كه می

گوييم  گيرد. اگر به اين چيزی كه می يا غير حق بودنش را مشخص كند. اين خير و شرّ بودنش است كه اندازه می

دقت كنيد خيلی چيز باشكوهی است. اين عمل شبيه يك نطفه است. اين عمل اول با مثقال خير و شرّ سنجيده 

شود.  شود، يعنی زندگی آن شخص می سان میافتد، كه رَحِم حيات دنيا و زندگی ان شود، اين در يك بستر می می

كند. عمل خودش در يك كنش و  شود. در اين بستر خودش شروع به تكثير و تكامل می پس اين مثقال ذره می

چرخد. حتما بايد اين عمل به يك  طور می رود و همين افتد. از بين نمی واكنش بين نفس، عمل و زندگی اتفاق می

سازد و  ای می كند. مثل اينكه يك نفری يك خانه ماند. حيثيت پيدا می و مثل فرزند میعمل قابل توجه تبديل شود 

گذارد تا آنكه خانه شود و خودش يك حيثيت مستقل پيدا  گذارد و هر روز در يك سال آجر می يك آجر می

روند اما  ز اين دنيا میسازند و ا هايی كه مسجد می تواند از چرخه خارج شود. مثلا خيلی كند. عمل از هر جايی می می

مسجد هنوز هست. عمل در ساحت قدسی ربوبی گاهی ناقص و گاهی تامّ است. عمل زمانی تامّ است كه بتواند 

را بررسی كنيد و ببينيد كه هر « مثقال ذره خيرا يره»های عمل باشد.  سازی كند و خودش به عنوان پشتوانه جريان

ها يك  كند و  اقامه وزن كه بشود، هر كدام از اين عمل ص پيدا میها تشخ عملی يك تشخّصی دارد. وقتی عمل
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خواهند نامه اعمالشان را  كنيد افراد می برند. وقتی كه شما اقامه وزن می ای از اعمال را به سمت خودشان می زنجيره

 كننده است. بينند. اين اعمال تامّ است كه تعيين بگيرند و برآيند را می

شود ولی  عمل می 100000ها  آيد. مثلا مثقال ذره نشينند اثقال پديد می تلف كه روی هم میهای مخ از مثقال ذره

آيد، خودش اثقال است. اين  شود كه اثقال است. يعنی انتها كار كه انسان از قبر بيرون می انتهای آن يك عمل می

بينيد برای  شما چهره يك نفر را میهيچ اشكالی ندارد كه بگويد اثقال بيرون آمد يعنی يك آدم بيرون آمد. يعنی 

شوند يعنی ذره ذره اعمالش او را به اين شكل  ها به شكل حيوانات هم محشور می گويند كه انسان همين است كه می

های بزرگ و پاهای كوتاهی داشته باشد. اين يعنی  درآورده است. فرض كنيد كه انسانی وارد محشر شود، چشم

 كرد.  داشت و كاری نمیديد اما قدرت عمل ن خوب می

 شود و اين يعنی منفی شده است.  ها ضرب می كند و وزن حق در آن داريم، عمل ثقل پيدا می« خفت موازين»وقتی 

اينكه مراحل رشد را بررسی كرديم و با عنايت دعای چه انسان بزرگی بوده است كه گفتيم معيار در هر رده رشدی 

سنجد، يك ترازو ايمان را  سنجد، يك ترازو حسن را می ك ترازو خير را میمتفاوت است يعنی اين موازين است. ي

سنجد. اشكالی ندارد كه بگويم حق در مراتب. يعنی هر زمانی كه به موازين حيثيت  سنجد و يك ترازو حق را می می

 دهيد.  تان مرتبه میداديد يعنی شما به موازين

شود. پس  كه جمع است استخراج می« موازين»دارد و اين از  های مختلف های مختلف جلوه ميزان حق در مرتبه

سنجش ثقل به صورت يك طيفی از نمره است. يعنی از جهت خير اين است، از جهت حسن فلان نمره است و 

 است.« خفتّ موازين»غيره. ثقلت منفی همان 

و يك موازين داريد. اگر ما بتوانيد های قرآن كار كنيد كه موازين در بيايد. پس شما يك ميزان  پس بايد روی ميزان

توانيم ميزانی داشته  ايم كه در هر سنی می های متفاوت داريم، ثابت كرده ثابت كنيم كه در بسترهای مختلف ميزان

باشيم. اين منوط به اين است كه ميزان در كل قرآن بررسی شود كه آيا با خير، حسن، ايمان و غيره ارتباط دارد يا 

 خير.

  



175 
 

 10/04/96ختم مفهومی    استاد   اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               قارعه    ) جلسه   هشتم (  سوره مبارکه           

 

 قبل از اينكه شروع كنم، چند نكته خدمتتان عرض كنم:

السلام( خواستم كه برای دوستان ايمانی بالاخص آنهايی كه برای كارهای اجرايی، پژوهشی مدرسه  امام رضا)عليه از

ايم به صورت پراكنده است اما مطالبی  ای به ذهن ما جاری كنند، مواردی كه اينجا نوشته مشغول به كارند يك هديه

كنند، اين موارد را  د و سال جديدی كه دارند شروع میاست كه قابل تامل است و لازم است دوستان در شروع جدي

كنيم كه لازم است افراد خود را  در ذهنشان داشته باشند، و ما جلسات شنبه بعد ماه مبارک را جلسات جديد تلقی می

است  كنم و اين مواردی های پيش رويشان را تنظيم كنند. پس اين متن را به اين عنوان قرائت می ارزيابی كنند و افق

 السلام( است: شان در حرم امام رضا)عليه گيری كه با اينكه در ذهن بوده ولی محل شكل

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

هايمان را  گونه برنامه شوند و اين ها هدايت می يكی از وظايفی كه بر عهده ماست اين است كه بدانيم كه همه انسان

شود و شكوفا كردن به معنای كرامت است. شكوفا كردن علم  ها می نتنظيم كنيم و كار ما منجر به هدايت همه انسا

كيميا است يعنی فلانی كرامت داشت و مستجاب الدعوه بود. پس داشتن چنين اميدی كرامت است. شما قلمرو 

 آموزيم كه فرمودند:)كیَ السلام( می های روی زمين بدانيد و اين را ما از حضرت موسی)عليه هدايت را همه انسان

نسُّبحك كثيرا و نَذكُرکُ كثيرا(. از اينكه چنين قدرتی خدا به ما داده است، نبايد بترسيم و هول كنيم. پس نترسيد، 

خواهيد هر  خواهيد انجام دهيد براساس اين اميد انجام دهيد. حتی بر اين اساس كه می هول نكنيد! هر كاری كه می

تك افرادی كه تحت نظر شما هستند را  ميد را داشته باشيد. پس تككسی را در مقامی قرار دهيد در او القای اين ا

گونه داد و ستدی با اطرافيانتان نداريد، اين طبيعی است  كنيد، هيچ در اين راستا القای اميد داشته باشيد. وقتی قفل می

اند شما چند  گفته شويد. اين را به عنوان استراحت بدانيد. اشكالی ندارد. مثلا يك ماه تا حتی يك سال قفل می

آييد بدانيد كه بايد جبران كنيد.  روزی و مدتی در نيمكت ذخيره بنشينيد اما بعد كه از حالت استراحت در می

كنند ولی بعد كه قرار بر كار شد چندين برابر بايد كار كنند. مثلا من يك ماه مبارک هيچ  ها انرژی ذخيره می برخی

 ل شدم، چندين برابر كاركنم.كاری نكردم ولی وقتی وارد ماه شوا



176 
 

ملاک و منات شما برای هر كاری اين است كه ديگران را به تقوا و هدايت دعوت كنيد. روح اصلی آن كار در هر 

حال تقويت تقوا و مراعات در برابر خدا باشد. يعنی يك كاری كنيد كه در آن كار افراد بتوانند حضورشان را در 

ها محضر خدا را درک كنند. ذكر خدا، ياد خدا، انجام  تان اين باشد كه انسانغايت پيشگاه الهی بيشتر باور كنند،

احكام، تقيد به بايد و نبايدهای شرعی، مصونيت از خطاهای تدريس را دربرخواهد داشت. چون برآيند ذكر خدا؛ 

 افتند. تبعيت از مرجعيت است كه در نتيجه به تفسير به رأی نمی

كجی كرد، بايد رويكردهای ما تغيير كند. نبايد از هدايت  ميد نشويد. اگر دانشجويی به كار دهنها ناا از هدايت انسان

خواهيد انجام بدهيد حتما به امام  وقت بيكار نشويد. در هر كاری كه می مردم نااميد شويم. هميشه بانشاط باشيم. هيچ

اشند ولی رجوع به امام و الهام گرفتن از امام رجوع كنيد. هر كسی ممكن است به يك امامی ارتباط بيشتری داشته ب

مهم است. ارتباط را هميشگی كنيد. از امام بخواهيد. از او علم طلب كنيد. گرداندن و بينايی و اصوات غيبی را از 

كس و كار نباشيد. توسل كنيد حتی توسلات  دار باشيد. بی امام بخواهيد. هميشه و هرجا به امام رجوع كنيد. امام

كنيد خود را نماينده امام بدانيد و به او گزارش دهيد و از او بايد و نبايدها را بخواهيد. دست از  . هر كاری میساده

افكار غالب خورده و شكل گرفته برداريد )حتما فلان كلاس بايد اينطور باشد و حتما فلان سوره چنين باشد و ...(، 

ريزی  ام بدانيد. پس بايد روز به روز منعطف باشيد. وجود القائی، برنامهبه روز باشيد. افكارتان را متاثر از القائات ام

هايی از شدن به امام هميشه و هر جا ولو قسمت اش انعطاف دارد. زيارت امين الله را به قصد وصل دارد ولی در برنامه

كه با زيارت امين الله وصل ای ندارم. مهم اين است  آن باشد را بخوانيد. توصيه روزانه هم هست اما من چنين توصيه

شويم و معنای دعا مرتب در ذهنمان بيايد. دوری از مرقد و جسم امام را با سوره توحيد جبران كنيم. به هر حال ما 

بايد با جسم و مرقد امام در ارتباط باشيم ولی وقتی امام غايب است بهتر است اين فاصله را با سوره توحيد جبران 

تر باشيد با سوره توحيد انس بيشتری داشته باشيم. سوره توحيد انس با امام  يد به امام نزديكخواه كنيم. هر قدر می

 شود. السلام( انس با سوره توحيد ديده می بيت)عليهم است. در نمازهای اهل

است شنويم ولی اين مستلزم اين  های خودمان خالی كنيم بيشتر صدای امام را می هر قدر خودمان را از افكار و طرح

 داری و نماز شب دارد.  ها خالی شويم. اين احتياج به شب زنده كه فكر و طرح داشته باشيم ولی از آن

كنيد چطور امام ما  ها را رها نمی گاه آن كند، شما اگر شاگردانی داشته باشيد هيچ گاه زيردستانش را رها نمی امام هيچ

 را رها كند؟
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ل جن و سحر مصون باشيم و اين با اتصال به امام است. با فال نيك زدن و هر يك از ما بايد از خطرات ماورائی مث

داشته باشيم كه جان شما هم بلاگردان و ايمنی بخش بقيه « ظن حسُن»ها لازم نيست بلكه  با دعا كردن. حرز و اين

 باشد.

 بروزات خودمان را زياد كنيم.

توانند در خلوت فكر كنند  خلوتتان فكر كنيد. كسانی میوقتی در جمع هستيد با ديگران بجوشيد و انس بگيريد. در 

گوييم پر رو باشيد بلكه پر بروز باشيد. در اين بروزات سعی كنيد كلام  كه بروز داشته باشند. نمی

تيراندازند. اما  وار پيش برويد ولی برخی هم تك السلام( را نقل كنيد، مرتب روايت بگوييد و مسلسل بيت)عليهم اهل

المثل دارد  های اخلاقی مانند حسن خلق و ... كه حالت ضرب كنيم تا بالاخره يكی بگيرد. روايت را پر میما خشاب 

های  ها نور است. روايت باشد. پس نشست و برخاست با اين آدم« قال الباقر»و « قال الصادق»و بدون اينكه 

 آميز بگوييد. حكمت

 ن عالم بالاتر از ذكر خداوند نيست.مان بايد مجالس ذكر باشد. هيچ چيزی در ايمجالس

السلام( دعوت به ذكر  ها نمی دانستند كه ما مشهد هستيم اما به ذهنم رسيد كه عطيه حضرت امام رضا)عليه البته خيلی

رويد عَلمَ ذكر خدا را برپا  كثير و فهم توحيد ربوبی بوده كه با فهم اسماء و صفات توحيد همراه است. هر جا می

السلام( در اين مسير درخشش خاصی دارد. جريان ذكر در ادعيه  ه حضرت زهرا )عليهاكنيد و ادعي

 شود و اين جريان حيات است. السلام( به خوبی ديده می حضرت)عليها

 مان برای شروع سال جديد بود. نامه جلسات شنبه های بعدی و ميثاق اين سوغاتی مشهد و پروتكل برنامه

ها دانه دانه به هم  ها را به گوش شما برسانيم و اين دعوت كردند بنا بر اين بوده كه اين السلام( ما را اگر حضرت)عليه

گويند كه در عين  می« تفصيل»ها  شود كه القا يا توهم است. به اينها مشخص می زنجير است و از زنجير بودن اين

هم نبوده است و در عين حال حال كه جداست ولی به هم متصل است و مشخص است كه احتمالا اين ذهنيت و تو

 شود آيه قرآن يافت. تا اينجا مربوط به بحث اول ما بود. ها می % آن90كه ذهنيت بوده، برای 

پاسخ نمانده است اما در حد ظرفيت خود ما. اعتقادم اين است كه ارتباط با  برای ما هيچ سوالی بی

السلام(  كنند كه فقط در نزد حضرات)عليهم تی احساس میها وق السلام( بايد برای ما دائمی باشد. آدم حضرات)عليهم

خواهيد با  رسند. هر قدر می كنند، درجاهای ديگر وقتی سوال داشته باشند به جواب نمی دريافت می
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شود  كنند و نمی السلام( انس بگيريد سوره توحيد را بيشتر قرائت كنيد زيرا كه خيلی ويژه كمك می حضرات)عليهم

 حيد وارد نظام امامت شود و جوابی دريافت نكند.كسی با نظام تو

 شود. رويم و ساير كتب هم، جلسات آينده رونمايی می سراغ دو كتاب )عمل و فعل( می

 

 کتاب عمل

 ايد: ها را قبلا ديده كنيم. اين ما مباحث بسيار متعددی از عمل را مطرح كرديم و حال فهرست كتاب را مرور می

گوييد كه عمل ِدارایِ وزن. پس ما  نشيند و بعد می خواهيد چون وزن روی عمل می یبحث عمل را م ماهیت عمل:

دار شدن. پس كسانی كه  ای از دانستن عمل و قواعد آن نداريم، پس اول بايد عمل را بدانيم به عنوان بستر وزن چاره

كنند  برای كسانی كه كار می كنند با اين ديد نگاه كنند؛ حتی بنده درصدد بودم اين فايل را روی عمل پژوهش می

 بفرستم.

 

 در بحث ماهيت عمل اول مبدا عمل داريم؛

گيری، چگونگی و اصلاح عمل را داريم. آخرش هم يك سری اعمال نمادين  گيری عمل، اثر و نتيجه فرآيند شكل 

 م بهتری برسند.توانند افراد به فه شود با نمودار می كنيم. در اين كتاب چون مطالب مفصل می و شاخص مطرح می

 مبدا عمل

 تواند در انسان صالح يا غير صالح باشد.  زند و می عمل از نفس سر می 

  كند. مثل اينكه نفسی كوچك و نفسی  ای دارد كه او را نسبت به عملش محدود می«شاكله»هر نفسی

 است.« شاكله»ترين مولفه  بزرگ است. پس اولين و مهم

های قرآن را استخراج  رتباط دارد. برای همين است كه اگر كسی بخواهد عملامر و نهی به طور مستقيم با عمل ا

يعنی حركت به سمت عمل « اعلموا»گويد  قرآن را استخراج كند. حتی زمانی كه می« اوامر و نواهی»كند بايد 

 آموزی است. علم
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 امر و نهی خدا نشأت ای باشد، اگر از  شود مگر آنكه به واسطه امر يا نهی هيچ عملی از انسان صادر نمی

ای از جانب غير خداست. پس اگر كسی حساب كند كه عملش به  گرفته نشده باشد حتما از امر و نهی

تواند  ميزان كمی به خدا و امر و نهی او متصل است بفهمد كه به غير خدا متصل شده است. امر و نهی نمی

 از جانب نفس باشد مگر آنكه )إن النفس لاماره بالسّوء(.

 شود.  باز می« ولیّ»و « ولايت فقيه»ر بحث امر و نهی برای كسی باز شود برايش اگ 

 .علت نياز انسان به امام، نياز انسان به امر و نهی است 

ما يك نفس داريم و يك داخل نفس و يك خارج از نفس داريم: داخل نفس همان توفيقات انجام كار خوب است 

 و خارج از نفس اوامر و نواهی است.

دهيم اصلاح  ها است. و ما بايد اولين كاری كه انجام می ها، خواهش شاكله، فعل، توفيقات، امر و نهی دا عمل:مب

 5شوند. شما اگر  بندی می مبادی اعمال باشد. بنابراين برخی اختلالات در اين قسمت مبدا عمل است. اختلالات دسته

ها  كند، شيطانی كه نفس را به خواهش ها را وارونه می یدرس هم برای اختلال داشته باشيد؛ شيطانی كه امر و نه

گذرد و  كند. شيطانی كه حتی از كارهای خوب هم نمی دهد. كار بد را تزيين می كند، شاكله را تغيير می دعوت می

 تواند اختلال داشته باشد. كند كه انسان حسد كند يا ... . يعنی هر قسمتی می يك كاری می

شود. پس عبوديت منشاء  دارتر می ها از جانب خدا بيشتر باشد، عملش وزن گرفتن امر و نهیهرقدر اخلاص فرد در 

 شود. دار شدن می وزن

ها استخراج شد.  ای وابسته است. ما استقراء كرديم در قرآن كه اين وزنی عمل به چنين مبادی دار شدن يا بی پس وزن

 ممكن است مبادی ديگری هم يافت شود.

 شود؟ انجام كار خوب چگونه محل اختلال و دعوت شيطان میتوفيقات  سوال:

 كندی، مواجهات نامطلوب، قدرناشناسی از كارهای خوب.-

ای از كار خوب دارد. من كار خوب زيادی داشتم كه  قانون الهی اين است كه هر كسی كار خوبی انجام دهد جايزه

دهند بايد سال بعد بهتر شده باشند  ا كار خوب انجام میه ام. به خاطر همين وقتی آدم ام غفلت كرده شايد از جايزه

اش توفيق برای انجام كار خوب بعدی است. ممكن است فرد بگويد  ها نوسان دارند. كار خوب ثمره ولی آدم

 دوستی نصيبم شد)سوره فرقان( و غيره.
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 كند. إن النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربّی؛ نفس خودش بالذات به سوء امر می نکته:

 

 فرایند شکل گیری عمل

گيرد كه پر از ابتلائات است و فراز و نشيب دارد. گاهی با نعمت مورد ابتلا است و  نفس در زندگی دنيا قرار می

 گاهی با گرفتن آن. 

 گيرد. براساس ابتلا، اعطا و حركتی كه فرد دارد عمل شكل می

 يعنی: قرار گرفتن نفس در زندگی دنيا.عمل 

 قرار گرفتن در زندگی دنياست كه يا احسن عمل توليد می كند يا سوء.: ملفصل مقومّ ع

 : شکل عمل براساس مواجهه انسان

 خير ≠شرّ ) به نسبت اختيار( 

 حسن  ≠ خوبی  و بدی و جلوه داشتن و نداشتن) سوء(

 حسنه  ≠ جريان يافتنش) سيئه(

ای برايش نعمت است. همان زمان كه  ر مواجههاگر اختيار خوبی داشته باشد خير است. يعنی از همان ابتدا ه (1

 به اختيار فرد و همان لحظه مواجهه است.

 شود. شكلش وابسته به خود فرد نيست. سوء وقتی است كه گناهی را مرتكب می (2

 اند سيئه است و يك گناه نيست. شود. نوعا گناهانی كه در عرصه اجتماعی سيئه وقتی است كه صفت می (3

 لی وقتی تبديل به يك زنجيره شد سيئه است. يك كار بد سوء است و

تر است. اگر فرد همان ابتدا شكست بخورد يعنی تا انتهايش بد رفته است.  مبدا ورودی شرّ و خير است و از همه مهم

 شود. می« عمل»شود با دنيا و بسترهای دنيايی و كنش و واكنش او با دنيا موجب  نفس مواجه می
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 اثر و نتیجه عمل

ی اثری دارد كه هم در دنيا است و هم در آخرت. اثر عمل نقد است، دو نقد است و نسيه نيست. اثر عمل اين هر عمل

برد يا  تواند انسان را به خدا نزديك كند. در واقع عمل انسان را در سير از خلقت تا بازگشتش يا بالا می است كه می

شود كه برای  ها همه در دنيا فهميده می ش آمده است و اينا كند. جحيم، سقر، نار و ... همه معانی وارد عذابش می

آخرت هم هست. در واقع اگر كسی بخواهد اثر عمل را در قرآن بررسی كند ملكوت هر عملی به صورت آيه 

گويد. اگر در سوره انسان  گويد گويی خود عمل را می ای بهشت را می جهنم و آيه بهشت آمده است. يعنی اگر آيه

شود.  ن دارد يعنی خاصيت آن عمل است. عمل وقتی دارای اثر است شكلش شبيه بهشت و جهنم میسندس و فلا

كند و اين بدان معنا نيست كه بهشت نباشد ولی در همين  يعنی خداوند عمل صالح را به شكل بهشت توصيف می

ای است كه او را در  ونهگويد كه عملش به گ دنيا هم خاصيت همين سندس و استبرق است. مثلا در سوره غاشيه می

 كند. جهنم سير نمی

 يكی از تفريحات سالم انسان اين است كه آيات بهشت و جهنمی را بخواند. 

قدر در ساحت خداوند دارای اثر است. در سوره مطففين، انشقاق و غاشيه به  انگيز است كه عمل اين اين شگفت

گويد  خواهی عامله ناصبه نباشی، پس كاری كن كه... می اند. مثلا می خوبی وصف هر عملی را با جزاهايشان گفته

ام. اين عامله ناصبه است. حتی ارتباط با مردم اين شده است كه هر روز كه  من مدتی است كه در روزمرگی افتاده

گوييم زندگی كسالت بار شده است  دهيم، می گذرد مثل خون جگر خوردن است ولی اين را به مردم نسبت می می

 شود.  ات چقدر باز می فايده است؛ برو عمل با فايده بكن و ببين كه چهره ها همه يعنی عمل بی اين و غيره.

اند. مثلا يك عمل شكل قطران است و سياه رنگ و بدبو  طور خاصيت عمل را مطرح كرده ها هر كدام يك سوره

فران نعمت است. هر كسی نعمتی است. بايد بگوييم چه عملی از اعمال انسان است كه بدبو و سياه است؟ اين ك

ها در سوره  و غيره. اين« اينم شد همسر»، «اينم شد بچه»، «آخه اين هم شد زندگی»داشته باشد و دائم غر بزند: 

 مباركه ابراهيم است. عذاب كفران نعمت، قطران است. 

 استفاده كنم. « عمل»استثنائا در اين كتاب سعی شد، از تمام واژگان 

مضان سال قبلش را معيار قرار دهد و ماه رمضان امسال را هم بررسی كند. كارهايی كه او را به اين ماه هر كسی ماه ر

مبارک رسانده را احصاء كند. اگر حالش عوض نشده يعنی عامله ناصبه شده است. عملی كه انسان را به احسن حال 

 نرساند عامله ناصبه است. 
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 اصلاح عمل:

 های قبلی هم هستند.  ثای از بح در اين بخش خلاصه

 برای اصلاح عمل توجه به دو مورد زير مهم است:

 توجه به حقايق مربوط به عمل .1

 توجه به علم خدا نسبت به عمل .2

دهد كه خدا به عملت، علم دارد كه يا بصير خبير   ای به انسان خبر می ای است؛ خدا به صورت ويژه اين فصل ويژه

 برد كه خداوند علم دارد. واژه مربوط به اين موضوع به كار می 8است و غافل نيست و يا غيره. حدود 

 انسان بايد بداند، ولی چرا گاهی خبير و گاهی بصير و عليم و ... است؟ 

كنيد كاری نكرديم و  بودن اين كتاب به اين است كه شما حس می بندی و بررسی شده. جالب ها با تأنّی دسته اين

 است اما طرحش مهم است.ها به هم چسبيده شده  فقط آيه

ما به دو دسته ويژگی رسيديم، گفتيم اگر انسان قوانين مربوط به عمل را بداند، )جا دارد اين قسمت مكرر در مكرر 

هر عملی خودش یک » بار خوانده شود( بايد به حقيقت عمل توجه داشته باشد؛ خوانده شود و بايد بيش از يك

 «مخلوق است.

 

*** 
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 ساعت دوم

سلامتی خودتان و همه خدمتگذاران دين و شيعيان جهان و همه كسانی كه در سراسر دنيا برای مكتب تشيع برای 

 كنند صلواتی ختم بفرماييد. كار می

مان فكر را مطرح كرديم، قبلا در تخيلات« عمل»بحث ما راجع به سوره مباركه قارعه بود و مباحث مربوط به 

كنيم و شروع  ای مثل قارعه را باز می شود و سوره لسات قرآن تشكيل میآيد كه ج كرديم كه يك زمانی می می

اند و  ای مهارتی نويسند، يك عده اند و داستان می آوريم، در آن جمع يك عده نويسنده كنيم مطالبش را در می می

ان خودشان بيان ای فيلم سازند و بلافاصله بعد از اينكه سوره نازل شده آن را به زب نويسند، يك عده مطالبی می

كند. هنوز اين تخيل محقق نشده اما به انجام شدن  كنند، يعنی هر كسی به زبان خودش آن مطالب را منتقل می می

 نزديك شده است. 

در سوره قارعه بنا شد كه فصول مختلفی داشته باشيم و هر كسی سوره را از منظری ارائه دهد كه در مجموع يك 

لحمدلله اين كار تا حدی انجام گرفت و اين منجر شد كه كاری كه انجام دادند به كار واحد داشته باشيم كه ا

چه كه بايد بشود، نشده  اند و برخی قرار است ارسال كنند. ولی هنوز آن سرانجام برسد. برخی مطالبی را آماده كرده

دگان، توليدكننده باشند و كنن طور شود كه جلسات تبديل شود به جلساتی كه تعداد حداكثری شركت است، بايد اين

پژوهی  گونه است كه آثار قرآن كننده و دوم اينكه هر كسی با بيان خودش، مطالب را بيان كند و اين نه فقط مصرف

گسترده خواهد شد. قرآن به معنای واقعی در بين ما مهجور است، آخرين متنی است كه برای امور زندگی به آن 

شود، افراد جامعه ما باورشان نيست  كنيم مشكلات ما با آن حل می ت كه فكر میكنيم و آخرين متنی اس مراجعه می

توفيق  گونه ما خودمان و جامعه را بی توانند استفاده كنند و اين كه از قرآن به عنوان يك متن دست اول ناب می

رود و آن  قهای حرام میكند و چون رزق طيب و خالص به او نرسيده به دنبال رز كنيم. و ذائقه جامعه تغيير می می

 آورد. اش میها را در نظام آموزش و پرورش  رزق

ها را از بُن و ريشه  كه برای برخی گنگ و مبهم است، كه باورهای انسان 2030مطالبی كه راجع به همان سند مذكور 

آن جاست،  خوانده غرب است و رزقش از كند، امثال من و شما كوتاهی كرديم، آن بنده خدا هم درس خراب می

ها بايد بفهمند كه قرآن به صور مختلف  های مختلف، آدم دستی نوشته شود و با بيان های دم بايد توسط من و شما متن

ای نيست  جايی چنين معجزه همه زوايای ديد و تنوع ندارد و هيچ  مطالب را بيان كرده است. هيچ متنی مثل قرآن اين

ندارد. حالِ اين خطابه، از اين جهت بود كه يك چلّه عبادتی كه شما و در هيچ فضای هنری، چنين چيزی وجود 
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ای باشد يعنی  جنبه های توليدی شود. قرار نيست تك های شنبه تبديل به كلاس برای خودتان داشتيد تا اين كلاس

كه لازم گونه نيست بل كنند كه كتاب كودک يعنی فقط داستان. نه اين فقط مهارتی يا فقط بنيادی. برخی فكر می

سازی فقط بايد داستان  كنند برای فيلم است مطالب به فهم كودک نزديك شود، برخی فكر می

 شود تنها از پيام يك سوره، فيلم بسازند. السلام( باشد، نه، بلكه می پيامبران)عليهم

و ما هم اينجا ها را تبديل بزنند  شود پرسيد كه هر كسی از كار خودش شروع كند، مفاهيم سوره در همين جمع می

 كنيم، نه بترسيد و نه ناراحت شويد و اين توفيقی است كه در اين كلاس است. كارها را نقد می

طور محاسبه سال قبل را  چينيم و همين قدر می مان را براساس شب های بعدی ريزی است و ما افق قدر شب برنامه شب

 دهيم. انجام می

ريزی داشته باشيم.  يش شروع شد، بنا كرديم براساس همان يك برنامهخوانی كه از سال پ  ما در دور جديد سوره

شروع كرديم از سوره مباركه ناس و فلق، يعنی از آخر قرآن يك دور قرآن را مرور كنيم. دليلش هم اين بود كه ما 

نيست،  ها در جزوات را كار نكرديم، و به پيشنهاد دوستان كه گفتند برخی سوره 30های جزء  يك سری از سوره

نام دارند را بخوانيم، و توصيه شده است كه مفصلات « مفصلات»ها از آخر تا سوره قاف كه  پس قرار شد همه سوره

گرفتند، مضاف بر اين برخی محققين مثل آقای لسانی فشاركی كه خدا حفظشان  را برای آموزش قرآن در نظر می

 كنند. كنند كه به ترجمه كل قرآن احاطه پيدا می میكند، اگر كسی ترجمه مفصلات را كار كند، طهارتی پيدا 

هايی قرار است  هايی خوانده شده و چه سوره دهيم كه چه سوره قدر ارائه می ها را در جشنواره شب تك سوره تك

 بخوانيم.

 سوره مبارکه ناس:

 الرَّحِيمِ الرَّحْمنَِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1)النَّاسِ   بِربَّ أَعُوذُ قُلْ

 (2)اسِالنَّ مَلِكِ

 (3)النَّاسِ إِلَهِ

 (4)الخَْنَّاسِ الْوَسوَْاسِ شَرِّ مِن
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 (5)النَّاسِ صُدوُرِ فىِ يُوَسْوسُِ الَّذِى

 (6)النَّاسِ وَ الجِْنَّةِ مِنَ

در اين موضوع كار شد. اگر « استعاذه»و انواع اختلالاتی كه در قرآن است را بيان كرديم، موضوع « استعاذه»بحث 

های اين كتاب را نگاه كند، مخصوصا كسانی كه  بندی ماريهای قرآن را كار كند بهتر است طبقهكسی بخواهد بي

ای كنند توجه به كتاب استعاذه خوب است و اين كتاب به بركت سوره مباركه ناس اتفاق افتاد  خواهند كار واژه می

 ها بررسی شد. يعنی يك دور كل قرآن با محوريت پناه بردن از بيماری

 

 مبارکه فلق: سوره

 الرَّحِيمِ الرَّحْمنَِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1)الْفَلَقِ  بِربَ أَعُوذُ قُلْ

 (2)خَلَقَ مَا شَرِّ مِن

 (3)وقََبَ إِذَا غَاسقٍِ شَرِّ مِن وَ

 (4)الْعُقَدِ فىِ النَّفَّثَاتِ شَرِّ مِن وَ

 (5)حسََدَ إذَِا حَاسِدٍ شَرِّ مِن وَ

شروع كرديم و بعد سراغ ناس رفتيم. فلق را تعريف كرديم كه به معنای طلوع اثر سوره مباركه فلق، كه اول از آن 

های مختلف طلوع اثر را در سوره فلق كار  بود. يعنی يك برداشت جديدی داشتيم كه طلوع اثر در عالم بود و مدل

ند مدل طلوع اثر خواهند كار هنری انجام دهند اين كتاب برايشان جالب است، ما چ كرديم. برای كسانی كه می

العاده  فوق« هنر»و « شناسی روان»های  داريم، آيا فقط طلوع اثر همان طلوع خورشيد است يا نه. اين كتاب، برای رشته

 است. 

 استعاذه .1

 طلوع اثر .2

 القای اثر .3
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از شاكله ها قبل  شناسی اسلامی و هنر خواهد بود. اين كتاب شروع روان 3كتاب به يمُن اين دو سوره بود و اين  3اين 

 است.

 

 سوره مبارکه توحید:

 الرَّحِيمِ الرَّحْمنَِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1)أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ

 (2)الصَّمَدُ اللَّهُ

 (3)يُولَدْ لَمْ وَ يَلدِْ لَمْ

 (4) أَحَدُ كُفُوًا لَّهُ يَكنُ لَمْ وَ

است، در « اثر»ود، ديديم كه فلق و ناس سوره ش دانستيم به اينجا ختم می كرديم نمی ها را كار می در ابتدا كه سوره

شود، و به جای  می« صفات»گيرد تبديل به  شود يعنی وقتی اثر در بستر مخلوق قرار می سوره توحيد، صفتی توليد می

اينكه از سوره توحيد صفات خدا را دربياوريم صفات مخلوق را درآورديم يعنی برای خداشناسی نفی صفات از 

 ای بودند. مدل صفت براساس سوره توحيد استخراج كرديم كه صفات پايه 5خدا داشتيم كه 

 سوره مبارکه مسد:

 الرَّحِيمِ الرَّحْمنَِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1)تَبَّ وَ لَهَبٍ أبَىِ يَدَا تبََّتْ

 (2)كسََبَ مَا وَ مَالُهُ عَنْهُ  أَغْنىَ مَا

 (3)لهَبٍ ذَاتَ نَارًا  سَيَصْلىَ

 (4)الحْطََبِ الةََحَمَّ امْرَأَتُهُ وَ

 (5) مَّسدَِ مِّن حَبلٌْ جِيدِهَا فىِ
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لهب زمانی بيشتر خواهد شد كه ما حقايق اين سوره را بيشتر و بيشتر  اين سوره هم سوره عجيبی است. لعنت بر ابی

و يك  بينند شوند و برخی چيزها را نمی ها را نمی گيرند كه خيلی از حرف ها در يك حالتی قرار می بفهميم. آدم

 شود. ها ايجاد می در آن« شَكَل»حالت 

 

 سوره مبارکه نصر:

 الرَّحِيمِ الرَّحْمنَِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1)الفَْتحُْ وَ اللَّهِ نَصرُْ جَاءَ إِذَا

 (2)أَفوَْاجًا اللَّهِ ديِنِ فىِ يَدخُْلُونَ النَّاسَ رَأَيتَْ وَ

 (3)تَوَّابَا كَانَ إِنَّهُ  اسْتَغفِْرْهُ وَ رَبِّكَ بحَمْدِ فسََبِّحْ

ها كه به فلان تعدادند و  بندی كنيد مثل پرنده ها را دسته توانيد براساس فوج، آدم انسان يك شاكله جمع دارد. شما می

 طور است. كوچشان فلان

 

 سوره مبارکه کافرون:

 الرَّحِيمِ الرَّحْمنَِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1)الْكفَِرُونَ يأََيهَّا قُلْ

 (2)تَعبُْدُونَ امَ أَعْبُدُ لَا

 (3)أَعْبُدُ مَا عبَِدُونَ أَنتُمْ لَا وَ

 (4)عَبَدتم مَّا عَابِدٌ أَنَا لَا وَ

 (5)أَعْبُدُ مَا عَابِدُونَ أَنتُمْ لَا وَ

 (6)دِينِ  لىِ وَ دِينُكُمْ  لَكمُ
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، زن و مرد و بچه و ما در سوره كافرون به دو مدل شاكله رسيديم، شاكله عبوديتی و شاكله خَلقی، شاكله عبوديتی

 شناسد و مربوط به انسان است. بزرگ نمی

های شخصيتی داريم كه عبوديتی و  های دكتری، راجع به شخصيت است كه ما دو مدل تيپ نامه الان يكی از پايان

خَلقی است. پس ما از سوره كافرون به شاكله عبوديتی رسيديم كه مقابل شاكله خلقی)بين زن و مرد و بسترهای 

 تلف متفاوت است( است.مخ

 

 سوره مبارکه کوثر:

 الرَّحِيمِ الرَّحْمنَِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1)الْكَوْثَرَ أَعطَْينَْاکَ إِنَّا

 (2)انحَرْ وَ لِرَبِّكَ  فَصَلّ

 (3)الْأَبتْرَ هُوَ شاَنِئَكَ إِنَّ

 Aيك شخص از حالت نقطه  معنا كه چگونه يك عمل، يا را استخراج كرديم بدين« شاكله جريان»از سوره كوثر ما 

بندی است. خيلی  های مختلف دارند كه قابل طبقه ساز تبديل شود. جريانات هم برای خودشان شكل به ابعاد جريان

خواهند شاكله عملشان به بهشت برسد و جاودان شود اين كتاب مهم  كتاب مهم و جالبی است و برای كسانی كه می

 ين كتاب ذكر شده است.در ا« بهشتی شدن»است. اصول و فنون 

 سوره مبارکه ماعون:

 الرَّحِيمِ الرَّحْمنَِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1)باِلدِّينِ يُكَذِّبُ الَّذِى رَءَيْتَ أَ

 (2)الْيتَِيمَ يَدعُُّ الَّذِى فَذَالِكَ

 (3)المِْسكِْينِ طَعَامِ  عَلىَ يحُضُّ لَا وَ

 (4)لِّلمُْصَلِّينَ فَوَيْلٌ
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 (5)سَاهُونَ لاَتهِمْصَ عَن هُمْ الَّذِينَ

 (6)يرَُاءُونَ هُمْ الَّذِينَ

 (7)المَْاعُونَ يمَْنَعُونَ وَ

در اين سوره اثبات شد، كه همانطور كه انسان دارای شكل و ساختار است شاكله جمع، صفت يا دو مدل عبوديتی و 

كار  10ره ماعون حدود خَلقی است؛ اعمال انسان هم دارای شكل است، مثلا نماز هم دارای شاكله است. در سو

 انجام شده كه اوج كارهای مهارتی بود، خانم كندی، خانم خوش اخلاق، خانم افشار و ... . نشانی از تنوع كار بود.

 

 سور مبارکه قریش و فیل:

 الرَّحِيمِ الرَّحْمنَِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1)قُريَْشٍ لِايلَافِ

 (2)الصَّيْفِ وَ الشِّتَاءِ رحِْلَةَ إلَِافِهِمْ

 (3)الْبيَْتِ هَاذَا رَبَّ فَلْيَعبُْدُواْ

 (4) خَوْفِ مِّنْ ءَامَنهَُم وَ جُوعٍ مِّن أَطْعَمَهمُ الَّذِى

 بود كه هنوز كتابش رونمايی نشده است.« فعل»های فيل و قريش مبحث  سوره

 الرَّحِيمِ الرَّحْمنَِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1)الْفيِلِ بِأَصحاْبِ رَبُّكَ فَعَلَ كيَْفَ تَرَ لَمْ أَ

 (2)تَضْليِلٍ فىِ كَيْدهَُمْ يجعَلْ لَمْ أَ

 (3)أبََابيِلَ طيَراً عَلَيهِمْ أَرْسَلَ وَ

 (4)سجِِّيلٍ مِّن بحجَِارَةٍ تَرمِْيهِم

 (5) مَّأكُْولِ كَعَصفٍْ فجَعَلَهُمْ
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ات جبر و اختيار كتاب عجيبی است كه نسبت فعل خدا به انسان را بررسی كرده است و خيلی از شبه« فعل»كتاب 

 اند. خيلی كار سنگينی از جهت محتوايی است. در آن پاسخ داده شده

ها  ما از القا و اثر و القای اثر به صفت رسيديم، بعد شاكله و انواع شاكله و بعد به فعل رسيديم، اگر دقت كنيد اين

 يك نظمی دارد.

 

 سوره مبارکه همزه:

 الرَّحِيمِ الرَّحْمنَِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1)لُّمَزَةٍ همَُزَةٍ  لِّكلُّ وَيْلٌ

 (2)عَدَّدَهُ وَ مَالًا جمََعَ الَّذِى

 (3)أخَْلدََهُ مَالَهُ أَنَّ يحسَْبُ

 (4)الحُطَمَةِ فىِ لَينُبَذَنَّ  كلاَ

 (5)الحُطَمَةُ مَا أَدْرَئكَ مَا وَ

 (6)المُْوقدََةُ اللَّهِ نَارُ

 (7)الْأَفدَِةِ علَىَ تَطَّلعُِ الَّتىِ

 (8)مُّؤصَْدَةٌ عَليَهِم نهَّاإِ

 (9) مُّمَدَّدَةِ عَمَدٍ فىِ

شكستن شاكله سيئات براساس سوره همزه انجام گرفت، شروع يك انقلاب با اين سوره بود. چطور شكل يك گناه 

بود. همين كه بتوانيد « شاكله سرزنش، شاكله سيئات»توان از بين برد و شكست. كار خانم كوچك زاده  را می

 را از جامعه دور كنيد، سيئات از شما دور می شود. سرزنش
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 سوره مبارکه عصر:

 الرَّحِيمِ الرَّحْمنَِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1)الْعَصْرِ وَ

 (2)خُسْرٍ لَفِى الْانسَانَ إِنَّ

 (3)برِبِالصَّ تَوَاصَوْاْ وَ  باِلحَْقّ تَوَاصوَْاْ وَ الصَّالحَِاتِ عَمِلوُاْ وَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ إلَِّا

بود. كتاب اول بنيادين و كتاب دوم كاملا مهارتی « استحكام درونی»و « استرس رزم»اين سوره دو كتاب داشت، 

 بود. از اين دو كتاب اولين چاپ شده و هر دو به سفارش وزارت دفاع نوشته شده است.

 

 سوره مبارکه تکاثر:

 الرَّحِيمِ الرَّحْمنَِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1)تَّكاَثُرُال أَلْهَئكُمُ

 (2)المَْقاَبِرَ  زُرْتمُ  حَتىَ

 (3)تَعْلَمُونَ سَوْفَ كلاَّ

 (4)تَعْلَمُونَ سَوفَْ كلاَّ ثُمَّ

 (5)الْيقَِينِ عِلْمَ تَعْلَمُونَ لَوْ كلاَّ

 (6)الجحَِيمَ لتَرَوُنَّ

 (7)الْيقَِينِ  عيَن لتَروُنهَّا ثُمَّ

 (8)النَّعِيمِ عَنِ يَوْمَئذٍ لتَُسَلُنَّ ثُمَّ

 كنم در حال چاپ است. از سوره مباركه تكاثر استخراج شد و كتاب نفيس و جالبی است و فكر می« يقين»كتاب 
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 سوره مبارکه قارعه:

 الرَّحِيمِ الرَّحْمنَِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1)القَْارِعَةُ

 (2)الْقَارِعَةُ مَا

 (3)القَْارِعَةُ مَا أَدْرَئكَ مَا وَ

 (4)المَْبثُْوثِ كاَلفَْرَاشِ النَّاسُ يكَُونُ يَوْمَ

 (5)الْمنَفُوشِ كاَلْعِهْنِ الجْبَِالُ تَكُونُ وَ

 (6)مَواَزِينُهُ ثقَُلَتْ مَن فَأَمَّا

 (7)رَّاضيَِةٍ عِيشَةٍ فىِ فَهُوَ

 (8)موََازِينُهُ خفََّتْ مَنْ أَمَّا وَ

 (9)هَاوِيَةٌ فَأُمُّهُ

 (10)هِيَهْ مَا أَدْرَئكَ مَا وَ

 (11) ةُحَامِيَ نَارٌ

را در رزومه خودش « عمل»اش بعد شب قدر است. تا الان كتابی بنام  قدر و بخشی سوره قارعه بخشی آن طرف شب

 است.« مهارت های وزن دار كردن عمل»دارد و كتاب بعدی كه قرار است دوستان كار كنند: 

 

 شروع شده است. 93دقيقا اين كارها از آذر 

 ويم صلواتی ختم بفرماييد.برای اينكه به تكاثر مبتلا نش

خواهيم  قدری داشته باشيم، كارهای قبل را ببينيم، هر كسی خودش را در چارچوب خودش پيدا كند، می شب

رويه را  ای داشته باشيم. بنا داريم كه جلوی كثرتهای بی كارهای قابل دفاع داشته باشيم ، نه اينكه كارهای عجله
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« اختلال در وزن»، «وزن عمل»های اين كار يكی  های كوچك تقسيم كرد. فصل بستهها را به  شود اين بگيرم. منتها می

شدن است پس هر كسی كه كاری راجع به سوره قارعه كار  ها قابل اضافه ها و متن بوده است. اسم« عمل صالح»و 

 كرده است عنوان كند. 

 فصل دارد: 4در واقع مهارتی كردنِ اعمال 

 وزن عمل چيست؟ .1

 زن يعنی چه؟و يك عمل بی .2

 اختلال در وزن .3

 عمل صالح .4

 درس مهارتی خواهد داشت. 4هر فصلی هم درونش حدود 

 مان را داشته باشيم: اگر بخواهيم نقد گذشته

 های گذشته نوعا بنيادين بوده است البته به غير از يكی، دو تا كتاب مهارتی. كتاب (1

ه بلكه حداقلی بوده است. يعنی مثلا های حداكثری نبود ها بوده است، مشاركت مشاركتی كه در كتاب (2

 نفرند. 40نفر بودند در حالی كه حاضرين حدود  5تعداد افراد حدود 

ای در كار نبوده  ای درونش نبوده است. يعنی يك نقشه حساب شده شده يك برنامه منظم از پيش تعيين (3

 است. 

 تر شود. تر و عميق برای اينكه اين نواقص برطرف شود بهتر است حضور و مشاركت دوستان جدی

كنيم مثلا فقط قيامت يك سوره را كار  سبك كار ما اين است كه به بهانه سوره كل يك موضوع را بررسی می

كنيم به همين دليل عناوينی مثل  گيريم ولی در كل قرآن بررسی می كنيم، خط مشی و عنوان را از يك سوره می نمی

 منظر بايد بررسی كند، 4طلبد كه از  ای می قيامت تحقيقات گسترده

 رخدادهای قبل قيامت (1

 رخدادهای هنگام بعث (2

 رخدادهای حساب و كتاب (3

 بهشت و جهنم (4
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توانيم كار كنيم، موضوعات هر سوره را  های بعدی ما عاديات، زلزال، بيّنه، قدر و تين را تا سال ديگر می سوره

 به كار در كل قرآن كند. استخراج كردم كه هر كسی هر موضوعی مدنظرش بود را انتخاب و شروع 

های قرآنی و مستندسازی و غيره بيشتر شود.  نوشته های كوتاه، دست نظر ما اين است كه از اين به بعد توجه به داستان

 طرح داشته باشيم. 10ای باشد كه در يك جلسه بتوانيم  اميدواريم جلساتمان به گونه

رود، كسی كه  می« سازی امت»ثلا سوره عاديات روی های مهمی هستند، م رويمان سوره های پيش خيلی سوره

 سازی است. يك گوشه كوچكی از امت« سازی تمدن»كند خيلی مهم است.  سازی را در قرآن كار می امت

چيان و ديگران متنی  جا دارند و الان آن كسی كه مثل بنده و استاد چيت های بی من تصورم اين است كه افراد ترس

هايش معلوم است  ها و متن گذاری ها هم كار ما نبوده است، مثلا كتاب فعل، عنوان بينند كه اين يا كتابی نوشتند می

ها نداشته باشيم، بيشتر بايد انگيزه و خواست شما  كه حرف ما نيست و خودمان هم ممكن است درک شهودی از آن

 كنيم. نمیتحريك شود و نيازی كه جامعه دارد. ما نسبت به نياز جامعه غافليم يا درک 
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 24/04/96    اخوت   استاد    ختم مفهومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ( نهم   جلسه )    قارعه  سوره مبارکه           

 

دام از ذهنتان بياوريد و هرك داريد از ابتدای كلاس در درونتانای يا هر چيزی كه در  نكتههر حاجتی، 

شاءالله كه  ان به نيت زيارت سركلاس بنشينيم.ايد را به ياد بياوريد و  شان را كردهالسلام( را كه هوای بيت)عليهم اهل

 14هر توانيد  میبگرداند.  السلام( خداوند نشست ما را نشست زيارت در صحن و رواق آن امام)عليه

صلواتی عنايت  ،شاءالله كه زيارتتان هم قبول باشد ان .السلام( را در نظر بگيريد و به نيت همه بنشينيد معصوم)عليهم

 بفرماييد.

 صلواتی عنايت بفرماييد. ،همه برطرف شودشاءالله كه مشكلات مالی و جسمی  ان

*** 

بندی كنيم و اگر هم صلاح بدانيد كارهايی كه آماده است را  اين جلسه را به عنوان جلسه آخر بدانيم و يك جمع

اخلاق  داريم كه خواهيم گفت. قبل از اينكه خانم خوش« عمل»دهيم و يك سری روايت هم راجع به بحث بنمايش 

 ه دهند چند نكته بگويم كه بحث راه بيافتد.مطالبشان را ارائ

 «عمل»بحث 

توان گفت كه عمل همان  در واقع از يك ديد می .با حواس فرد رابطه كامل دارد حقيقتدر  است و عمل خروجی

 گوييم يك فعلی انجام داده است. افتد. كه اين به كار افتادن را می حواس است وقتی كه به كار می

ها فهميد، از جمله اينكه شما وقتی قواعد مربوط  توان از آن خيلی مطالب جالبی را می،ع باشدجام مااگر اين حرف 

نوعی اثبات شده به كنيد كاملا با قواعد اعمال منطبق است و بالعكس. البته اين در علوم تجربی  به حواس را كار می

به تدريج آن عضو منحل شده و از بين اش استفاده نكند  است؛ مثلا اگر يك نوزادی از بخشی از اعضای وجودی

رود يعنی اگر در يك بازه زمانی برای يك كودک مشكلی پيش بيايد و از آن استفاده نكند مثلا از چشم استفاده  می

افتد. يا مثلا كاری كنند كه حس چشايی يك نوزاد برای يك  شود و اين مورد در نوزادان اتفاق می نكند، كور می

 زيادی شود كلا حس چشايی نوزاد منحل شود. پس اگر حواس با عمل ارتباط سبب می ،مدت زمانی كار نكند

شود و هر كاری كنيم كه  مان تقويت میداشته باشد، هر كاری كه ما انجام دهيم كه حواسمان تقويت شود، عمل

 . شود و اين منوط به اين است كه گزاره اول درست باشد حواسمان تقويت می ،مان تقويت شودعمل
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افتد و عمل همان حواس است كه  مهمی است كه بدانيم: حواس همان عمل است، وقتی به كار می نكتهبه نظرم اين 

به كار می افتد. به همين دليل هر عملی وابسته به جسم است، پس بنابراين اگر كسی بخواهد بيشترين عمل را داشته 

 باشد بايد بيشترين توان جسمی را داشته باشد.

بينيم كه حواس، مثلا حس لامسه تبديل به عمل  كنيم می وقتی نگاه می ثی كه ما داريم، عمل با حواس است.حاولين ب

 شود. شود و هر عملی بر پايه حواس بنا می اين خود حس لامسه است كه به عمل تبديل می شود. می

های تقويت حواس برای  و راه است« حواس»دار شدن اعمال حرف بزنيد اولين درس شما  اگر بخواهيد راجع به وزن

های تقويت عمل برای تقويت حواس. آدم گيج، چرا گيج است؟ چون ضعف در عمل دارد. پس  تقويت عمل و راه

بينيد كه كليد كنارش است و غيره. پس عملش را  شود، مثلا نمی اش درست می اگر عملش را درست كند، گيجی

م در عمل داشته باشد تا حواسش خوب كار كند. ممكن است بايد تقويت كند تا حواسش درست شود. بايد نظ

ام ولی  گويد من در جايی كسی را ديده بگوييد چه ربطی دارد؟ ممكن است كسی بيايد پيش ما مشاوره كه می

اين بنده خدا حواسش منظم نيست، بايد اوضاع  ام!محلی كردهبیاند كه  ها فكر كرده حواسم به او نبوده است و آن

 دهد. بش را بايد سامان ا فكری

های هر قسمت را انتخاب كن، و در آن خلاف كاری كه بايد انجام بدهی انجام  دقيقه از اول 5قسمت كن،  3روز را 

شود.  كم در كل كار حواستان جمع می كم ،هايی جمع شود بده. اين چه ربطی دارد؟ وقتی حواستان در يك قسمت

بيند ولی من نظم در عمل او را  كنم، اين فرد مشكلش را در حواسش می می در اين روش من از اين قاعده استفاده

ای را انجام نداده  دقيقه 5كنم، پس اگر كسی آمد و گفت حواسم خوب نشد، من مطمئنم كه او اين عمل  اصلاح می

 است زيرا اگر انجام دهد با قاطعيت اصلاح حواس انجام خواهد داشت.

های طيب،  سال اول رشد است. بنابراين بايد يك رزق طيّبی )كلمه طيب، صحنه 7رابطه حواس به علاوه عمل در 

شود و اگر  خوراک طيب و غيره( به كودک بدهند. اگر رزق طيّب در كار باشد به طور طبيعی كودک طيّب می

ف شود و از طر يعنی از طرف حواس، خيال طيّب درست می .شود حواس طيّب شود، خيال و قصد كودک طيّب می

كند. حالا اگر رزقش طيب نباشد،  ها زايش پيدا می شود. يعنی به واسطه رزق طيّب اين عمل، قصد طيّب درست می

ای يك صحنه دعوا و خشونت و غير طيب ديده است،   شود، مثلا بچه حواس به طور طبيعی منجر به خيال خبيث می

سال اول قصد و نيت خبيث پيدا  7د. در انتهای ساز سازد، از آن طرف عمل با نيّت خباثت می پس خيال خبيث می
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های  كند. از يك طرف خيال و وهم و از طرفی قصد و اراده تحت تاثير است. كسی كه رزقش طيب باشد، حرف می

 تا به عمل طيب برسد. كند كند، و رشد می خوب شنيده و تصويرهای خوب ديده، بنابراين حواسش قوت پيدا می

دار  رود يعنی اگر بخواهيد وزن حواس با عمل ارتباط دارد، يعنی همه سيستم با هم جلو میاگر اثبات كرديد كه 

 به سيستم نازل شده است شروع كنيد.بايد از حواس شروع كنيد. پس بايد از رزق طيب كه  ،بودن عمل را كار كنيد

 پس حواس در كنش و واكنش با عمل است.

 است و موجب درست شدن اراده است.اينجا عمل در كنش و واكنش با قصد و نيت 

كشد، يعنی از اين به بعد چيزی  خودش را در باغ وحش می ،كشد وحش ببريد، فردا كه نقاشی می  اگر بچه را به باغ

كند،  اش ارتباط دارد. اول حواس و عمل كودک رشد می اش با حواس باطنی بيند مگر آنكه حواس ظاهری را نمی

 گيرد.  پايه اين قصد و عمل شكل می بر كنند و اطنی رشد میهمينطور كه حواس ظاهری و ب

اش چيزهايی  يعنی از ايام كودكی شود. ها از همين موقع شروع می گرايی ها كاملا سياه است، و منفی خيال برخی بچه

نظام  گردد. يعنی اگر ما در های ما به همين تشويش خيال برمی ديده، ديده است و خيلی از دردمندی كه نبايد می

طور نشد چه كنيم؟  مان خيلی بهتر بود. حالا كه اين شنيديم، حواس باطنی و خيال فعلی ديديم و می ب طبيعت میطيّ

 اينكه نسل بعدی را با طيبات رشد دهيم. 

 تصويرهای خوب: حوض، ماهی، درخت انگور و...

 حواس درِ ورودی است، عمل درِ خروجی است. 

شود و در آن حرمت و امنيت  شود و از يك طرف خارج می از يك طرف وارد میالحرام است.  نفس مومن، مسجد

 اش شرّ و ضرر باشد. است. نفس فرد ديگری ممكن است مسجد ضرار باشد كه همه

مرحله بعدی يعنی حواس باطنی با حواس ظاهری مرتبط شوند و قصد و  س بايد اول حواس و عمل بررسی شود.پ

 شوند. عمل درگير هم می

های كودكی  ترس در بزرگسالی مربوط به صحنه هايی ديده است. يك روانكاو، اول بايد ببينيد كه چه پديدهمثل 

های جنگ. فكر كنيد برادران و خواهران من كه در زمان جنگ بودند ممكن است يك  صحنه است مانند

اش به  گوييم كه همه است. نمیهای ترسناک ديده باشند كه موثر بوده  هايی داشته باشند و يك مرتبه صحنه تشويش



198 
 

نقش موثری در طيب كردن ارزاق دارد، مثلا پدر و مادری كه بتواند « ولیّ»در واقع يك خاطر جنگ است، 

كنند كه  های جنگ و آوردن شهيد را برای كودكش لطيف و طيب كند. دقيقا مثل تصفيه آب عمل می صحنه

 خشونت محيط را بگيرند.

كنيد پشت  يلی بيشتر است. قدرتش از مشاهده بيشتر است. وقتی شما با چشم نگاه میخيال از مشاهده معمولی خ

آيد و غيره.  آيد، بعد عواطف می توانيد پشتِ پشتِ ديوارها را ببينيد. قلب وسط می با خيال می امابينيد  ديوار را نمی

 شود. قدرتش بيشتر می ،يعنی هر چه انسان از عالم ماديات به سمت غيب برود

به ميزانی  اماگر كسی نابينا باشد، نسبت به رنگ حساسيتی ندارد، پس خيال او هم نسبت به رنگ حساسيتی ندارد ا

های جديد بسازد. به طور طبيعی )البته غير ممكن  رنگ آن، شتواند با پرداز ها وارد خيالش شود، می كه رنگ

يالش داشته باشد. يعنی رابطه سبب و مسببّی ندارد تواند رنگ را در خ نمی ،نيست( كسی كه رنگ را در طبيعت نبيند

سببش  ،برای آنكه خيالی رنگی باشد اماكه رابطه علت و معلول نباشد، زيرا علت اصلی همه چيز خداست،  نه اين اما

 نه اينكه علت اصلی باشد. وآن است كه رنگ را ديده باشد 

 دار كنيم: خواهيم عمل را وزن ما میحالا 

يعنی با خدا، يعنی با حكم خدا، با فطرت و هر چه كه با خدا  الوزن يومئذ الحق حق:رست می شود؟ وزن با چه د

ها وزن  نسبت دارد، با شرع و عقل. يعنی اگر عملی فطری، شرعی، عقلی و وحی باشد به نسبت برخورداری از اين

 دارد. 

دار  وحی را در عمل دخيل كند، عمل وزنتا زمانی كه در عملی قصد وجود نداشته باشد كه عقل، فطرت، شرع و 

 شود. نمی

 از جهت اهمیت به ترتیب زیر است:

 اش توحيد و يكپارچگی در عالم است. نمود ذات توحيدی فرد است؛ مساله فطرت:

 در تشخيص حق و باطل، حق انتخاب شود. عقلی:

 يعنی مبنای عمل شرع و حكم رسول باشد. شرعی:

 عمل مبتنی بر وحی باشد. وحی:
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اولين مرحله، انتقال از حواس ظاهری به حواس باطنی است.  يعنی چه كه عملی قصدش فطری، عقلی، شرعی باشد؟ 

 از آن طرف هر چه باشد ارادی و عملی است. ر اين طرف هر چه هست، ادراكی است ود

ر باشد عزم بيشتر مثلا شما ممكن است گاهی صدقه دهيد و ممكن است مستمرا صدقه دهيد؛ هر چه كه استمرار بيشت

پايه قصد و دار كردن عمل بر  كنيم كه برای وزن طور بحث می است و وزن عمل نيز بيشتر است. بنابراين گاهی اين

قصد و اراده متصل به فضای فطرت، عقل، شرع و وحی شود، حواس باطنی بايد با تفكر تقويت شود و هر  اراده، بايد

 كند، عمل بيشتر خواهد بود.چه كه حواس باطنی قصد را بيشتر فعال 

عمل  <ايمان <انواع عزم <عزم در عمل <تفكر <انواع قصد <قصد در عمل <باطنی حواس <حواس <عمل

 دار وزن

 شود منشأ عمل را خود ايمان گذاشت. در آخر می

افزايش های  گوييد مهارت دار شدن يعنی در يك عملی قصد فطری، عقلی و شرعی داشته باشند. مثلا شما می وزن

 عزم در عمل، يعنی بايد قصدهای فطری، شرعی و عقلی را افزايش داد.

به مكه آمدند و ايام حج  السلام( تواند عمل را سنگين كند. مثالش اين است كه امام حسين)عليه آيد می عزم كه می

و از قصد من هم جزء حاجيان بودم  رو جمع كنند و به سمت كوفه بروند. حالا مثلاقرار شد كه ني بود.

گاهی فردی در معرض يعنی به گوش من رسيد ) اماها نرسيد  اين خبر به گوش خيلی آگاه شدم.السلام(  امام)عليه

السلام( به گوش من رسيد و حواس باطنی من فعال شد، در  حرف امام حسين)عليه(گيرد ها قرار نمی برخی عمل

 ..شوند و مان كه رها می شود، خانواده مان كه ناقص می حجريزد،  تخيلاتم اين هست كه خيلی از معادلاتم به هم می

هايم نيست؟ اين تخيل است. اگر ما برويم و فلان و فلان شود چه  كند. اين ظلم به بچه اين در ما تشويش ايجاد می

 . در اين زمان بايد به فطرت، عقل و شرع رجوع كنم تا هوای نفسم به خاک! خلاصه با خودم درگير هستمشود می

 روم. اين يعنی عزم در من فعال شده است. السلام( می ماليده شود و در نهايت بگويم كه به دنبال امام)عليه

 مِنْ بِصاحِبِكُمْ ما تتََفكََّرُوا ثُمَّ  فُرادى وَ  مثَْنى لِلَّهِ تقَُومُوا أَنْ بِواحِدَةٍ أَعِظُكُمْ إِنَّما قُلْ» فرمايد: میكريم در قرآن  وندخدا

 28«شَديدٍ عَذابٍ يَدَیْ بَيْنَ لَكمُْ نَذيرٌ إِلاَّ هوَُ إِنْ جِنَّةٍ

                                                           
 46ه سوره مباركه، آي 28
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ها  هنوز فكرم مشغول است و تشويش خاطر دارم تا اينكه در يكی از توقفكنم،  وقتی شروع به رفتن می

 شود.. نمیشويم و حكومت تشكيل  ما در اين سفر شهيد می !كنند كه؛ عزيزان من ای ايراد می السلام( خطبه امام)عليه

اين چه فايده دارد. برای چه من بايد دنبال امام  ،گويم كه اگر قرار است حكومت تشكيل نشود من با خودم می

  !شوند؟ كه كشته میبروم در حالي السلام( حسين)عليه

اگر تفكرم ناقص باشد يعنی فطری فكر كنم به جای عقلی و عقلی فكر كنم به جای شرعی و شرعی فكر كنم به 

دارد كه خيالت راحت  ای برمی دارد و به گونه شود. خود امام بيعتش را برمی ای، قطعا تصميم متفاوت می وحی جای

 دار شوی. بايد قصدت وحی باشد، تا وزنشد و عذاب وجدان هم نداشته باشی، اما با

راه با امام تواند در هر زمانی عملی انجام دهد كه شبيه عمل هم دار شدن عمل، يعنی هر انسانی می وزن

سزاوار است كه عمل هر انسانی از تفكر به عزم  امادار باشد.  السلام( باشد و به همان اندازه سنگين و وزن حسين)عليه

 مبتنی بر فطرت، عقل و شرع حركت كند.

دار شدن  تواند به وزن نمی ،تواند همه اين قصدها را با هم داشته باشد اگر انسان بدون امام باشد به دليل آنكه نمی

دار شدن  آوريم. هر عملی در ساختار وجودی سهمی در وزن گونه عمل را در ساختار وجودی می عمل برسد و اين

 دارند؛ يعنی حواس، حواس باطنی، ادراک، تفكر، قصد، اراده و عمل.

سنگين  در واقع چنين است، مومن به وسيله عزم در اعمال، عزمی متكی بر فطرت، عقل، شرع و وحی عمل خود را

دار  سال طول بكشد ولی به محضی كه مومن شد طريقه وزن 18تا به اين سطح از ايمان برسد ممكن است كند اما  می

 شدنش از راه عزم است.

در روايات است كه عمل حسنه فراوان موجب اصلاح  نواقص خَلقی يا خُلقی انسان چگونه قابل جبران است؟ -

السلام( است. كه در زيارت جامعه  بيت)عليهم شود و از آن بالاتر محبت به اهل ساختارهای خَلقی و خُلقی می

 ما بايد بياييم اول فرآيند اماها قابل جبران است  . به هر حال اين«و ما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا»خوانيم كه  می

، دوم،  های وابسته آن را در طول رشد بگوييم يعنی بگوييم اول دار شدن يك عمل را بدانيم و بعد مولفه و معنای وزن

سال دوم كه عزم معنا ندارد و قصد مفهوم دارد.  7بررسی كنيم. مثلا در « مهارتی»سوم و غيره. زيرا ما قرار است كه 

رسد ولی وزن عملش در  سال چهارم می 7ن. ممكن است كسی به وزن عمل مفهوم دارد يعنی به نسبت خودشا اما

 7سال اول وزن دارد ولی در همان عمل در  7سال اول است. يعنی ممكن است يك عمل در  7های  حد همان مولفه
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كنند. بنابراين توجه به وسع  وزن است. يعنی هر عملی را در دايره وسع و تكليف عامل آن بررسی می سال چهارم بی

 تكليف مهم است.و 

 خانم برومندارائه خانم 

آيه كليدی با موضوع عمل در اين سوره بود. يك گزارش كلی از سوره  4سوره فاطر بررسی شد كه  روش کار:

ايم كه اين سوره از حامدات است و مبتنی بر حمد در عالم خلقت و مُلك است. كه دو نظام وسائط در  ارائه كرده

كند كه اگر برای نظام وسائط  اند. اين سوره بيان می السلام( و ملائكه )عليهمءه شامل انبيااند ك اين سوره بيان شده

السلام( پذيرفته نشود نظام ملائكه هم پذيرفته نخواهد شد. سطح متعالی اين سوره عمل صالح است و  )عليهمءانبيا

 د.كن عمل صالح از عمل حُسن سطح بالاتری دارد. بعد آيات كليدی را مطرح می

 ای با دسته مربوطه چه ارتباطی دارد. تك آيات اصلی بررسی شد و اينكه هر آيه تك

رسد يعنی از آتش  السلام( باشد به عزت الهی می )عليهمءظرفيتی در انسان است كه اگر تحت تعليم انبيا تعریف عمل:

يی بوده كه به واسطه درست استفاده رسد. اين به واسطه ارزاق دنيا ماند و به بهشت دارالمقامه می ابدی در امان می

 كند.  رسد و از عذاب نجات پيدا می كردن از ارزاق دنيايی به عمل می

 السلام( است: )عليهمءترين نقش را دارند و همه اين اتفاقات به واسطه انبيا السلام( كليدی الهی)عليهم انبياء

 يعنی عمل مبتنی بر حسُن.كنند و عمل عقلانی  ها قدرت تشخيص عقلانی را ايجاد می آن (1

 برداری از حسن. كه علم به حسُن و سوء و بهره ايجاد علم راجع به شناخت شيطان و اين (2

شود و  شود، عمل تزيين می السلام( قرار نگيرد، شيطان وارد عمل می )عليهمدر صورتی كه عمل تحت تعليم انبياء

دهد. بعد به جای آنكه حسن را  حسن و سوء نمی شود و ديگر تشخيص شود، به عدم تزكيه دچار می تزكيه نمی

اشتباه رفته و دچار مكر  امارسد زيرا طالب عزت بوده  كند. تا آنكه به سيستم مكر می انتخاب كند سوء را انتخاب می

 شود. آور می هايشان هلاكت پس كسب كردن ،شود السيئات می

 شود. در مقابل بايد عمل تحت تعليم قرار بگيرد تا جبران مافات

های بشری  كننده نسل رسد. عمل متصل السلام( به ما می )عليهمءاست كه به واسطه انبيا« كلمه طيبه»علم در اين سوره 

شوند يعنی بين اعمال  ها و اعمال به هم متصل می نسل ،السلام( محور قرار گيرند )عليهمءبه يكديگر است و اگر انبيا

 شود و هم حالت عبرت دارد. نردبان ترقی محسوب می ها امكان رفت و برگشت است يعنی هم نسل
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 است كه فقط در اين سوره آمده است.« فقر مطلق»نكته كليدی در اين سوره فهم 

 

 

حال اين مطالب با مطالبی كه  ای بود كه مواردی داشتند كه به شرح زير بود؛ كار خانم برومند به گونه استاد اخوت:

 چه ارتباطی دارند؟ ما گفتيم

 موجب جاری شدن عمل و نظام وسائط ملائكه است.  :السلام( )عليهمنظام وسائط انبیا 

السلام( كسانی هستند كه فطرت،  )عليهمءشوند؟ انبيا در اين ساختاری كه ما گفتيم، نظام وسائط انبيا كجا واقع می

شود كه قابليت عمل صالح  میكنند. در واقع نداشتن نظام وسائط منجر  ها فعال می عقل، شرع و وحی را در انسان

 برداشته شود.

 د و عمل تزيين شود.نتواند شيطان بنشي به جای نظام انبياء می

  رفتند. خشیت و علمروی بر در ادامه 

گيرد؟ از حواس به حواس باطنی رسيديم، بعد از آن علم و باور  علم ناشی از خشيت در ساختار ما در كجا قرار می

شود. اگر شما  ت نزديك به ايمان است. علم منبعث از خشيت، به ايمان نزديك میكه علم ناشی از خشي. بود

 شود. اليه نتيجه ما می بخواهيد ايمان حقيقی را بخش كنيد بايد بگوييد علم همراه با خشيت. پس اين منتهی

ابق س»كند.  به معنای انسان دارای قصد است و قصدش هماهنگ با عمل است و در لحظه عمل می« مقتصد»

كند و  كند. سابق بالخيرات با وحی عمل می يعنی كسی كه دارای عزم است و جلوتر از زمان عمل می« بالخيرات

 كند.  مقتصد با عقل عمل می

اش به واسطه وحی اتفاق  مواجهه« سابق بالخيرات»كند.  شود و در رابطه با مواجهه عمل می مواجه می« مقتصد»

 اش وحی است.  گيری ، مبنای تصميم«راتسابق بالخي»افتد. بنابراين  می
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 ذلكَِ اللَّهِ بِإِذْنِ باِلخْيَْراتِ سابِقٌ مِنهُْمْ وَ مُقتَْصِدٌ مِنْهُمْ وَ لنَِفْسِهِ ظالِمٌ فمَِنْهُمْ عبِادِنا مِنْ اصطْفََينْا الَّذينَ الْكتِابَ أوَْرَثنَْا ثُمَّ»

  29«الكَْبيرُ الفَْضْلُ هُوَ

اند تا  ها نتوانسته در واقع اين ، برخی ظالم لنفسه هستند.اندبندگانی كه انتخاب شده كه از بين آنگويد  در اين آيه می

 مثل اين است كه كتاب در بين علماء شيعه جاری شد و قرآن بين علماءآخر مسير امانت كتاب را حفظ كنند. اينجا 

 اين آيه با آيات ديگر قرآن متفاوت است. اما تا مرحله آخر نرسيدند.شيعه آمد، برخی عالم و مجتهد بودند 

برخی  اماها رسيد كتاب را حفظ كنند  السلام(  اين است كه وقتی كتاب به آن انتظار شما از ذريه حضرت زهرا)عليها

اند يعنی  ای هم بودند كه سابق بالخيراتدههای اهل ورع بودند ولی عالی نبودند و ع ظالم لنفسه شدند، برخی هم آدم

 «سابق بالخيرات»دار شدن عمل  توان سابق شد. انتظار خدا همين است يعنی سطح وزن به واسطه همين كتاب می

 شوند يعنی سابق يك درجه بالاتر است. ها وقتی كنار هم ذكر می است. چون اين

حی باشد در سيستم خودش يك سرعتی دارد، يعنی اينكه سابق بالخيرات يعنی در نظام وحيانی اگر كسی وصل به و

دهد، يعنی  و اينكه ممكن است فردای آن روز كاری غير نماز شب انجام میخواند  مثلا بلند می شود و نماز شب می

شود.  هر روز بهتر می هم و خيلی كند! يعنی خودش از خودش تعجب می كند، هميشه خودش را دارد غافلگير می

 شود.  میذهنش خلاق 

بينم كه كاری كردم كه خيلی  خواهم به يك نفر آسيب بزنم، بعد در بين كار می اين است كه من می «سابق بالشّر»

ام طرف را زجر دادم و خوب دردش دادم و اين يعنی شيطان است و نامرد و سابق به سمت شرّ خيلی  بيشتر از برنامه

نی طراح اول اصلا فكرش كشتن و جنايت نبوده ولی سابق بالشر خسرانش زياد است. ممكن است فرد كشته شود، يع

بدانيد كه آنقدرها هم آدم بدی نيست و ممكن است سابق بالشر  رساندآزار میشده است. اگر ديديد كسی شما را 

 شده باشد.

 شوند. در واقع سابق بالخيرات شاخص اعمال و الگوی عمل می

دهد  كنند، يعنی هر عملی را به قصد خداوند انجام می ل و حق حركت میكسانی هستند كه در مسير اعتدا« مقتصد»

تواند مرتبه داشته باشد.  شان قصد الهی است كه میيعنی كسی كه قصد خدا را در هر لحظه كرده است. مبنای عمل

 تواند طلب قصد كند.  هر كسی به نسبت ظرفيتش می

                                                           
 32سوره مباركه فاطر، آيه. 29
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ند و سابق بالخيرات يعنی ساختاری برای قصد الهی ترتيب داده ك ظالم لنفسه يعنی كسی كه قصد الهی را فراموش می

 تواند باشد، يعنی سابق بالخيرات ساختاراً از مقتصد متفاوت است. شكن جريانات می است يعنی اينكه خط

ا سلمان منّ»بريم مگر آنكه باز هم افاضه از معصوم باشد مثلا  ما كلا سابق بالخيرات را برای غير معصوم به كار نمی

دانيم، مثل اينكه بگوييم امام عصمت دارد، آيا عصمت امام در  افاضه شدن به ديگران را منتفی نمی «البيت اهل

السلام( با اينكه  ابالفضل)عليهحضرت  السلام( و ديگران قابليت پرورش دارد؟ بله. كما اينكه حضرت زينب)عليها

 م.ها را قبول داري قابليت عصمت در آن امامعصوم نبودند 

 دار است. سبقت خودش حركت شاخص

توانيم به سابق بالخيرات  آن چيزی كه مهم است اين است كه شما به يك ساختاری دست يابيد كه بگوييد چطور می

آيد و  گوييم اصلش مقتصد است. مقتصد وسط می نزديك شويم و از ظالم لنفسه فاصله بگيريم. اين چيزی كه ما می

شود و به سابق بالخيرات نزديك  شود به نحوی كه از ظالم لنفسه دور می مقتصد می گوييم چگونه عمل انسان می

تان را اينجا بگذاريد و اين شود. در واقع اگر بخواهيد در حوزه عمل در سوره فاطر كار كنيد بايد نقطه ثقل می

هايی است. كه مبنای  چگونگی فاصله گرفتن از ظالم و نزديكی به سابق و مقتصد بودن نيازمند يك سری مهارت

وحی را از طريق  گويد كتاب يعنی بايد تفاوت كتاب و وحی در اين است كه وقتی می ها كتاب است. همه اين

فهميد و به واسطه  در اينجا كتاب را می اماكتاب بفهمد، زيرا اگر فقط وحی باشد بايد تدريجی به او با وحی برسد. 

دار شدن عمل در اين  شود. بنابراين اگر بخواهيم روی وزن فهميد و اينجا نقش كتاب مهم می كتاب وحی را می

تواند  زا باشد و متكی بر كتاب باشد می سوره كار كنيم بايد مولفه اصلی را روی كتاب بگذاريم، اگر علم خشيت

 ن آن اثر بگذارد.مستقيما بر عمل و وز

مثل اين است كه مقدمه كار را نوشتند و از اين به  .كار است ابتدایكاری كه خانم برومند انجام دادند تازه بسم الله 

 دار شدن عمل برسند. توانند به وزن بعد بايد بنويسند كه چطور می

در قصد و نيت و در مقصديابی آغاز كنيم. مثل بايد در اين مسير از نبايدها شروع كنيم، يعنی ابتدائا بايد از نبايدهای 

 م.يگرفت« نذير»ريزی كند كه بايد ببيند كه چه كاری نبايد بكند و اين را از كلمه  خواهد برنامه اين است كه كسی می

دهيم البته آن را  دهيم، بخشی واكنشی است، مثلا در واكنش به چيزی، عملی انجام می هايی كه ما انجام می عمل

واكنشی است. در واقع همه اعمال واكنشی هستند. در واكنش به  اماكنيم  كنيم مثلا فقيری را اطعام می ر میقصددا
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دهيد. چون عمل بعد از حس است. حال هر چه عمل مبتنی بر حسيات و عينيات باشد  چيزی يا كاری عملی انجام می

 به كارهای بد حرفی ندارم.زنم. راجع  از صلاح به دور است. من راجع به كارهای خوب حرف می

خورم، خود عمل پسنديده است.  دارم و می گذارد و من برمی جا می گيرد، مثلا كسی چيزی اين عمل خوب انجام می

خورم كه ادب  آورند و می ولی گاهی يك عمل برای واكنش به اعتلای يك عقيده است، مثلا برای من چيزی می

قدر  خواهد و بايد آن شود. كه اين كار تمرين می ی كلمه طيّبه در عالم میدر عالم احيا شود. يعنی مقصد من اعتلا

خواهم مادری  ممكن است كسی بگويد كه من می امابزرگ و با شعور باشد. مثلا مادری كردن عمل خوبی است 

دليل نيست كه اين سوره، سوره حضرت  شود. بی را به عالم بياموزم، كه اين متفاوت میكردن 

ها تا روز  شان را به يك باور تبديل كرده است و برای آدمهر سال و ماه و روز و ساعت ست. السلام( زهرا)عليها

است. اگر به حضرت امام « الله»اند برای اعتلای كلمه طيّبه  قيامت باور توليد كرده است. هر كاری كرده

 . فرزند ثمره فواد آدم استآموزند كه  يعنی به همه می« ثمره فوادی»فرمايند:  السلام( می حسن)عليه

پس گاهی عمل در واكنش باور است. حال هر چه كه عمل فراتر از واكنش به حسيات باشد يعنی فرد براساس 

 تواند باور مبتنی بر كتاب كه در رابطه با رخداد است را انجام دهد. كتاب بررسی كند می

شود تا جايی كه هر كاری انجام  تر می سنگين برای سنگين شدن عمل هر چه كه عمل به نظام باوری نزديك شود

ای اوج بگيرد. يعنی عمل اينجا واسطه است. يعنی عمل بهانه اعتلای  دهد برای آن است كه به سمت كلمه طيّبه می

را  كه اين باور عمل كنم كه باوری را اظهار كنم، بگويد كه ای؟ گويند كه چرا زنده كلمه طيّبه است. يعنی وقتی می

يعنی خاصيت كلمه طيب اين است كه به سمت وجه الله « اليه يصعد  الكلم الطيّب»در عالم جاری كنم.  يلبا تفص

كند و اعتلای كلمه طيّبه يعنی امكان بالارفت در جامعه فراهم شده است. در مقابل شيطان است كه  حركت می

 كند.  جاد میهای قوميتی، تصاوير زشت و... را مثل گسل اي لطيفهباورهای منفی مثل 

 كنند. گران اصلی كسانی هستند كه كلمات طيب را در عالم جاری می هدايت

شود عمل  كنيم پاسخی به يك نياز است و برای آن هم حكمی الهی هست كه می هر كاری كه ما می نتیجه گیری:

خواهيم چنين نباشيم، يك قدم بالاتر بياييد. مثلا ساده زيستی را در عالم جاری كنيد، كاری نداشته  صالح. ولی می

رسيد. به قصد اينكه  باور است به خدا می بيند. شما باورتان را در نظر بگيريد. چون بيند يا نمی باشيد كه كسی می

 رود.  باوری را جاری كنی كه به خدا برسد عمل كن. خود كلمه طيّبه قابليت صعود دارد و با عمل صالح بالا می
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داستان كاملا متفاوت  پس عمل صالح آن عملی است كه بر مدار كلمه طيّبه صورت بگيرد و بالابرنده آن باشد. يعنی

السلام( خوششان  شما ازدواجی كنيد كه سنت شود و حضرت زهرا)عليها شود. هم راحت می شد و تشخيص آن

 بيايد، پس باوری را احيا كنيد.

 

*** 
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 ساعت دوم

  دو سه نکته برای تذکر:

ها  دار را تعبير به ايمان كرده و گفتيم اين گفته شد در اصل علم خشيت« علم»و « خشيت»بحثی كه راجع به نكته اول: 

اند. مبادی ورود خشيت بايد بررسی شود و اشاره   هايی كه در خود سوره قابل بحث دهد يا بحث ايمان را تشكيل می

 كافی نيست. « علم»و « خشيت»به مولفه 

شود از باورهای اثباتی شروع كنيم؟  آيا نمی ،اند شروع كنيم كه ما اعتقاداتمان را از باورهايی كه سلبيه نكته دوم: اين

وقت از هم دور نيستند. هر باور اثباتی درون خودش باور  هيچ ،اند شود. باورهای اثباتی و سلبی هميشه با هم یبله م

ايجابی دارد هر باور ايجابی در درون خودش باور سلبی هم دارد. كلا برهان يا يقين در زندگی انسان بوسيله فهم 

خواهد يقين باشد بايد خودش به آن  يل اگر اين میگيرد. به همين دل شكل می« نقيضين و اجتماعش محال است»

ها  گيرد. بعضی شخصيت دراين صورت يقين شكل می«. نقيضين اجتماعش محال است»جمله يقين داشته باشد كه 

ها  ها هم از سلبی به ايجابی. انسان سلبی. بعضی ای ايجابی گرايش پيدا كنند و بعد آنممكن است نسبت به آن باوره

 ،ها ممكن است باورهای سلبی حالشان را بد كند ختلفی نسبت به باورها ممكن است بدهند؛ بعضیهای مواكنش

كنيم متوجه نشوند. پس در باورها بايد ياد بدهيم چه  ها ممكن است وقتی كه باورهای ايجابی استفاده می بعضی

رسد بخش  روع كنيم به نظر میكه از كدام ش چه سلبی نقيض آنطرفش را هم فرد در ذهنش بياورد. اينو ايجابی 

خواهند برسند. در شان است. كه از كدام به كدام میهای درونی ای افراد و گرايش اش وابسته به نظام شاكله عمده

آيد بعد  طور است. نفی می آيند نوعا اين ها اينطور است مثلا وقتی كه جملات به شكل حصر میقران هم خيلی وقت

نوعا از ايجاب « ماانّ»آيد.  می« ماانّ»های حصر به شكل  ها جمله اله الاالله. ولی بعضی وقتمثل لا ، آيد اثبات می

 . «و جز اين نيست اين است»آيد بعدش حصر  می

ای باشد. بنابراين برای آوردن باورها در فضای مهارت «لا»ها  بعضی و يی باشد«ماانّ»ها ممكن است  شخصيت بعضی

نزديكتر « نفی»از جهت اينكه كدام نزديكتر است نوعا  اماتوانيد.  شود و هر دو را می حتما دو شكل از دو مدخل می

در . آن نيست ،يند اينب شود می وقتی مواجه می امافهمد  را می« اول هست»است. البته انسان هم در ذات كلانش 

و دارد  اطلاعاتیكند يعنی  . انسان پيش فرضی دارد آن را سلب میدهد آموزش عمومی نوعا سلبيه بيشتر جواب می

 است.« كلّا»دارد. مثل  را برمی آن 
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 پژوهش ارائه شده توسط خانم خوش اخلاق:

كار شد. رويكرد هم كشف اش  آيه 26كاری كه بر روی سوره اعراف كرديم اين بود كه به روش تدبری روی 

و عاقبت حاصل از اين دو  ميزان خفّتان و اش موازين است و بررسی سير ثقل ميز معيارهای وزن كه در سوره واژه

ای بين موضوعات و بسترها در  با استعانت از روح جاری كه منظور از روح جاری غرض سوره و ارتباط زنجيره

های مبنادار و  ها گزاره هايی است كه قرار است ازآن ژوهش است و مناطسوره اعراف است. در واقع اين فاز اول پ

 ها به مهارت دست پيدا كنيم.  الله از روی اين گزارهءشا دار استخراج شود تا ان اصل

مكی است. موضوعات متعدی را در خودش جای داده است. اين « المص»سوره مباركه اعراف از دسته سور  مقدمه:

شود پيامبر  ز سوره است. در آيات اوليه سوره كه به نوعی نمای كلی از سوره توصيف میيك گزارش تدبری ا

حرج  .يابد كند و كتاب بواسطه ايشان معنا می ها عرضه می وآله( وجودی است كه قرآن را به انسان عليه  الله اكرم)صلی

دهنده اهميت وجه تبعيت از كتاب را  حی نشانها از مضامين و وآله( در انذار و ذكرپذيری انسان عليه  الله پيامبر)صلی

وآله( به دو گونه مومنانه و ظالمانه است كه اين  عليه  الله ها با وحی رسول)صلی دارد. مواجهه و ذكرپذيری انسان

وجود ميزان برای  9و  8(. مطابق آيات مباركه 9تا 1گشته )آيات  ها ارسال رسولان پيوسته ايجاد می جريان در قريه

ل از مباحث مهم و اساسی در اين آيات است. اعمال به خودی خود مثبت يا منفی نيستند بلكه نسبت آنها با اعما

كننده جهت عمل است مطابق با آيات و روآيات ميزانی كه در قيامت اعمال با آنها  امری حقيقی است كه تعيين

ثقل يا سنگينی است. در پاورقی از شوند حق است و به اندازه بهره عمل از حق است كه دارای  سنجيده می

در  و شود. طور متوجه شديم كه در اين آيه گفته شده چطور ميزان حق مطرح می اين )ره(فرمايشات حضرت علامه

كه در اين سوره آمده حضرت فرمودند حق سنجيدن هر چيز متناسب با همان چيز است يعنی « موازين»واژه  مورد

اند كه غير از حق زكات و  اين جای سوره استشمام كرد. مثلا حق نماز را فرموده توان از همه مراتب ميزان را می

طور ساير اعمال. حق آن امری ثابت است كه سبب نازل شدن كتاب بر آدميان بوسيله اجرايی  روزه است و همين

شود بنابراين رسول  میشود كه در اثر آن انذار و ذكرپذيری حاصل  وآله( می عليه  الله شدن وحی بر قلب پيامبر)صلی

مندی و ثمردهی از حقايق را با تبيين احكام كتاب بر  شود و امكان بهره واسطه رؤيت حق از منبع نورانی وحی می

شود كه بر اساس ولايت خداوند با نزول  نمايد بدين روی وجود مقدس رسول، خود ميزان حق می آدميان احيا می

شدند بيان مراتب و عاقبت  عد وزن داركه قوانين و قوا اين ابلاغ ضمن اين شود و در اثر كتاب به انسان ابلاغ می

كه به  9تا1حاصل از  اين دو وضعيت به صورت دو روح مهم و كلی صادقانه در سوره قابل بررسی است. )آيات 

هشت بيان نظر روح كلی سوره در آن تعبيه شده(. در ادامه سوره با ورود به بهشت تمثيلی حضرت آدم و حوا از ب



209 
 

شود و  شود و بعد از آن در فضای دنيا وارد می حقايقی كه در واقع به فهم قوانين زندگی بر زمين اشاره دارد گفته می

شود. وجود ارتباطاتی كه بين آدم قبل از  اوامر و نواهی كه انسان در طول حيات زندگی خود نياز دارد بازگو می

های پنهان  دو بستر وجود دارند سيردهنده اين امر است كه عوالمی در لايه هبوط و بعد از هبوط از طريق واژگان اين

اندكه تقدم و تأخر  عالم خلق وجود دارند كه در حكم ثابتات عالم خلق هستند و به تعبيری باطن يا حقيقت عالم

به روح اعمال پی ببريم. توانيم  ها می تر اين لايه انسان نسبت به آنها زمانی نيست بلكه رتبی است كه با بررسی عميق

شوند كه خود  شويم و رجال اعرافی توصيف می وارد صحنه اخرت و معاد  و حساب می 58تا  1در انتهای آيات 

اند. اصحاب بهشتی با شاخصه ايمان و  ها در موعد بهشت و جهنم نده انسانابق و باطل و جايمانند ميزان تمايزدهنده ح

ويكرد يكی ظالمين را معرفی كرد يكی كافرين را كه دو ر 58تا  47 عمل صالح و اصحاب جهنمی در آيات

السلام( سير اقدام  )عليهمءبه داستان انبيا 171تا  59( از آيات 58تا 1دهنده عملكردشان در دنياست. )آيات  نشان

يان عاقبتشان اشاره رسالات آنها اوامر و نواهی آنها به تناسب و شرايط اقوام همچنين نحوه مواجهه اقوام با آنها و ب

 شود. شده كه در آيات به تناسب شرايط هرقوم محوريت اقدام هر رسول متمايز می

السلام(  السلام( اين است كه در سوره اعراف داستان حضرت موسی)عليه )عليهمءنكته جالب توجه در داستان انبيا

تر از همه آياتی مربوط ندی شده است. مهمب های ديگر است. مرتبه تر از داستان ( تفصيلی1چند ويژگی خاص دارد: 

السلام( را ما دو نيمه  داستان حضرت موسی)عليه .وآله( كه در نيمه دوم داستان است عليه  الله به رسول اكرم)صلی

شان كه داستان ميقات اتفاق  اسرائيل و بعد از به نتيجه رسيدن مبارزه يكی مبارزه با فرعون برای اخذ بنی ؛كرديم

-اسرائيل امر، ميقات، اخذ، الواح )واژه كتاب الواح معنی شده( ويژگی های بنی . به همين دليل وجود داستانافتد می

آيات انتهايی سوره به نوعی  .دارد دهد كه محقق را به دقت بيشتری در اين آيات وامی های ممتازی را نشان می

در اين آيات به آدم عهد الست  .چرخد له( میوآ عليه  الله بندی سوره است كه حول محور حضرت رسول)صلی جمع

به اين صورت است؛ مطابق اين آيات رسول  206تا  172بندی آيات  اشاره شده شهادت انسان به رؤيت خدا جمع

مندی از رحمت خداوند است اوست كه  تالی كتابی است كه نظر و تفكر در آن بازگوكننده قوانين هدايت و بهره

ملكوت و يادآور جايگاه عبوديت انسان است و با انعكاس حقايق امكان الگوبرداری و  گر عهد انسان در تداعی

دهنده  كه با گشودن رحمت و نور خداوند و تجلی پيوستن به نور و ملكوت را مهيا نموده است. اوست هدايتگری

 ءاوند را درخواندن اسمامندی از مواهب و قوانين سير وجوه آيات خد ساز بلدهای طيبی است كه با بهره آيات زمينه

كند  ها سير میكند و با ايمان به كتاب تلاوت رسول در ملكوت آسمان حسنی او و ظهور شئونات گوناگون ثبت می

 كند. قبل از ورود به روش چندين ساعت خود سوره مطالعه شد.  و خود را سيراب رحمت پروردگار می
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ساز  كند كه معطوف به اقتضائات عالم خلق و زمينه دگی میعالمی زن غرضی كه از سوره استخراج شد: انسان در

های مخفی عالم خلق كه منشأ و مبدأ ريزش حقايق و  نسل شيطان است و در عين حال متصل به عوالم بالاتر و لايه

رحمت خداوند است و بدون اتصال به نظام وحی دسترسی به اين عوالم و ايمنی يافتن از شيطان غير ممكن است. 

شدن به آن ذيل ايمان به رسولی است كه در  كتابی است كه مايه بصر و هدايت و رحمت است و رمز محرم قران

السلام( پيشين در نظام وحی  )عليهمءهای انبيا های حق يعنی تمام شاخصه اش جامع همه شاخصه نظام علمی و عملی

ت خود را ذيل رهنمودهای خداوند اعلام وآله( به صورت عصاره وجود دارد كه عبودي عليه  الله حضرت رسول)صلی

داشته و ذيل تدبير امر خداوند، خود بلد طيبی است كه با تبيين قواعد عالم خلق و عوالم ديگر و ارتباط انسان با آن 

عوالم طاعات انسان ذيل اوامر و نهايتا منتج به قابليت دريافت نزول رحمت كرده و با سير دادن در مراتب عوالم 

 كند.  يقت ملكوت موجب اتصال به خداوند را ايجاد میخلقت و حق

ستون حقايق امام نور،  5بود روش كار بدين صورت است: آيات را در « وزن»از آنجايی كه رويكرد به سوره بحث 

ندی ب با توجه به بسترهای گوناگون در سوره سير طبقه .كنيمبندی می پيروان امام نور، امام نار، پيروان امام نار، دسته

. عوالم گفته شده در 206تا  172، 171تا 59،  58تا1بندی ترتيبی زير است: آيات  بصورت دسته ستون 5در جدول 

كنيم زيرا از  كند آيات را با توجه به عوالم گفته شده در آنها بررسی می بندی ترتيبی ما را جزئی می سوره دسته

آيد مثلا  شود و هم قوانين هر عالم بدست می خراج میضرب عالم در آيات، آيات مربوط به ارتباط عوالم است

 فهميم در عالم رجال اعراف چه قوانينی حكم فرماست.  می

ها به  فرمودند عالمی كه همه انسان )ره(كه حضرت علامه« عهد الست»تا هستند: يكی عالم  4عوالم يادشده در سوره 

كه قبل « بهشت مثالی»شوند.  ها به نتيجه اعمال واقف می كه انسان« رجال اعراف»وحدانيت خدا شهادت دادند. عالم 

 و اتفاقات و مواجهات در آن. « عالم خلق»از هبوط آدم است. 

جريان انزال وحی و كتاب  9تا  1گونه شد: آيات  نتر شد(  اي بندی اوليه )جزئی با در نظر گرفتن عوالم در آيات دسته

بيان اوامر و نواهی  36تا  25عالم قبل از هبوط و بيان قوانين، آيات  24تا  10و رسول و آثار حاصل از آن، آيات 

جدا گرفتيم  58تا  54معرفی بهشت و جهنميان و معرفی رجال اعراف، آيات  53تا  37انسان برای طول حيات، آيات 

ها  السلام(  اقوام آن الهی)عليهم ءسير انبيا 94تا  59اند جدا بررسی شد. آيات  ذيل آيات طبيعی ظاهرا غرر آياتچون 

مندی همه كه  السلام( بهره )عليهمءگيری داستان انبيا نتيجه 102تا  95به جهت تنبه و اتمام حجت برای انسانهای ديگر 

السلام( به سوی فرعون  شدن موسی)عليه روان 136تا  103ده است؛ گيری اعلام كر در اين شش هفت آيه سوره نتيجه
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داستان بعد از  171تا  137اسرائيل داستان ايمان آوردن سحره و مبارزه با فرعون تا هلاكت او  برای گرفتن بنی

رائيل اس بنیالواح و مراحل گوناگون اعراض  ابلاغ رسالت ايتاء السلام( )عليههلاكت فرعون و ميقات حضرت موسی

گرداندن از پيامبران بيان اوامر و  احتجاج خداوند باذكر عالم الست احتجاج با مشركان و روی 206تا  172آيات 

ها در  بندی وآله( و در برخی موارد به انسانها داده شده. تدوين اين دسته عليه  الله نواهی كه به شخص پيامبر اكرم)صلی

های  جدول و فضای حاكم يعنی آدمی كه مترتب آيات است ذيل مولفه هایمولفهمولفه هردسته را با توجه به  4

های بررسی شده معيار حق امام نور  نويسی تحليل و در انتهای هر دسته نموداری از آيات وصل شده مولفه گزاره

بيان شبه نظام  آوری طبيعی معيار امام نار عَملی انسان كامل در قالب نظام علم -ها و نظام عِلمی معيار بيان ويژگی

يك دسته فرعون شده  مده مثلا دراها شيطان مستقيما ني در بعضی دسته نار ءان)در اولياعَملی با محوريت شيط -عِلمی

« ثقل»بيان قواعد و قوانين رسيدن به وضعيت  /وزنی را هم بررسی كرديم داری يا بی ( در هر دسته سير وزنءنماد اوليا

های عاقبت دائما در سوره در هر  بيان عاقبت را هم بررسی كرديم چون واژه و يا در خلاف آن حركت كردن و

 دسته مترتب است. 

گيری اقوام مراتبی از ميزان را  السلام( در سوره و بررسی اوامر و نواهی آنان و موضع )عليهمءبا توجه به سير انبيا

السلام(  در سوره متناسب با بستر و  )عليهمءانبيا بندی زير به آن پرداخت: )سير توان در تقسيم كنيم كه می مشاهده می

 شرايط سيری ازمراتب بلوغ وجود دارد و بر اساس آن مراتب ميزان(

آدم  بيان وجوه آدم قبل از هبوط با آدم بعد از آن و بررسی آيات بنی )عليه السلام(داستان حضرت آدم فصل اول:

 در اين قسمت.

  .السلام( السلام( تا حضرت شعيب)عليه السلام( از حضرت نوح)عليه )عليهمءداستان انبيا فصل دوم:

  .السلام( و بررسی آن در دو نيمه مبارزه با فرعون و ابلاغ رسالت داستان حضرت موسی)عليه فصل سوم:

دسترسی وآله( در تبيين موازين وحی و  عليه  الله اكرم)صلی رسول« نظام عملی»كه جدا بررسی شده كشف  فصل آخر:

جای سوره آمده. با توجه به آيات  4وآله( در  عليه  الله است. آيات حضرت رسول)صلی« اتصال»و « حبل»انسان به 

عملی ايشان دسته آيات اين قسمت را به عنوان  -وآله( و بررسی نظام علمی عليه  الله مربوط به رسول اكرم)صلی

 دهيم.  ترين ميزان مورد بررسی قرار می عالسلام( و جام )عليهمءكننده انبيا عصاره و تكميل
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آيات در   .وآله( عليه  الله )صلیمرحله اول، آيات ابتدايی كه راجع به حضرت رسول آمده مثلا راجع به حرج پيامبر

جاست گزينه دو( آيات در  آدم آمده )قل امر ربی بالقسط جايش اين داستان بعد از هبوط ذيل اوامر و نواهی به بنی

وآله( به  عليه  الله آيات حضرت رسول)صلی .السلام( كه ايشان ابلاغ رسالت كردند تان حضرت موسی)عليهخلال داس

در قسمت چهارم به سمت  .رود در قسمت سوم به سمت ابلاغ رسالت می .رود سمت بيان احكام و حلال و حرام می

 الست.  عالمرود به دليل بحث  دادن به هدف می اتصال

وآله( مهيمن  عليه  الله در لايه بعدی كه حضرت)صلی .وآله( ميزان حق است عليه  الله رسول اكرم)صلی نمای کلی سوره:

ها مانند ميزان هستند يك بهشت مثالی يك عالم ذر و اين  هستند كه مربوط به حسابی بنام رجال اعراف كه خود اين

السلام( تا حضرت  آدم)عليه سری رسُُل داريم از حضرت يك .پايين كه اتفاقات در عالم خلق است

ها ثقل ميزان است و مفلحون هستند كه به تعبير آيات اوليه شاكرين و نظام  السلام( كه حركت ذيل اين موسی)عليه

عكسش كه خبط ميزان است كه ظالمين و كافرين هستند. اينجا هم عواملی است كه حضرت 

عذ(، و ذكر )فاقصص( كه )قل امر ربی بالقسط( را پايين گرفتيم وآله( انتهای آيات اخر شده )فاست عليه  الله رسول)صلی

كه اين جريان اتفاق بيافتد تجلی اسما خداوند بر  ه الاسماء الحسنی(. بعد از اينها )فللّ و سير صعود انسان توسط اين

م نور را معيار حق ها )فلله الاسماء الحسنی فادعوا...( تا انتهای آيات آمده. رسول معيار حق است پس اما شما اين

 گرفتيم. جريان حق به صورت كتاب مرسلين ميزان حق و پيروان حق است.

 

شود مراتب ميزان و احكام متفاوت  السلام( چون به مراتب و شرايط قوم اين ميزان جاری می هر انبيائی)عليهم نتیجه:

د سنجيده شود. فطرت، عقل، شرع و وحی بندی كه كرديم بايد با مراتب رش السلام( و دسته )عليهمءاست و بحث انبيا

ای امامی در  وآله( را وحی بگيريم. برای وزن عمل در هر دوره عليه  الله حضرت رسول)صلی .باشد در اين قسمت می

يكسری از  و بيند يكسری بروزاتی از پيروان می ،نظر گرفته شده و اين امام با توجه به شرايط يكسری احكامی دارد

دار شدن هم معيار و هم سير  رسيم. هم معيار وزن و هم سير وزن های كلی می ها به گزاره ن گزارهديگران. از همي

كند.  خداوند در اين آيات بر انزال كتابش صحبت می 9تا  1وزنی در مورد هر رسول متفاوت است. مثلا آيات  بی

كننده است آيات بوسيله  كه تنها دريافت كند و بدليل اين ها جاری می وجود رسول حقيقتی است كه قرآن را بر انسان

شود به معنای ميزان اعمال  ها عرضه می كند. احكامی كه از جانب رسول برگرفته از كتاب بر انسان ايشان معنا پيدا می

اوست كه ضرورت شناخت اين احكام بدليل اثرگذاری در تثبيت شدن او در جريان مومنانه يا ظالمانه امری ضروری 

ها به  سعی شده از آن اماها ذيل آيات سوره استنباط شده  را توضيح داديم. اين گزاره« كتاب»و « حق»است. بعد 
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شود اعمال  : بواسطه ذكری كه بر مومنين جاری می دار شدن های مبنايی هم سير پيدا شود. مثلا در سير وزن گزاره

شود. توجه به  ت كه در وجودش شكوفا میدار شدن انسان منوط به ذكری اس يابد بنابراين ثقل صالح گسترش می

پذيری و مسير ظالمانه خود انذاری است كه انسان را. دسته بعدی بدين صورت بيان  های جاری خداوند عبرت سنت

شده: عالم قبل از هبوط اتفاقاتی كه در اين عالم افتاده به عنوان روح حاكم بر آن در نظر گرفتيم و ارتباطات اين 

ای است كه انسان در طی اين مسير با  شده. بودن در صراط مستقيم مستلزم سبك زندگی شاكرانه اش هم داده گونه

دهد سر فرود آوردن در مقابل اوامر الهی در مقابل شيطان با دو  حفظ ميثاقش تا رسيدن به مقصد حقيقی انجام می

 «. لسان دروغ»و « وسوسه»ويژگی 

كند تظاهر به ناصح بودن است. شبه نظام شيطان را بررسی  شيطان میايم؛ كاری كه  چگونگی كار شيطان را گفته

ديديم كه همه چيز حتی  .اند السلام( اغوا شده كرد حضرت آدم)عليه كرديم. برخلاف تصور شيطان كه فكر می

ای  جلوهالسلام( و هبوط ايشان برای انجام ماموريت بوده و خداوند  اجازه داده شده شيطان برای رفعت مقام آدم)عليه

گيريم به ميزان تبعيت نكردن انسان از امر خدا  . از داستان نتيجه میاست را در اينجا قرار داده« امر سجده»از قبيل  

د. آن چيزی كه وزن عمل انسان را از اين منظر وش می« سوءات»افتد كه منجر به كشف  او اتفاق میسقوط برای 

شدن از درگاه حق است. چطور كه در بهشت مثالی شيطان در مقابل  فريب قسم شيطان را خوردن و رانده ،شكند می

 امر ولی سجده نكرد در دنيا تنوع در صراط مستقيم باطنی همچون سركشی از فرمان خدا دارد.

اند مثلا سوره  ها خود بعنوان ميزان دهد. همه سوره ها با وزن اعمال نتايج جالبی بدست می خواندن سوره استاد اخوت:

اس است. سورره فلق ميزان در خير و شراست. سوره توحيد ميزان در توحيد ميزان در اختلال در وسواس خنّناس 

ها را به عنوان  شود از ابتدا يا انتهای قرآن همه سوره بنابراين می .اند ها هركدام يك به حيثيتی ميزان عملی است. سوره

ن هم همين بود. هر كه البته ادعای قرآشود ميزان عمل.  میكتاب با حيثيت سوره و آياتش  .ميزان عمل مطالعه كرد

ها را تخصصی كنيد. مثلا سوره نور معيار و ميزان در خانواده يا  ای را افراد معيار و ميزان عملی قرار دهند. سوره سوره

ام هست. مباحث بيت هست. سوره نسا ارحام هست. سوره مائده احك 30...(ه تجاره و لا بيع)رجال لاتلهيهم تجار

ها را هم استخراج كنيم. خيلی خوب است كه ما يك كتاب داريم و اين كتاب  های مختلف هركدام از اين شانيت

شود معيار و ميزان اعمال ما حقايقی كه در آن هست. يعنی در واقع خود اين يك پژوهش و قابل قبول است.  می

توانند قرآن را مطالعه كرده و  ز آن. دوستان میيعنی يك بحث شانيت كتاب در ميزان بودن و نحوه استفاده ا

                                                           
 37، آيه. سوره مباركه نور 30
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ای وزن چه اعمالی است. ممكن است مثل سوره حمد خيلی  هركسی يك ختم قران داشته باشد و ببيند هر سوره

ای را درآوريم و مثل  وسعت داشته باشد. هرسوره غرضی دارد و ما قاعده نگذاشتيم كه بتوانيم وزن هر سوره

ها غرض دارند و غرض هر سوره را  ای غرضی دارد و بگوييم اغلب سوره اشته باشيم هرسورهحضرت علامه اعتقاد ند

شود اولين خروجی بحث شما. دومين بحث شما وجود مراتب را در سوره  شود ميزان عمل ما. اين می بگوييم می

د شناخت مراتب شو آورديد كه البته مراتب سوره اعراف شد غرض سوره اعراف. در واقع غرض سوره اعراف می

وآله( است سوره اعراف هم معراج انسان  عليه  الله در حدی كه معراج انسان است. چطور سوره اسرا معراج پيامبر)صلی

 گذارد.  می ،چرخاند و در همانجايی كه بود است. يعنی انسان را در همه مراتبش می

ان )والوزن يومئذ الحق( و مراتب را پيدا كنيد و توانيد رابطه ميز ذكر و مراتب ذكر. شما می های مهم سوره: مولفه

كار بايد  برای اين .ببينيد چه نسبتی با هم دارند. من معيار وزن را در عالم قبل و بعد از هبوط و عالم رجال درآوردم

 .شود بعد ببينيد حكم خدا در هر مرتبه چه می و يك چيز را معيار قرار دهيد مثلا حكم خدا را معيار قرار دهيد

يك موقفی  گونه نيستند كه در يك موقفی باشند و در اين مراتب در يك موقف اين اولین نکته راجع به مراتب:

بعدش  و را قطع كردند دنيا را گذاشتند طور نيست كه شما زمانی عالم ذر داشته باشيد بعد آن نباشند يعنی مثلا اين

 ،شويد است يعنی شما در هيچ وضعيتی از عالم ذر خارج نمیشان طولی ها نظام قطع كردند آخرت را گذاشتند. اين

البته در اين مورد  .ها نظاماتشان زمانی نيست و مراتب طولی دارند اين .شويد از عالم حساب و مثال هم خارج نمی

 كنند و نظر هركس نظرات بين دانشمندان متفاوت است و بعضی ممكن است نپذيرند و زمان را مثل تاريخ بررسی می

بينيد مثلا حق جاری عالم ذر  اگر اين نظام را طولی ببينيد بين حق جاری در هر مرتبه تمايز می .محترم استهم 

حق جاری  .كند هر كسی در آن است اقرار به ربوبيت و توحيد می .ای است كه هيچ كس حق استنكاف ندارد بگونه

ز قيامت كه روز حساب است عالم ذر را به عنوان يعنی خداوند در رو ،در عالم ذر شاهد بر بقيه اعمال او است

كند. مثلا اگر كسی بگويد من را پدرم كافر و مشرک كرده است )عين  شاهد)ميزان( يعنی تبديل به شاهد و ميزان می

تو اول به ما بله گفته  ..حق نداشتی اين حرف را بزنی ای،د شما در يك عالمی خدا را پذيرفتهگوي آيه است( می

عالم ذر ميزان و  .پذيرد با اينكه ممكن است در اين دنيا راجع به عالم ذر بحث هم كرده باشد ن فرد هم میآ .بودی

شود  . مثلا اعراف میاست دهد. پس خداوند بعضی از عوالم را شاهد و ميزان بر بعضی ديگر قرار داده ترازو می

مال  براین و بد بودن. بهشت مثالی را معيارها و شاخص خوب بود .شوند موقف ميزانيت كه رجال اعراف می

می را اگر شود. هر عالَ سر وكله ابليس معلوم میو است واقعياتی را راجع به آن گفته است  )هليه السلام(حضرت آدم

كند. در بهشت مثالی متوجه  شان هم فرق میكند ميزانيت كاملا با عالم ديگر فرق می ،هايش را بنويسيد ويژگی
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دچار  ،السلام( هم باشد بينيد كه اگر حضرت آدم)عليه شويد. می نواهی و متوجه انجام نشدن میسری اوامر و  يك

كند. بايد در اينجا نواقصی را كه  گويد دارد بهشت مثالی را ارزيابی می البته اين عصيان كه اينجا می .شود عصيان می

شت مثالی نسبت دهيد نه به نواقص ظرفيتی به نواقص ظرفيتی اين به ،السلام( پيش می آيد برای حضرت آدم)عليه

افتد همان كسی  آيد و هبوط اتفاق می السلام( عينا در عالم خلق می چرا؟ چون وقتی حضرت آدم)عليه .حضرت آدم

، در گيرد السلام( قرار می )عليهمءسرسلسله انبياو السلام(  الهی)عليهم ءاش پذيرفته شده و جز انبيا است كه توبه

كند كه داستان ديگری دارد. مراتب در سوره  همان آدم است. اينجا ميزان خاصی را برای شما باز می ،اين حاليكه

شان نسبت به بقيه مشخص هر كدام از اينها وزن .شود رابطه ميزان با اين مراتب مشخص می .شود اعراف مشخص می

هايی از  كنيد. چه مدل با كار كردن مراتب در سوره اعراف مراتب ميزان در عالم هستی را استخراج می .شود می

 ميزان در اين عالم وجود دارد و هركدام چه كاركردی دارند. خداوند عالم ذر را ميزان و ترازوی بزرگی قرار داده

اگر  و رود جلو می ،حيد عالم ذری رتبه آوردهركسی كه در توحيد مشكل و نقص دارد در روز قيامت اگر تو است. 

ما بوسيله عالم ذر و اين  .گويد بايد رد شوم دهد و می ای است كه خود انسان بر عليه خودش شهادت می نياورد بگونه

يعنی عمل برگرفته از توحيد. چون هر عملی برگرفته از  ،آيد برای اعمال ما بوجود می ی به نام توحيدترازوي ،آيات

را بعنوان ميزان  ءشود. آيات عالم مثالی علم به اسما آلوده می اگر عمل برگرفته از توحيد نباشد به شرک .هاستباور

را داده  ءالسلام( علم اسما چون خداوند به حضرت آدم)عليه ،كند دليليش را هم در آيات ذكر می است و در آورده

هم معيار ارزيابی  ءدر عالم مثال علم به اسما .داده است )عليه السلام( رابه ملائكه دستور سجده به حضرت آدمو 

السلام(  )عليهمءشود. در بحث انبيا است و در عالم ذر توحيد و شرک و در عالم مثال درجات توحيد ارزيابی می

نبايد  ،شوند السلام( عرضه می )عليهمءها به انبيامثلا اينكه انسان .السلام( سخت است )عليهمءقضاوت راجع به انبيا

گونه شود كه بگوييم رتبه يكی از ديگری  م. نبايد اينيگوي السلام( را می )عليهمءگونه فهم شود كه ما درجه انبيا اين

 ،السلام( را نبی و نور واحد و وصل به وحی در نظر بگيريم )عليهمءتر است. ما اگر نتوانيم همه انبيا بالاتر يا پايين

-ها )مثلا با مومنين و پيروان مربوط به اينها با اقوام مربوط به اينگوييم انسان ا میايم. م كمی خلاف سياق آيات رفته

رتبه را به درجات عقلی بدهيم كه توسط آن نبی در آن روزگار فعال  بلكه بايد اند( رتبه را نبايد به نبی بدهيم ها شبيه

شد  السلام( می السلام( بود؛ نوح)عليه ليهالسلام( در زمان حضرت ابراهيم)ع شده است. يعنی اگر حضرت نوح)عليه

طور نشود كه ميزان مومنين بوسيله  اين السلام( بايد ادب گفتاری داشته و ء)عليهمالسلام(. نسبت به انبيا ابراهيم)عليه

 السلام( سنجيده شود.  حضرت نوح)عليه
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خدا  .توان طولی گرفت می كه دهد ای به نسبت هر عملی يك ميزانی می گفت هر سوره توان موازين هم میمورد در 

بتواند در مقام بايد هر انسانی  .كافی نيست اماگذارد. نتيجه اين حرف تا اينجا خوب است  موازين مختلفی را می

 ،يك ميزان عالم حساب بكار ببرد ،ردبيك ميزان عالم ذر بكار ب ؛های مختلف را بكار ببرد ارزيابی خودش ميزان

عمل را در مراتب  و ای مشخص و تفكيك كند ار ببرد و بتواند اعمال خود را بصورت مرتبهها را بك هركدام از اين

ای كه دادم ربطی به  دهد را بتواند در خيلی از عوالم ببيند و مثلا بگويد صدقه ای كه می بندی كند)مثلا صدقه طيف

ايراد دارد( يعنی عمل در ميزان  هو در نتيج توحيدم نداشت به اسماء حسنی نداشت يا ربطی به انسان كامل نداشت

شود  السلام(. مثلا يك صدقه می الهی)عليهم ءدر ميزان تكثر انبيا ،در ميزان وحدانيت الهی ء،در ميزان اسما ،اعراف

با آن امور ايشان  برد كه در زمان  هايی می مقامش را برای انسان ،السلام( نيست مقام حضرت نوح)عليه ! منظورنوحی

تواند خودش را  كار را بكند رفته رفته می منظور مومنان نوحی يا صالحی يا غيره است. اينكه انسان اين ،شكوفا شدند

السلام(،  مانند اميرالمومنين)عليهمومنين  ونزديك كند و عمل را در تراز )صل الله عليه و آله(به حضرت رسول

 السلام( انجام دهد. ت زهرا)عليهاحضر

ای  های مختلف را بكار ببرد و بتواند اعمال خودش را بصورت مرتبه مقام ارزيابی خود ميزان هر انسانی بايد بتواند در

شناسی كند. چرا  ن آسيبه نمايد و بوسيله آمشخص و تفكيك كند و در هر مرتبه وضعيت عمل خود را محاسب

درست كردن يك دستگاه  كنيد؟ رؤيت انسان در هر جايی حتی در عالم ماده احتياج به سبب دارد. كار را می اين

  م، امكان رؤيت نخواهيم داشت.كند و اگر آن دستگاه را نداشته باشي امكان رؤيت ايجاد می

يك دستگاه  ،اگر در دستگاه سير و سلوک عرفان كسی بخواهد خود را محاسبه كرده و يك عملش را محاسبه كند

جدا های شبيه به فلسفه و  تی انواع عرفان )عرفانح ،عرفان برای خودش ،مثلا اخلاق برای خودش .برای خودش دارد

خوب و های سوفی )منظور بد  از فلسفه( دستگاه مخصوص به خودش را دارد. مثلا در مسير عرفان؛ عرفان و بریّ

ای است  گويد اين آدم قوی فرد با توجه به تصرفاتش در عالم می ،بودن عرفان نيست( اگر بگوييد فرد را ارزيابی كن

. يعنی يك گويد اين آدم بهتری است م خوبی و يا بزرگواری است. آن يكی چون اخلاقش بالاتر است میو يا آد

يا نيست. در نظام قرآن هزاران  هستگويد اين آدم اخلاقی  كند و می ارزيابی می ميزانی دارد، دستگاهی دارد كه

اين خاصيت كتاب  .رای انسان فراهم كندای ديگر ب شود ابداع و كشف كرد كه امكان رؤيت را به گونه دستگاه می

و اين موارد را درست  عالم مثال را نگذارد ،مرتبه عالم خلق را بالا نگذارد ،تا كسی اين را طلب نكند اماوحی است 

به  و قدرت رؤيت اين را ندارد ،در آيات مستقيم و شاخص قرار ندهد درست تعريف نكند و ها را بعد اين نچيند و

 گونه ارزيابی كند. تواند يك عمل را اين وجه نمی هيچ
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اين  كند. ان مقدار ثقل آن را تعيين میكند و ميز فرمايند كتاب حق عمل را مشخص می می )ره(علامه 8ذيل آيه 

ان توان اين كنيد ممكن است دستگاهت كميت نباشد. چون وقتی كم را مطرح می و مقدار ممكن است كيفيت باشد

به ما  و مقدار ثقل به هر دو اشاره دارد كند. لزاما اين نيست كه كم را نسنجيده و سنجش نمیكم را نداشته باشد. ا

 دهد. كند يعنی كم را هم می همين كه مقايسه میو كند  دهد و مقايسه می مقياس می

بندی ما اثر  السلام( در درجه )عليهمءكند انبيا فهم می ،كند شود انسان گاهی فهمی از قران می هايی كه مطرح می بحث

بينيم دلالت  خوانيم می بينی وقتی آيات قران را می خوانی می گويد وقتی قرآن می مید چطور؟ پرسي دارند. می

تان ايراد دارد بيان شما از فهم .نه اينكه فهم شما اشكال داشته باشدو ها سازگار نيست  فهم شما با دلالتو كند  نمی

توانيد بگوييد  شما می ،اند السلام( ميزان )عليهمءبحث را روی اين ببريد كه انبيا انطباق كند. اگردرست تواند  كه نمی

امام  شود، كه هر قومی و امتی با امامشان محشور می ن دارداند و چون درآيات قرآ حق السلام( امام )عليهمءانبيا

ات كنيد كه چرا خودتان را السلام( است. شما بايد اثب السلام(، حضرت نوح)عليه مومنين زمان حضرت نوح)عليه

آييد اين را تبديل به  شويم. وقتی می السلام( سنجيده می بخشی از وجود مومنين او ديديد. بعد گفتيد ما با نوح)عليه

و الوزن »گونه بيان نكرده مثلا اگر مانند  توانيد آنرا اثباتش كنيد چون آيات قران آن را اين نمی ،كنيد آيات قران می

 است. گونه نگفته ممكن بود شما چنين چيزی را از آن استنباط كنيد. اما اين ،الوزن ءلنبياگفت ا می «يومئذ الحق

هايی را آورده كه هلاكت شدند. رسول وجودش در قريه آبادی و آبادانی و نبودش  بعد قريه و رسولی را آورده

طور گفته قريه، قريه  های مختلفش را آورده گاه و بيگاه( يعنی اين هلاكت گاه و بيگاه است. يا بياتا يا نهارا)حالت

اند )مثلا ام القری داشتهالسلام( و رسل  )عليهمءهايی كه انبيا حالا قريه. شود مگر به رسول نمی

آيد مفهوم از بين رفتن را تبيين  اند. منتها می آنها هم از بين رفته وآله(( مگر الان وجود دارد؟! عليه الله پيامبر)صلی

گويد ناموجود است و هلاک. در صورتی كه شما  گويد موجود است و آباد و ديگری را می كند. يكی را می می

هست و  آناز ديدگاه خدا  امااند  بينيد و نه از آن يكی. در عينيت خارجی اين دو عين هم یظاهرا نه اثری از اين م

صالح  ،السلام( بوده گوييم ميزان حيات. حالا بگوييد اين قريه نوح)عليه آباد هم است و اين يكی نيست. به اين می

گويد من  خواهی بكنی؟ می ای می چه استفاده كند؟! ديگر هر كسی بوده چه فرقی می و.. خوب بوده است ،بوده

های مختلف  كه از مدل« كتاب فرآيندشناسی رشد»و « كتاب حكمت»دهيم به  خواهم مرتبه را بفهمم. رجوع می می

سراغ به چرا  !گرفتيد مبنايتان را از همانجا میگويند پس می. است اثبات كرده و مبنا از جای ديگر هم گرفته شده

السلام( در فرايندشناسی  )عليهمءعلت آوردن انبيا ،دلايلی داشتهجواب اين است كه . رفتيدم( السلا )عليهمء الهیانبيا

شويم و  . ما متعرض به يك مدل بلوغ اجتماعی میاست های بعدی است كه نوشته نشده رشد و حكمت كتاب
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السلام(  )عليهمءحث انبياها و برای رشد فردی آورده نشده و برای رشد فردی احتياج به بدر امت« سازی امت»حركت 

به السلام( همه شبيه  السلام( بجز حضرت موسی)عليه )عليهمءخطاب انبيا ،السلام( نداريم. در سوره اعراف و هود)عليه

اتقو الله و »گويند  هر دو می .هر دو يكی است ،دنالسلام( دار السلام( و نوح)عليه هم است. پيامی كه هود)عليه

 .اما اختلافات )تمايز( خودشان خيرهايشان آمده  قوم. ولی اختلافات «اطيعون

 حتما آبادی ظاهری نيست. -ظاهری كه نيست؟  ،منظور از قريه و آبادانی كه فرموديد -

 .بله. ما در جاهای ديگر نداشتيم -اند؟  اند بيشتر در همين منطقه خاورميانه بودهكه آمده السلام( پيامبرانی)عليهم -

از بيان  هدف ناند. مسلما در قرآ ای ديگر هم بودهحتما جاه و صد و بيست و چهار هزار پيامبر داشتيم

)عليه آيا مدل عيسیپرسيد كه حالا می. است روی مدل نظر داشتهو بر  السلام( شخص نبوده است  ء)عليهمانبيا

دانيم خدا اين مدل را بيان  می امادانيم  میناين را هاست؟  منحصر در اين مدل )عليه السلام(مدل موسی السلام(و 

السلام( را از  )عليهمءهای انبيا گويی. اگر كسی بخواهد داستان نه بعنوان تاريخ و بعنوان مدل هم بيان كردهو كرده 

افتد. قرآن به غير از آنچه درباره  های جعلی می تر است چون در روايت بلكه بيچاره ، بيچاره است!قرآن درآورد

هايش را طوری گفته كه كسی نتواند داستان  السلام( گفته داستان السلام( و حضرت موسی)عليه يوسف)عليه حضرت

خواهد يا قصص شوند يا مثََل  می ، بلكهخواهد داستان كند نمی .مثََل كند ،خواهد اينها را مدل كند كند. خداوند می

های مشابه قابل اتباع)يعنی مثلا  اند. قصص به معنای جريان اند يا قصص ن يا مثَلالسلام( در قرآ ء)عليهمشوند. انبيا

ببريد(. مَثل  جلو توانيد همينطور میو توان گفت مكی دارد، مدنی دارد،  السلام( را می داستان حضرت موسی)عليه

شان اهميت  گيری كلی يعنی جهت .اند قابل اتباع و اند قابل اطاعت ،اند ها كه دارای مراتبشود دارای مراتب اين می

به  .السلام( جريانش مَثلی است است. حتی حضرت نوح)عليه السلام( مثَل ريان حضرت آدم)عليهكند. مثلا ج پيدا می

كنند به سفينه  خود را شبيه می ،كنند السلام( سفينه را استفاده می بيت)عليهم همين دليل اگر جايی اهل

شان  بعضی و اند اند و از روی مراتب علم بايد ايجاد شود. بيشترشان مثلی دارای مراتب .اند ها مثل السلام(. اين نوح)عليه

السلام( قَصص است. يعنی داستانش  السلام( قَصصی است.حضرت يوسف)عليه اند مثلا حضرت موسی)عليه قَصصی

 زندگيتان را جلو ببريد. . كنيد السلام( تبعيت توانيد طبق داستان حضرت يوسف)عليه شما می .جريان قابل اتباع دارد

كاربردهايی كه به نسبت هم برای  و بعد ريدوعوالم دربيا ،بايد از مراتب سوال درمورد چگونگی ادامه پژوهش:

هم چگونگی  و وجه ميزان بودنش را هم مشخص كنيد؛ هم وجه ميزان بودن وانسان هبوط يافته دارد بياوريد 

 دهيد: بسوال اصلی پاسخ  بايد به سهپس سنجش آن مشخصه را. 
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 ياتی دارد؟ اين عالم چه خصوص -

 )بادلالت آيه(  چرا ميزان است؟ -

 كند ؟ )با دلالت ظاهر( چگونه اعمال را سنجش می -

بايد اينها را طوری بچينيد كه جايگاه هر كدام به نسبت يكديگر و به نسبت انسان معلوم شود. عالم خلق را چگونه 

 و عدم رسول ءرسول، قريه، احيا است؛ السلام(. بايد همانطور كه درآيات آمده )عليهمءانبيابگيريم؟ در فضای اقوام 

 هلاک. یآباد، انواع قريه یانواع قريهشود انواع قريه؛  گوييم بعد می می. كليتش را ءغير احيا

 

 ای سلامتی خودتان صلواتی ختم بفرماييد.بر
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 31/04/96ختم مفهومی    استاد   اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ( دهمقارعه    ) جلسه     سوره مبارکه           

 

 صلواتی عنايت بفرماييد.تان،  برای سلامتی خودتان و اهل بيت

 ها نصيب شما بشود، صلواتی بفرستيد. برای آنكه بهترين پاداش

بندی كارهايی كه انجام شده است، بحث  امروز جلسه آخر سوره مباركه قارعه را خواهيم داشت.در جهت جمع

 روايی انجام خواهيم داد، كه دوستان تدبر ادبی و تدبر روايی خوب است كه آن را بشنوند.

كنند كه ما زياد سراغ روايات  خواهيم با روايت كار كنيم، بعضا دوستان احساس می بحث امروز ما اين است كه می

رويم در حالی كه ما عقيده داريم كه اگر فهم روايات از مجرای قرآن نباشد، فهم درست و كاملی نخواهد بود.  نمی

ای است كه روايات ذيل آيه را  شد، يك موقع به گونهبنابراين مباحث روايی همانطور كه در تدبر روايی گفته 

شود و  كنيد كارتان متفاوت می كنيد. وقتی مفهومی را بررسی می كنيد و گاهی مفهومی را بررسی می بررسی می

روايات بيشتری را در تدبر سوره قرار خواهيد داد و البته اين تفسير روايی نيست بلكه تدبر روايی است زيرا ما مفهوم 

وره را گرفتيم و با توجه به آن روايات را استخراج كرديم. امروز آنچه كه برايمان مهم است، بيان شيوه و روش س

های دوستان، اين كار انجام شد يعنی در كتابی كه قرار است بر مبنای  كار استخراج روايت است. ذيل همين پژوهش

تواند خودش يك فصل يا كتاب  ديگر ادغام شود و میتواند با فصول  ها انجام شود، فصلی باز شد كه می مهارت

مجزا باشد، مثل كتابی كه خانم كندی راجع به حضور قلب در نماز، روايات را برای قبل نماز و حين نماز و بعد نماز 

ن دار كردن اعمال را در يك كتاب مجزا بياوريم يا در حي توانيم روايات راجع به وزن آوری كردند. بنابراين می جمع

توانيم روايات را جستجو و وارد كنيم  دار كردن اعمال چطور می كتاب مطرح شوند. مهم اين است كه در حوزه وزن

اكنون انجام خواهيم داد تا جنبه آموزشی داشته  بندی كنيم. بنابراين قسمتی از كار را هم  ها را دسته و چگونه اين

 باشد.

 دهی به اعمال شیوه های وزن

كنند را بيان كنيم. برای اين كار فقط يك كتاب  كنند و از خفّت موازين ما را حفظ می ت موازين میرواياتی كه ثقل

رود، مثلا  است. خصال از شيخ صدوق است كه كارها به ترتيب جلو می« خصال»گيريم كه كتاب  را در نظر می

 های دوتايی و ... . های يكی يكی يا خصلت خصلت
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دهد  كتاب كرد و قصد اين باشد كه رواياتی انتخاب شود كه به اعمال انسان جهت و وزن ابتدا بايد شروع به خواندن 

و البته بايد با ديد مهارتی اين كار را انجام داد كه كاری انجام شود كه نزد خدا مورد قبول باشد و در روز آخرت به 

 عنوان عمل سنگين و خدايی باشد. 

شته باشد كه عمل مقبول پروردگار مدنظر باشد يا عملی كه در اولين كار اين است كه يك تعريف مشخص دا

شود و بالعكس پرهيز از اعمالی كه مورد قبول پروردگار نيست و موجب خزی و عذاب  آخرت پاداش داده می

 شود.  می

قسمت است كه مثبت و  32قسمت  16دسته شد. در اصل اين  16بندی كرديم كه حدود  روايات را خوانديم و دسته

 وزن شدن با هم آورده شده است: دار شدن و بی شود اما در هر قسمت وزن نفی میم

 بيان ثقل موازين يا خفّ موازين .1

 اند بيان اعمالی كه موجب تثبيت ايمان يا زايل كردن ايمان .2

 های تقرب الی الله يا دور شدن از خدا بيان راه .3

 دستور به عمل و نهی شده از عمل .4

 يا مطلوب تبيين اشدّ اعمال نامطلوب .5

 ترجيح حالت يا عملی بر حالت و عمل ديگر يا بالعكس .6

 بيان شروط عمل برای قبول و رد .7

 زننده های آسيب ها و بيان مواجهه اصلاح مواجهه  .8

 كننده هدايت ايجاد مقدمه برای ارتقای هدايت و يا تبيين مقدمات زايل .9

 وجود صفاتی كه مستوجب پاداش و يا عذاب است .10

 يا فقدان باور در عملباورمند كردن عمل  .11

 ارزش دانستن دنيا مقايسه دنيا و آخرت و ارزش دادن به آخرت و بی .12

 اصلاح اعمال و انجام برخی از اعمال خاص يا به فساد كشيده شدن اعمال .13

 عوامل نجات و سعادت يا هلاكت و شقاوت .14

 دستور به اعمال خاص يا پرهيز از اعمال خاص .15
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 های اصلاح يا فساد عمل نشانه .16

اند اما آنچه كه مهم است اين است كه شما بايد از روايات مهارت در بياوريد و  بسيار گسترده« عمل»ات حيطه رواي

با « عمل»دانستيد كه واژه  روايات شما را به خود قرآن دلالت دهند يعنی شما قبل از آنكه قرآن را نگاه كنيد نمی

ديم كه قرب با عمل سنگين ارتباط دارند پس از اينجا توانند همراه شوند اما وقتی در روايات دي هم می« قرب»

كنند مثل سوره قمر، يا سُوری كه  هايی كه بحث قرب را مطرح می دار شوم يا سوره های سجده توانم وارد سوره می

 كنند. وجه الله را بيان می

 بنابراين روايت به ما گفت كه در بحث ثقل عمل، قرب بسيار مهم است.

شوند ثقل عمل  هم با ثقل عمل همراه است كه همه اعمالی كه منجر به تثبيت به ايمان می« يمانا»از جهتی تثبيت 

پيدا كرده است يعنی از « خلوص»است و تثبيت ايمان يعنی « اختيار»و « نيت»شوند چون منشا عمل  محسوب می

ل عمل به كار برده شود و ثقل تواند برای ثق هم می« تثبيت»ها بری شده و اين يعنی ثقل عمل. پس واژه  ناخالصی

عمل يعنی يك عملی از يك ايمان مستقر صادر شود و بعد خواهيد فهميد كه امتثال به امر مولی بما هو امتثال، 

شويم كه ثقل عمل با چه واژگانی ارتباط دارد و بنابراين آن واژگان را در  خودش ثقل عمل است. پس متوجه می

 شويم. ارد روايات و قرآن میچينيم و دوباره و اطراف ثقل می

دهد كه به سوره حمد برسيد: ثقل عمل در سوره حمد.  های روايات به شما اين دلالت را می بندی روايت و دسته

شود. پس بايد يك دفعه از  مندی از صراط می يعنی از روايت دوباره وارد قرآن شويد. ثقل عمل سوره حمد، بهره

رآن را بررسی كرد. اين رفت و برگشت است. بنابراين گويی روايت وارد قرآن شده و دوباره ق

ای عمل به شكل خاصی بيان  اند بنابراين در هر سورهای مشاهده كرده السلام( اعمال را با هر سوره بيت)عليهم اهل

 شود. بندی می طور دوباره قابل تقسيم شده است و اين

 اشته باشيد.دسته د 10دسته،  16كه شما ممكن است به جای  حال اين

« مقدمات عمل»بود. عمل يعنی عين خارجی داشتن. رواياتی كه قبل از عمل باشد را « عمل»جستجوی اوليه برمبنای 

 ناميده شود.

های  خوانديم نگران اين بوديم كه نكند اين سوره كم تفصيل داده شود. برخی سوره همان اول كه سوره قارعه را می

و..، و افراد كمتر به آن اعتنا دارند اما اين سوره مثل اينكه خودش « تبت يدا»اند مثل  های مهجور قرآن قرآن از سوره
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هايی  دهد. از طرفی چون از دوستان مهارت خواسته بوديم، مهارت خيلی قدرتمند است كه به زندگی ما جهت می

هركدام از اين روايات را ببينيد  كه نوشته شده بود مهارتی نبود و بايد گفت كه مهارت را بايد با روايت فهميد. يعنی

ها زندگی كنيد و دستورالعمل اجرايی و ارزيابی و عمل داشته باشيد. حالا اگر نگوييم صد  قادر خواهيد بود با آن

هايی، مهارتی  درصد آن روايات چنين است اما نود درصد را متوجه خواهيم شد. سايرين هم با يك سری فوت و فن

كه بخواهيم مطالب علمی را  دار شدن اعمالتان از امروز بايد چه كنيد؟ صرف نظر از اين لخواهند شد. پس برای ثق

 هايی را بايد اجرا كنيم. ارج بنهيم بايد بدانيم كه در سبك زندگی چه مهارت

 رويم: كند وحال سراغ روايات می در همين حد روش كه گفتيم كفايت می

 

 موازین   بیان ثقل موازین یا خفّدسته اول روایات: 

إِنَّ الخْيَْرَ ثقَُلَ علََى أَهلِْ الدُّنيَْا علََى قدَرِْ ثقَِلِهِ فِی موََازِينِهمِْ يوَْمَ الْقيَِامَةِ   يَقُولُ  عنَْ محَُمَّدِ بْنِ مسُْلِمٍ قَالَ سَمعِْتُ أَبَا جَعفَْرٍ ع»

 31«هِ فیِ مَواَزِينهِِمْ يَوْمَ القِْيَامَةوَ إِنْ الشَّرَّ خَفَّ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا علََى قدَْرِ خفَِّتِ

السلام( فرمود كار خير بر اهل دنيا سنگين است باندازه سنگينى آن در  محمد بن مسلم گويد شنيدم امام پنجم)عليه»

 «.ميزان عملشان در روز قيامت و كار بد بر دنيا داران سبك است باندازه سبكى آن در ميزان آنها در روز قيامت

برد. ثقل اول يعنی برايشان سخت است. خفّ اول يعنی راحت  وايت خيلی عجيب است، دو ثقل به كار میاين ر

 دهند. انجام می

 دهند اما در آنطرف هيچ ندارند. سخت و سنگين را با هم آورده است. اينجا كاری را راحت انجام می

 مهارتی سازی:

 : مثلا جهاد.وقتی كاری برای شما سخت است يعنی وزنش خيلی بالاست

هايمان مشكل داريم و سخت است كه نزد او  گويم كه ما با يكی از فاميل روم و می السلام( می مثلا من نزد امام)عليه

گويد كه هر عملی كه برايت سخت است يعنی وزنش در  السلام( می بروم يا فلان كار برايم سخت است، امام)عليه

 آخرت بيشتر است.

                                                           

 17، ص: 1 الخصال، ج 31
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گويد. ثقل اول يعنی سختی كار و ثقل دوم  دهد، يعنی دو ثقل را در دو معنی می ا را نشان میروايات مهارتی اهل دني

 «.والوزن يومئذ الحق»يعنی 

 اگر يك كار خيری برای كسی راحت شده باشد چطور است؟ اين يعنی او اهل آخرت شده است.

ن فضا هستيم. بعيد است كه ما بگوييم كه اين روايت برای كسانی است كه در ابتدای كار خير هستند. ما نوعا در اي

هر كاری كه خدا بگويد برايمان راحت است. اگر كسی بگويد كه هر كار خيری برايم راحت است يعنی اهل 

 آخرت شده است.

فهميم كه چقدر اهل دنياييم يعنی اعمال خير برايمان چقدر سخت است. خود  كه به وسيله اين روايت می خود اين

 در يك تعادلی در اين دنيا قرار دارد يعنی اهل هجرت از دنيا به آخرت است.اينكه انسان 

گوييم برو نگاه كن ببين كه كدام عمل در نزد اهل  كند؟ می سوال اين است كه كدام عمل وزن اعمال را سنگين می

ته ممكن است كه رود. الب تر است. نوعا اگر يك نفر اهل دنيا باشد مثلا سوريه نمی دنيا عمل كردن به آن سخت

شود اهل دنيا را پيدا كرد. به نظرم مثلا دفاع از انقلاب همان راهی است كه شهدا  حقوق خوب بدهند كه آنجا هم می

 روند. رفتند و اهل دنيا به طور طبيعی به دنبال آن نمی

ه ثقل حج امسال به نسبت اند كه ثقل بالايی دارند. بنابراين اين روايت به ما ملاک داد ك زائران امسال حج هم چنين

 ها بيشتر است.  ساير حج

تر از ساير شرور هستند. هر عمل شرّی كه عمومی و راحت بشود، وزن اعمال  البته برخی شرور هم دوباره راحت

آورد. مثلا اينكه كار طعنه زدن امر عادی در زندگی شما شود، يك طعنه كه بزنيد به اسفل  تر می انسان را پايين

 خواهيد افتاد.السافلين 

 اول بايد نكات روايت را نوشت:

 كند. شان در قيامت را تعيين میبرای اهل دنيا اعمال خير سخت است، در عين اينكه اين اعمال وزن عمل (1

 شود. هر قدر انسان از اين دنيا هجرت كند، انجام دادن اعمال به ظاهر سنگين برايش ساده می (2

مين شان برای اهل دنيا سخت يا ساده است. معيار را خودتان قرار ندهيد بلكه چند كار خير بنويسيد و ببنيد كه كدا

 توانيم متوجه شويم كه اهل دنيا هستيم يا نه. اهل دنيا را ملاک قرار دهيد. هر چند از يك عمل نمی
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يری كه برای های خ های خير و شرّ وزن كنند. عمل توانند خودشان را در اين دنيا با عمل ها می گويد كه انسان می 

اهل دنيا سنگين است اگر برای او سنگين است پس به اهل دنيا بودن ميل دارد و اگر كار خيری را راحت انجام داد 

 شود. يعنی از اهل دنيا فاصله گرفته است و اگر كار شرّی برايش سخت بود يعنی دارد به آخرت نزديك می

نيا و نسبت به برخی اهل آخرت است مثل موجودات ای است و نسبت به برخی اهل د انسان به صورت مرتبه

 شود.   دگرديسی. مثل اينكه كرم يك مرتبه پروانه می

 اند  بیان اعمالی که موجب تثبیت ایمان یا زایل کردن ایماندسته دوم روایات: 

 32 «قَالَ الَّذیِ يثُْبِتُهُ فِيهِ الوَْرَعُ وَ الَّذِی يخُْرجُِهُ مِنْهُ الطَّمَعُ.عنَْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قاَلَ: قُلْتُ مَا الَّذِی يُثبِْتُ الْإِيمَانَ فِی الْعَبْدِ »

كند؟ فرمود آنچه ايمان بنده را ابان بن سويد گويد به امام ششم عرض كردم چيست كه ايمان را در بنده پايدار می»

د طمع )ميل وقتی از حد طبيعی بگذرد( پايدار ميكند ورع )خودداری از محارم( است و آنچه ايمان را از دلش ميبر

 «است.

 كند.  شود، ترسيم می ايمان وقتی از ناحيه فعل به عمل كشيده می 

اگر در عملی طمع بود سبك است و اگر در آن ورع بود سنگين است. ورع يعنی احكام الهی را مراقبت كرد. طمع 

 ته است. جا داش هم يعنی به آنچه كه برايش تعيين نشده توقع و طلب بی

 شود در مقوله طمع است. تمام توقعاتی كه بعد يك عمل در فرد ايجاد می

 مهارتی سازی:

من عملی انجام دادم و بعد از آن توقع پاداش و تحسين و پول و غيره دارم. هر چقدر در آن توقع زياده داشته باشد، 

 نامش طمع است.

گويد كه  طور نيست كه ورع با طمع بيايد، اما وقتی می عا اينشوند و نو ها به قرينه هم سنجيده می در روايات واژه

ورع مقابل طمع است يعنی حدود را بدون طمع انجام دهد. يعنی هر طلبی از غير خدا پس از عمل، فرد را در ورطه 

 رود. هايش در بحث كنترل توقعات پس از انجام خيرات اجتماعی می اندازد. يعنی همه مهارت طمع می

 شود. ر از آنچه كه خدا از شما خواسته، توقع داشته باشيد، ايمانتان تثبيت نمیاگر به غي

                                                           
 9، ص: 1 الخصال، ج 32
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اين روايت به خاطر عمل همراه با طمعش انتخاب شده است. زيرا اگر يك عملی به عينيت خارجی نرسد طمع و 

 نرسد.ورع برايش معنا نخواهد داشت. طمع پس از انجام عمل است. يعنی طمع دارد كه به نتيجه برسد يا 

كنيم و طمع مثلا يعنی  شان معنا میهای روايات را طبق همان معنی است. واژه« كفّ عن المحارم»ورع طبق معنا، 

گيرند با  وقتی ميل از حد طبيعی خودش بگذرد و ورع يعنی خودداری از محارم. اين دو وقتی كنار هم قرار می

كند. ايمان به  شود، ترسيم می احيه فعل به عمل كشيده میاينكه صفت و فعل هستند يعنی دارد ايمان را وقتی از ن

 كند كه اگر مراقب داشته باشد، نامش ورع است. سمت عمل حركت می

تثبيت ايمان به معنای مراقبت از آن از حوزه باور به عمل بدون خدشه است. يعنی راهزنی وسط كار نيست. ناگهانی 

 شود. شود. اين يك نمودار می آلوده نمی

توانيد بفهميد ايمانش تثبيت شده يا نه، و نيازی به استمرار نيست.  است يك عمل از فردی ظاهر شود، كه می كافی

گويد كه  ها يا تثبيت شده يا نشده است. مثلا اول يك پولی را به نيت خدا داده، بعد در دلش می اين يعنی ايمان انسان

 د. ده اين همه پول دارد پس چرا هديه يا عوض آن را نمی

پس مهارتی كردن يعنی بايد برای امتداد باور تا عملش خط مراقبت درست كند تا وزن عملش سنگين شود. مثلا 

كند. بعد نفر  خرد كه بعدا سود زيادی می دهد و يا زمينی می دهد و آن فرد كاری انجام می كسی پولی به كسی می

كند كه حتی او به من محل  د؟! و طمع القا میكند كه چطور آن پول اين زمين، اين قدر سود ش اول طمع می

 الحسنه با طمع است. گذارد و اين يعنی قرض نمی

در اين روايت طمع دنياست و نه طمع آخرت. طمع آخرت داشتن خوب است. در سوره مباركه شعراء طمع حضرت 

 ابراهيم)عليه السلام(، طمع آخرتی است.

 رتی كنيم، سوره مباركه يونس بسيار راهگشاست.ما اگر بخواهيم تثبيت ايمان به عمل را مها

 های تقرب الی الله یا دور شدن از خدا  بیان راهدسته سوم روایات: 

 33 «تقََرَّبُوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمُوَاساَةِ إخِْوَانِكُمْ.  قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع»

                                                           
 8، ص: 1 الخصال، ج 33
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. در مواسات با اخوان شأن و منزلتی است كه پاداش آن  تانامام ششم فرمود تقرب جوئيد بخدا به هم دردى با برادران»

 «تقرب به خداست.

اولين چيزی كه بايد بدانيم اين است كه مواسات چيست؟ قرب يعنی يك عملی انسان را نزديك كرده است. يعنی 

از اين اعمال در در مواسات با اخوان، شأن و منزلتی است كه پاداش آن تقرّب به خداست. ما بايد ببنيم كه چند تا 

 هايی كه در روايات است را بيابيم.«تقربوا»روايات آمده است. مثلا می شود 

 ها داشته باشيم. باز شدن روايات مثل گنج است. توانيم يك بخشی از تقرّب بعدا می

یُّ مَنْ شَقِیَ فِی بطَْنِ أُمِّهِ وَ السَّعِيدُ مَنْ وُعظَِ بِغَيرِْهِ وَ يُرْوَى عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: السَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ فِی بطَْنِ أُمِّهِ وَ الشَّقِ»

 محُْدَثَاتُهَا وَ أشَرَُّ الْعَمىَ عَمىَ أكَْيَسُ الْكَيْسِ التُّقَى وَ أَحمَْقُ الحْمُْقِ الْفجُُورُ وَ أشََرُّ الرِّوَايَةِ رِوَايَةُ الْكَذِبِ وَ أشََرُّ الْأُموُرِ

لخَْطَأِ عِنْدَ اللَّهِ لِساَنٌ كَذِبٌ وَ أشََرُّ النَّدَامَةِ حِينَ يحَضُْرُ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَ أَعْظَمُ النَّداَمَةِ نَدَامَةُ يوَْمِ القِْيَامَةِ وَ أَعْظَمُ االْقَلْبِ وَ 

حْسَنُ زِينةَِ الرَّجُلِ هَدیٌْ حسََنٌ مَعَ إِيمَانٍ وَ أَمْلكَُ أَمرِْهِ بِهِ وَ أشََرُّ الْكَسبِْ كسَْبُ الرِّباَ وَ شرَُّ الْأكَْلِ أكَْلُ مَالِ الْيتَِيمِ ظُلمْاً وَ أَ

هِ وَ مَنْ لاَ [ السُّمْعَةَ يُسَمِّعِ اللَّهُ بِهِ وَ مَنْ يثَِقْ باِلدُّنيَْا يَعجِْزْ عَنْهُ وَ مَنْ يَعرِْفِ الْبَلَاءَ يَصبِْرْ عَلَيْ قَوْلِهِ خَوَاتِمُهُ وَ مَنْ يبَْتَغِی ]يبَْتَغِ

نْ يعَْصِ اللَّهَ يُعَذِّبْهُ وَ منَْ يشَْكُرهُْ يَعْرِفهُْ ينَْكُلْ وَ الذَّنبُْ كفُْرٌ وَ مَنْ يسَْتكَْبرِْ يَضعَْهُ اللَّهُ وَ مَنْ يطُِعِ الشَّيْطَانَ يعَْصِ اللَّهَ وَ مَ

زِيَّةِ يُعقِْبُهُ اللَّهُ وَ مَنْ يتََوَكَّلْ علََى اللَّهِ فحََسْبُهُ اللَّهُ لَا تُسخِْطُوا اللَّهَ بِرِضَا أحَدٍَ يزَِدْهُ قَالَ القَْاسِمُ فِی حَدِيثِهِ وَ مَنْ يصَْبِرْ علََى الرَّ

ءٌ يُعطِْيهِ بهِِ خيَْراً أوَْ  نْ خَلْقِهِ شیَْحدٍَ مِنَ الْخَلْقِ يَتبََاعدَُ منَِ اللَّهِ فَإنَِّ اللَّهَ لَيسَْ بيَْنَهُ وَ بَينَْ أحََدٍ مِإِلَى أَلاَ تَقَرَّبُوا  مِنْ خَلْقهِِ وَ

شَرٍّ يتَُّقَى وَ إِنَّ اللَّهَ يعَْصِمُ مَنْ أَطَاعَهُ وَ يَدْفَعُ عَنْهُ سُوءاً إلَِّا بِطَاعَتِهِ وَ إِنَّ طَاعَةَ اللَّهِ نجََاحٌ مِنْ كُلِّ خيَْرٍ يبُْتَغَى وَ نجََاةٌ مِنْ كُلِّ 

وَ كُلُّ مَا هُوَ آتٍ هُ وَ لَا يجَِدُ الْهَارِبُ مِنَ اللَّهِ مَهرَْباً وَ إنَِّ أَمرَْ اللَّهِ نَازِلٌ علََى حَالِهِ وَ لَوْ كَرهَِ الْخَلاَئِقُ لَا يَعْصِمُ مَنْ عَصاَ

تَعاوَنوُا علََى الْإثِْمِ وَ الْعُدوْانِ وَ اتَّقوُا اللَّهَ إنَِّ  وَ لا  تَعاوَنُوا عَلىَ البِْرِّ وَ التَّقْوى  قَرِيبٌ ماَ شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَ مَا لمَْ يَشأَْ لَمْ يَكنُْ

 34. «اللَّهَ شدَِيدُ الْعقِابِ

                                                           
من طبع القديم و فيه: و شر الندامة ندامة يوم القيامة و أعظم المخطئين عند اللّه عزّ و جلّ لسان كذاب و فيه: و أحسن الزينة)  34/ 17( البحار 35)  34

و فی ط: سمعت كار ما) من كان ج خ ل( يروى « الى ما هناک من اختلافات جزئية اخرى...» سكينة مع ايمان و من يتبع السمعة خ ل( ال --زينة الرجل

: و الشقى من وعظ بغيره و كذا فی ط و أضاف:) و الشقى من شقى فی بطن أمه و السعيد من وعظ بغيره م( و فيهما: لسان كذاب و فی ط: 2... و فی ن 

» : يضعفه و فی ط: يضعفه) يضعه2و فی ن «( ج» : يصبر عنه و فی ط: يصبر عليه) عنه1ن) ج( حسن و فی بعض النسخ: تعجز عنه و فی ن هدى) م( دي

ته و أن طاعة و ط: و اتباع مرضا 2: يتباعد من اللّه و فی ط: بتباعد) م( و فی ن 2و  1: يعفيه اللّه و فی ط: يعفيه اللّه) أثابه اللّه ج( و فی ن 2و فی ن «( م

 اللّه ... و فيه:) من كل سوء، عن نسخة الأصل( شر يتقى.
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كند. شاخص خوبی، يعنی عمل  شود. شاخص خوبی و شاخص بدی را مشخص می در اين روايت شاخص تعيين می

 كند. كند و شاخص بدی، عمل را سبك می را سنگين می

گويد عملی را انجام بده كه تقرب بياورد و اين موجب  بود. زيرا می« تقرب»برداشتيم به خاطر اولين بار كه روايت را

 سنگينی عمل است.

فمن ثقلت يعنی كسی كه عملش او را به حقّ نزديك كند، يا در عملش از حق يا لقای حق بيشترين اثر را داشته 

 باشد.

 ه و نه اينكه به صرف يك اعتقاد باشد.يعنی به واسطه يك عمل نزديكی اتفاق افتاد« تقربّوا»

ای روايی است و در روايات، بسيار آمده  مواسات يعنی چه؟ مواسات به معنای دلداری و تسلّی است. مواسات كلمه

است. در كتاب بلوغ عاطفی يك بخشی راجع به مواسات توضيح داده شده است. حداقل آن همان همدردی و 

 كه در آن خلاقيت رفتاری در بيرون كردن غم و اندوه از ديگری است.رسد  همدلی است اما به نظرم می

 مهارتی سازی:

 چقدر حواستان به دوستانتان و بقيه است؟

 كنيد؟ ها احوالپرسی می چقدر از آن

 كردن مشكلات دوستانتان داريد؟ چقدر خلاقيت در برطرف

 ايد؟ تر شده كنيد، بعد از مواسات به خدا نزديك چقدر احساس می

در لغت به معنای كمك و ياری است ولی آنچه كه در كتاب بلوغ عاطفی است به معنای مشاركت « مواسات»

اش است يعنی به محضی كه برای او منفعتی آمد برای همه منفعت محسوب  ها بين خودش و برادران دينی منفعت

. مثل اين است كه فرد خانواده خودش هايش بزدايد شود و اگر غمی برای برادر مومنش باشد، بتواند غم را با منفعت

 رسد.  شان به هم میرا گسترش بدهد و به جای دو برادر، صد برادر داشته باشد! يعنی منفعت

 سازی منفعت برای ديگران. مواسات اخوان يعنی جريان

يعنی يكی  است. مساوات« مواسات»مقدمه « مساوات»بگيريم. « و س ی»كرديم كه مواسات را از  ما داشتيم فكر می

 دهند. دانستن. يعنی در دل مواسات، حتما مساوات داريم و بالعكس. يعنی هر دو يكديگر را پوشش می
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ها تقسيم  هايش را با آن خواهد عمل سنگين وزن داشته باشد، بيايد برادران دينی برگزيند و منفعت اگر كسی می

 شدن نيست، مواظب باشيد! ری از مستضعفكنند. يعنی همه بايد سرحال باشند و منفعت داشته باشند. خب

پرسد كه كسی نيست  ام. می های درونش دارد. من خيلی رنجور و ضعيفاين مواسات يك حرف نيست بلكه حرف

هاست، مثلا  ها و توانمندی هايم را به او بگويم؟! نه اينطور نيست، بلكه مواسات از قسمت منفعت كه بيايد و من غم

شوم برای مواسات اخوانم. يعنی وجه توانمندی من برای اعطای آن توانمندی بين  ك میگويد كه من پزش كسی می

مومنين است. پس اگر از آن طرف نيافتيد، خودتان را به نتوانستن نزنيد. يك كاری كنيد كه در دايره روايات بياييد. 

زنند. بلكه مومنين خوب است كه شاد آيد كه افراد خود را به نداری و بدبختی ب السلام( خوششان نمی بيت)عليهم اهل

 و سرحال باشند.

***  
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 ساعت دوم

 مان بدهد كه از ايام عمرمان بهترين استفاده را بكنيم، صلواتی ختم كنيد.برای اينكه خدا توفيق

 بايد ذهنتان به چند كار در يك زمان بپردازد: 

 ت كار كرد.توان وارد يك سوره كرد و سوره را با رواياچگونه روايات را می  -

 های ديگر.كشف ارتباط سوره از طريق روايات با سوره -

 شود.چگونه بوسيله روايات يك سوره مهارتی می -

 بعد از اين جلسه، چند مهارت از سوره قارعه بدست بياوريد و در زندگی به آن عمل كنيد. -

 عنوان مثال:  به ،دستور به عمل و نهی از برخی اعمالچهارمین دسته از روایات مربوط است به 

كَ مَيِّتٌ وَ أَحبِْبْ ماَ شئِْتَ عنَْ أبَِی عَبدِْ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لجِبَْرَئيِلَ عظِْنیِ فقََالَ يَا محَُمَّدُ عشِْ مَا شئِْتَ فَإنَِّ»

 35 «نِ صلَاَتُهُ باِللَّيْلِ وَ عزُِّهُ كَفُّهُ عَنْ أَعرَْاضِ النَّاسِ.فَإِنَّكَ مفَُارقُِهُ وَ اعمَْلْ مَا شئِْتَ فَإِنَّكَ مُلَاقِيهِ شَرَفُ المُْؤْمِ

وآله( به جبرئيل فرمود: مرا  عليه الله كند كه پيامبر خدا)صلی السلام( نقل مى عبد اللَّه بن سنان از امام صادق)عليه»

هر چه را كه خواهى دوست موعظه كن! او گفت: اى محمد! هر چه خواهى زنده بمان كه بالاخره خواهى مرد و 

بدار كه از آن جدا خواهى شد و هر چه خواهى انجام بده كه آن را ملاقات خواهى كرد، شرافت مؤمن در نماز شب 

 «او و عزتّش در پرهيز كردن از عرض مردم است.

ت، اين بحثی بود كه چهارشنبه)جلسه خانوادگی( مطرح كرديم. زندگی به سبك ماموريت، زندگی به سبك وصي

 زندگی به سبك مرگ.)كخ بنا شده در كاشف اين هفته چاپ شود( 

 « أَحبِْبْ مَا شئِْتَ فَإِنَّكَ مُفاَرِقُه»

لازمه تجربه زندگی به سبك مرگ اين است كه نماز شب بخواند و عزت نفسش را بالا ببرد و اين يعنی انسان 

و نيازش را نگويد. طوری ابراز نياز كند كه عزت دار نكند، نه اينكه از مردم چيزی نخواهد آبروی خودش را لكه

خواهم، ممكن است شما بدون مبل هم گويد من مبل میدار نشود و به كفاف قناعت كند. مثلا می نفسش خدشه

                                                           

 7، ص: 1الخصال، ج 35
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ها ها خيلیها نبايد به كسی رو انداخت. خيلی وقت بتوانيد زندگی كنيد، قرض نكن برای خريد مبل و برای امثال اين

 كنند. روند قرض میشان باشد میفضلی در زندگی برای اينكه

 تبیین اشدّ اعمال نامطلوب یا مطلوبدسته پنجم روایات: 

دُّ الْأشَيَْاءِ غضَبَُ لْأشَيَْاءِ أَشَدُّ فقََالَ أشََعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ الحَْوَارِيُّونَ لِعِيسَى ابْنِ مَريَْمَ يَا مُعَلِّمَ الخْيَْرِ أَعْلِمنَْا أیَُّ ا»

 36 «.لَ الكِْبْرُ وَ التَّجَبُّرُ وَ محَقَْرَةُ النَّاسِاللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ قاَلُوا فَبِمَ يتَُّقَى غضََبُ اللَّهِ قَالَ بِأَنْ لَا تَغضَْبوُا قَالُوا وَ مَا بدَْءُ الْغَضبَِ قَا

السلام( عرض كردند اى معلم نيكى بفرمائيد  بن مريم)عليهالسلام( فرمود، حواريين به حضرت عيسى  امام ششم)عليه»

ترين چيزها خشم خداى عز و جل است. عرض كردند به چه چيز از خشم  تر است. فرمود سخت كدام چيز سخت

شود؟ فرمود به اينكه خشم نكنيد و عرض كردند مبدأ خشم چيست؟ فرمود تكبر و جبارى و حقير  خدا پرهيز مى

 شمردن مردم.

ترين چيزهاست. عرض كردند چگونه ترين چيزها چيست؟ فرمودند خشم خدا سختعلم الخير، بفرماييد سختيا م

كه خشم نكنيد،  خواهيم از غضب خدا در امان باشيم. فرمود به اينآيد، ما میشود كه خشم خدا به جلوه در می می

تواند دم. تا كسی اين سه را نداشته باشد نمیگفتند مبدا خشم چيست؟ فرمود تكبر، حالت تجَبَُّر و حقير شمردن مر

 « غضب كند.

كند، اسمش را غضب نگذاريد، چون تا كسی تكبر و تجَبَُّر و تحقير مردم ای پرخاشگری میپس اگر ديديد كه بچه

شود پرخاشگری. غضب صفت خيلی بدی است. اگر در تواند غضب كند، در اين صورت اسمش مینكند نمی

-آورد. كسانی كه نسبت به كسی عصبانی و خشمناک میشد ولو خشم هم نباشد، عمل را پايين میكاری اين سه با

خواهد باشد فرزند، همسر، پدر و مادر و... اگر در حال غضبشان دقت كنند حتما اين سه را  شوند، حالا هركسی می

 رگويی هم در او هست. داند، حتما يك حالت زوبينند، حتما آنها را كوچك شمرده، خود را بالا میمی

يعنی بروز يافته و همراه با سرزنش و طعنه است. يعنی « محَقَْرَةُ النَّاسِ»گويد بينی وقتی می يعنی خود بزرگ« كبر»

 بروزات به صورت همز و لمز است.

كند و دنبال داد میها ببينيد. با اينكه مقصر است داد و بیيعنی زورگويی، زورگوها را مثلا در تصادف« تجَبَُّر»

 خسارت هم هست.
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شود، برخی تر از آن نيست، اشَّد است. عمل سبكی است كه غضب خدا را منجر میعملی است كه سبك« غضب»

شوند. اعمال سبك همه به يك وزن نيستند. بعضی از اعمال سبك نسبت به از اعمال سبك، منجر به غضب خدا می

تر است. منظورمان از غضب چيزی است بت به همه اعمال سبكتر هستند مثل عمل غضب كه نسبرخی ديگر سبك

 تر از اين نيست.كه از روی تكبر و تجبر و تحقير مردم باشد. اين خودش عمل است، عملی كه پايين

توان به آن پرداخت، سه مولفه مهارتی كردن اين روايت، هم به عنوان شاخص و هم به عنوان عملی دارای مولفه، می

هايی كه بحث استكبار در آنهاست، در آن وجود دارد. خيلی از سوره« خرد شمردن ديگران»و « رگويیزو»و « كبر»

 آيد. اينجا می

دور شدن اعمال از كبر و نشانه كبر، زورگويی و نشانه زورگويی خرد كردن مردم است. وقتی قرار است روايت را 

باشد، بايد از اين سه مولفه دور باشد.  زد پروردگار سنگينگونه بايد نگاه كرد. عمل اگر بخواهد ن كاربردی كرد اين

ای به كند. از هر زاويهكننده وزن عمل است زيرا از كبر و تجبر و تحقير جلوگيری میكنترل غضب به عنوان سنگين

 شود. روايت نگاه كنيم، مهارت استخراج می

توان فتد، مبهم است و در ذهن به سختی میايك حالت اين است كه خيلی كم اتفاق می غضب چند حالت دارد:

 پيدايش كرد اما هست، خيلی مبهم.

 طور هستند و با همه اينگونه نيستند. نوع دوم غضب در بين مردم و غضب موقعيتی است. با يك نفر اين

 غضب سوم غضب صفتی است، صفتش غضب است. 

 شوند.گيرند و اذيت میمی شوند خيلی در محل غضب قراركسانی كه از خارج وارد ايران می

السلام( با غضب الهی يكی است و خالی از كبر و تحقير است. اگر غضب غير از غضب الهی  غضب پيامبران)عليهم

دهنده غضب الهی باشد در حال تجلی توحيد است. ما نوعا در باشد، برای هيچكس شايسته نيست. اگر كسی انعكاس

شويم و ت موقعيتی است، اينكه ما از عدم اجرای قوانين ناراحت میهايی نيستيم. غضب صفمعرض چنين غضب

شود ناراحتی. غضب بايد در برابر بدنبال راهكار برای برطرف كردن آن هستيم اسمش ديگر غضب نيست و اين می

ا بَدءُْ مَ»گويد گوييم يعنی اين سه مولفه را دارد. در روايت میكسی باشد. حتما بايد بر كسی باشد. غضب وقتی می

 فرمايد.يعنی آغاز شدن غضب از كجاست؟ كه در ادامه روايت سه مولفه را می« بدءالْغَضَبِ 
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كند اما حلم ندارد. كسی كه رفته كند. از طرفی علم پيدا میروايت ديگری داريم كه علم همراه با حلم را بيان می

عنْ »گونه است. روايتش هم اين است:  ی اينخارج از كشور زندگی كرده، متوجه شده است كه بهترين سبك زندگ

ءٍ أفَْضَلُ مِنْ حِلمٍْ  ءٌ إِلَى شَیْ مَا جُمِعَ شَیْ  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص  جَعفَْرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ

حضرت  ءٍ أَفْضلَُ مِنْ حِلمٍْ إِلىَ عِلْمٍ.( ءٌ إِلىَ شیَْ فْسیِ بِيَدهِِ مَا جُمِعَ شیَْوَ الَّذیِ نَ  )قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى عِلْمٍ.

-وآله( قسم خوردند به خدايی كه جانش در دست اوست، جمع علم و حلم برترين جمع شدن عليه الله رسول)صلی

 هاست.

ده زورگو هم شده است و چون علم فرد از سويی علم پيدا كرده و اين شده منشاء كبرش، چون علم بدست آور 

كند. هر وقت حرف از علم و حلم است در پيدا كرده كه زندگی خوب اين است، پس نوع زندگی بقيه را تحقير می

 واقع بحث بروز علم است. 

ربط دادن روايت به موضوع مهم است. اينكه اين دو روايت را بهم وصل كنيم، نيازمند دقت است. اگر نتوانيم اين 

 توانيم مهارت بدست آوريم. ها را برقرار كنيم، نمی تباطار

كنم كه آيا غضب در شما موقعيتی است؟ يا دائمی توانم غضبم را كنترل كنم، ابتدا سوال میاگر بگوييد كه نمی

السلام( و خودت را نصب كنی تا  است يا مبهم است؟ اگر هميشگی است كه بايد مدتی بروی ضريح امام رضا)عليه

« گاهی»مشكل با استحاله كلی حل شود. اگر كسی در خواب خودش را به شكل سگ ببيند يعنی همين. اگر  اين

خود را به شكل سگ ديد يعنی به سمت اين صفت در حال حركت است. البته علم تعبير به اين شكل است كه 

كه عيبی دارد. اگر بگوييد صفت  فهمانندافتد. بهرحال به آدم اين را میهرچيزی را كه همه بفهمند از تعبير می

شوی خود را نسبت به آن شخص يا فضايی كه در آن دچار غضب می« حلم»گوييم بايد  غضب، موقعيتی است می

های عقلی و بديهی رود. جنس حلم، از علم است اما از ناحيه عقل. يعنی بايد به گزاره بالا ببری. حلم با علم بالا می

آيد. اما تا شما بيايی تواند از ناحيه تجربه، الهام، فكر، عقل و ذكر و... بدست مید. علم میبيشتر توجه كرد تا حليم ش

 گويد حلم داشته باش.ها را بچينی ممكن است دچار غضب شوی. در روايت میو اين گزاره

بالا ببريد و در  شود. علم رابايد سطح علم بالا بيايد، چراكه ضعف اعتقادات ما عامل انحرافات خيلی از مردم می

 شود. گونه غضبتان كنترل می رابطه با آن موقعيت حلم داشته باشيد و اين

گذارد و بعد آنها را های انسان بخاطر نظام فكری است كه خود انسان در برابر مواجهات میبطور كلی همه حال بدی

-فلانی به من توهين كرده، بعد با خود میگويد كند. مثلا میكند و به خودش القاء میتبديل به يكسری القائات می
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كردی گويد ببين تو آنقدر آدم فلانی هستی كه فلانی به خودش جرأت داد چنين حرفی را به تو بزند. بايد چنين می

شود. القائات كردی. اينها مفاهيم انتزاعی است كه توسط خودمان و يا محيط بزرگ شده و القاء می و چنان می

 كنم كه اشتباه است.دهم و بر اساس آن عمل میر میخودم را ملاک قرا

خواهد ناراحت دهند. اينكه نمیكه مشكل را حل كنند، اصلاح را با كوچك شمردن فرد انجام می برخی برای اين

شوی، اين خودش زمين خورده است! و از اين دست حرفها. برخی با خرد كردن طرف مقابل، خود يا ديگری را 

 اين اصلا كار خوبی نيست.  دهند وتشفّی می

ای نيستيم و حق نداريم خود را من كه باشم كه بخواهم كسی را متوجه عيبش كنم، من يا رسولم يا عبد او. ما كاره

جانشين خدا بدانيم. شما بايد بنا را در ارتباط با مردم، بر مدارا بگذاريد. مثلا در بين صد روايتی كه در مورد برخورد 

هم با رعايت شرايط از نوع برخورد باشد. غضب  د و نه درصد مدارايی است، شايد يك روايت آنبا مردم است نو

 مثل ربا در برخورد با ديگران است نه حكمش معلوم است، نه دليلش و هيچ چيزی از آن مشخص نيست. 

نوعا منفی  هايی كه در روايت آمده های بلوغ در دوره پنجم است و غضبقاطعيت و جديت در عمل از شاخصه

كند بر كسانی كه حضرت فاطمه)عليها السلام( بر است. شدت و قاطعيت با غضب متفاوت است. خداوند غضب می

های اين چنينی كم است و اين را گفته تا دلالت بدهد به مغضوب عليه او غضب كرده است. در روايات، غضب

كند. فضای آن خدا غضب اثبات می سوره حمد. محدوده خروج از ولايت، محدوده غضب خداست و برای

ای از مغضوب عليهم خداست. در بررسی شود و به عنوان يك غضب رفتاری نيست. به عنوان جلوهمتفاوت می

آيات، غضب خداوند يعنی دور شدن از رحمت و لعن است. مقام غضب در قران مقام لعن است. كاری كه در 

شود مقام برائت. گويی بگويند كسی كه با حضرت اين می...« ظلم  اللهم لعن اول ظالم»كنيم، زيارت عاشورا می

اش كاملا متفاوت از حوزه رفتاری كند و اين حوزه كند، خدا هم با او دشمنی میزهرا)عليها السلام( دشمنی می

 است. 

به معروف و  های نفوذ شيطان به آمرهای امر به معروف و نهی از منكر همين غضب است. يكی از راهيكی از آسيب

 ناهی از منكر همين غضب است كه در سوره قصص ذكر شده است. 

ترجيح حالت يا عملی بر حالت و عمل ديگر يا بالعكس، روايت عجيبی شود به دسته بعدی در روايات مربوط می

 است: 
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لِی وَ بَهَائِی وَ عَلاَئیِ وَ ارْتفَِاعِی لَا يُؤْثِرُ عَبْدٌ هَواَیَ علََى هَواَهُ بجَِلَالِی وَ جمََا  عنَْ أَبیِ جَعفَْرٍ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ يَقُولُ»

أَرْضَ رِزقَْهُ وَ كنُْتُ لهَُ منِْ ورََاءِ إلَِّا جَعَلْتُ غنَِاهُ فِی نفَْسهِِ وَ هَمَّهُ فِی آخِرَتِهِ وَ كَففَْتُ عَنْهُ ضَيْعتََهُ وَ ضَمَّنْتُ السَّماَوَاتِ وَ الْ

 37 «.جَارَةِ كُلِّ تَاجِرٍتِ

اى  السلام( گويد: خداى عز و جل ميفرمايد: بجلال و جمال و بهاء و بلندى و رفعتم قسم هيچ بنده امام پنجم)عليه»

ساز؛ از سازم و با فكر آخرتش دمنيازش میگزيند مگر آنكه از بيگانه بیخواست مرا بر هواى نفس خود بر نمی

گمارم و در برابر تجارت هر تاجرى بسود وى در سمان و زمين را ضامن روزيش میدارم و آهلاكتش محفوظ می

 «كارم.

شود، ترجيح حالت يا عملی بر حالت يا عملی ديگر. عمل متناسب با هوای نفس است يا منشاء ثقل، عمل می

. يعنی اعمالی كه در كنيم. اعمالی كه نزديك به هوای نفس استگونه نگاه نمی خواست خدا. البته هر عملی را اين

بريم. هر عملی ممكن است جزء اين روايت نباشد. حتما بايد عملی باشد كه آن لذت است. ما از هر عملی لذت نمی

حالتی را بر حالت ديگر ترجيح دهد. ليستی از اعمالی كه اقتضائش بود كار ديگری بكنيد اما بخاطر خدا آن را انجام 

عملی به ذهن فرد نيايد يعنی اعمالش در صفحه رادارش نيست. يعنی نسبت يه  نداديد را بدست آوريد. اگر هيچ

 اعمالش هوشيار نيست. 

اگر گفت يكسری اعمال بوده است، بايد اين ترجيح برايش خيلی سنگين بوده باشد و بطور واضح بخاطر خدا كاری 

 كرده باشد و نفسش را دور انداخته باشد. 

هايی كه بدست آورديم شود كامل باشد. عنواندهيم كه تا آنجا كه میوری قرار میبندی در روايات را طنوع دسته

 نويسيم: كنيم. بعد از اينكه صد تا روايت را خواندم، يك چكيده از روايات میبندی میرا دسته

 عمل در زندگی انسان به عنوان توانی منحصر به فرد است زيرا:

 رو هر گونه پاداشی يا  رفته و موجب ثواب يا عقاب او شود. از اينتواند از فرايند انتخاب او نشأت گ می

 جزايی چه دنيوی و چه اخروی وابسته به آن است.
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 شود. لذا زيبا يا زشتی، كارآمدی يا  هر سبك، قالب و شكل زندگی به واسطه بروز آن پديدار می

 . گيری سبك، قالب و شكل زندگی است ناكارآمدی، خوبی يا بدی آن موجب شكل

 ای برای رابطه و ارتباط انسان با ديگران است. اگر نباشد رابطه و ارتباط او با غير خودش  عمل در دنيا واسطه

شود و اگر ناخوشايند باشد ارتباط او باديگران دچار  معنا ندارد. اگر نيك باشد اين رابطه و ارتباط نيك می

 گردد. اختلال می

 نويسد. بنابراين هويت  زند و كتاب نفس او را می را رقم می عمل در حكم قلمی است كه سرنوشت انسان

 زند. حقيقی هر كسی به دست عملی است كه از او سر می

 دهنده تمامی مراحل قبل خود  های ساختار وجودی به عنوان آخرين جزيی است كه نشان در بين مؤلفه

د. از اين رو معلول اتفاقات فراوانی در بر ها و صحت و سقم آنها پی توان به وجود بقيه مؤلفه است. از آن می

 ای بر سالم و معيوب بودن كاركرد آنهاست. درون انسان و نشانه

 كننده است و  پيوندد. اگر صالح باشد، اصلاح شود با به او می عمل همانند فرزند است و از انسان جدا می

نفس و نيز صلاح و فساد  كننده است. صلاح و فساد آن موجب صلاح و فساد اگر ناصالح باشد، فاسد

 شود. لذا هر نفع و ضرری به خود و ديگران به صلاح و فساد آن بستگی دارد. ديگران می

 كتابی است كه:« دار كردن عمل هايی برای وزن مهارت»كتاب 

 دهد. ما را در جريان اهميت عمل در زندگی قرار می 

 كند.زندگی سعادتمندانه آشنا می مندی از عمل در داشتن بهره  های ما را با برخی از شيوه 

 كند.در ما شوق و رغبت داشتن عمل باوزن را توصيه می 

 كند.را در خصوص داشتن عمل با وزن بيان میوآله(  عليه الله )صلیاهتمام دو ثقل پيامبر اعظم 

 سازد.  السلام( در داشتن عمل با وزن آشنا می بيتی)عليهم ما را با سبك زندگی قرآنی و اهل 

 كند.وزن ترغيب می های بی های با وزن و دوری از عمل را به دعايی عملی در داشتن عمل ما 

 بندی كنيم يا خير: توانيم طبقهها را میخواهيم ببينيم آيا فهرستدهيم. بعد میاين را به عنوان مقدمه كتاب قرار می

 رويم: تيتر می 16سراغ در جلسات پژوهشی يك بخش از كار بايد در كلاس انجام شود. ابتدا به 
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 باورمند كردن عمل يا فقدان باور در عمل  .11

 ارزش دانستن دنيا ارزش دادن به آخرت و بیمقايسه دنيا و آخرت و  .12

 اصلاح اعمال و انجام برخی از اعمال خاص يا به فساد كشيده شدن اعمال  .13

 عوامل نجات و سعادت يا هلاكت و شقاوت .14

 دستور به اعمال خاص يا پرهيز از اعمال خاص  .15

 های اصلاح يا فساد عمل نشانه .16

 كنيم يا نمودار. وايات است. يا جدول درست میبندی داشتن از رتهيه متن آموزشی نيازمند طبقه

تقرب »گذاريم و سبز و يك سمت را منفی و قرمز رنگ. يك افق و چشم انداز دارد، بنام يك سمت را مثبت می

-به هرحال اين داستان تقرب الی الله است. يعنی انسان كه در حال حركت است به سمت تقرب الی الله می«. الی الله

شود يك از خدا. ممكن است دوری از خدا مبنای جستجوی خيلی از روايات ما شود. پس معلوم میرود يا دوری 

شود اش میشود سنگين و منفیمثبتش می«. ثقل عمل»نويسيم جهت منفی و يك جهت مثبت داريم. اين بالا می

اگر تقرب بود مربوط به جهت  گيرد.آيد در يكی از اين دو دسته قرار میسبك. هر رواياتی در اين زمينه بدست می

گذاريم عمل است. ممكن است علاوه بر تقرب اصطلاحات ديگری هم وجود داشته باشد. اسم اين بخش را می
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كنيم ام كار را بطور كاملا غيراستدلالی آغاز می«. جهت عمل»و « وزن عمل»تا اينجا دو مورد را يافتيم؛ «. جهت»

 يم. آور كم نظام عقلی آن را بدست میكم

 

شود مثل ايمان، صفات، شود. بنابراين هر چه مربوط به درون فرد میبا آمدن انسان، درون و بيرون برای او معنا می

كند و خود عمل را كند. عملی را در بيرون فرض میدهيم و اين كار ما را آسان میحالات وغيره را در فرد قرار می

توان بيرون ست و يكسری از اعمالی كه شاخص قرار گرفته شده را میكند. عمل چسبيده به فرد اگذاری میشاخص

گويد افضل الاعمال فلان، يعنی آن عمل خودش مقصد است و بايد به آن برسيد اما گاهی فرد قرار داد، مثلا می

ان. برخی كه بگويند: نماز شب بخوان و اين يعنی بلند شو و نماز شب بخو كند مثل ايناعمال را بطور امر بيان می

كند. دسته ديگر اعمال اصلاح كند و عمل را تبديل به غايت میكند اما برخی را خارج میاعمال ثبيت ايمان می

 مواجهات است. 

-است. اين را خارج كرده و گفته هركسی كه اين كليد را داشته باشد هر درِ شری را می« شر»مفتاح كل « غضب»

شود. اين ز اينكه اين عمل انجام شود يا نشود به عنوان يك شاخص مطرح مینظر اتواند باز كند. بنابراين صرف 

 كند. هر عملی فرزند كسی است. شوند و بدين ترتيب اعمال مراتب پيدا میاعمال شاخص می

 توان به متن مهارتی رسيد.بندی نشود نمیبندی كنيم تا به مهارت برسيم. اگر طبقهمهم است بتوانيم روايات را دسته

شوند، برخی در هفت سال سوم يعنی در  برخی در مرحله اول )هفت سال اول و دوم( در خودشناسی دچار مشكل می

دهی اند و هفت سال چهارم در شاخص و نشانه و غايات مانده است، هفت سال پنجم و ششم در غايت مواجهه مانده
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گويد می« متوسّم»كنند در قران گذاری می نشانهها را  هايی كه اينشوند. به انسان گذاری دچار مشكل میو شاخص

 دار در جامعه ربط دارد. گذاری اعمال وزنبنابراين در قرآن اصطلاح متوسّم به شاخص

 توان به سه دسته كلی تقسيم كرد: دسته روايت را می 16اين 

 اعمال مرتبط با ساختار وجودی انسان  -

 گراناعمال مربوط به مواجهه انسان با شرايط و دي -

 گذاری اعمال اعمال مربوط به شاخص  -

تيتر  16دهيم. در واقع اين آوريم و در جايگاه خودشان قرار میكنيم و بعد روايات را بدست میدستگاه را ايجاد می

كنندگان وزن اعمال ايد كه سنگيننسبت به هم دارای قاعده مفهومی هستند و در واقع شما با چنين چيزی گفته

هايی است. غايات و كنند. وزن اعمال دارای چه نشانهاند و از چه قواعد بيرونی تبعيت میرايط درونیوابسته به ش

 های آن چيست؟شاخص

گيرد و شروط عمل روی فعل اعمالی كه بايد سعی كنيد در جامعه جاری شود. ترجيحات در مقايسه اعمال قرار می

كنش انسان با عوامل بيرونی است. ايجاد مقدمه برای ارتقاء گيرد و اصلاح مواجهه در كنش و واو نيت قرار می

هدايت دوحالت دارد يا مقدمه برای اصلاح عوامل بيرونی يا مقدمه برای اصلاح عوامل درونی، مثلا خوب فكر 

 بينی كرد. توان پيشكردن مقدمه است. دراينجا دو نوع روايت بايد وجود داشته باشد و اين را می

گيرند. باورمند كردن در ايمان است و مقايسه دنيا و ب پاداش هستند، در ذيل صفات قرار میصفاتی كه مستوج

 رود جزء قوانين. آخرت جزء قوانين است. اصلاح اعمال هم جزيی از ساختار انسان است. امر و نهی می

 

 توان بر این اساس و با این فصول نوشت: کتابی را می

 وزن عمل  فصل اول:

 ها با توجه به عوامل درونی و بيرونی قا وزن عمل از ناحيه توجه به قوانين يا امر و نهیارت فصل دوم:

 ها و غايات بالابردن وزن عمل با توجه به شاخص فصل سوم:

 هادر مورد نشانه و فصلی:
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 گردد. ممكن است برخی از روايات در دو يا چند فصل تكرار شوند، اين به نوع نگاه به روايت بر می

 

 

تعجیل در فرج امام زمان
صلوات )عج(  

 

 


